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سخن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
انقلاب  تاریخ  شگفت‌انگیز  پدیده‌های  از  یکی  مقدس  دفاع  دوران 
اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین رخدادهای تاریخ معاصر جهان است 
رهبری  به  عراق  بعثی  متجاوزان  حملۀ  سال  هشت  طی  در  که 
به میهن عزیز  از خبیث‌ترین خون‌ریزان عالم،  صدام‌حسین، یکی 
اسلامی ایران شکل گرفت. تاریخ جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تاریخ 
مهیّج حماسۀ دفاع مقدس ملت ایران است که در برابر رژیم بعثی 
قدرت‌های  نمایندگی  به  جنگ‌طلب  و  خودکامه  صدام‌حسینِ 
جنگ  گرفت.  صورت  ایران  ملت  علیه  فرامنطقه‌ای  و  منطقه‌ای 
منطقه  میان کشورهای  از طولانی‌ترین جنگ‌های  یکی  تحمیلی 
بود که از حالت جنگ میان دو همسایه به یک جنگ بزرگ میان 
تا  بزرگ  قدرت‌های  از  اعم  آن  مخالفان  همۀ  و  اسلامی  انقلاب 
کشورهای اروپایی به‌ظاهر بی‌طرف حتی ژاپن و کشورهای مرتجع 
با  امارات تبدیل شد؛ جنگی که  منطقه مثل کویت و عربستان و 
مدیریت و ارادۀ رهبری و فداکاری و ایمان مردمی و با به‌سخره‌گرفتن 

مرگ، بزرگ‌ترین حماسه‌های تاریخی را رقم زدند.
این جنگ در طی پنج دوره تاریخی تجلی پیدا کرد:

1( حمله متجاوز؛
2(  تثبیت جبهه‌های نبرد از سوی مدافعان و زمین‌گیری متجاوز؛

3( آزادسازی سرزمین‌های اشغالی ایران؛
4( تعقیب متجاوز؛ 

5( دستاوردها و نتایج دفاع مقدس. 



نام  به  مشخص  فرهنگ  یک  شکل‌گیری  موجب  مقدس  دفاع  دوران 
»حماسه مقاومت و پایداری« و شکل‌گیری یک هویت نوین برای ملت ایران 
بود. این دوره سرفصل نوینی برای گسترش انقلاب اسلامی و تبدیل‌شدن 
آن به یک کشور پیشرفته و ظهور حرکت استقلال‌طلبانۀ علمی فرهنگی و 
ابداعات و اختراعات و تبدیل‌شدن به یک قدرت منطقه‌ای گردید و زمینه را 

برای تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت جهانی فراهم کرد.
 اگرچه جنگ برای ملت ما خرابی، ویرانی، آوارگی و تخریب شهرها و روستاها 
را در پی داشت، ولی در این دوران مبتکرترین و خلاق‌ترین جوانان ملت ایران 
امام‌حسین)ع( و علمدار  به‌سوی جبهه هجوم بردند و همچون علی‌اکبر، فرزند 
کربلا، ابوالفضل‌العباس، حماسه‌های بزرگ و بی‌نظیری آفریدند. این رزمندگان از 
امام‌خمینی  فرمان  به‌  اسلامی  میهن  اکناف  و  اطراف  و  شهرها  و  روستاها 

رضوان‌الله‌علیه در جبهه‌ها حضور پیدا کردند و حماسه‌های بی‌مانندی آفریدند.
فرماندهانِ این شجاعان و دلاورمردان از میان خودِ رزمندگانِ باتجربه انتخاب 
می‌شدند. شیوۀ فرماندهان این رزمندگان به این‌گونه بود که برای کادرسازی به 
آنان  با  تا ردة گروهان گوش می‌دادند و  امر خود  نظر مسئولین یگان تحت 
مشورت می‌کردند. آنان معتقد بودند که ارزش‌نهادن به نظر و فکر آن‌ها باعث 
رشد فکری و انگیزه‌دادن به آنان در مأموریت و عملیات آینده می‌شود و آن‌ها 

را برای فرماندهی یگان‌ها و واحدهای تازه‌تأسیس آماده می‌کند.
این  و شهرهای  اصفهان  استان  همه  از  بیش  استان‌های کشور  میان  در   
استان در راه دفاع مقدس تلاش و کوشش بی‌نظیری از خود نشان دادند و در برابر 
دشمن متجاوز استقامت و پایداری نشان دادند و در جبهه‌های دفاع مقدس حضور 
و  رزمندگان  این  بود.   بسیار مشهود  اصفهانی  فرماندهان  و  اصفهان  رزمندگان 
فرماندهان شجاع و باصلابت دوران دفاع مقدس، بالندگی خود را در فضای تزکیه، 



عبادت، بندگی، دوستی اهل بیت و انقلاب اسلامی، جبهه و شهادت به دست 
آورند؛ شهیدانی که سرمایۀ اجتماعی ملت ایران بوده‌اند. این شیرمردان و مجاهدان 
بزرگ، نام و خاطرشان برای همیشه در تاریخ ایران جاویدان خواهد ماند و شرح 
فداکاری‌ها و سیره و زندگی آنان برای آیندۀ ملت ایران، به‌ویژه جوانان، الگو و اسوه 
خواهد شد. همان شهیدانی که امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه دربارۀ آنان فرمودند: 
»در نزد موحدین و سالکان طریقت، سخن از اجر و پاداش دنیایی اسائه ادب به 
منزلت و مقام آنان است؛ دنیا با همۀ زرق‌وبرق‌ها و اعتباراتش به‌مراتب کوچک‌تر 
ترفیع مجاهدان فی‌سبیل‌الله گردد و مجاهد  و  پاداش  از آن است که بخواهد 
فی‌سبیل‌الله بزرگ‌تر از آن است که گوهر زیبای عمل خود را به عیار زخارف دنیا 

محک بزند« )1367/6/۲۶ شمسی، صحیفه امام خمینی، جلد 2۱، ص133(.
مهندسی جمع‌آوری آثار و مستندسازی آنها و ایجاد مرکز گنجینۀ اسناد و 
آثار شهدا و ارائه اسناد و آثار به صورت مکتوب و دیجیتالی و ارائه کتب مرتبت 
با فرماندهان شهید و اصلاح تصاویر و بروزرسانی اطلاعات و انعکاس آنها به 
مجری همکار با  ارائۀ نقطه نظرات لازم در تدوین کتاب توسط ادارۀ هنری 
فرهنگنامه‌  کتاب  نگرش  و  تدوین  قرارداد  و  گرفته  انجام  انتشارات  و  اسناد 
جاودانه‌های تاریخ در مجلدات 2،3،4 و5 بین معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
با  هم‌اکنون  و  گردید  تنظیم   1391/9/1 مورخ  شمارۀ91/64718  به  اصفهان 
تلاشها و کوشش‌های مجری و همکارانشان این طرح آمادۀ نشر گردیده است. 
شایسته‌ است از زحمات مجری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 
و  اصفهان  استان  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  آموزشی  فرهنگی  معاونت  و 
همۀ کسانی که در راه انجام این خدمت شریف و سترگ تلاش کردند تقدیر 
و تشکر به عمل آید. امید است خداوند پاداش خیر به آنان عنایت فرماید.    
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مقدمه
شهادت در فرهنگ اسلام و تشیّع

اعتقاد،  بیان  معنای  به   )sahida( شَهِدَ  ریشۀ  از  شهادت  کلمۀ 
ذکر شهادتین، شهادت‌دادن، اعتراف‌کردن، اقرارکردن، گواهی‌دادن، 
)sahid( شهداست  اذعان‌کردن است. جمع شهید  و  تصدیق‌کردن 
اعتقاد، ذکر شهادتین،  بیان  میدان جنگ،  گواه، شهید  به‌معنای  و 
شهیدشدن در راه دین و شاهد است. جمع شاهد، شهود)suhud(و 
اشَهاد است. شهید از اسماء خداوند است و به‌معنای کسی است که در 
راه خداوند کشته شده است و به همین دلیل به او شهید گویند؛ زیرا 
خداوند و ملائکه گواهی می‌دهند که بهشت جایگاه اوست )ابن‌منظور، 
ج 7، ص225(. بدین‌سان در فرهنگ اسلامی اصطلاح شهادت به 
سه معنای قضایی و شهادت و گواه، بیان اعتقاد به یگانگی خداوند و 
کشته‌شدن در میدان جنگ در راه خدا به کار می‌رود. در این مقدمه 
به‌معنای سوم توجه و تمرکز دارد. روش تحقیق در این مقدمه توصیفی 
تحلیلی است و فرضیه آن است که فرهنگ شهادت موجب تداوم 

هویت تشیّع در طول تاریخ و دفاع مقدس بوده است.

مقدمه
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

اقسام مرگ: 
تاریخ بشریت به ما نشان می‌دهد انسان با مرگ‌ومیر‌های گوناگونی 

دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
1- مرگ طبیعی که فرد عمر طبیعی خود را به پایان می‌رساند و از 
دنیا می‌رود. این نوع مرگ افتخاری ندارد؛ مگر اینکه متوفی در خدمت 

به بشریت منشأ خدماتی باشد.
2- مرگ‌ومیری که براثر سوانح طبیعی مثل زلزله و بیماری و 
حوادث مشابه اتفاق افتاده باشد. این نوع مرگ‌ومیر قداست ندارد و 

تنها عده‌ای متأثر می‌شوند.
3- مرگی که براثر یک جنایت اتفاق می‌افتد؛ مثلًا جنایت‌کاری از 
روی خباثت و هوا و هوس به مدرسه‌ای حمله می‌کند و یا جنایت‌کاری 
مثل نرون، آتیلا، چنگیز، تیمور، هیتلر، صدام‌حسین و یا گروه داعش 
عدۀ بی‌شماری را قتل‌عام می‌کند. این مرگ‌ومیر اگرچه تأسف‌بر‌‌انگیز 

است، افتخار ندارد. 
4- مرگ‌ومیری که منجر به شهادت می‌شود. فردی شهادت‌طلب 
و تلاشگر برای هدفی مقدس خطرات احتمالی را می‌پذیرد و در آن راه 
کشته می‌شود. این نوع مرگ برای همۀ ملت‌ها مقدس و افتخارآفرین 

است.
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شکل‌گیری فرهنگ شهادت‌طلبی در اسلام:
بود  شهادت‌طلبی  فرهنگ  شکل‌گیری  دورۀ  رسول‌الله)ص(  عصر   
و خداوند در قرآن مجید در آیات بسیاری مؤمنان را دعوت به تلاش و 
کوشش در راه خدا و شهادت‌طلبی کرده است. آن‌گونه که می‌فرماید: 
»به‌درستی مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان دارند و 
هیچ‌گاه شکی به دل راه نمی‌دهند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد 

کردند و اینان به‌حقیقت راستگویان هستند« )سورۀ 49، آیۀ 14(. 
در نهضت اسلامی رسول‌الله)ص( در دوران بعثت و هجرت، زنان 
و مردانی شجاع در راه پیشبرد اسلام حماسه آفریدند و به شهادت 
رسیدند؛ آن‌گونه که نخستین شهید اسلام سُمَیّه مادر عَمّار بن یاسر 
بود که براثر شکنجه‌های سران مکه به شهادت رسید و رسول‌الله)ص( 
دربارۀ مجاهدت‌های این خاندان فرمودند: »ای خاندان یاسر جایگاه 

شما بهشت است« )ابن‌هشام، ج۱، ص۳۱۸(.
در دورۀ تمدن‌سازی نبوی و عصر هجرت، سران مشرکین نبردهای 
اسلام  مجاهدان  و  کردند  تحمیل  اسلام  به  را  خندق  و  احُد  و  بدر 
حماسه‌های بزرگی از خود به یادگار گذاشتند؛ آن‌گونه که در پیکار بدر 
در سال )2ه/ 625م( 14 نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند و در نتیجۀ 
فداکاری و ازجان‌گذشتگی آنان بود که مشرکان مکه شکست سختی 

خوردند. 
در نبرد احُد در سال )3ه /626م( در شمال مدینۀ منوره مسلمانان 
از مشرکین شکست خوردند و70 نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند. 
رسول‌الله)ص( دربارۀ این شهدا فرمود: »من گواه بر این شهدا هستم« 

مقدمه
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

)ابن‌سعد، ج2، ص43(. ازجمله این شهدا مُصعَب بن عُمَیر پرچم‌دار 
مسلمانان بود که بر عهد خود وفا کرد و رسول‌الله)ص( بر بالین وی 
ایستاد و فرمود: »از مؤمنان کسانی هستند که بر عهد خود با خداوند 
وفا کردند و از ایشان برخی بر این عهد ایستادگی کردند و برخی دیگر 

به انتظار مقاومت کرده و بر خود تغییری ندادند« )سورۀ 33، آیۀ 23(. 
از دیگر شهدای احد پیرمردی لنگ به نام عَمرو بن جَمُوح بود که 
چهار پسر وی مصمّم به شرکت در نبرد بودند. پیرمرد که به‌سختی راه 
می‌رفت در پی پسرانش عازم نبرد شد؛ ولی پسرانش مانع پدر شدند و 
گفتند: »خداوند ترا از جنگ معذور داشته است«. پیرمرد که عاشق 
شهادت بود، به حضور رسول خدا)ص( رسید و گفت: »آرزو دارم که با 
همین پای لنگ در بهشت راه بروم«. رسول خدا)ص( نیز به پسرانش 
فرمود: »مانع او نشوید؛ شاید خداوند شهادت را روزی وی گرداند«. 
پیرمرد در پیکار احُد شرکت کرد و پس از نبردی سخت به همراه یکی 

از پسرانش به شهادت رسید. 
یکی دیگر از شهدای احُد، حمزه، عموی رسول خدا)ص( بود. وی 
در هنگام نبرد به شهادت رسید و به دستور هند، همسر ابوسفیان و 
مادر معاویه، جگر وی را پاره‌پاره کردند. رسول خدا)ص( به حمزه لقب 
سیدالشُهدا و اسدالله داد )ابن‌هشام، ج2، ص91(. از دیگر شهدای احُد 
جوانی به نام حَنظَله غَسیل‌الملائکه بود که شب پیکار احُد عروسی 
کرده بود و بدون غسل جنابت در جنگ شرکت کرده بود و در هنگام 
نبرد به شهادت رسید. رسول خدا)ص( دربارۀ وی فرمود: »حنظله را 

فرشتگان غسل می‌دهند« )ابن‌هشام، ج2، ص90(. 
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در پیکار خندق در سال )5ه / 628م( یکی از یاران رسول خدا)ص( 
به نام سعد بن مُعاذ انصاری مجروح شد و پس از مدتی به شهادت رسید. 
رسول خدا)ص( فرمود: »ملائکه یکدیگر را به آمدن روح سعد بشارت 

می دادند و عرش خدا در مرگ سعد لرزید« )ابن‌هشام، ج2، ص250( 
رسول خدا دربارۀ جعفر بن ابی‌طالب که در سریه موته در سال 
)8ه / 631م( در برابر رومی‌ها به شهادت رسید، به عیادت همسر و 
برای  پیشگام دستیابی  فرمودند: »خدایا! جعفر  و  رفتند  فرزندانش 
بهترین ثواب‌ها شد. خدایا! خودت بهترین جانشین برای فرزند او باش. 
سپس فرمودند: خداوند در بهشت برای جعفر به‌جای دو دستش دو بال 

قرار داده تا در بهشت پرواز کند« )واقدی، ج2، ص767(.
در عصر خلافت امام‌علی)ع( هنگامي که پیمان‌شکنان در سال 
)36ه / 656م( به نبرد با آن حضرت پرداختند، امام‌علي علیه‌السلام 
پس از اتمام پیکار جمل در بصره دربارۀ شهدای سپاه خود فرمودند: 
»شهدای ما را با جامۀ خودشان دفن کنید؛ زیرا آنان با مقام شهادت 
محشور می‌شوند و من گواه آنان هستم« )شیخ مفید، ص362(. در 
شام  فرمانروای  معاویه  که  657م(   / )37ه  سال  در  صفین  پیکار 
جدایی‌طلبی اختیار کرد و به جنگ با امام‌علی)ع( پرداخت، عده‌ای 
از یاران آن حضرت همچون عَمّار بن یاسر و هاشم مِرقال و خزیمه‌ بن 
ثابت به شهادت رسیدند. آن حضرت پس از شهادت عمّار بر بالین وی 
حاضر شدند و فرمودند: »بهشت گوارای تو باد! عمّار با حق و حق با او 
بود و همیشه حق با او خواهد بود و کشنده و سرزنش‌گر عَمّار در دوزخ 

است )ابن‌اعثم، ج2، ص157(.

مقدمه
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

 امام‌علی)ع( دربارۀ برخی دیگر از شهدای همراه خود در صفین 
فرمودند: »چه زیانی دیدند برادران ما که خونشان در صفین ریخت و 
امروز زنده نیستند؟ کجا هستند برادران من که در راه حق سوار شده 
و به‌راستی و درستی گذشتند؟ کجاست عمار؟ کجایند ابن تیَِّهان و 
خزیمه بن ثابت؟ کجا هستند دیگر برادران همانند ایشان که با هم بر 
مرگ پیمان بستند؟ سپس باحالت حزن و اندوه و گریۀ فراوان فرمود: 
دریغا بر برادران من که قرآن را خواندند و آن را استوار کردند؛ سنت را 
زنده کرده، بدعت را می‌راندند؛ به جهاد که فراخوانده شدند، پذیرفتند 
و به پیشوای خود اعتماد داشتند و از او پیروی کردند« )فیض الاسلام، 

خطبۀ 181،ص586(.
امام‌علی)ع( همچنین پس از شهادت مالک بن حارث اشتر نخََعی 
که به‌وسیلۀ مأموران معاویه مسموم و به شهادت رسید، در سوگ‌نامۀ 
خود فرمودند: »پاداش مالک با خدا باد. چه مالکی! به خدا قسم اگر 
از کوه بود، بی‌همتا بود و اگر از سنگ بود سرسخت و محکم بود. به 
خدا مرگت جهانی را خُرد و جهانی را شادمان کرد. باید زنان داغ‌دیده 
بر مالک بگریند. آیا همانند مالک یافت می‌شود؟ مرگ وی از مصائب 
بزرگ است. خدا رحمت کند مالک را که به عهد خود وفا کرد و جانش 

را داد و به پروردگار خود رسید« )ابواسحاق ثقفی، ص۱۶۹(.
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تأسف از عدم شهادت: 
مسلمانان مجاهد و تلاشگر از همان صدراسلام در آرزوی شهادت 
تأسف  اظهار  نمی‌رسیدند  شهادت  به  پیکارها  در  اینکه  از  و  بودند 
می‌کردند؛ از آن جمله امام‌علی)ع( از اینکه در احُد به شهادت نرسیده 
بود نزد رسول خدا)ص( اظهار تأسف می‌کرد. آن حضرت فرمود: »ای 
علی! مژده باد تو را که شهادت به دنبال تو خواهد آمد. این بشارت 
تحقق می‌پذیرد، در آن هنگام صبر تو چگونه است؟ گفتم: ای رسول 
خدا)ص( چنین جایی، محل صبر و شکیبایی نیست، بلکه جای مژده و 

شکرگزاری است« )فیض‌الاسلام، خطبۀ 155، ص491(. 
علی)ع( به امید شهادت زنده بود و زندگی با این آرزو برایش معنادار 
می‌گشت. در دل مؤمنین واقعی یک آرزو بوده است که خداوند شهادت 
را روزی آنان گرداند. یکی از دعاهایی که مسلمانان در هر شب از ماه 
رمضان می‌خوانند این است: »خدایا! به‌وسیلۀ رحمتت ما را در جرگۀ 
شایستگان وارد کن و به درک شب قدر و زیارت خانۀ کعبه و شهادت 
در راه خودت موفق بدار« و در دعای روزهای ماه رمضان آمده است: 
»خدایا! نام مرا در زمرۀ سعادتمندان قرار ده و روحم را با شهیدان همراه 

گردان« )مکارم شیرازی، ص710 و747(. 

 رابطۀ جهاد و شهادت: 
فرهنگ شهادت‌طلبی از عصر رسول‌الله)ص( به همراه جهاد در 
راه خدا شکل گرفت و جهاد مسئولیت شهید است. مقدمۀ شهادت 
ایمان به خداوند، هجرت در راه خدا و جهاد در راه خداوند است. جهاد 

مقدمه
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یکی از پایه‌های فروع دین و بایدها و نبایدهای دین اسلام است و قرآن 
جهاد را منحصراً نوعی دفاع می‌داند و تنها وقتی تجاوز و تعدّی وقوع 
پیدا کند، اجازۀ جهاد در راه خدا می‌دهد. آن‌گونه که می‌فرماید: »با 
كساني كه با شما می‌جنگند و به تعدّی و تجاوز دست‌زده‌اند، بجنگید؛ 
ولی متجاوز نباشید و خداوند متجاوزان را دوست ندارد« )سورۀ 2، آیۀ 
190(. بدین‌سان از ديدگاه اسلام با متجاوز باید جنگید و با متجاوز 
پیکارکردن تجاوز نیست و باید با او جنگید تا دست از تجاوز بردارد تا 
ریشۀ تجاوز خشکیده شود. قرآن می‌فرماید: »مهاجران و کسانی که 
با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردند، آن‌ها را نزد خداوند مقام 
بلندی است و آنان رستگاران هستند« )سورۀ 9، آیۀ 20(. همچنین 
می‌فرماید: »خدا مجاهدان فداکار به مال و جان را بر نشستگان برتری 
بخشیده است و همۀ اهل ایمان را وعدۀ نیکوتر داده و مجاهدان بر 
آیۀ  برتری داده شده‌اند« )سورۀ 4،  بزرگ  ثوابی  و  اجر  به  نشستگان 
حقوق  به  تعدّی  و  تجاوز  مورد  در  تنها  جهاد  اجازۀ  بدین‌سان   .)95
انسان‌ها، استقلال، مال، ناموس و ارزش‌های الهی و انسانی داده شده 
است و از دیدگاه قرآن تجاوز عملی ننگین و ضد ارزش‌های الهی است 
و مقابله با تجاوز و پاسخ به آن عملی پسندیده و ارزشمند است و جهاد 
مقدسِ اسلامي است. به همین دلیل امام‌علی)ع( جهاد در راه خدا را 
دری از درهای بهشت می‌داند که خداوند بر روی دوستان مخصوص 
خود گشوده است و می‌فرماید: »جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر 
مطمئن خداوند است و کسی که جهاد را ترک کند خداوند لباس ذلتّ 

و خواری بر او می‌پوشاند« )فیض‌الاسلام، خطبۀ 27، ص94(.
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از دیدگاه فقهای شیعه، جهاد بر هر مرد مکلّف آزاد که از کار 
نیفتاده باشد، واجب است. جهاد، واجب کفائی است و مشروط است 
باشد  كرده  نصب  برای جهاد  را  او  امام  که  یا کسی  امام  وجود  به 
اجازۀ  بدون  مسلمانی  هر  بدین‌سان  ص306(.  ج1،  حلی،  )محقق 
بر عهده  را  ادارۀ جامعه اسلامی  او  از سوی  یا کسی که  و  معصوم 
دارد، نمی‌تواند به جهاد مبادرت کند؛ زیرا جهاد یک مسئولیت الهی 
برای مجاهدان اسلام است و در راه خدا همراه با سه مفهوم مقدس 
پیدا  تحقق  دارد،  لیاقت  که  برکسی  جهاد  و سپس  ایمان، هجرت 
می‌کند. به همین سبب فقهای شیعه معتقدند: »شهید کسی است 
که در حضور رسول‌الله)ص( و یا امام عادل معصوم و یا با کسی که 
امام او را منصوب کرده باشد و یا نایب خاص او به شهادت رسد« 
)شیخ طوسی، جزء ۱، ص181؛ محمد بن حسن نجفی، ج4 ص۸۷(. 
با همان  به‌جز کفش  شایسته است جنازۀ شهید بدون غُسل و 
لباس رزم و حمایل، کلاه، عمامه و بندهای نگهداری اسلحه و شلوار 
دفن شود )شیخ طوسی، جزء1، ص181(. فقهای شیعه اجماع دارند 
شهید هنگامی‌که در میدان جنگ شهید شد نیازی به غسل و کفن 

ندارد )نجفی محمدحسن، ج4، ص89(. 
ابَان بن تغَلب روایت می‌کند: »از امام‌صادق علیه‌السلام شنیدم 
کسی که در راه خدا کشته شد، بدون غسل در همان لباس جنگ 
دفن می‌شود؛ مگر کسی که در میدان جنگ مجروح شده باشد و 
سپس به شهادت برسد. باید او را غسل و کفن و حنوط کرد و بر 
)نجفی، ج4، ص87؛ محقق حلی، ج1، ص311(.  نماز گذارد«  او 
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این صورت هر مجروحی از میدان جنگ منتقل شد و سپس به  در 
شهادت رسید، باید او را غسل و کفن و حنوط کرد و بر او نماز میّت 
خوانده شود )شیخ طوسی، جزء1، ص181(. هر کسی در میدان جنگ 
کشته شود حکم به شهادت او داده می‌شود؛ خواه به‌وسیلۀ دشمن و یا 
به خطا کشته شده باشد. همچنین کسی که جُنُب باشد و در میدان 
جنگ کشته شود نیازی به غسل ندارد )شیخ طوسی، جزء1، ص181(.

 به نظر می‌رسد دفن شهید بدون غسل و کفن و حنوط به‌واسطۀ 
سیرۀ  و  احُد  پیکار  شهدای  و  حمزه  دفن  در  رسول‌الله)ص(  سنت 
زیرا خدا  است؛  و صفین  پیکار جمل  امام‌علی)ع( در دفن شهدای 
انتخاب  آنان آگاهانه لباس رزم را  بر آنان گواه هستند و  و ملائکه 
کرده‌اند و خون برای شهید پاک‌کننده است؛ چون مرگ را خودش 
برای سربلندی و برپایی حق انتخاب کرده است و »روح و شخصیت 
آن‌چنان پاک شده که در بدنش و در خونش و حتی جامعه‌اش اثر 
گذاشته است و بدن شهید از ناحیۀ روح و اندیشه و حق‌پرستی و 

پاکباختگی‌اش کسب شرافت کرده است« )مطهری، ص81(.

ارکان شهادت: 
با بررسی آیات قرآن روشن می‌شود شهادت دارای دو رکن اساسی 
است: یکی اینکه در راه خدا و فی‌سبیل‌الله باشد؛ یعنی هدف مقدس 
باشد و مجاهد جانش را فدای هدف بلندمرتبه و مقدس می‌کند و 
اهداف شهید از انگیزۀ دنیوی و جاه‌طلبی به دور است. رکن دوم آن 
است که شهید آگاهانه تمام هستی خود و ارزشمندترین مال خود- 
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یعنی جان خود را در راه هدف مقدس فدا می‌کند. پس: »شهادت 
با  انتخابی که در آن مجاهد  انتخاب است؛  باختن که یک  نه یک 
پیروز  آزادی و محراب عشق،  قربانی‌شدن خویش در آستان معبد 
می‌کند،  پیدا  جهاد  لیاقت  که  کسی  )شریعتی، ص13(.  می‌شود« 
یابد  دست  شهادت  به  تا  می‌شود  باز  او  بر  بهشت  درهای  از  دری 

)فیض‌السلام، خطبۀ 27، ص94(.

زنده‌بودن شهید: 
شهادت عملی آگاهانه و انتخابی و در راه خدا برای به‌خدارسیدن 
در  که  را  آنان  مبرید  »گمان  می‌فرماید:  قرآن  که  آن‌گونه  است. 
نزد  هستند  زندگانی  آن‌ها  خیر،  مرده‌اند؛  شده‌اند،  کشته  خدا  راه 
آیۀ   ،3 )سورۀ  هستند«  او  نعمت‌های  از  بهره‌مند  و  پروردگارشان 
این آیه خداوند تأکید دارد شهیدان زنده‌اند؛ زیرا هدف  169(. در 
آنان مقدس است و در راه او به شهادت رسیده‌اند و به خدا پیوسته‌اند 

و از انِعام و هدایای او برخوردار هستند.

منطق شهید: 
نفر  یک  منطق  با  را  پروردگار  لقای  عاشقِ  عارفِ  یک  نور  اگر 
مصلح با هم ترکیب بکنید، از آن‌ها منطق شهید درمی‌آید )مطهری، 
ص101(. لذا وقتی امام‌حسین)ع( از مکه عازم کوفه شد، عده‌ای از 
مصلحان آمدند خدمت آن حضرت و ایشان را از حرکت بازداشتند. 
با  زینب،  حضرت  شوهر  جعفر،  بن  عبدالله‌  و  عباس  بن  عبدالله‌ 

مقدمه
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روشن‌بینی سیاسی که داشتند خدمت امام‌حسین)ع( آمدند وگفتند 
که کوفیان اهل خیانت هستند. ندیدید آنان با پدر و برادرتان چه 
کردند؟ عبدالله‌ بن جعفر با نماینده‌ای از سوی فرماندار مکه آمد که 
به آن حضرت تأمین جانی بدهد؛ ولی امام‌حسین)ع( فرمودند: »به 
خدا اگر در دهلیز خزندگان باشم، بیرونم می‌کشند تا کار خودشان 
را به انجام برسانند« )طبری، ج ۴، 289(. امام‌حسین)ع( در مسیر 
با توست و  را که گفت: »دل‌های مردم  راه، نصیحت فرزدَقِ شاعر 
از هرکس  بیشتر  وی  زیرا  کرد؛  رد  را  بنی‌امیه«  با  شمشیرهایشان 
نامه‌های  ولی  می‌شناخت؛  را  کوفیان  روانکاوی  و  اجتماعی  شرایط 
امت و  الهی و اصلاح  امامت  احیاءی  الهی  شیعیان کوفه و رسالت 
با  تا  بر آن داشت  را  بر میثاق و هدف شهادت‌طلبی وی  استواری 
صلابت هر چه تمام‌تر مسیر نهضت خود را ادامه دهد. آن حضرت 
هنگامی‌که خبر شهادت مسلم‌ بن عقیل و هانی بن عُروه را شنید، 
تنها گذاشتند. هرکس  را  ما  یارانش گفت: »شیعیان  برای آزمودن 
می‌خواهد بازگردد«. مردمی که هدف دنیوی داشتند، از همراهی با 
حسین)ع( خودداری کردند و پراکنده شدند؛ ولی امام‌حسین)ع( و 
یاران راستین وی استوار و مشتاقانه گام در ادامۀ راه نهادند و در 
شب عاشورا نیز امام‌حسین)ع( یاران و خویشاوندانش را آزاد گذاشت 
تا خود مسیر شهادت را انتخاب کنند و به آنان گفت: »من یارانی 
شما  از  مهربان‌تر  و  نیکوکارتر  خاندانی  و  ندارم  سراغ  شما  از  بهتر 
ندیده‌ام. همۀ شما آزاد هستید و بیعتی از من بر گردن شما نیست 
و از تاریکی شب استفاده کنید و به هر سو که می‌خواهید بروید« 
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)طبری، ج4، ص317(. لذا مشتاقان شهادت یکی‌یکی سخن گفتند. 
خاندان وی گفتند: »برای چه این کار را انجام دهیم؟ برای اینکه 
پس از تو زنده باشیم؟ هرگز! خداوند آن روز را برای ما پیش نیاورد« 
)شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص94(. یکی از یارانش به نام سعید بن 
عبدالله حَنفی گفت: »به‌خدا اگر هفتاد بار کشته شوم و سپس زنده 
تو جدا  از  دهند،  باد  بر  را  و خاکسترم  بسوزانند  مرا  زنده  و  گردم 
نمی‌شوم تا پیش تو کشته شوم« )طبری، ج4، ص317( و زُهَیربن 
قین گفت: »به خدا دوست دارم هزار بار کشته شوم و دوباره زنده 
شوم و سپس کشته شوم تا خدا مرگ را از تو و خاندانت دور کند« 

)طبری، ج4، ص309(.
امام‌حسین)ع( نیز در برابر سپاه حُر بن یزید گفت: »به‌راستی در 
چنین شرایطی مؤمن باید مشتاق دیدار خدا باشد. من مرگ را جز 
نیک‌فرجامی نمی‌دانم و زندگی با ستمگران را جز ذلت نمی‌بینم« 
)طبری، ج4، ص300( و در روز عاشورا فرمود: »به دور است که من 
زیر بار ذلت بروم. وای بر شما! اگر دین ندارید و از روز جزا نمی‌ترسید، 
منطق  بدین‌سان  )طبری، ج4، ص324(.  باشید«  آزاده  زندگی  در 
و  »منطق حل‌شدن  است.  روشنگری  و  فداشدن  و  شهید سوختن 
جذب‌شدن در جامعه برای احیاء جامعه است. منطق دمیدن روح به 
اندام‌های مردۀ ارزش‌های انسانی است. منطق حماسه‌آفرینی است« 

)مطهری، ص۱۰۳(. 

مقدمه
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انبیای  و  بشر  تاریخ  دو روی سکۀ  آری؛ حماسۀ کربلا گفتمان 
الهی است که یک روی آن ‌همه خوبی‌هاست و روی دیگر آن‌ همه 
باور  و  قلبي  اعتقاد  حماسه‌آفرینان  اين  زشتی‌هاست.  و  پلیدی‌ها 
بنيادين به فرهنگ شهادت و حيات ابدي داشتند. آنان سمبل اخلاق 
و ديانت و خير و راستي و دشمن شر و نادرستي بودند. قهرمانان 
گنجینه‌های  و  عزّت  و  آزادی  حماسه‌آفرینی،  پرچم‌دار  عاشورا 
ارزشمند فرهنگ و هویت اسلامی و شیعی هستند که زمینه‌های 
تداوم تشیّع را همواره در تاریخ فراهم آورده‌اند. این نشاط و شوق 
شهادت از صدر اسلام تاکنون در میان مسلمانان جریان دارد و از آن 
جمله در دوران جنگ تحمیلی دولت بعثی عراق علیه ایران، بسیاری 
جبهه‌ها  به  شهادت  اشتیاق  به  و  می‌شدند  مجروح  بارها  شهدا  از 
بازمی‌گشتند و در عملیات شرکت می‌کردند و نقش مهمی از خود 
به یادگار می‌گذاشتند و در عملیات دیگری به شهادت می‌رسیدند. 
حتی مادران به پسرانشان اجازه می‌دادند تا در جبهه‌ها حضور یابند 
و به شهادت برسند. در دوران جنگ تحمیلی گاهی از یک خانواده 
این شهدا  امام‌خمینی دربارۀ  به شهادت رسیده است.  فرزند  چهار 
عند  وصلشان  شادی  در  و  مستانه‌شان  قهقهۀ  در  »شهدا  فرمودند: 

ربهم یرزقون‌اند«. )صحیفۀ امام خمینی، ج 21، ص147( 
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زیارت شهدا:
از  عده‌ای  هنگامی‌که  جنگ،  میدان  در  رسول‌الله)ص(  عصر  در 
اینان  می‌داد  گواهی  حضرت  آن  می‌رسیدند،  شهادت  به  مجاهدان 
شهدا هستند )ابن‌هشام، ج2، ص98(. سپس می‌فرمود: »ای مردم! 
به نزد شهدا و زیارتشان بروید و به آنان سلام کنید. قسم به کسی که 
جانم در دست اوست هیچ سلام‌کننده‌ای به آنان نیست که در روز 

قیامت پاسخ سلام آنان را دریافت نکند« )ابن‌سعد، ج3، ص121(.
زیارت  و  آُحد  و شهدای  بقیع  قبور  زیارت  به   رسول خدا)ص( 
مادرشان در ابواء می‌رفت و بر آنان درود می‌فرستاد )ابن‌سعد، ج۲، 
ص239(. به همین سبب سیرۀ رسول‌الله)ص( الگویی برای مسلمانان 
شد تا به زیارت قبور شهدا بروند و با آنان ارتباط معنوی برقرار کنند و 
حاجات خود را از آنان طلب کنند؛ زیرا براساس عقیدۀ اسلامی مرگ 
به‌شیوۀ شهادت نوعی زندگی است و شهدا زنده هستند و زائر در 
عرصۀ حماسۀ شهید وارد می‌شود و پیام فداکاری و ازجان‌گذشتگی 
شهید به زائر منتقل می‌شود و موجب تحول فکری و معنوی وی 
می‌شود. به همین دلیل فرهنگ شهادت و زیارت در اسلام موجب 
تداوم پیام‌ها و ارزش‌های اسلامی و شیعی می‌شود و روح فداکاری و 

ازجان‌گذشتگی را در زائران زنده می‌گرداند. 
امروزه مرقد امامان و شهدا و آرامگاه امامزادگان و بزرگان دین 
در  زیارتگاه‌ها  این  و  است  مسلمانان  زیارت  محل  اسلام  جهان  در 
دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام تأثیر فراوان داشته 

است.

مقدمه



30
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

 شفاعت شهید:
روح و شخصیت شهید براثر تلاش و کوشش و عبادت و بندگی 
چنان پاک می‌شود که به مقام عرفان و کشف و شهود نائل می‌شود 
به‌پاس همین  الهی می‌رسد و خداوند  به حیات طیبه و رضایت  و 
فداکاری است که به شهید مقام شفاعت عنایت می‌کند. به‌گونه‌ای که 
قرآن می‌فرماید: »هرکس در جهاد در راه خدا کشته شد یا فاتح گردید 
به‌زودی او را پاداش بزرگی بدهیم« )سورۀ 4، آیۀ 74(. و یا می‌فرماید: 
»به کسی که در راه خدا کشته شد نگویید مرده است؛ بلکه او زنده 
است ولیکن شما نمی‌دانید« )سورۀ 2، آیۀ 154(. از این آیات به‌خوبی 
روشن می‌شود که تمام شخصیت انسان بدن خاکی او نیست که با 
مرگ و فنای بدن و پوسیدن آن و متلاشی‌شدن جسم فانی شود؛ بلکه 
شخصیت انسان چیز دیگری به نام »روح« است که خداوند در جسم 
انسان دمیده است )سورۀ 15، آیۀ 29 و سورۀ 38، آیه 72( و این روح 
مادی و جسمانی نیست و حیاتی همیشگی و طیبه دارد و این پاداش 
بزرگ همان مقام حیات ابدی است که شهید می‌تواند به آن دست یابد 
و شفاعت کند. شهدای اسلام به انواع حکمت و گوهر اخلاق آراسته و به 
شجاعت و شهامت ملبّس و در سیمایشان نشانۀ عابدان و عارفان و زُهّاد 

بی‌ادعا نمایان و بر صحیفۀ قلبشان یقینی استوار بود. 
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شهيد، اسوۀ مسلمانان: 
با بررسي تاريخ و جامعۀ بشري بر ما روشن می‌شود که بيشتر افراد 
جوامع از عموم مردم هستند و تنها گروه کمي از آن‌ها از نخبگان و 
براي  الگوسازي  و  همانندسازي  به  ناگزير  اول  گروه  قهرمانان‌اند. 
خود هستند. نيروي همانندسازی فطري و اکتسابي افراد به‌گونه‌ای 
هوشمندانه و غيرهوشيارانه براي حفظ شخصيت خود سعي می‌کند 
بپذيرد. مکانیسم  الگو  به‌عنوان  دارد  براي وي جاذبه  را که  افرادي 
موجب  قهرمانان  جاذبۀ  و  محسوس‌گرايي  عدم‌بِصيرت،  دفاعي، 
می‌شود انسان‌ها با خودآگاهي براي حفظ استقلال شخصيت خود به 
اسوه‌سازي بپردازند. عموم مردم در حيات خود ستاره‌هایی را براي 
مؤمنان  امیر  گيرند.  روشنايي  آنان  نور  از  تا  انتخاب می‌کنند  خود 
علیه‌السلام می‌فرماید: »ألَا وَ انَِّ لکُِلِّ مَأمُومٍ امِاماً، يقتَدي بهِِ و يستَضِيءُ 
او پيروي  از  عِلمِهِ: آگاه باش! هر پيروي را پيشوايي است که  بنُِورِ 
می‌کند و از نور دانشش روشني می‌گیرد« )فیض‌الاسلام، 1379، نامۀ 
45، ص552(. شناخت امام نیاز به بصیرت و پایداری در راه حق و 
شناخت مواضع حق دارد؛ به‌گونه‌ای که امام‌علي)ع( فرمود: »ولا يحملُ 
هذا العَلمََ الِّ اهل البَصر والصبروالعلم بمواضع الحق« )فیض‌الاسلام، 

خطبه 173، ص328(.
 فرماندهان شهید، دلاوران و حماسه‌آفرینان هميشه ستودني تاريخ 
هستند. اين قهرمانان سرمایۀ اجتماعی بسیار گران‌قدری برای تحولات 
جوامع هستند و چنانچه به نماد تبدیل شوند، در هويت و فرهنگ و 
 عناصر و ابزارهای فرهنگی جوامع به‌عنوان اسوه بازتاب خواهند داشت.

مقدمه
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همچون  که  یافت  خواهند  جایگاهی  چنان  قهرمانان  این  از  برخی 
فریدون و رستم و آرش کمانگیر قهرمانان شاهنامه حکیم فردوسی در 
تاریخ فرهنگ ایران، حمزه سیدالشهدا، ابوذر، حجر بن عدي و حسين 
بن علي علیه‌السلام، حضرت عباس بن علي، حبيب بن مظاهر، زُهير بن 
قين بجَلي و سعيد بن عبدالله حنفي در تاريخ اسلام، اثری پایدار و برای 
ابدیت جاودانه داشته‌اند. این قهرمانان دیگر یک اثر و بناي تاریخی 
نیستند که در سیر حوادث دچار آسیب و تخریب شوند، بلکه هیچ‌گاه 
از خاطرۀ ایرانیان زدوده نخواهند شد و اثر جاودانه در هويت و فرهنگ 

ايران خواهند داشت. 

فرماندهان شهيد استان اصفهان:
تحت تأثیر تربيت والدين مُتدينّ و مُتشرّع خود، افرادي باایمان 
و متدين و عامل به احکام اسلامي بودند. عشق به اسلام و اهل بيت 
علیهم‌السلام در قلب آنان مالامال بود. آنان در مدرسۀ تربيتي جبهه 
چنان تعاليم عرفان عملي را می‌دیدند که خيلي زود متحول می‌شدند 
و راه طولاني سلوک و عرفان را خيلي سريع طي می‌کردند. آنان جزو 
عرفايي می‌شدند که پيوسته اهل ذکر و دعا و نيايش شبانه بودند. در 
صحنۀ اجتماعي خوش‌برخورد و سلیم‌النفس و مهربان و دوست‌دار 
شهرهای  همۀ  از  داوطلب  رزمندگان  بودند.  مؤمنین  و  رزمندگان 
به  تحميلي  جنگ  نخستين  سال‌های  در  به‌ویژه  اصفهان  استان 
جبهه‌ها می‌آمدند؛ مانند گردان مسلم اعزامي از اصفهان که در تاريخ 
1359/9/17 شمسي به دارخويین آمدند و يا گردان شهيد سروان 
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صفري که از نجف‌آباد به‌اتفاق 400 نفر به آبادان رفت و در جبهۀ 
ذوالفقاريه مستقر شد و يا گردان شهيد غلامرضا مؤذنی از خمینی‌شهر 
که در تاريخ 8/18/ 1359 شمسي در جبهۀ ذوالفقاريه مستقر شدند 
فرماندهي شهید غلامرضا  به  نجف‌آباد که  از  اعزامي  نيروهاي  يا  و 

محمدی و شهيد احمد کاظمی در جبهۀ فياضيه مستقر شدند. 
در مدرسۀ تربيتي جبهه‌ها چنان مراحل آموزش نظامي و خودسازی 
و عرفان عملي و عبوديت و مجاهدت و سلوک شهادت‌طلبی را طي 
بهترين  و  می‌بریدند  دنيوي  تمنيات  از  يکسره  را  خود  که  می‌کردند 
و بزرگ‌ترین سرمايۀ خود را، که جانشان بود، در طبق اخلاص قرار 
می‌دادند و فارغ از هرگونه وابستگي دنيوي خود را در معرض تير و ترکش 
آتش گلوله‌باران شديد انواع سلاح‌های مجهز دشمن بعثي قرار می‌دادند. 

تمامي  بودند که دست  پهلواناني جاودان  اين رزمندگان شجاع 
قهرمانان تاريخ را از پشت سر بسته بودند و در صحنۀ جنگ از روحيۀ 
بسيار بالايي برخوردار بودند و همچون شير ژيان، با دلاوري و بی‌محابا 
به متجاوزان بعثي حمله‌ور می‌شدند و با سَماحت و صلابت گذشت، 
جانشان را در راه رضاي خداوند می‌فروختند؛ زيرا از پيش خود را براي 

پرواز و شهادت در مدرسۀ عشق و عرفان آماده کرده بودند. 
حضور در جبهه از آنان افرادي مقاوم و پرتحرک، دلير و شجاع 
ساخته بود. آنان در مشکلات و سختی‌های جبهه‌ بسيار صبور و پايدار 
و خستگی‌ناپذیر بودند. زرق و برق و مقام دنيا براي آنان بی‌معنا بود 
می‌پذیرفتند.  به‌سختی  می‌دادند  آنان  به  مسئوليتي  که  هنگامي  و 
تلاش و کوشش در راه خدا را بر خواب راحت در رختخواب ترجيح 

مقدمه
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داده بودند. رفتار اجتماعي و سبک زندگي آنان چنان بود که گويي در 
يک آرمان‌شهر زندگي می‌کردند. اخلاق و رفتار آنان انساني و الهي بود 
و نسبت به هم‌رزمانشان در فداکاري و ازجان‌گذشتگی براي همدیگر 
و اعمال پسنديده مثل ادب و اخلاق و پیش‌سلامی بر هم سبقت 
می‌جستند. آنان ظروف غذا و لباس همديگر را می‌شستند و پوتین‌های 
یکدیگر را مخفيانه واکس می‌زدند. آنان زاهد واقعي بودند که از دنيا 
برداشت کم و بازده زياد داشتند. در روز دائم‌الذکر و عامل مستحبات 
و نوافل بودند و سحرها با شب‌زنده‌داری و عبادت شبانه در سنگرهای 

انفرادي با گريه و زاري روح خود را براي پرواز آماده می‌کردند. 
آري؛ يکي از برکات انقلاب اسلامي ساختن اين رزمندگان بود که 
ره صدساله را در يک شب طي می‌کردند. در روز شير غرنده و توفنده 
و در شب عارف و زاهد بودند. امام‌خميني رضوان‌الله عليه می‌فرماید: 
»خط سرخ شهادت، خط آل محمد و على است و اين افتخار از خاندان 
نبوت و ولایت به ذريۀّ طيبۀ آن بزرگواران و به پيروان خط آنان به 
ارث رسيده است. درود خداوند و سلام امت اسلامى بر اين خط سرخ 
شهادت و رحمت ب‏ىپايان حق‌تعالی بر شهيدان اين خط در طول تاريخ 
و افتخار و سرفرازى بر فرزندان پرُتوان پیروزی‌آفرین اسلام و شهداى 
راه آن و ننگ و نفرت و لعنت ابدى بر وابستگان و پيروان شياطين 
با  كه  جنايتك‌ار  آمركياى  بزرگ،  شيطان  خصوصاً  غرب،  و  شرق 
نقشه‏هاى شيطانى شکست‌خوردۀ خود گمان كرده ملتى را كه براى 
خداوند متعال و اسلام بزرگ قيام کرده و هزاران شهيد و معلول تقديم 
کرده، با اين دغل‌بازی‌ها م‏ىتواند سست كند و يا از ميدان به دربرد. 
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اينان پيروان سيد شهيدان‌اند كه در راه اسلام و قرآن كريم از طفل 
شش‌ماهه تا پيرمرد هشتادساله را قربانی كرد و اسلام عزيز را با خون 
پاك خود آبيارى و زنده کرد و ارتش و سپاه و بسيج و ساير قواى مسلح 
نظامى و انتظامى و مردمى ما پيرو اولياىي هستند كه همه‌چیز خود را 
در راه هدف و عقيده فدا کرده و براى اسلام و پيروان معظم آن شرف 
و افتخار آفريدند« 1360/6/20 روح‌الله الموسوي الخمینی )صحیفۀ 

امام، ج15، ص227-225(.
 اين سرداران و فرماندهان شجاع و باصلابت دوران دفاع مقدس 
بالندگی خود را در فرهنگ دوستي اهل بيت و جبهه و شهادت به دست 
آوردند. نام و یاد آنان نشان از آزادگی فداکاری و گذشت و ایثار و عشق و 
شور شوق لقاءالله دارد. این قهرمانان بزرگ نام و خاطرشان برای همیشه 
در تاریخ ایران جاویدان خواهد ماند. آنان یک سرمایۀ عظیم اجتماعی 
هستند که اسوۀ ملّت شجاع ایران باقي خواهند ماند؛ زیرا به نماد و 
سمبل مقاومت و شهادت‌طلبی تبدیل خواهند شد. اينان از قهرمانان 
بی‌نظیر تاریخ ایران و اسلام می‌گردند؛ شهیدانی که شاهد هستند و نزد 

پروردگار خود متنعم‌اند و دارای کرامتی بی‌پایان خواهند بود.
فرماندهان  سرگذشت  تاريخ«  جاودانه‌های  »فرهنگ‌نامه  کتاب 
شهيد استان اصفهان و نقش آنان در دگرگونی‌های دوران دفاع مقدس 
امور  و  بنياد شهيد  ميان  مشترک  پژوهشي  که حاصل طرح  است 
ايثارگران استان اصفهان و معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان است. اين 
طرح با تحقيق و پژوهش بر روی اسناد و مصاحبۀ بسيار طي پنج سال 

از سوي مجري و همکارانش تألیف و تدوين گرديد. 

مقدمه
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و  آثار  جـمع‌آوری  و  اسناد  مهندسی  کـار  است،  توجه  شایان 
مستند‌‍سازی آنها با ایجاد مرکز گنجینۀ اسناد و آثار شهداء و به صورت 
مکتوب و الکترونیک و کتب مرتبط و اصلاح تصاویر و اطلاعات شهداء 
و تشکیل جلسات کارشناسی کمیتۀ فنی کتاب و ارائه نقطه‌نظر لازم به 

نویسنده، بخشی از فرآیند تولید و تألیف این فرهنگ‌نامه می‌باشد. 
در پایان، شايسته است از استادان و دانشجوياني که مؤلف را در 
کار تحقيق و پژوهش ياري‌رسان بودند، قدردانی شود؛ آقايان دکتر 
ملائي،   علي  احمد صمدي،  امیر  عزتي،  مهدي  دکتر  توفيق،  سعيد 
محمد منتظرالقائم، سردار سیدعلی بني‌لوحي و سردار حسین رضایی 
اردستانی و ديگر رزمندگان و سرداران دوران دفاع مقدس که با قبول 
مصاحبه‌ها ما را یاری رسانيدند، سرکار خانم طيبه بستگاني، ويراستار و 

خانم معصومه دهقانی، صفحه‌آرای فرهنگ‌نامه، تشکر و تقدیر بنمائیم.
آقاي  جناب  بنياد  محترم  رياست  از  است  بايسته  همچنين   
داريوش وکيلي و آقاي سيدعلي قريشي معاون فرهنگي و آموزشی 
ادارۀ  رئيس  علاءالدین  سيدمحمدرضا  والمسلمین  حجت‌الاسلام  و 
انتشارات و خانم مرضیه عبدالهي کارشناس ادارۀ انتشارات بنياد و 
معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان و مدير محترم دفتر 
ارتباط با صنعت و جامعه و کارشناس این دفتر، آقاي رضا ضیائی و همۀ 
کساني که ما را در انجام اين طرح ياري رسانيدند، تشکر و قدرداني 

می‌نمایم.

اصغر منتظرالقائم
عضو هیئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
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محمدحسین آریا‌نژاد

در  خاتون،  معصومه  و  جعفرقلی  فرزند  آریا‌نژاد،  محمدحسین 
جمالو  روستای  در  شمسی   ۱۳۲۳ سال  خردادماه  دوازدهم  تاریخ 
از توابع شهرستان فریدن دیده به جهان گشود. در شش‌ماهگی از 
وجود آغوش گرم مادر محروم شد و در دامن تنها خواهرش دوران 
کودکی را گذراند. در سن شش‌سالگی به‌دلیلِ علاقه به سوادآموزی 
و تحصیل به روستای هم‌جوار می‌رفت که درنهایت، مشکلات زیاد 
دوران تحصیل، سبب شد تا وی به‌همراه برادر بزرگ‌ترش برای کار 
به کشور کویت عزیمت نماید. در کویت مدت هفت سال زندانی شد 
که این اتفاق سبب آشنایی او با زبان عربی و انگلیسی شد. بعد از 

مدتی که به ایران برگشت در اصفهان مشغول کار شد. 
با حوادث انقلاب اسلامی در راهپیمایی‌ها و تظاهرات شرکت می‌کرد. 
پس از پیروزی انقلاب به جهاد سازندگی پیوست و همراه با جهادگران به 
آبادانی روستاها مشغول شد۱. پس از چندی به جمع یاران جهاد سازندگی 
در ستاد پشتیبانی جهاد در جبهه‌های جنگ عراق علیه ایران پیوست و در 

احداث پل‌هایی بر روی رودخانه اروند فعالیت چشم‌گیری داشت.
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سه  مدت  برای  »پدرم  می‌کند:  بیان  خود  خاطرات  در  فرزندش 
سال ما را برای زندگی به اهواز منتقل کرد. شغل پدرم در آن زمان 
اهواز  دورافتادۀ  و  محروم  روستاهای  در  و  بود  آب‌رسانی  تکنسین 
مشغول خدمت بود. از طرف دیگر درگیر عملیات جنگی بود و شاید 
در ماه، یک شبانه روز به منزل می‌آمد. در اواخر سال ۱۳۶۱ شمسی 
بود که دیگر رفت و آمدهای پدرم کمتر می‌شد و ما خیلی کم او را 
ناتمام  بار می‌آمدند و می‌گفتند: "کارم  می‌دیدیم. شاید دو ماه یک 
مانده و باید برگردم؛ مردم منتظرند" و برایمان تعریف کرد که خودش 
به چشم دیده است که در یکی از روستاها یک خانم که برای برداشتن 
آب با کوزه به کنار کارون رفته بود، به داخل رودخانه سقوط می‌کند 
و غرق می‌شود و چون نتوانسته بود برایش کاری کند، همیشه خود 
را مؤاخذه می‌کرد. به همین خاطر طرحی به جهاد سازندگی ارائه داد 
و موافقت جهاد را گرفت که برای تأمین آب روستاها آب را از داخل 
به  تا دسترسی  به درون حوضچه‌هایی منتقل کنند  رودخانه کارون 
آب برای مردم آسان شود؛ اما آب رودخانه به‌دلیل بمباران و سقوط 
بالگردها به داخل آن کاملًا آلوده بود؛ به همین خاطر با وسایل بسیار 
محدودی که در اختیار داشتند آب را تصفیه و به آب آشامیدنی تبدیل 
می‌کردند و برای مردم، حمام و دستشویی ساختند. وی چون با زبان 
عربی آشنایی کامل داشت بین مردم عرب‌زبان خوزستان مورد توجه 
فراهم‌کردن  او در  به‌دلیل همین تلاش‌ها و زحمت‌های  قرار گرفت. 
آب برای مردم، اردیبهشت سال بعد به دعوت مردم محروم و عشایر، 
از پایان  برایمان جشن گرفتند. بعد  پدرم ما را به آن مناطق برد و 
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نماز جماعت سخنرانی کرد و گفت: "ما فقط فی‌سبیل‌الله کار کردیم 
و امیدواریم تا مردم در صحت و آسودگی زندگی کنند"۲.

صداقت، پشتکار، عشق خدمت به محرومان و خدمات صادقانۀ وی 
به روستاییان به‌حدی بود که در سال ۱۳۸۷، در طی سفری که وزیر 
محترم جهاد سازندگی در هفته جهاد سازندگی به مناطق جنگی داشت، 
از این‌همه علم و فناوری بدون تجهیزات به شگفت آمده بود و به‌دلیلِ 
فاصلۀ زیاد مناطق روستایی و عشایری، نام این پایگاه‌ها را کمپ سردار 
شهید آریا نژاد ۱- ۲- ۳ نام‌گذاری کرد و از وی قدردانی به‌عمل آورد۳.

در سال ۱۳۶۳ شمسی محمدحسین آریا نژاد عازم سفر مکه شد. در 
این سفر علاوه بر زیارت، به جمع مبلّغین مذهبی پیوست و به جمع‌آوری 
اطلاعات درباره مسلمانان دیگر کشورها پرداخت. وی با مردم مراکش، 
پاکستان، هندوستان، انگلیس و آمریکا که برای انجام مراسم حج آمده 
بودند، صحبت و مصاحبه می‌کردند و نظرشان را درباره انقلاب اسلامی و 
کلام امام‌خمینی)ره(، چگونگی مبارزه با دشمنان اسلام، راه ترویج دین 
در کشورهایشان و راه مقابله با اسراییل غاصب جویا می‌شدند. تبلیغات 
این شهید بزرگوار در مراسم حج بسیار تأثیرگذار بود. به قول هم‌رزمان 
این شهید، سعودی‌ها زمانی که شنیده بودند یک نفر ایرانی این‌قدر در 
است،  تأثیر گذاشته  و حتی روی شهروندانشان  نفوذ کرده  کشورشان 
سال بعد موقع حج به دنبال چهره‌اش بودند و عکس ایشان را به‌عنوان 
کرده  تعیین  مژدگانی  یابنده  برای  و  زده  در هتل‌ها  جاسوس سیاسی 
بودند که البته سال ۱۳۶۴، جهاد سازندگی اجازه حج‌رفتن را به ایشان 

نمی‌دهد؛ زیرا شناسایی شده بود۴.

محمدحسین آریا‌نژاد
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وی در دفتر خاطرات خود که از سفر مکه آورده است می‌نویسد: 
»با برادر حاج محمدامین‌خان از تبعۀ پاکستان گفت‌وگویی داشته 
است. نامبرده کارمند یکی از بانک‌ها در عربستان سعودی بود و در 
ابتدا بیم داشت سخن بگوید. سپس اطمینان حاصل کرد که بنده از 
حجاج ایرانی هستم و با من درددل بسیار کرد و نارضایتی خویش را 
از حکومت عربستان سعودی بیان کرد. حاج محمدامین‌خان طاغوتی 
‌بودن حکومت سعودی را تأیید و حکومت سعودی را با شاه معدوم 
مقایسه کرد و اظهار داشت حکومت‌هایی نظیر رژیم سعودی باعث 
ادامه صحبت‌های  اتحاد مسلمین می‌شوند و در  عدم هم‌بستگی و 
قلب  از  می‌کند،  بیداد  وحشت  و  رعب  عربستان  "در  گفت:  خود 
و  منافقانه عمل می‌کنند  ما خون می‌چکد که دولت‌های مسلمان 
دولت سعودی و دولت پاکستان به رژیم بعث عراق کمک می‌کنند 
و ما ناراضی هستیم". این ملاقات و مذاکره با حاج امین‌خان به ما 
اطمینان بیشتری داد که رژیم‌های وابسته چگونه سعی می‌کنند از 

رژیم عراق منافقانه حمایت کنند۵«.
محمدحسین در دست‌نوشته‌های خود آورده است که رژیم بعث 
عراق  و  ایران  ملت  و  است  پهلوی  جنایت‌کار  وارث حکومت  عراق 
سرنوشت یکسانی دارند و به امید آن روز که در سایه پرچم "لا اله 

الا الله" عدل اسلام در جهان برقرار شود۶.
عبارت  که  است  نگاشته  پیشنهادهایی  نوشته‌های خود  در  وی 

است از:



43

۱- آموزش نظامی و فراهم‌کردن سلاح که فرمان خداوند خطاب 
به مردم در قرآن آمده است را سرلوحه امور قرار دهند؛ زیرا خداوند 
می‌فرماید: "و شما در مقام مبارزه با دشمنان خود را مهیا کنید و 
تهدید  برای  اسب  و  و آلات جنگی  آذوقه  از  بتوانید  تا آن حد که 
از  دشمنان خدا و خودتان فراهم سازید و بر قوم دیگری که شما 
آن‌ها مطلع نیستید و خداوند از آنان آگاهی دارد مهیا باشید و آنچه 
در راه خداوند صرف کنید خداوند به شما عوض خواهد داد و هرگز 

به شما ستم نخواهد شد" )سورۀ انفال، آیۀ ۶۰(.
۲- جزوه‌های خودآموز تاکتیک‌های جنگی و حالات اضطراری 

برای همه تهیه و منتشر شود۷.
در‌حالی‌که  حج،  سفر  از  بازگشت  از  پس  محمدحسین  حاج 
در  و  شتافت  جبهه  به  دیگر  بار  بود،  دختر  سه  و  پسر  دو  صاحب 
آماده‌سازی امکانات برای انتقال رزمندگان اسلام به شبه جزیره فاو 
و  آبی  گردان  فرمانده  در‌حالی‌که  وی  داد.  انجام  بسیاری  خدمات 
روز ۱۳۶۴/۱۱/۲۷ شمسی در عملیات  از ظهر  بعد  بود، در  خاکی 
والفجر ۸ در آزادسازی بندر استراتژیک فاو در منطقه نخلستان‌های 
کنار اروندرود، براثر اصابت ترکش خمپاره شربت شهادت نوشید و 
به آرزوی خود رسید۸. جنازۀ وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
 

محمدحسین آریا‌نژاد
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پی‌نوشت‌ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، خاطرات فرزند شهید، ص۳ .
2- همان.
3- همان.

4- نریمانی، سراج‌المنیر، سنگرسازان بی سنگر، ج۶ الف، ص۱۴۱.
5- پروندۀ فرهنگی شهید- سرگذشت‌پژوهی، خاطرات دست‌نوشتۀ شهید.

6- همان.

7- همان.
8- نریمانی، سراج‌المنیر، سنگرسازان بی سنگر، ج۸ الف، ص۱۴۱.

 

 



سعید  آزادی‌فرد

دوازدهم  تاریخ  در  عصمت،  و  احمد  فرزند  آزادي‌فرد،  سعید 
اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۱ شمسی در اصفهان در خیابان مسجد‌سید، 
کوچۀ سروش، در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا 

مقطع دیپلم در رشتۀ اقتصاد ادامه داد۱. 
با شروع نهضت اسلامی او نیز مبارزات خود را آغاز کرد و همواره 
در صف اول مبارزه بود و در تظاهرات و راهپيمايي‌هاي مردمي شرکت 
مي‌کرد. به‌همراه جوانان محل، شب‌ها به روي پشت‌بام مي‌رفتند و با 
نداي »الله ‌اکبر« مردم محل را به اعتراض عليه رژيم پهلوي دعوت 
مي‌کردند. به کتاب و کتاب‌خواني اهميت فراوان مي‌داد؛ به همين 
سبب پس از پیروزی انقلاب اسلامی با کتب اهدایی توسط مردم، 
کتابخانه‌ای را در مسجد محل تأسیس کرد. پس از مدتی در جهاد 
سازندگی مشغول فعالیت شد و به بویین، یکی از روستاهای محروم 
و بزرگ فریدن در غرب استان اصفهان رفت و در آن منطقه در کنار 
کارهای عمرانی مردم را با اسلام و افکار امام‌خمینی و انقلاب اسلامی 

آشنا کرد۲.



46
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

 سعید با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، پس از طی یک دوره 
در  حضور  ماه  چند  از  پس  وي  شد.  سنندج  عازم  کوتاه  آموزشی 
در  جنوب  جبهه‌های  به  ضربت  گردان  از  خود  یاران  با  کردستان 
منطقه دارخوین و سلمانیه رفت. در ابتدا خمپاره‌انداز بود و مدتی 
را نیز در مخابرات گذراند و سپس در واحد دیده‌بانی، به دیده‌بانی 
پرداخت و به مدت ۱۴ ماه در آنجا ماند و با دشمنان بعثی جنگید. 
تنگة  در  علیه‌السلام  متقيان  مولاي  عملیات  در  شرکت  از  پس  او 
چزابه و مقاومت دلیرانه رزمندگان تيپ امام‌حسين علیه‌السلام، در 
اسفندماه سال ۱۳۶۰ شمسی به جبهه عین‌خوش رفت و در آنجا 
به فرماندهی واحد دیده‌بانی لشکر امام‌حسین)ع( انتخاب شد۳. در 
جبهه بین رزمندگان معروف به مقداد و عقاب تیزبین و شیر شجاع 
جنوب بود. وی در حالي که در عملیات فتح‌المبین رزمندگان را به 
باغ هفت در جادۀ دهلران به دشت عباس راهنمایی می‌کرد، براثر 
اصابت ترکش خمپاره به ناحیه کمر، پس از انتقال به بیمارستان در 
تاریخ ۱۳۶۱/۱/۷ به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة شهدای فتح‌المبین به 

خاک سپرده شد. 
فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:

»من همة امت مسلمان بالأخص آشنایان را توصیه می‌کنم به 
اینکه اسلام راستین را از امام آموخته و پیرو او که همانا پیروی از 
که  را  کلمه  وحدت  و  باشند  است،  مهدی)عج(  عصر حضرت  امام 

بزرگ‌ترین شعار اوست حفظ کنند.
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پدر و مادر! از رنج‌های زیادی که متحمل شدید تا مرا به این سن 
رسانیده‌اید شرمنده‌ام؛ اما برایتان بگویم که من و هر فرزندی امانتی 
است که خداوند می‌دهد و هر لحظه‌ای که می‌خواهد می‌گیرد و خوشا 
به حال پدر و مادری که این امانت را به‌نحوی که خدا می‌خواهد نگه دارد.
خواهر و برادران عزیزم! خواهشمندم که توصیۀ مکرّر مرا در زمینه‌های 
مختلف توجه و رعایت کنید و لحظه‌ای از خدا غافل نشوید و دوستان و 
برادران دینی عزیزم! به شما هم تقوا و افزایش عبادت را توصیه می‌کنم۴«.

از همان دوران کودکی بسیار فعال بود.کم  سيرۀ شهيد آزادي فرد: 
حرف می‌زد و زیاد گوش می‌داد و در دوران تحصیل همیشه جزو شاگردان 
پرتحرک،  آرام،  و  شب  نماز  و  ذکر  اهل  جوانی  او  بود.  منظم  و  ممتاز 
قاطع، مقاوم و خونسرد بود؛ به همین دلیل در کارهایش موفق‌تر از بقیه 
و  و گل‌کاري  قرآن  تلاوت  و  کوهنوردی  به  بیشتر  فراغت  به‌هنگام  بود. 
منطقی  دلیل  بدون  را  حرفی  می‌پرداخت.  منزلشان  باغچه  در  باغباني 
صبور  ناملایمات  برابر  در  نمی‌گشود.  غیبت  به  زبان  وي  نمی‌کرد.  بیان 
بود و بیشتر وقت خود را به خواندن کتب اسلامی و قرآن و نهج‌البلاغه 
اول خودسازي  تو  بود: »رسالت  می‌گذرانید. به خواهرش سفارش کرده 
از هواي نفس نجات بده و بعد  را  است بعد درس خواندن. اول خودت 
رسالت سنگيني که در مدرسه داري انجام بده. تو مسئولي که جلو همۀ 
يک  چون  همين؛  يعني  خواندن  درس  و  بايستي  مدرسه  در  انحرافات 
براي عروسي خواهرش  يعني جاهل«. هديۀ سعيد  تقوا  بدون  دانشمند 
چند تا کتاب و قرآن و نهج‌البلاغه و مفاتيح بود. وي معتقد بود تخصص 
انسان را به تباهي مي‌کشاند۵. وي در  ايمان هيچ سودي ندارد و  بدون 
آموزش نيروهاي تحت امر خود و انتقال تجربيات به آنان تأکيد داشت۶. 

سعید آزادی‌فرد
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، طرح احياء، اطلاعات شهيد، ص۱.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهي.
تهران،  يوسف‌زاده،  محمدجعفر  خاطرات  سيونديان)۱۳۹۳(،  محسن   -3

بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس، صص۷۵ و۱۸۳.
4-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، متن وصيت‌نامه.
5- عطيه جلوانی)۱۳۹۲(، ۵ دقيقه با بهشتيان، شهيد آزادي‌فرد، اصفهان، 

نشر دارخوین.
تهران،  يوسف‌زاده،  محمدجعفر  خاطرات  سيونديان)۱۳۹۳(،  محسن   -6

بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس، ص۱۸۳.
 

 



ابوالقاسم آشتی‌جو

نهم   جمالی،  رضوان  و  محمدحسن  فرزند  آشتی‌جو،  ابوالقاسم 
ابتدايي  دورۀ  از طي  آمد1. وی پس  دنیا  به  اسفندماه سال 1341 
در  و  داد  ادامه  دبیرستان  دوم  پایان  تا  را  تحصیلاتش  راهنمايي  و 
اوقات فراغت در مغازه فرش و موکت‌فروشی پدرش به وی کمک 
می‌کرد. از کودکي با تربيت ديني بزرگ شد و به‌سبب حضور پدرش 
در هیئت بني فاطمه وي در هیئت نوجوانان و جوانان بني فاطمه 

شرکت می‌کرد2.
شرکت  راه‌پیمایی‌ها  و  تظاهرات  در  اسلامی  انقلاب  حوادث  در 
می‌کرد. پس از انقلاب اسلامي در فعالیت‌های انقلابي شرکت داشت. 
پس از حوادث کردستان و جدایی‌طلبی گروه‌های دموکرات و کومله 
پاک‌سازی  در  رفت. وي  به کردستان  انقلاب  آرمان‌های  براي حفظ 
روستاها و شهرهاي اين منطقه شجاعانه شرکت می‌کرد. مدتي فرمانده 
و  واحد لجستيک  فرماندهي  بود و مدت‌ها  گروهان و سپس گردان 
تدارکات تيپ 110 شهيد بروجردي را بر عهده داشت. در اين مدت، 
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از حضور در عمليات غفلت نمی‌کرد و همپاي نيروهاي عملياتي در 
پاک‌سازی شرکت می‌کرد. وي پنج سال در کردستان حضور داشت3. 
تیپ  از  امام‌حسن)ع(  گردان  فرمانده  ابوالقاسم  مسئولیت  آخرین 
شهید بروجردی بود که در منطقه عملیاتی والفجر 9 در پيرانشهر در 
تاریخ 1364/12/9 براثر اصابت ترکش گلوله تانک در حالي که یک 
پایش قطع شده بود و چشم‌ها و ابروهایش سوخته بود به شهادت 
رسید4. پيکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدا اصفهان به 

خاک سپرده شد.
سيره شهيد آشتی‌جو: وي از نوجواني به نماز اول وقت اهميت 
توي  می‌رفت  و  می‌بست  را  پدر  مغازه  می‌شد  که  ظهر  و  می‌داد 
از  بعد  نماز جماعت می‌خواند.  با طلاب  و  بغل مغازه پدرش  حوزه 
نماز قرآن می‌خواند و زيارت عاشورا را هر روز می‌خواند. حدیث‌ها 
را  آن‌ها  در جلسات  و  داشت  از حفظ  را  زيادي  و ضرب‌المثل‌های 
می‌خواند. وي بسيار باحیاء و سربه‌زیر بود. متانت و آرامش و احترام به 
ديگران، شجاعت و صبوري را با هم داشت. بسيار منظم و لباس‌های 
وي هميشه اتُو کشيده بود و آن‌ها را زير تختش می‌گذاشت تا خط 
بيندازد. به عهد و پيمانش وفادار و بسيار خوش‌قول بود. دائم‌الذکر 
و اهل نماز شب و نوافل بود. در کردستان در دل شب توي آن سرما 
محبت خدا دلش را گرم می‌کرد. ايام جشن‌ها و عزاداری‌ها را گرامي 
می‌داشت و در جشن‌ها شيريني نذر می‌کرد. روزهاي شهادت هم 

لباس سياه می‌پوشید و عزاداري می‌کرد.
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از  به حفاظت  و  بسیاری داشت  تأکید  بر مسئله حجاب   »وی 
اموال بیت‌المال بسیار مقید بود؛ به‌گونه‌ای‌که یک بار با ماشین سپاه 
به مرخصی آمده بود. به او گفتم: مرا به خانه مادربزرگت ببر. گفت: 
شما را با تاکسی می‌برم. این ماشین بیت‌المال است و نمی‌شود از آن 
استفاده شخصی کرد. درآمدش را خرج مستضعفین می‌کرد. حتی 

وصیت کرده بود اموالش را به مستضعفین بدهیم5«.
بار  بود. »یک  مادرش  فکر  به  و همیشه  بود  مهربان  بسیار  وی 
که از جبهه آمده بود، زخمی شده بود و تب و لرز شدیدی داشت. 
آبمیوه برایش درست کردم. گفت: مادر چرا شما زحمت می‌کشی؟ 
ازدواج  می‌خواهد  دلت  گفتم:  او  به  می‌کنم.  درست  می‌روم  خودم 
کنی؟ گفت: هنوز وقت آن نرسیده است. من وقتی از جبهه می‌آیم 
این‌جا برایم زندان است. فقط برای دیدار شما می‌آیم؛ وگرنه اصلًا 
نمی‌آمدم. جبهه برایم خیلی راحت‌تر است6. آخرین بار که ابوالقاسم 
برایت  سرمه‌ای  شلوار  و  کت  پارچه  گفتم:  او  به  آمد،  مرخصی  به 
هر  خودم  است؛  زود  حالا  گفت:  بدوزند.  بدهم  می‌خواهم  خریدم؛ 
وقت لازم شد به دایی می‌دهم برایم بدوزند و دو بار مرا بوسید و 
گفت: اگر خواستید، بروید خواستگاری. گفتم: تا شما نگویید جایی 
نمی‌رویم. یک هفته بعد خبر شهادتش را آوردند7. مراسم عاشورا را 
در شهر سنندج برگزار کرد. وي دسته‌های عزاداري را از پادگان راه 

انداخت و مسافت طولاني را تا شهر به عزاداري پرداختند8«.

ابوالقاسم آشتی‌جو
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وصیت‌نامۀ شهید ابوالقاسم آشتی‌جو:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون 

اكَأَنَّهُم بنُيَانٌ مَّرْصُوصٌ َّذِينَ يقَُاتلُِونَ فيِ سَبِيلهِِ صَفًّ َ يحُِبُّ ال  » إنَِّ اللَّ
با  در صف جهاد  که  را  مجاهداني  آن  آیه4(. خداوند  )سوره صف، 
کافران مانند سدّ سربي همدست و پايدارند بسيار دوست می‌دارد. 

کامل  وحدت  با  و  بدهید  هم  به  را  دست‌ها  ایران!  عزیز  ملت 
ان‌شاءالله دشمنِ روبه‌زوال و نیستی را هرچه زودتر به زباله‌دان تاریخ 
بیندازید. ای کسانی که همیشه دم از اسلام می‌زنید، ولی با اسم و نام 
اسلام می‌خواهید اسلام عزیز و انقلاب را از سرعتش بکاهید! بدانید 
بر سرزمین  پای  تمام کسانی که  و  باشید رزمندگان اسلام  آگاه  و 
دانشگاه جبهه نهاده‌اند، با آگاهی کامل و با چشمی باز و محبت به 
خداوند و پشتکاری بس محکم و عزمی راسخ گام می‌نهند و مبارزه 
تا سرحد شهادت، ان‌شاءالله، بساط ظالمین را در سراسر  می‌کنند 
دنیا برکنند. هان با تو ای اسرائیل غاصب! ای کسی که نوکر پست 
و جیره‌خوار و دست‌نشانده آمریکا و شوروی هستی که می‌خواهی 
منافع پوچ و توخالی قدرت‌های کاذب آنان را در سطح منطقه حفظ 
فرا خواهد  باش که ان‌شاءالله روزی  آگاه  بدان و  نمایی!  و حراست 
رسید که تمامی مسلمین جهان چنان جوابی به تو و اربابانت بدهند 
و آن قدس عزیز و قبلۀ اول مسلمین، مسجدالاقصی را از چنگ شما 
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به  را  نماز  اولین  ان‌شاءالله  و  آزاد کرده  از خدا بی‌خبران  و  ناپاکان 
امامت حضرت حجت ابن الحسن المهدی)عج( برقرار نمایند.

ملت عزیزمان پشتیبان ولایت فقیه باشند تا ان‌شاءالله آسیبی به 
این مملکت نرسد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که نهادی است 
نوپا، حمایت نمایید و افراد سپاه ان‌شاءالله با گوش‌دادن فرامین امام 
امّت، قداست سپاه را حفظ نمایید. در پایان از تمامی برادرانی که با 
ما بوده‌اند، طلب بخشش می‌نمایم و از خداوند متعال طلب آمرزش 

و مغفرت می‌نمایم9«.

ابوالقاسم آشتی‌جو
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پی‌نوشت‌ها

 ، اصفهان  فاطمه  بني  شهيد  نود  و  يکصد  يادمان   ،)1392( بی‌قراران   -1
اصفهان، انتشارات شهيد فهميده، ص172. 

2-پروندۀ فرهنگی شهید،گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، سرگذشت پژوهي، خاطرات مادر شهید خانم رضوان جمالی، ص3. 

 ، اصفهان  فاطمه  بني  شهيد  نود  و  يکصد  يادمان   ،)1392( بی‌قراران   -3
اصفهان، انتشارات شهيد فهميده، ص172.

4- فرهنگ اعلام شهداي اصفهان، نشرشاهد، 1395ش، جلد اول، ص25. 
5-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، خاطرات مادر شهید خانم رضوان جمالی، ص4. 

6- همان، ص4.
7-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت پژوهي.
نشر  اصفهان،  آشتی‌جو،  ابوالقاسم  شهيد   ،)1395( حاج حسيني  الهه   -8

دارخويین.
9-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، متن وصیت‌نامۀ شهید.
 

 



رضا آقابابا گلی
 

آقاباباگلی، فرزند محمد، در بیست و سوم مردادماه سال   رضا 
1340 شمسی در خانواده مذهبی در محلۀ چهارسوق اصفهان متولد 
شد. شغل پدرش آهنگری و زیر و بندسازی ماشین بود و مادرش 
اجتماعی و سیاسی  به مسائل مذهبی،  نام داشت1. پدرش  صدیقه 
جامعه نیز علاقه‌مند بود. در ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بارها 
به تهران و قم سفر کرد و در حادثه دلخراش مدرسه فیضیه در سال 
1342 حضور داشت. وی در هیئت‌ها و مراسم عزاداری پیشتاز بود. 
رضا تحت مراقبت‌های چنین پدری و مادری مذهبی تربیت یافت۲.

اصفهانی  حمزه  مدرسه  در  را  راهنمایی  و  دبستان  دوران  وی   
انجام می‌داد،  که  زیادی  فعالیت‌های  به‌دلیلِ  و  کرد  و مدرس طی 
هنرستان  وارد  آن  از  بعد  بود.  شده  شناخته  مبارز  فردی  به‌عنوان 
شد و در رشته مکانیک ‌)ماشین‌افزار( به تحصیل پرداخت. هم‌زمان 
و  مخفی  جلسات  و  راهپیمایی‌ها  در  اسلامی  انقلاب  اوج‌گیری  با 
به‌صورت  وی  یافت.  چشمگیر  حضوری  حساس  و  نظامی  کارهای 
شخصی به تکثیر اعلامیه‌های امام می‌پرداخت و خانواده‌اش را هم 
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به این امر تشویق می‌کرد و از امکانات و همت عالی پدر در این راه 
استفاده می‌کرد۳.

 پس از پیروزی انقلاب به‌دلیلِ صاف‌بودن کف پا از خدمت سربازی 
معاف شد و از این بابت خوشحال بود که می‌تواند هرکجا که بیشتر نیاز 
این  از  تا  درآمد  به عضویت جهاد سازندگی  علت  به همین  برود؛  است 
از  باشد. وی پس  به مستضعفان و مناطق محروم کرده  طریق خدمتی 
دیدن دورة آموزش عمومی پاسداری، با گروهی از طرف مسجد شِیش 
اصفهان به‌همراه شهیدان خرازی و روح‌الامین به کردستان رفت. حضور 
او در کردستان دو سال به طول انجامید که در این مدت واحد آموزش 
سپاه کردستان را راه‌اندازی کرد. سپس به اصفهان آمد و به‌دلیلِ داشتن 
با  او  پادگان غدیر ماندگار شد.  با اصرار زیاد مسئولان در  بالا،  استعداد 
و  عملیاتی شد  مناطق  عازم  نظامی  تحقیقات  واحد  پذیرفتن مسئولیت 
در سال1362 به‌عنوان مسئول واحد آموزش تخصصی در قرارگاه کربلا 
انتخاب شد. در کنار این مسئولیت‌ها، به مسائل آموزشی یگان‌های دیگر 
به آن‌ها رسیدگی  را زیر نظر داشت و  هم می‌پرداخت و چندین لشکر 
می‌کرد. وی در عملیـات و مأموریـت‌های متعـددی هم حضـور داشت. 
او و  نامنظم فتح۱، تحت فرماندهی شهید سردار  که  ازجمله، عملیات 
کیلومتری   150 عمق  تا  مهمات  و  اسلحه  زیادی  مقادیر  با  هم‌رزمانش 
منطقه کرکوک عراق نفوذ و تأسیسات پالایشگاه کرکوک را منهدم کردند 

و باوجود حضور نیروهای گشتی عراقی به‌سلامت به ایران بازگشتند۴.
 رضا در سال 1365 شمسی عازم منطقه غرب شد و مسئولیت 
سازمان رزم و واحد آموزش نظامی قرارگاه رمضان را بر عهده گرفت۵.
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 وی گاهی مسئولیت محور و نیز فرماندهی گروهـان رزمـی را 
در عملیات به‌عهده می‌گرفت. همیشـه روی کمـی و کاستـی‌های 
جبهـه حساسیت ویژه‌ای داشت؛ لذا در هر مورد اگر نقصی می‌دید، 
اهداف،  به  برای رسیدن  و  ابتکار می‌زد  و  ابداع  به  به‌سرعت دست 
بتواند  باشد و  تا خود متوجۀ نقص‌ها  اتاق شنود می‌رفت  به  گاهی 
در  وی  شود.  کمتر  خودی  نیروهای  تلفات  که  دهد  انجام  اقدامی 
یکی از این جلسات متوجه شد که تک‌تیرانداز اهمیت زیادی دارد؛ 
به‌صورت  تک‌تیرانداز  نیروی  تعدادی  که  گرفت  تصمیم  بنابراین 
تخصصی تربیت کند و چند نفر را مأمور کرد که جزوه‌ای تدوین و در 
اختیار دوره آموزشی قرار دهند و از آن زمان این دوره‌های آموزشی 
شروع به کارکرد و تک‌تیراندازها با دقت زیادی کار خود را شروع 
کردند؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی نیروهای دشمن از ترس تک‌تیراندازها از 

فرماندهان خود سرپیچی می‌کردند۶.
 مسئله دیگر، آموزش آرپی‌جی ۷ بود که همیشه فرماندهان از 
بازدهی کم این سلاح گله داشتند که برای منهدم‌کردن یک یا چند 
این  وقتی  می‌شد.  شلیک  آرپی‌جی  زیاد  گلوله‌های  تانک،  دستگاه 
مسئله مطرح شد، او به دنبال راه‌حل رفت و پس از تحقیق و بررسی 
این  برای آموزش  باید یک دوره تخصصی  نتیجه رسید که  این  به 
سلاح راه‌اندازی کنند و جزوه‌ای نیز تدوین شود. قرار شد که دوره 
ایجاد  را  این خود مشکلاتی  آموزشی در30 جلسه برگزار شود که 
نیروها  تربیت  برای  که  نمی‌رفتند  بار  زیر  مربیان  ابتدا  در  می‌کرد. 
بیان می‌کردند مگر یک سلاح آرپی‌جی  فرماندهان  و  حاضر شوند 

رضا آقاباباگلی
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چقدر آموزش نیاز دارد که ما نیروهایمان را برای مدتی در اختیار 
شما بگذاریم. وی برای اینکه آن‌ها را راضی به انجام این کار کند، 
تلاش بسیاری کرد تا دوره آغاز شود. هنگامی‌که نیروهای متخصص 
وارد صحنه شدند، همه انگشت‌به‌دهان ماندند و به اهمیت کار بیشتر 
پی‌بردند. مسئله دیگر دستگاه مین‌کوب بود. اوایل جنگ در مناطق 
کشف  مین‌های  روی  بچه‌ها  از  نفر  چند  که  رسید  خبر  آزادشده، 
نشده رفته و شهید شدند. در آن زمان رضا در واحد تحقیقات نظامی 
پادگان غدیر، در سمت جانشین واحد بود. لذا جلسه‌ای برگزار کرد 
با  همان جلسه  در  پیدا شود.  راه‌حلی  و  کنند  هم‌فکری  بقیه  با  تا 
به  باید چیزی شبیه  نتیجه رسیدند که  این  به  راهنمایی‌های رضا 
غلتک درست شود که مقاوم و سنگین باشد تا مین‌های ضدتانک را 
منفجر کند. رضا که خود در زمینه تراشکاری تجربه داشت، با چند 
نفر دیگر به سراغ ریخته‌گرهای زبده اصفهانی رفتند و طرح خود را 
دادند. چند روز طول کشید تا نقشه طراحی و یکی دو ماه هم صرف 
ساختن و آزمایش دستگاه شد. این دستگاه تحویل مناطق عملیاتی 
شد و در از بین بردن مین‌ها مورد استفاده قرار گرفت و الگویی برای 
قرارگاه  آموزشی  معاونت  او  مسئولیت  آخرین  شد۷.  یگان‌ها  دیگر 

رمضان بود۸.
شهید رضا باباگلی در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه روز 
یکم بهمن‌ماه 1365 در سن ‌‌25سالگی براثر اصابت گلوله به پشت 
سر به شهادت رسید و در قطعه بیت‌المقدس1، ردیف21، شماره1 

در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
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 سیرۀ شهید باباگلی:
و  خوش‌زبان  خوش‌اخلاق،  و  مؤدب  بلندقامت،  فردی  وی   
و  بود  بخشنده  و  ساده‌پوش  تیزهوش،  بااراده،  و  مصمم  شوخ‌طبع، 
ازخودگذشتگی خاصی داشت. مسئولیت‌ها را به دیگران هم واگذار 
می‌کرد تا آن‌ها هم رشد کنند۹. رضا همیشه می‌گفت: »آن گمشده‌ای 
که در انقلاب و تظاهرات دنبالش می‌گشتم و نصیبم نشد، در جنگ 
را  شهادت  خداوند  تا  نمی‌کنم  رها  را  جنگ  و  می‌کنم  جست‌وجو 
و  لبنان  در جبهه‌های  نشد،  هم  در جنگ  اگر  سازد. حتی  نصیبم 
فلسطین آن را دنبال می‌کنم. امیدوارم حضرت حق زیباترین هدایا 

را که شهادت است به ما ارزانی بدارد۱۰«. 
 از ویژگی‌های بارز شهید ایجاد انگیزه در افراد بود. وی هیچ‌گاه 
از طریق دستور کسی را وادار به انجـام کاری نمی‌کرد.‌ هنگامی‌که 
وی مسئولیت آموزش‌های تخصصی قرارگاه کربلا را داشت، یکی از 
کارهایش هماهنگ‌کردن آموزش بین واحدهای مستقر در جبهه و 
پشت آن بود. وی همیشه می‌گفت: »نیرو باید با انگیزه و عشق بیاید 
موفق  همیشه  دلیل  همین  به  بگیرد«.  صورت  خوب  کار  تا  جبهه 
بود. او همیشه راه‌های مناسب را برای جذب نیرو پیش می‌گرفت. 
در دوران نوجوانی نیز این خصلت را داشت. در کنار مسئولیت‌های 
آموزشی تصمیم گرفت که در مقرّ لشکر امام‌حسین)ع( در شهرک 
دارخوین یک مسجد بسازد و خود نیز وارد کار شد و با جدیت، ساخت 
مسجد را با همکاری فرماندهان لشکر دنبال کرد. وی می‌گفت: یکی 

از علت‌های ساختن این مسجد تکمیل آموزش عقیدتی بود. 

رضا آقاباباگلی
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 وی در هرجایی که احساس می‌کرد کاری هست که می‌تواند 
انجام دهد، فرصت را از دست نمی‌داد. به‌عنوان نمونه زمانی برای 
وقت  رضا  که  آمد  پیش  زیادی  مشکلات  بنی‌هاشم)ع(  قمر  تیپ 
زیادی را صرف کرد و کمک‌های فراوانی به فرماندهی آن تیپ کرد و 
هنگامی‌که او به شهادت رسید، بسیاری او را از خودشان می‌دانستند. 
وقتی در سال1362 در دانشگاه شیراز قبول شد، بی‌آنکه لحظه‌ای 
تردید داشته باشد، دانشگاه را رها کرد و حضور در جبهه را برگزید 

و از دانشگاه عشق و ایثار فارغ‌التحصیل شد۱۱. 

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید: 
 »سخن خود را به کسانی می‌گویم که خود را امت امام و مقلّد 
امام می‌دانند و خود را نسبت به فرامین و رهنمودهای او مسئول 
می‌دانند. به آن‌ها می‌گویم که حرف‌ها و شعارها زده و گفته شده 
است. راه از بیراهه مشخص گردیده. راه نور از ظلمت تمیز داده شده 
و دیگر جای هیچ بهانه‌ای نیست و در یک کلام، حجت بر همگان 
مشخص و تمام گردیده است. امروز روز عمل است و وارد‌شدن در 
میدان بدون شک و شبهه ... حرف‌ها زیاد است؛ فقط یک کلمه و آن 
اینکه سعی کنیم از این امتحان الهی که پیش روی ماست سربلند 

و پیروز بیرون بیاییم۱۲«.
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 پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، مدخل آقاباباگلی، ج۱، ص۱۷.

و  آموزشی  معاونت  تهران:  جاودانه،  سروقامتان  عاکف‌)۱۳۸۴(،  سعید   -2
دوازده‌امامی‌)۱۳۷۹(،  انسانی ستاد مشترک سپاه، ص۳۵؛ سیدمحسن  نیروی 

فرهنگ‌نامه‌)زندگی‌نامۀ سرداران شهید استان اصفهان(، اصفهان، ص۷۸.
3- سید محسن دوازده‌امامی‌)۱۳۷۹(، فرهنگ‌نامه )زندگی‌نامۀ سرداران شهید 

استان اصفهان(، اصفهان ، ص۷۹
و  آموزشی  معاونت  تهران:  جاودانه،  سروقامتان  عاکف‌)۱۳۸۴(،  سعید   -4

نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، ص۳۷.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با محمدرضا آقاباباگلی با پسرعموی شهید.

و  آموزشی  معاونت  تهران:  جاودانه،  سروقامتان  عاکف‌)۱۳۸۴(،  سعید   -6
نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، ص۵۲.

7- همان، ص۵۴.
سرداران  فرهنگ‌نامه‌)زندگی‌نامۀ  دوازده‌امامی‌)۱۳۷۹(،  سید‌محسن   -8

شهید استان اصفهان(، اصفهان، ص۷۸
9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با محمدرضا آقاباباگلی پسرعموی شهید.

10- مصاحبۀ مریم جان‌نثاری با مادر شهید.
11- سید‌محسن دوازده‌امامی )۱۳۷۹(، فرهنگ‌نامه )زندگی‌نامۀ سرداران شهید 

استان اصفهان(، اصفهان، ص۸۱.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.

رضا آقاباباگلی



 اکبـر آقابابایی

اکبر ، فرزند حسین‌علی، در سال 1340 شمسی در خانواده‌ای 
مذهبی و متدین و کاسب در اصفهان به دنیا آمد. نام مادرش بتول 
مادرش،  و  پدر  گفتۀ  به  بنا  داشت.  پدرش شغل شیرینی‌پزی  بود. 
به روی خانواده‌اش گشوده شد.  او درهای رحمت و برکت  تولد  با 
قرآنی که در خانه شهید  به دبستان، در جلسات  ورود  با  هم‌زمان 
همـواره  وی  مـی‌کرد.  شرکت  می‌شد،  تشکیل  نمازی‌زاده  مهدی 
شکل‌گیـری شخصیت دینـی و موفقیت‌های معنوی خود را مدیون 

حضور در همین جلسات قرآنی می‌دانست. 
و  شد  کار  به  مشغول  تحصیل  کنار  در  کودکی  دوران  از  اکبر 
کنار  در  فعالیت  و  کار  بود.  در سنگ‌برُی  مشقّت  پر  ازجمله شغل 
طاقت‌فرسای  سختی‌های  تحمل  برای  را  او  وجود  فولاد  تحصیل، 

آینده، آب‌دیده‌تر می‌کرد. 
و  سیاسی  فعالیت‌های  اسلامی،  انقلاب  اوج‌گیری  سال‌های  در 
فرهنگی خود را از دبیرستان صارمیه اصفهان شروع کـرد و در تظاهرات، 
 پخـش اعلامیـه و حرکت‌های دانش‌آموزی، حضور پررنگی داشت۱.
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 در سال‌های 1356 و 1357 شمسی با حضور در تشکیلات مخفی، 
در فعالیت‌های گوناگون علیه رژیم پهلوی شرکت داشت۲.

در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به کمیته دفاع شهری 
که بعداً اساس سپاه اصفهان از آن شکل گرفت، پیوست و سپس به 
با  اصفهان درآمد. هم‌زمان  انقلاب اسلامی  پاسداران  عضویت سپاه 
شکل‌گیری پادگان پانزده خرداد، پس از گذراندن دوره‌ای کوتاه‌مدت، 
با عزمی جزم و همتی بالا، در بخش تاکتیک و سلاح، کار مربی‌گری 

را نیز آغاز کرد۳.
یک  به‌همراه  کردستان،  غائله  به‌دنبال  شمسی   1358 سال  در 
مسئولیت  به‌عهده‌گرفتن  با  و  شد  خطّه  آن  راهی  تازه‌نفس  گردان 
این  پاک‌سازی  در  را  شایانی  خدمات  سنندج،  سپاه  در  عملیات 
برای  آغازی  اقدامات  این  داد.  انجام  لوث وجود ضدانقلاب  از  شهر 
ماندگارشدن او در این استان محروم و مصیبت‌زده شد؛ ولی مانع 
حضور او در جبهه‌های جنوب نشد. از طریق ارتباطی که با نیروهای 
اطلاعات عملیات لشکر چهارده امام‌حسین)ع( داشت، هنگامی‌که در 
منطقـه جنـوب، عملیات مـی‌شد، خـود را بـه جنـوب می‌رساند و 

پس از اتمام عملیات به‌سرعت به کردستان بازمی‌گشت۴.
غرب  شمال  ناحیه  عملیات  فرماندهی  شمسی   1362 سال  در 
کشور و کردستان به او محول شد. وی در این مدت در بیش از سی 
‌و پنج عملیات پاک‌سازی غرب کشور، ازجمله پاک‌سازی شهرهای 
محورهای  پاک‌سازی  و  سنندج  کامیاران  جاده  سقز،  و  دیوان‌دره 
بهنک حضور داشت. اکبر در این راستا رنج‌ها و مصیبت‌های بسیاری 

اکبرآقابابایی 
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دید که جز با مددگرفتن از نیروی ایمان، معنویت، شجاعت و دلاوری 
بی‌نظیر، از عهده تحمل آن‌ها برنمی‌آمد۵. 

برون‌مرزی  به فرماندهی واحد عملیات  در سال 1365 شمسی 
سپاه قدس سپاه پاسداران منصوب شد. به این ترتیب در طراحی و 
هدایت تمام عملیات داخل خاک عراق به صورتی فعال و تأثیرگذار 
یک  فتح  افتخارآفرین  عملیات  به  می‌توان  ازجمله  داشت.  حضور 
به  نفوذ  با  شبانه‌روزی،  تلاش  نیم  و  ماه  دو  از  پس  که  کرد  اشاره 
عمق160 کیلومتری خاک عراق در شهر کرکوک و با انهدام مراکز 
نظامی و پالایشگاه این شهر، ضربه سهمگینی بر پیکرة رژیم بعثی 
وارد شد. این عملیات فرماندهان بعثی را گیج کرده بود. آنان فکر 
می‌کردند حمله هوایی به آن‌ها شده؛ در‌حالی‌که این شهید بود که 
تدارکات این عملیات را با 3000 بار قاطر به نزدیک منطقه برد و 
عملیات افتخارآفرین فتح یک را در تاریخ جنگ‌های جهان به نام 

خود به ثبت رسانید۶. 
در همان زمان با حفظ سِمت، برای مدت کوتاهی مسئولیت عملیات 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا را نیز بر عهده داشت و پس از آن فرماندهی 
تیپ 110 شهید بروجردی را بر عهده گرفت. از این طریق، در بیشتر 
عملیات غرب و جنوب کشور ازجمله والفجر9، حضوری فعال داشت. 
در کردستان یک بار هلی‌کوپتر حامل وی سقوط کرد و با انبوهی از 
بارِ مهمات جنگی شش بار بر زمین غلتید. حاج اکبر و همراهانش 
به شیوه معجزه‌آسایی نجات یافتند و این ارادۀ الهی بود که باید این 
 مجاهد رشید و دلاور اسلام برای امور مهم‌تر و سخت‌تر زنده می‌ماند.
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 وی در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به‌شدت شیمیایی شد.
 در فاصله سال‌های 1366تا 1368 شمسی به سمت فرماندهی 
تیپ الغدیر و سپاه ناحیه یزد منصوب شد و پس از آن در سال 1369 
امام‌حسین)ع(  چهارده  لشکر  فرماندهی  جانشین  به‌عنوان  شمسی 
منصوب شد. وی در سال 1370 شمسی در رشته علوم سیاسی در 
سنگین  مسئولیت‌های  با  هم‌زمان  و  پذیرفته شد  اصفهان  دانشگاه 

نظامی، 90 واحد درسی را در این رشته گذرانید۷.
 در سال 1372 شمسی به‌دلیل داشتن تجارب بسیار ارزشمندی 
معاونت عملیات  به‌عنوان  بود،  آورده  به دست  که در دوران جنگ 
این سِمت، دستاوردهای عمده و  او در  نیروی قدس منصوب شد. 

بی‌نظیری را به یادگار گذاشت؛ ازجمله:
 1ـ تداوم سازمان‌دهی و آموزش نیروهای حزب‌الله لبنان. 

مظلوم  مردم  به  گوناگون  عملیات  کمک‌های  و  همراهی  2ـ   
بوسنی و هرزگوین علیه صرب‌ها. 

 3ـ طراحی چندین عملیات برای جلوگیری از پیشروی گروهک 
طالبان در افغانستان. 

با تجاوزات  برای مقابله   4ـ تهیه طرح‌هایی مهم و استراتژیک 
نظامی احتمالی ایالات متحده آمریکا علیه انقلاب اسلامی۸.

 سیرۀ شهید :
 از ویژگی‌های بارز اخلاقی و اعتقادی وی، زهد و تقوا، عبادت 
شبانه، عشق به ولایـت اهل بیت علیهم‌السلام، مردم‌داری، تواضع 

اکبرآقابابایی 
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و ایثـار، بردباری، شجاعت و دلاوری، بزرگـواری روح را می‌توان نام 
برد و همچنین قدرت بالای فرماندهی و مدیریت در شرایط بحرانی، 
ازجمله  کارها  در  نوآوری  و  زیردست  کارکنان  معیشت  به  توجه 
ویژگی‌های شخصیتی وی می‌باشد۹. ورزش و تمرین و مانور نظامی 

و آموزش اسب‌سواری، کار همیشگی‌اش بود.
 عشق و علاقۀ وافرش به امام‌خمینی)ره(، سبب شد تا عقد ازدواج 
ایشان جاری شود و همیشه می‌گفت: »امام سه مرتبه  وی توسط 
فرمودند: بروید با هم مهربان باشید« و این سخن پیشوای خود را 

همیشه در زندگی خانوادگی همراه داشت. 

 خاطرۀ نویسنده از شهید :
دانشکدۀ  الهیات  گروه  دفتر  در  خود،  کار  محل  در  »روزی   
از  بودم که شهید  سررسید. پس  اصفهان نشسته  دانشگاه  ادبیات 
مسجد  یک  می‌خواهد  دانشگاه  "حاجی!  گفتم:  او  به  احوال‌پرسی 
فوراً  او  بسازد".  دانشجویان  خوابگاه  نزدیک  فرهنگی  مجموعه  و 
واریز  آن  به  را  تا وجوهی  بازکنید  "حسابی  و گفت:  کرد  استقبال 
کنم" و در مراجعۀ بعدی که به گروه داشت، فیش دو میلیونی که 

به حساب ریخته بود را به من داد10«. 
 او که در طول دوران جنگ در بیش از شصت عملیات شرکت 
کرده بود، سرانجام با داشتن افتخار هفتاد درصد جانبازی، در سحرگاه 
چهارمین روز از شهریورماه 1375 شمسی به‌خاطر ازکارافتادن کبد و 
برخی عوارض دیگر، ناشی از مجروحیت شیمیایی، به فیض شهادت 
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نایل و پیکر پاک این شهید بزرگوار در قطعه محرم گلستان شهدای 
اصفهان به خاک سپرده شد.

 آیت‌الله حسین مظاهری پس از شهادت حاج اکبر  چنین بیان 
کرده است: »سردار شهید  که دوران سختی را در جهاد و مبارزه 
گذرانید و اینک در محضر اولیای خدا آرام گرفته است، به همۀ ما 
درس خلوص و ایثار و مقاومت در راه عقیده و آرمان‌های اسلامی 

داد11«.
سپاه  فرمانده  نخستین  سالک،  احمد  حجت‌الاسلام  همچنین   
اصفهان، در مورد وی چنین گفته است: »شهید حاج علی‌اکبر  اسوة 
صداقت و وفای به عهد بود. او در محراب عبودیت و بندگی، مرد ذکر 
و در رسیدگی به محرومین و مستضعفین، مرد عمل و در مقابله با 

کفر و شرک و نفاق، مرد میدان و مبارزه بود12«. 

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
 »عزیزانم! بدانید که دفاع از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، دفاع از علی)ع( و فرزندان اوست 
بر  اوامر  اجرای  در  صادقانه  تلاشی  با  جز  نمی‌شود  محقق  این  و 
وقتی  انقلاب  قسم‌خوردۀ  دشمنانِ  که  بدانید  عزیزانم!  ایشان.  حق 
مأیوس می‌شوند که بدانند شما مردانه در پشت سر رهبر و قائد خود 

ایستاده‌اید و از او پیروی می‌کنید13«. 
 

اکبر آقابابایی
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پی‌نوشت‌ها
1- اصغر منتظرالقائم )۱۳۸۳(، بزمگاه دلبران، اصفهان: کانون پژوهش، ص۶۳.

و  آموزش  معاونت  تهران:  جاودانه،  سروقامتان   ،)۱۳۸۴( عاکف  سعید   -2
نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، صص۵ و۶.

3- همان، ص۶.
4- اصغر منتظرالقائم )۱۳۸۹(، دانش‌نامه تخت‌فولاد، مدخل اکبر ، ج۱، ص۸۴.

5-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید. 

6- نشریه طراوت، شماره بیستم، ش، مرداد۱۳۸۳، ص۷۰.
7- پروندۀ آموزشی شهید  در ادارۀ فارغ‌‌التحصیلان دانشگاه اصفهان.

و  آموزش  معاونت  تهران:  جاودانه،  سروقامتان   ،)۱۳۸۴( عاکف  سعید   -8
نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، صص7تا۹.

9- دانشکده افسری سپاه )علوم نظامی(، فخر سرداران )یادنامه سردار شهید 
پاسداران،  سپاه  قدس  نیروی  در  فقیه  ولی  نمایندگی  چاپ   ،) علی‌اکبر  حاج 

صص۵ و۱۳.
10- خاطره‌ای از اصغر منتظرالقائم، نویسندۀ فرهنگ‌نامه.

11- سعید عاکف )۱۳۸۴(، سروقامتان جاودانه، تهران: معاونت آموزش و 
نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه، ص۳۰.

12- همان، ص۳۱.
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  13-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 

ایثارگران استان اصفهان، متن وصیتنامه



 غلامرضا آقاخانی

 غلامرضا آقاخانی، فرزند قدرت‌الله و گل‌چهره، در سال 1337 
شد۱.  متولد  شهرضا  شهرستان  در  مذهبی  خانواده‌ای  در  شمسی 
در  را  خود  ابتدایی  تحصیلات  دوران  بود.  لبنیات‌فروش  پدرش 
شهرضا گذراند. وی به‌همراه خانواده‌اش به اصفهان مهاجرت کردند. 
هنگامی‌که خانواده‌اش در اصفهان ساکن شدند، وی در دبیرستان 
ادب تحصیلاتش را ادامه داد و پس از اینکه فارغ‌التحصیل شد، به 
در گرگان  آموزشی  دورۀ  از طی  و پس  اعزام شد  خدمت سربازی 
بختیاری  چهارمحال  روستاهای  از  یکی  در  دانش  سپاه  به‌عنوان 
مشغول به خدمت در مدارس ابتدایی شد. رسیدگی به محرومین را 
ازجمله وظایف خود می‌دانست و به همین علت بود که در مبارزات 
علیه رژیم پهلوی مردم را یاری می‌داد و با پخش اعلامیه و حضور در 
تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت داشت۲. وی پیش از پیروزی انقلاب 

اسلامی در آموزش‌وپرورش استخدام شد۳.
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ابتدا در روستاهای اطراف اصفهان و سپس به آموزش و پروش   
ناحیه 5 اصفهان منتقل شد. در رشته معماری دانشگاه هنر اصفهان 
 پذیرفته شد، ولی با آغاز جنگ تحمیلی حضور در جبهه‌ها را ترجیح داد.

سرانجام  نشد.  جبهه  در  حضورش  مانع  خانواده  به  زیادش  علاقه 
 1359 سال  در  وی  کرد.  جبهه‌ها  وقف  به‌تمامی  را  خود  غلامرضا 
شمسی به جمع رزمندگان پیوست و مدتی را در خطوط پدافندی 
از گذراندن دوران  و پس  و سلمانیه گذراند  دارخوین در محمدیه 
آموزشی به منطقه غرب رفت و مسئولیت مخابرات سپاه سنندج را 
بر عهده گرفت. با شروع عملیات لااله‌الاالله به مریوان رفت. بعد از 
عملیات و با تشکیل تیپ محمد رسول‌الله)ص( عازم منطقه جنوب شد 
و در عملیات بیت‌المقدس و رمضان به یاری هم‌رزمانش شتافت. وی 
در عملیات محرم فرماندهی گردان هلی‌برد لشکر امام‌حسین)ع( را 
بر عهده گرفت. همچنیـن در عملیات والفـجـر مقدماتـی و والفجر1 
دوران  این  در  وی  بود.  عهده‌دار  را  یازهرا)س(  گردان  فرمانده  و2 
به فردی لایق و کارآمد نظامی و عملیاتی درآمد و به یک فرمانده 
دلیر و شجاع و پیروزمند تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که حضورش در 
جبهه‌ها باعث دلگرمی و امید به پیروزی برای همگان بود. وی در 
بود  علیه‌السلام  امام‌حسین  لشکر 14  در خدمت  والفجر2  عملیات 
از عملیات والفجر 4 فرماندهی گردان خط‌شکن موسی بن  و قبل 
در  عهده وی محول شد. غلامرضا  به  لشکر  این  علیه‌السلام  جعفر 
عملیات حماسه‌آفرین خیبر با مسئولیت فرماندهی گردان موسی بن 
جعفر علیه‌السلام حضور داشت و در این عملیات در طلائیه حماسه 
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فرماندهی  مسئولیت  با  بدر  عملیات  در  سرانجام  غلامرضا  آفرید۴. 
در   1363/12/22 تاریخ  در  علیه‌السلام  جعفر  بن  موسی  گردان 
منطقه هورالهویزه در شرق دجله براثر اصابت ترکش به درجه رفیع 
بدر،  قطعه  در  و  منتقل  اصفهان  به  وی  جنازۀ  آمد۵.  نایل  شهادت 
ردیف 6، شماره 24 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید: 
»عزیزان، سروران گرامی! شمایی که بازوانتان بوسه‌گاه امام است! 
مواظب باشید امام عزیز تنها نمانـد. وی را یاری کنیـد؛ هرچند کـه 
مستلـزم تحمـل سختی‌ها و مشقت‌ها می‌باشد. جلوتر از امام حرکت 
نکنید، عقب هم نیفتید، پشت سر امام باشید تا گوشتان سخنان او را 
بشنود و شما هم آن را نصب العین خود قرار دهید. ولایت فقیه که 
همچون ستـاره‌ای بـر قلـة انقـلاب مـی‌درخشد را همیشـه نظاره‌گر 
باشید که ثمرة خون هزاران هزار شهید از پیروان راستین علی)ع( 

می‌باشد۶«.
سیرۀ شهید آقاخانی: وی دائم‌الذکر، عارف، عابدی پرهیزگار، اهل 
نماز شب و عاشق پدر و مادر خود بود و به آنان فوق‌العاده محبت 
می‌کرد. وی اهل تلاش و کوشش و مقاومت و ایستادگی و مجاهدی 
خستگی‌ناپذیر بود. از مصادیق عابدان شب و شیران روز بود. پس از 

نماز و روزه، در خدمت به مردم پیشتاز بود۷.
 

غلامرضا آقاخانی
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پی‌نوشت‌ها
پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)1385( منتظرالقائم  اصغر   -1

ص۶۷.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)1385( منتظرالقائم  اصغر   -3

ص۶۷.
4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای سیدعلی بنی‌لوحی.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، متن وصیت‌نامه به تاریخ: ۱۳۶۳/۴/۴.
7- اصغر منتظرالقائم )۱۳۸۹(، دانش‌نامه تخت فولاد، مدخل آقاخانی، ج۱، 

ص۱۲۲.
 



 عباسعلی آقاسی 

نام  آقاسی است.  اسماعیل  فرزند حاج محمد  آقاسی،  عباسعلی 
 ۱۳۴۰ سال  شهریورماه  دوازدهم  تاریخ  در  وی  بود.  ایران  مادرش 
شمسی در شهرضا چشم به جهان گشود۱. عباسعلی در خانواده‌ای 
متدین و باایمان و شهیدپرور به دنیا آمد۲. تحصیلات خود را تا پایان 
از  یکی  اسلامی  انقلاب  در حوادث  داد۳. وی  ادامه  راهنمایی  دوره 
افراد فعال در برپایی تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها بود. در مسجد محل 
)مسجد فاطمیه( فعالیت می‌کرد و در سخنرانی‌های انقلابی شرکت 
بر‌پا  که  متعددی  باشکوه  جلسات  در  فاطمیه  مسجد  در  می‌کرد. 
می‌شد، جمعیت زیادی شرکت می‌کردند. عباسعلی در پایین‌کشیدن 
مجسمه محمدرضا شاه با کمک حاج ابراهیم همت، شهید سنجری 

و عبدالرضا آغاسی حضوری گسترده داشت۴.
پس از پیروزی انقلاب به‌اتفاق دوستان و برادرانش در پایه‌گذاری 
پایگاه مقاومت بسیج مسجد فاطمیه سهم به‌سزایی داشت و بیشتر 
از  نگهبانی می‌گذراند۵. پس  و  پاسداری  برای  را در مسجد  شب‌ها 
انقلاب اسلامی شهرضا درآمد و در  پاسداران  به عضویت سپاه  آن 
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معاونت عملیات سپاه خدمت کرد۶. بعد از گذراندن دوره آموزشی 
در  و  بود  جبهه‌ها  در  سال  دو  نزدیک  و  رفت  جبهه‌ها  به  نظامی 
عاشق جبهه‌های جنگ  عباسعلی  داشت.  عملیات مختلفی شرکت 
و جهاد و شهادت بود؛ به همین سبب یک روز بعد از مراسم عقد 
خود به جبهه رفت و مجدداً یک ماه پس از مراسم عروسی نیز عازم 
قوا در جبهه حضور  فرماندهی کل  از عملیات  بعد  جبهه شد. وی 
ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، بستان، فتح‌المبین۷،  یافت و در عملیات 
رمضان، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر ۱، والفجر ۲ و ۴، خیبر و 
بدر حضور داشت. عباسعلی در والفجر مقدماتی فرمانده گردان بود و 
در والفجر ۱ مسئول محور تیپ قمر بنی‌هاشم بود. در عملیات خیبر 
پشتکار  و  مدیریت  قدرت  و  رشادت  بود. دلاوری،  پشتیبان  گردان 
دسته  مسئولیت‌های  از  و  کند  رشد  به‌سرعت  که  شد  موجب  وی 
بنی‌هاشم  قمر  تیپ ۴۴  از  بقیه‌الله  گردان  فرماندهی  به  گروهان  و 
عملیات شد. وی شب  وارد  بدر  در  و  نایل شود  عملیات خیبر  در 
عملیات در کمال اخلاص و فروتنی در کنار دیگر رزمندگان اسلام 
قرار گرفت؛ ولی در۱۳۶۴/۱/۵ شمسی براثر اصابت ترکش خمپاره به 
شکمش مجروح شد۸. وی را به بیمارستان شریعتی اصفهان منتقل 
کردند و او را جراحی کردند. پس از چند روز که در حال استراحت 
»هنگام  می‌کند:  نقل  حسین‌علی  برادرش  رسید.  شهادت  به  بود، 
او بودم. ناگهان به من گفت: "رزمندگان آمدند  شهادت بالای سر 
و  نیست  کسی  اینجا  می‌گوید:  وی  بیندازید"و  مرا  روی  ملاقاتم، 
"چرا؛ سنجری، مجتبی  را نمی‌بینم. عباسعلی می‌گوید:  من کسی 



75

بحرینی و علوی اینجا آمدند". روی او را انداختم. چند دقیقه بعد 
ناگهان به شهادت رسید۹«.

سیرۀ شهید عباسعلی آقاسی:
شهید آقاسی فردی باایمان و مخلص بود؛ به‌طوری که از همان 
کودکی نمازهای خود را در مسجد و به جماعت برگزار می‌کرد10 و 
در جبهه‌های جنگ راز و نیازهای شبانۀ او بسیار جذاب و گیرا بود. 
گویی به شهود رسیده بود11. عباسعلی برخورد محبت‌آمیز و صمیمی 
با هم‌رزمان و نیروهای تحت امر خود داشت، ولی در برابر دشمن 
از روحیه پرخروش و جدی برخوردار بود12. وی از مصادیق بارز آیه 
۲۹ سوره فتح بود که خداوند درباره یاران رسول‌الله)ص( می‌فرماید: 
»محمد، فرستاده خدا و یارانش، بر کافران سخت و با یکدیگر بسیار 
مشفق و مهربانند و آنان را در حال رکوع و سجود بسیار بنگری که 

فضل و رحمت خدا و خشنودی او را به دعا می‌طلبند«. 
سفارش  خود  دوستان  به  پیوسته  خود  سخنرانی‌های  در  وی 
فقیه  ولایت  پیرو  و  کنند  حمایت  روحانیت  و  امام  از  که  می‌کرد 

باشند و نگذارند که خون هزاران شهید پایمال شود13. 
برادرش، حسین‌علی، متولد۱۳۳۸/۵/۳ شمسی در ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ 

به شهادت رسید و در کنار برادر کوچک‌ترش مدفون شد.

 

عباسعلی آقاسی
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پی‌نوشت‌ها 	
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  گنجینه  فرهنگی شهید،  پروندۀ   -1

ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص1. 
2- همان. 
3- همان.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر آقاسی.
5- همان.
6- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات.
8- همان.

9- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با اصغر آقاسی.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات.

11- همان.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید. 

13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات.
 

 



مرتضی آقایی

مرتضی آقایی، فرزند علی، در اول خردادماه 1342 در روستای 
دهنو از توابع خمینی‌شهر چشم به جهان گشود. نام مادرش مریم 
بود. مرتضی تحصیلات ابتدایی را تا اول راهنمایی در زادگاهش ادامه 

داد و سپس به شغل خیاطی مشغول شد. 
وی در حوادث انقلاب اسلامی در راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات شرکت 
می‌کرد.پس از انقلاب اسلامی جذب بسیج زادگاهش شد. عشق به 
دفاع از اسلام و کشور او را به جبهه‌های جنگ تحمیلی کشاند. وی 
دفعه هم  و 5  پیدا کرد  ماه‌های جنگ در جبهه حضور  آغازین  از 

مجروح شده بود، اما باز هم پس از بهبودی به جبهه برمی‌گشت.
همسر  کرد.  ازدواج  خود  عموی  دختر  با   1361 سال  در  وی 
شهید، سرکار خانم زهرا آقایی، در خاطرات خود بیان می‌کند: »من 
و شوهرم پسر عمو و دختر عمو بودیم و عموی من در کودکی گفته 
بود که آن‌ها از آنِ ‌هم هستند؛ تا اینکه در سال 1361 به خواستگاری 
من آمد و ما با هم ازدواج کردیم. ما دو سال بیشتر با یکدیگر زندگی 
یک  صاحب  درنهایت  ما  بود.  جبهه  در  همیشه  مرتضی  و  نکردیم 
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فرزند به نام محسن شدیم1. ایشان دارای اخلاق بسیار خوبی بود و 
رابطه‌اش با من بسیار خوب و صمیمی بود. همیشه موقع رفتن به 
من در مورد تربیت فرزندم توصیه می‌کرد و می‌گفت: "او را خوب 
تربیت کن و مواظب او باش". ایشان بیشتر اوقات در خانه نبودند2«.
مادرِ همسر مرتضی بیان می‌کند: »وی ازنظر اخلاق و کردار بسیار 
به  کاری  و هیچ‌وقت  بود  باایمانی  و  باخدا  انسان  و  مهربان  و  خوب 
کسی نداشت. وی از سن پانزده‌سالگی برای یادگیری خیاطی به‌همراه 
پسرم به اصفهان می‌رفت که امام دستور دادند در تظاهرات شرکت 
کنید و به همین خاطر دست از کار کشیدند؛ ولی از انقلاب دست 
نکشیدند و همواره مدافع انقلاب بودند۳. دخترم در خواب دیده بود 
که عمویش انگشت کوچکش را بریده است و دیگر انگشت ندارد؛ اما 
بعد از مدتی دوباره جوانه می‌زند و کم‌کم بزرگ می‌شود که دخترم 
این خواب را برای همسرش مرتضی تعریف کرد و مرتضی گفت: "این 
پنج انگشت، پنج فرزند او بوده‌اند و من هم که فرزند آخر هستم در 
راه به شهادت می‌رسم ولی فرزندم بزرگ می‌شود و جای من  این 
را می‌گیرد و این تعبیر آن خواب است۴". همسرش می‌گوید: »خبر 
شهادت او را چون من تازه بچه دومم را باردار بودم، به من چند روز 

نگفتند و به‌ مرور زمان به خاطر اصرارهای من گفتند«.
جنگ  جبهه‌های  در  سال حضور  پنج  از  پس  مرتضی  سرانجام 
تحمیلی و فداکاری و ازجان‌گذشتگی‌های بسیار و جراحات فراوان 
در راه انقلاب اسلامی و مسئولیت‌های گوناگون، هنگامی‌که فرمانده 
اطلاعات و عملیات لشکر نجف اشرف بود، در‌11اردیبهشت‌ماه‌1365 
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در منطقه عملیاتی اروندرود در عملیات والفجر 8 براثر اصابت ترکش 
خمپاره دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمد۵. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلزار شهدای دهنو به خاک سپرده شد۶.

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید بزرگوار مرتضی آقایی
بسم الله الرحمن الرحیم

برقراری  برای  و  می‌آورند  ایمان  پروردگارشان  به  که  »کسانی   
دین الله و حکومت توحید از دیارشان هجرت می‌کنند و برای بقا و 
پایداری قرآن با جان و مالشان در راه خدا جهاد می‌کنند، بزرگ‌ترین 
آنان  که  به‌راستی  و  دارند  کریم  خداوند  نزد  در  را  مقام  و  درجه 

رستگاران دو عالمَند.
ایران امام‌خمینی،  انقلاب اسلامی  با درود فراوان بر رهبر کبیر 
این پیرمردی که همچون کوه در مقابل این ابرجنایت‌کاران ایستاده 
و بدن آن‌ها را به لرزه درآورده است و درود بر شهیدان به‌خون‌غلتیدۀ 
اسلام از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی ایران و سلام بر ملت شهیدپرور 

ایران که این‌گونه جوان‌هایی را به جامعه تحویل می‌دهند.
ای ملت شهیدپرور ایران! انسان باید مکتبی را انتخاب کند که 
در آن شهادت معنی داشته باشد و شهادت را سرمشق خویش قرار 
امام دعا کنید و سخنان  برای  ایران! همیشه  دهد و شما ای ملت 
امام را سرمشق قرار دهید. شما ای جوانانی که نمی‌توانید به جبهه 
بیایید! شما در همان پشت جبهه در دهان منافقان بکوبید و آن‌ها 

را سرکوب کنید.

مرتضی آقایی
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کنید  نماز جمعه شرکت  در صفوف  بروید  ملت شهیدپرور!  ای 
و اما شما جوانانی که مسئولیتی بر دوش شما گذارده شده است! 
خدا نکند که از روی هوای نفس کار کنید و شما می‌دانید که انسان 
باید اول جهاد اکبر کند؛ یعنی مبارزه با هواهای نفسانی و بعد جهاد 
اصغر که مبارزه با کفر و منافقان است. حضرت علی)ع( می‌فرماید: 
پدر  کند۶".  غلبه  نفسش  بر  که  است  کسی  انسان‌ها  "شجاع‌ترین 
خدا  راه  در  چون  نکنید؛  گریه  من  کشته‌شدن  در  من!  خانوادۀ  و 

رفته‌ام7«.
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پی‌نوشت‌ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی،ص1. خاطرات همسر شهید زهرا آقایی، ص2.

پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، خاطرات همسر شهید زهرا   -2
آقایی، ص4.

زن  و  مادر همسر  خاطرات  فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی،  پروندۀ   -3
عموی شهید فاطمه یادگاری، ص9.

4- همان، ص11.
پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، خاطرات همسر شهید زهرا   -5

آقایی، ص5.
6- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، مدخل مرتضی آقایی، ج1، ص36.

7-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

 

مرتضی آقایی



ناصرآقایی 

ناصر آقایی، فرزند عباس، در پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال 1343 
در خانواده‌ای مذهبی در شهرستان سمیرم به دنیا آمد ۱. او پنجمین 
و  بود  کارمند  پدرش  بود۲.  عباس  یازده ‌نفرۀ  خانوادۀ  ذکور  فرزند 
مادرش سکینه نام داشت. هرچند در کودکی از نعمت محبت مادر 
محروم شد، اما در آغوش پدری مهربان و نیکوکار بزرگ شد. پس 
آغاز  در  شد۳.  دبیرستان  وارد  راهنمایی  و  ابتدایی  دوران  طی  از 
انقلاب اسلامی، هم‌زمان با بسیاری از هم‌رزمانش با حضور فعال در 
صحنه‌های مبارزه با رژیم ستم‌شاهی پهلوی شایستگی خود را بروز 
داد۴. سوزوگداز او در مبارزه با طاغوت، بیانگر عمق کینه و عداوت 
او با رژیم پهلوی و خصم ستمگر بود و الحق که مبارز و مجاهدی 
فعال و مخلص و وفادار بود. او که با چوب‌دستی در دست، شب‌ها 
مشت  با  را  روزها  می‌داد،  نگهبانی  شهر  کوچه‌های  پس  کوچه  در 
گره‌کرده پیشاپیش تظاهرات حرکت می‌کرد۵. تحصیلات خود را تا 
پایان دوره دبیرستان در دبیرستان شهید بهشتی سمیرم ادامه داد 

و دیپلم گرفت.  
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امام  و  بود  بازیافته  الهی  دانشگاه  این  در  را  خود  آرمان‌های  او 
و رهبر زمان خویش را شناخته بود و در اجرای فرمانش سر از پا 
با شروع غائله کردستان، پس از طی  انقلاب  از  نمی‌شناخت۶. پس 
به  کردستان  از  بازگشت  در  او  رفت۷.  کردستان  به  آموزشی  دوره 
و  برای جذب  را  و تلاش گسترده‌ای  رفت  وردشت سمیرم  منطقه 
آموزش نیروهای بسیجی این منطقه آغاز کرد. در آنجا مسئول پایگاه 

سپاه پادنا و نیز مسئول بسیج نواحی سمیرم بود۸.
اولین حضور ناصر در جبهه‌های نبرد جنوب در عملیات رمضان 
بود. در این میدان با برادرش داود همراه بود. وی برادر را پیک شهادت 

کرد تا به کوی حسینی رفته، جایگاهی برای ناصر مهیا نماید۹.
در عملیات رمضان، آن‌گونه که دوستانش نقل کرده‌اند، حماسه‌ها 
آفرید و دوشادوش برادر شهیدش داود مردانه جنگید. وی در این 
حمله، شاهد شهادت برادرش داود بود؛ به همین سبب عزم او را در 

انتقام از دشمنِ غدّار مصمم‌تر کرد10.
ناصر در عملیات محرم فرمانده گردان بود و پیروزی‌های بزرگش 
عملیات  در  همچنین  ناصر  کرد.  ثبت  برایش  را  شیرینی  خاطرات 
خیبر در واحد مهندسی رزمی تیپ قمر بنی‌هاشم و در کنار دیگر 
واحدهای تیپ، مردانه جنگید11 و با بهره‌گیری از تجربیات رزمی، 
دلاوری‌ها  همین  اساس  بر  که  داد  نشان  خود  از  شایستگی‌هایی 
در عملیات بدر، در واحد طرح و عملیات تیپ 44 قمر بنی‌هاشم، 
فرماندهی  اینکه  تا  فعالیت کرد12.  مفید  و  کارآمد  نیرویی  به‌عنوان 

گروهان شهید رجایی از تیپ قمر بنی‌هاشم را به عهده گرفت13.

ناصر آقایی
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بشیر زینلی، هم‌رزم شهید، می‌گوید: »شهید ناصر آقایی رزمنده‌ای 
بود بسیار دانا، پرانرژی و چالاک. زمان تحصیل در مدرسه راهنمایی 
همکلاسی  هم  با  سمیرم  بهشتی  شهید  دبیرستان  در  هم  مدتی  و 
بودیم. او محصّلی بی‌باک و زرنگ، اما باصداقت و مؤدب بود. هیچ‌وقت 
صدای بلند او را نشنیدم. همیشه سرش به کار خودش بود. او خانوادۀ 
درمان  و  بهداشت  شبکۀ  در  پدرش  زمان  آن  و  داشت  بافرهنگی 
مشغول کار بود و در خارج از ساعات اداری هم به‌عنوان آمپول‌زن در 
منازل مردم رفت و آمد می‌کرد و مردم او را به‌عنوان فردی خیّر و 
درستکار و مطمئن قبول داشتند14. من و ناصر هر دو پاسدار بودیم و 
در سپاه سمیرم مشغول خدمت بودیم. یک روز مأموریت پیدا کردیم 
به‌اتفاق شهید آقایی به منطقه لردگان در روستایی به نام"قره" که 
پلی از وسط آن می‌گذشت برویم تا در مورد فردی به نام "الله قلی" 
که مدتی یاغی شده بود و منطقه را به آشوب کشیده بود بازرسی 
کنیم و اطلاعاتی به دست آوریم. آن روز وقتی با شهید هم‌سفر بودیم 
اگر  بود15.  باگذشتی  و  بامحبت  جوان  که چه  شناختم  بیشتر  را  او 
مأموریتی بود، او اولین فردی بود که شرکت می‌کرد. خلاصه اینکه 
او اهل مبارزه بود. همۀ آن‌هایی که با شهید ناصر برخورد داشته‌اند 
به صداقت و پاکی او قسم می‌خوردند16. مدتی از او بی‌اطلاع بودم تا 
اینکه شهید ناصر را در خط پدافندی شلمچه دیدم و چند روزی هم 
خیلی به همدیگر نزدیک بودیم. او در این خط فرمانده گروهان بود 
ولی مدیریتی بسیار عالی داشت و توانش بیش از این بود و من با 

خود گفتم ناصر می‌تواند فرمانده گردان باشد17«.
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خط  بود  »مدت‌ها  می‌گوید:  شهید،  دیگر  هم‌رزم  داودی،  علی 
نقطه‌ای  و  بودند  بنی‌هاشم سپرده  قمر  تیپ 44  به  را  زید  پاسگاه 
که به پیچِ مرگ معروف بود و مساحتی حدود 4 کیلومتر داشت را 
تحویل تیپ داده بودند تا ضمن حفظ خط پدافندی، به شناسایی در 

محور جزایر مجنون بپردازد.
امر  در  داشتم  وظیفه  اطلاعات،  نیروی  از  یکی  به‌عنوان  بنده 
شناسایی امکانات، تجهیزات و نفرات دشمن بعثی به طرق مختلف 
این کار را انجام دهم. شهید ناصر که آن‌وقت به‌عنوان معاون محور 
و  داشت  فعالیت  دوست‌داشتنی  حالتی  با  بود،  مشغول  زید  پاسگاه 
بعضی از شب‌ها همراه ما به گشت و شناسایی می‌آمد. مدت دو ماه از 
حضور ما در پاسگاه زید می‌گذشت که یک روز اعلام شد باید به مقر 
تاکتیکی شهید سنایی برویم. مقر شهید سنایی در جاده سوسنگرد 
قرار داشت. شهید ناصر به‌عنوان مسئول آن مقر منصوب شد. یکی 
جزیره  به  شناسایی  برای  هرازگاهی  که  بودیم  مقر  در  هفته‌ای  دو 
می‌رفتیم. یک روز مانده به عملیات بدر، ما که 22 نفر از تیپ شهید 
محمد بروجردی بودیم و به تیپ 44 قمر بنی‌هاشم مأمور شده بودیم 
را برای انهدام پل‌هایی که بر روی رود دجله و فرات در شهرک جُبیر 
بود، بردند. ساعت 4 عصر بود که وسط جزیره مجنون روی پل‌های 
شناور، در حال تجهیز بودیم که بعضی وقت‌ها هواپیماهای عراقی سر 
و کله‌شان پیدا می‌شد و بمباران می‌کردند. شهید ناصر را دیدم که با 
یک قایق تندرو به سمت ما می‌آید و وقتی هواپیما بمب می‌ریخت، 
می‌کرد. جابجا  قایق  همان  با  را  توپ‌ها  مهمات  تمام  شجاعت   با 

ناصر آقایی



86
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

 یک وقت دیدم که قایق ایشان تا نیمه در امواج ناشی از بمباران به 
زیر آب رفت و اندکی نگذشت که وی با یک مانور، قایق و خودش 
را نجات داد. زیرکی و تیزی او را بارها شاهد بودم، ولی توصیف آن 

از عهده‌ام برنمی‌آید18«.
سرانجام ناصر پس از رشادت‌های بسیار در عملیات خط پدافندی 
پاسگاه زید در تاریخ 64/11/19 به شهادت رسید19 و پیکر پاکش 
را به سمیرم منتقل و در گلزار شهدای شهر سمیرم به خاک سپرده 

شد20.
دعای عارفانۀ وی در دفترچه یادداشت او چنین آمده است:

قدم  راهت  در  و  بودم  یادت  به  بوده‌ام  که  هرکجا  در  »خدایا! 
گذاشتم و امیدوارم تا هر موقع که خون در رگم باشد به یاد تو باشم 

و تو هم مرا به اختیار خودم مگذار که منحرف می‌شوم.
خدایا! رزمندگان اسلام را با هر لباس و در هر کجا که هستند 

پیروز و موفقشان بگردان.
خدایا! تمام روحانیت را مخصوصاً امام عزیز، خمینی بت‌شکن را 

محفوظشان بگردان.
قابل  اگر  و  کن  هدایتشان  را  آمریکایی  فریب‌خوردگان  خدایا! 

هدایت نیستند، نابودشان بگردان.
خدایا! تمام مجروحین انقلاب و جنگ تحمیلی را هرچه زودتر 

شفا عنایت بفرما21«.
سیرۀ شهید آقایی: از کودکی در خانه‌ای تربیت شد که نور ایمان 
و یقین در آن روشن بود. خدمتگزاری خالصانۀ پدرش به مردم و انس 
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و الفت او با رفتار پدر، از او جوانی ساخت مهربان و خدمتگزار مردم 
و متعهد به اسلام و امت اسلامی. ناصر علی‌رغم سکوت پرمعنایش، 
به جوش‌وخروش  همیشه  را  او  که  داشت  پرشور  و  پرغوغا  باطنی 
وا‌می‌داشت. با اینکه عشق خود را به اسلام بر زبان نمی‌آورد، ولی 
باطنش حاکی از عشق به اسلام و انقلاب بود. اهل نماز و دعا و ذکر 
و اخلاص در کارها بود. وی عارفی زاهد بود. بسیار شجاع و فداکار و 

بی‌باک و ترس در وجود او راه نداشت22.

فرازهایی از وصیت‌نامۀ شهید ناصر آقایی:
دلم با وسعت دریاست، مادر

نگاهم تیز چون عنقاست، مادر
چو می‌ترسد عدو از خون سرخم
به دین و رهبرم اهداست، مادر

»خدایا! به من توفیق ده که در راه امام عزیز گام بردارم و قدم‌هایم 
را استوار کن تا بتوانم کشورم را از لوث وجود اجنبی‌ها پاک کنم. 
همیشه به یاد خدا باشید و او را حاضر و ناظر اعمال خود بدانید. 
خدایا! لیاقت شهادت در راه خودت را نصیب ما بگردان. شلمچه گواه 
مظلومیت توست و خون سرخی که تو بر بستر آن جاری ساختی، 
رسواگر همۀ پلیدی‌ها در راستای تاریخ خواهد بود. سفارش می‌کنم 

امام را فراموش نکنید23«.

ناصر آقایی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، علی داودی، سرگذشت‌پژوهی، ص5.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، ص5.
4- همان.
5- همان.
6- همان.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
8- همان.

9- محمدرضا یوسفی)1375(، ناظران وجه الله، ص102.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، ص6.

11- محمدرضا یوسفی کوپایی )1375(، ناظران وجه الله، اصفهان، لشکر 
زرهی نجف اشرف، ص102.

12-پروندۀ فرهنگی شهید، ص6.
13- همان.

14- پرونده فرهنگی شهید، بشیر زینلی، سرگذشت‌پژوهی، ص3.
15- همان، ص4.
16- همان، ص5.
17- همان، ص6.

18- پرونده فرهنگی شهید، علی داودی، سرگذشت‌پژوهی، صص6 و7.
19- پرونده فرهنگی شهید، ص2.
20- پرونده فرهنگی شهید، ص1.

21- همان، صص9 و۱۰.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص11.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.



احمدرضا ابراهیمی

احمدرضا ابراهیمی، ششمین فرزند حسن‌علی و خدیجه، در روز 
هفتم آبان‌ماه سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر نجف‌آباد، در یک خانوادۀ 

مذهبی و کشاورز به دنیا آمد۱.
احمدرضا در یک خانوادۀ پرجمعیت بزرگ شد. وی چهار خواهر و 
دو برادر داشت۲. او پس از گذراندن دورۀ کودکی، در سن شش‌سالگی 
به مدرسه رفت و در دبستان فردوسی نجف‌آباد دورۀ ابتدایی‌اش را 
با موفقیت طی کرد. از آن پس با تلاش و جدیت، رتبه‌های کلاسی 

را یکی پس از دیگری طی کرد و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد۳.
بر  الهی،  احکام  فراگیری  با  نوجوانی،  دورۀ  همان  از  احمدرضا 
خاصی  مراقبت  و  مواظبت  گناهان،  ترک  و  دینی  واجبات  انجام 
داشت. او در کنار درس و مدرسه، در جلسات و کلاس‌های قرآن که 
در مسجد خلیل الرحمان برگزار می‌شد، شرکت می‌کرد و حضور در 

نماز جماعت را بر خود فرض می‌دانست۴.
به‌دلیلِ  اسلامی  انقلاب  مبارزات  اوج‌گیری  از  قبل  احمدرضا، 
اینکه برادر بزرگ‌ترش روحانی بود، با اعلامیه‌ها و اندیشه‌های امام و 



90
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

انقلاب اسلامی آشنا شده بود۵. وی در‌حالی‌که هنوز هفده سال بیشتر 
نداشت، وارد مبارزه با رژیم ستم‌شاهی شد. به‌تدریج با فراگیرشدن 
پهلوی  رژیم  علیه  راهپیمایی‌ها  و  تظاهرات  او در  مبارزات مردمی، 
اولین کسانی بود که در دبیرستان  شرکت می‌کرد. احمدرضا جزو 
فریاد کرد و درس  از مراسم صبحگاهی  بعد  را  بر شاه  شعار مرگ 
آگاهی، تعهد، هوشیاری و جسارت را به جوانان و نوجوانان آموخت۶.

انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ شمسی،  با به‌ثمرنشستن نهال 
وی به صف جهادگران جهاد سازندگی نجف‌آباد پیوست. او همچنین 
جهت خدمت به روستاهای محروم، برای ساختن مدرسه، حمام و 
سایر بناهای عمرانی به‌اتفاق جمعی از دوستانش به مناطق روستایی 
نجف‌آباد و سپس روستاهای محروم شهرکرد و اردل رفت. باوجود 
امکانات، آن‌ها  نیز کمبود  کارشکنی خوانین و عوامل ضدانقلاب و 
موفق به ارائۀ خدمات ارزنده‌ای به مردم روستاها شدند و همچنین 
در آگاه‌کردن مردم و بنیۀ فرهنگی عشایر و ایجاد امکانات آموزشی 

برای آنان خدمات خالصانه‌ای انجام دادند۷.
احمدرضا پس از یک سال خدمت در منطقۀ شهرکرد در تابستان 
از شروع جنگ  مدتی پس  و  بازگشت  نجف‌آباد  به  ۱۳۵۹ شمسی 
تحمیلی، از این واقعه باخبر شد۸. بلافاصله پس از اطلاع از جنگ، 
به‌همراه یک گروه ۳۰  پانزده روزه،  با گذراندن یک دورۀ آموزشی 
نفری، به‌فرماندهی آقای غلامرضا محمدی، عازم جبهه‌های جنوب 

شد و در آبادان مستقر شد۹.
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احمدرضا در طول چهار ماهِ ابتدایی حضورش در منطقه، به‌همراه 
گروه فوق در یک عملیات شرکت کرد. برخلاف رشادت و دلیری 
این عملیات  امکانات،  نبود  و  بنی‌صدر  به‌دلیلِ کارشکنی‌های  آنان، 
در هویزه منجر به شکست رزمندگان و شهادت عده‌ای از بهترین 
عزیزان شد10. بعد از آن به نجف‌آباد بازگشت و این‌بار با عده‌ای از 
نیروهای جهاد سازندگی نجف‌آباد به آبادان رفت. آبادان در آن زمان 
در محاصرۀ عراقی‌ها بود و احمدرضا با تلاش خود به کار سنگرسازی 
و ساختن پل و دیگر کارهای مهندسی مشغول شد11. پس از مدتی، 
احمدرضا به گردان زرهی »المهدی« ارتش فرستاده شد تا همراه 
تعدادی از دوستانش با یک آموزش فشرده، کار با تانک چیفتن را 
یاد بگیرند و بعد از آن خودشان تانک‌ها را تحویل بگیرند. همچنین 
به‌همراه شهید محمدعلی حجتی، به آموزش نیروهای زرهی که از 
آغازی  این حرکت  می‌پرداختند۱۲.  می‌شدند،  فرستاده  سوی جهاد 
برای تشکیل واحد زرهی تیپ نجف اشرف شد و نیروهای زبده و 
از  کارآمدی تربیت شدند و به‌حق، احمدرضا و محمدعلی حجتی، 

بنیان‌گذاران واحد زرهی تیپ نجف اشرف قلمداد می‌شوند13.
مهرماه سال  در  آبادان  و شکست حصر  ثامن‌الائمه  عملیات  در 
همین  در  و  آفرید  حماسه‌ها  زرهی  واحد  همین  شمسی،   ۱۳۶۰
عملیات تانک احمدرضا هدف موشک قرار گرفت؛ ولی او و دوستانش 
تانک  تعدادی  عملیات،  این  در  ندیدند.  آسیبی  خداوند،  عنایت  با 
با  که  درآمد  اسلام  سپاهیان  غنیمت  به  بعثی‌ها  از  زرهی  نفربر  و 
کوشش محمدعلی حجتی از طریق این غنایم گردان زرهی کربلا 

احمدرضا ابراهیمی
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راه‌اندازی شد14. احمدرضا در عملیات بستان )طریق‌القدس( به‌عنوان 
راهنمای واحدهای زرهی و پیاده در کنار سردار حجتی بود که در 
این زمان ایشان که فرمانده گردان زرهی کربلا بود به شهادت رسید 
۱۵. یک هفته بعد نیز احمدرضا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیۀ سر 

و جمجمه به‌شدت مجروح شد. وی در بیمارستان چند روز بی‌هوش 
بود و در‌حالی‌که امید چندانی به حیاتش نبود با الطاف الهی دوباره به 
هوش آمد. چند روز بعد، پزشکان متوجه شدند که یک طرف بدنش 
بی‌حس و بی‌حرکت است؛ ولی باز هم عنایت خدا شامل حال وی شد 
و با توجه به روحیۀ مقاوم احمدرضا، وی به‌طور ناباورانه‌ای بعد از دو 
ماه بهبود نسبی حاصل کرد و دوباره راهی جبهه شد و در عملیات 

فتح‌‌المبین شرکت کرد۱۶.
خرمشهر،  آزادسازی  و  بیت‌المقدس  عملیات  در  احمدرضا، 
در‌حالی‌که سوار بر موتور بود، هدف گلولۀ خمپاره قرار گرفت و دوباره 
از ناحیۀ شکم و پهلو به‌شدت زخمی شد. دو ماه طول کشید تا وی 
سلامتی خود را بازیافت. پس از بهبود نیز بار دیگر در عملیات رمضان 
و محرم شرکت کرد که در عملیات محرم برای سومین بار مجروح 

شد۱۷.
احمدرضا در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر۴، به‌عنوان مسئول 
یک گروه مهندسی عمل کرد. حضور در جبهه همه چیز او بود؛ زیرا 
جبهه یادآور سوز و گداز و مناجات او با معبودش بود. جبهه میعادگاه 
جبهه  بود.  خداوند،  صالح  بندگان  این  شهیدش،  هم‌سنگران  عروج 
جایی بود که بندگان مخلص خداوند در جست‌وجوی حیات ابدی، 
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به سرچشمه راه می‌یافتند و سیراب و سرمست از جرعۀ »إرجعی 
إلی ربکّ« به رؤیت و کشف رضایت حق می‌رسیدند ۱۸.

ازدواج  دوستانش  و  خانواده  اصرار  با   ۱۳۶۴ سال  در  احمدرضا 
کرد؛ اما در طول یک سال زندگی مشترک بیشتر وقتش را در جبهه 
گذراند ۱۹. همسرش، خواهر شهید مصطفی تقی جراح بود۲۰ و از وی 
صاحب دو فرزند، یکی پسر و دیگری دختر شد21. حاج احمدرضا در 
عملیات والفجر ۸ با مسئولیت فرماندهی گردان مهندسی شرکت کرد 
و این‌بار نیز از ناحیۀ گردن مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت 
که به‌علت شدت جراحات، برای معالجه به نجف‌آباد بازگردانده شد 

و پس از مداوا بار دیگر به جبهه بر‌گشت۲۲.
داشت؛  لب  بر  لبخند  همیشه  ابراهیمی،  احمدرضا  حاج  سردار 
اما این‌بار گشاده‌روتر از همیشه بود؛ چرا که نوبت حضور در جمع 
عرشیان فرارسیده بود. پشتکار عجیبی داشت و از کار هیچ‌گاه خسته 
نمی‌شد؛ اما اکنون خسته به نظر می‌رسید؛ خسته از ماندن در دنیا. 
کارنامۀ درخشان جهاد، فداکاری، صبر و استقامت وی در راه خدا 
نیاز به مهر ختامی داشت که با نبودن آن، این کارنامه متزلزل بود و 
سرانجام وی در تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۰ همراه با دوست و یار دیرینه‌اش، 
اوج مقام  به  فاو شربت شهادت نوشید و  کاظم حجتی، در منطقۀ 

بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت رسیدند۲۳.
به  حسن‌علی،  فرزند  ابراهیمی،  احمدرضا  شهید  پاک  پیکر 

نجف‌آباد منتقل شده و در جنت‌الشهدا آرام گرفته است.
 

احمدرضا ابراهیمی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

3-پروندۀ فرهنگی شهید، سکینه تقی‌جراح، خاطرات شهید، ص۳.
4- همان، ص۳.
5- همان، ص۴.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، رهروان نور، ص۱۱.
7- همان، ص۱۲.
8- همان، ص۱۲.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، سکینه تقی‌جراح، خاطرات شهید، ص۶.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، رهروان نور، صص۱۳ و۱۲.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ثبت زندگی‌نامۀ شهدا، ص۲.
12- همان، ص۲.
13- همان، ص۲.

14- رجوع کنید به زندگینامۀ سردار شهید محمدعلی حجتی در همین مجموعه.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ثبت زندگی‌نامۀ شهید، ص۳.

16-  پروندۀ فرهنگی شهید، سکینه تقی‌جراح، خاطرات شهید، ص۷.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ثبت زندگی‌نامۀ شهید، ص۳.

18- همان، ص۴.
19- سکینه تقی‌جراح، خاطرات شهید، ص۸.

20- همان، ص۸.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

22- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ثبت زندگی‌نامۀ شهید، ص۴.
23- همان، ص۴.



 احمدرضا ابراهیمی

احمدرضا ابراهیمی، چهارمین فرزند رحمان و رقیه، اردیبهشت‌ماه 
آمد۱.  دنیا  به  اصفهان  خمینی‌شهر  شهر  در  شمسی   ۱۳۳۸ سال 
احمدرضا در یک خانوادۀ کارگر متولد شد؛ زیرا پدرش یک کارگر 
در  شد.  مدرسه  وارد  کودکی  دورۀ  سپری‌کردن  از  بعد  بود۲.  ساده 
می‌کرد.  کشاورزی کمک  کار  در  پدرش  به  نوجوانی،  دوران  همان 
تحصیل  به  شبانه  مدرسۀ  در  شب‌ها  و  می‌پرداخت  کار  به  روزها 
مشغول می‌شد. او دورۀ دبستان را تمام کرد و وارد مقطع راهنمایی 
شد؛ ولی به‌دلیل مشغلۀ کاری و کمک به خانواده، درس و مدرسه 
را رها کرد و همراه دایی‌اش در شغل سیمان‌کاری و قالب‌زنی شروع 

به فعالیت کرد۳.
احمدرضا، مشغول کارگری بود که دوران مبارزات انقلابی فرارسید. 
او در سال‌های ۵۶ و ۵۷ از کار روزمره کاست تا بتواند در فعالیت‌های 
سیاسی و انقلابی شرکت کند۴. وی با گروهی از دوستانش، در دل 
شب‌های تاریک که حکومت‌نظامی بود، در شعارنویسی علیه رژیم 
پهلوی شرکت می‌کرد۵. پدرش می‌گوید: »... بسیار فعال بود و در 
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راهپیمایی‌ها و تظاهرات به‌طور مرتب شرکت می‌کرد. در آن زمان 
احمدرضا دوستانش را جمع می‌کرد و با آن‌ها به اصفهان می‌رفت 
به  بنا  می‌کرد۶«.  پیدا  حضور  خادمی  آیت‌الله  منزل  جلسات  در  و 
نیروهای  تعقیب  مورد  بار  چندین  حتی  احمدرضا  مادرش،  گفتۀ 
بود؛  تیراندازی شده  به‌سوی وی  و  گرفته  قرار  حکومت‌نظامی شاه 

ولی او توانسته بود از دستشان فرار کند۷.
در روز هفتم محرم ۱۳۵۷ شمسی در جریان تظاهرات مردمی 
احمدرضا جسد  سینای خمینی‌شهر،  بوعلی  خیابان  در  رژیم  علیه 
این شهید  پیکر  و  داد  نجات  از چنگال دژخیمان  را  شهید جلالی 
داد.  را  ایشان  ترتیب خاک‌سپاری  و  آورد  به مسجد  را حمل کرد، 
که  با ۱۳۵۷/۹/۲۰ شمسی  مصادف  محرم،  یازدهم  همچنین شب 
مردم مجسمه‌های طاغوت را به زیر کشیدند، احمدرضا و دوستان 
انقلابی وی با چابکی سر مجسمۀ شاه را قطع کردند و با دوستانش 
مثل شهید حبیب‌الله شریفیان دور خیابان‌های شهر می‌چرخاندند۸. 
خمینی‌شهر  رستاخیز  منحلۀ  حزب  دفتر  سوزاندن  در  احمدرضا 
و  آذر  ماه‌های  در  انقلابی  فعالیت‌های  به‌سبب  شرکت داشت۹. وی 
دی، مخفیانه زندگی می‌کرد. او در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی 
به تهران رفت و در تسخیر پادگان‌های قلعه مرغی و لویزان بسیار 

فعال بود10.
برای  که  بود  گروهی  جزو  احمدرضا  انقلاب،  پیروزی  از  پس 
آموزش به تهران اعزام شد و در آنجا دورۀ آموزش نظامی و عقیدتی، 
ایجاد سپاه  با  به خمینی‌شهر  بازگشت  از  بعد  را گذراند11.  سیاسی 
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پاسداران انقلاب در این شهر، بلافاصله به سپاه پیوست و تمام وقت 
خویش را صرف ساختمان، ایجاد سپاه و سازمان‌دهی آن کرد. وی از 

همان اوایل مسئول آموزش اعضای جدید شد۱۲.
احمدرضا، در اویل اردیبهشت سال ۱۳۵۹ شمسی حدود ۲ الی 
شهر  آزادسازی  در  و  جنگید  ضدانقلاب  علیه  کردستان  در  ماه   ۳
به  خود  از  رشادتی  آن‌چنان  ضدانقلاب،  و  اشرار  دست  از  سنندج 
نمایش گذاشت که مورد تحسین فرماندهان آنجا قرار گرفت۱۳. پس 
از فرونشستن عملیات ضدانقلاب، به خمینی‌شهر بازگشت و در یکی 
از تمرینات نظامی سپاه، براثر انفجار مواد منفجره، انگشتان یکی از 

دستانش را از دست داد۱۴.
زندگی  اما  کرد؛  ازدواج  احمدرضا  که  بود  ایام  همین  در 
مشترکشان بیش از ۷ الی ۸ ماه طول نکشید. هنوز مدت زیادی از 
ازدواج آن‌ها نگذشته بود که جنگ تحمیلی شروع شد. او از همان 
روزهای اول جنگ، در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲۷ شمسی، به‌همراه بیست 
و  سیمرغ  مینی‌بوس،  ماشین  یک  با  خمینی‌شهر،  سپاهیان  از  تن 
پایگاه  از  حفاظت  مسئولیت  مدتی  و  شدند  اهواز  عازم  استیشن 
عملیات  ستاد  فرماندهی  مرکز  گلف  به  مشهور  شهادت،  منتظران 
جنوب سپاه را بر عهده گرفت۱۵. سپس به‌دستور سردار رحیم صفوی 
با ۶۰ نفر از نیروها، از خمینی‌شهر به آبادان رفت تا از سقوط شهر 
به‌دست بعثی‌ها جلوگیری کنند. این نیروها با هماهنگی سپاه آبادان 
تا  مَدَن  روستاهای  حدفاصل  بهمن‌شیر  حاشیۀ  نخلستان‌های  در 
روستای آلبوعبادی مستقر شدند و سنگرهای دفاعی حفر کردند و 

احمدرضا ابراهیمی
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در پشت خط دفاعی مستقر شدند۱۶. رزمندگان خمینی‌شهری که از 
تاریخ ۱۳۵۹/۸/۱۸ در این خط مستقر شدند، تا تاریخ ۱۳۶۰/۷/۵، 
در عملیات ثامن‌الائمه و شکست حصر آبادان، حفاظت این منطقه را 
بر عهده داشتند. در ابتدا احمدرضا به‌عنوان فرمانده جبهۀ ذوالفقاریه 
»مَدَن«  تپه‌های  آزادسازی  برای  آن‌ها  جبهه  این  در  شد.  انتخاب 
با استقرار بر  که مشرف بر شهر آبادان بود، می‌جنگیدند. عراقی‌ها 
روی این بلندی‌ها، به‌راحتی هر نقطه از آبادان را که می‌خواستند، 
هدف قرار می‌دادند. احمدرضا ابراهیمی و هم‌رزمش شهید غلامرضا 
مؤذنی، طرح این حمله را ریختند و با یک یورش، آن تپه‌ها را از 

دست دشمن خارج کردند17.
اگر فداکاری و ایثار این دو سردار اسلام و همت رزمندگان نبود، 
علاوه  مَدَن  تپه‌های  آزادی  زیرا  نمی‌شدند؛  آزاد  تپه‌ها  این  شاید 
در  بعثی‌ها  راندن  عقب  و  دشمن  مواضع  به  حمله  اولین  اینکه  بر 
منطقۀ بهمن‌شیر بود، مقدمه‌ای برای شکست حصر آبادان محسوب 
می‌شد۱۸. در این عملیات، سردار احمدرضا ابراهیمی، فرمانده جبهۀ 
ذوالفقاریه، پس از اینکه نیروهای مجروحش را یکی‌یکی از تیررس 
دشمن خارج کرد، هنگام انتقال محمد مجیری، دوست زخمی‌اش 
قرار  بعثی  گلولۀ دشمن  اصابت  مورد  ناحیۀ سر  از  به عقب جبهه، 

گرفت و در تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۳ به شهادت می‌رسد۱۹.
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سیرۀ اخلاقی شهید ابراهیمی:
 وی فردی شجاع، دلاور، ذاکر، نماز شب خوان، انقلابی، متدین، 
اهل یقین و از کودکی علاقه‌مند به امور مذهبی بود. همسرش دربارۀ 
وی می‌گوید: »وقتی من با ایشان ازدواج کردم، اخلاق او بسیار خوب 
بود؛ همیشه ساده‌پوش بودند؛ دوست نداشتند تجمل‌گرا باشند و ما 

زندگی ساده‌ای داشتیم۲۰«.
شهید ابراهیمی در آخرین ملاقات با خانواده‌اش گفته بود: »من 
شهید خواهم شد« و به مادرش گفته بود: »اگر خدا شهادت را نصیب 
من کرد، تو افتخار کن که فرزندی تقدیم اسلام کرده‌ای۲۱«. وقتی 
مادرش احساس ناراحتی کرده بود، به او گفته بود که مگر خون من 

از خون حسین)ع( سرور شهیدان و تمام یارانش رنگین‌تر است۲۲.
و  رفت  سیدالشهدا  عزاداری  به  احمدرضا  پدر  شهادتش،  از  بعد 
وقتی دید علم عزا که روزی بر دوش پسر شهیدش بود، امروز بر دوش 
دیگری است، بغض گلویش را گرفته و از ناراحتی به خانه بازگشته 
بود. شب هنگام، احمدرضا به خواب پدرش می‌آید و می‌گوید: »پدر 
جان! چرا عزاداری امام‌حسین علیه‌السلام را ترک کردی؟« پدرش در 
جواب می‌گوید: »چون تو را ندیدم، دلم طاقت نیاورد و بازگشتم«. 

احمدرضا می‌گوید: »من اینجا علمدار ابوالفضل هستم۲۳«.
دو سال پس از شهادت احمدرضا، برادر کوچک‌ترش محمد که 
تازه به سن نوزده‌سالگی رسیده بود، به جبهه‌های جنگ شتافت تا راه 
برادرش را ادامه دهد. از محمد پس از گذشت چند سال هیچ خبری 
نبود؛ تا اینکه در سال ۱۳۶۹، جسد پاکش پیدا شد و خبر شهادتش 

را به خانوادة وی رساندند۲۴.

احمدرضا ابراهیمی
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، رحمان ابراهیمی، خاطرات شهید، ص۲.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.

5- همان، ص۲.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، رحمان ابراهیمی، خاطرات شهید، ص۲.

7- همان، ص۲.
بختیاری،  سمیه  و  ص۱۸  توحید،  سپاه  سرداران  یوسفی،  محمدرضا   -8

حبیب خدا، زندگی‌نامۀ شهید حبیب‌الله شریفیان، ص۵۹.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۲.

10- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۸.
11- همان، ص۲.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، رحمان ابراهیمی، خاطرات شهید، ص۳.
13-  پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۳.

14- همان، ص۳.
15- همسر شهید، خاطرات شهید، ص۴ و سمیه بختیاری، حبیب خدا- 

زندگی‌نامۀ شهید حبیب‌الله شریفیان، ص۹۸.
16- همان، ص۱۰۰.

17- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، صص۱۹ و۱۸.
18- به‌نقل از سردار مرتضی قربانی فرمانده لشگر ۱۴ امام‌حسین.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، رحمان ابراهیمی، خاطرات شهید، ص۶.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، همسر شهید، خاطرات ص۵.

21- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۳.
22- همان، ص۳.

23- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۹ به‌نقل از پدر شهید.
24- پروندۀ فرهنگی شهید، مختصری از زندگی پاسداران شهید احمدرضا 

و محمد ابراهیمی.



جعفر ابراهیمی خوزانی

جعفر ابراهیمی خوزانی، فرزند براتعلی، در روز اول فروردین‌ماه 
سال ۱۳۴۳ شمسی، در محلۀ فتح‌آباد خوزان خمینی‌شهر و در یک 
خانوادۀ مذهبی دیده به جهان گشود۱. جعفر از آغاز سنین کودکی 
به همت پدر و مادرش با مسائل و احکام اولیۀ اسلام آشنا شد و در 
سن شش‌سالگی به دبستان رفت. دوران دبستان را با موفقیت طی 

کرد و اوقات بیکاری را در مغازه به پدرش کمک می‌کرد.
 او از همان ابتدا حس کنجکاوی قوی داشت و پیوسته می‌خواست 
چیزی یا وسیله‌ای بسازد. وقتی به دورۀ راهنمایی قدم گذاشت، از 
آن رو که علاقۀ زیادی به اختراع و ساختن وسایل مختلف داشت، 
نتوانست دو سال بیشتر سر کلاس درس بنشیند و به‌دلیلِ تحرک و 
جنب‌وجوشی که داشت، به دنبال کارهای عملی و دستی رفت. وی 
بدون آنکه به کارگاهی برود و یا نزد کسی آموزشی ببیند، موتور، 
ماشین، موتورسیکلت و اکثر وسایل برقی را تعمیر می‌کرد و در این 

کار مهارت بسیاری پیدا کرد۲.
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شمسی،   ۱۳۵۷ سال  اسلامی  انقلاب  مبارزات  دورۀ  در  جعفر 
بیشتر  در  و  داشت  چشمگیری  فعالیت‌های  کم،  سن  باوجود 
تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. وی در چاپ و توزیع عکس 
امام، زحمت زیادی می‌کشید و در این کار ظرافت خاصی داشت. 
راهپیمایی‌ها  و  تظاهرات  در  به شرکت  را دعوت  بچه‌های محل  او 

می‌کرد و در توان خود آن‌ها را آگاه می‌کرد۳.
برمی‌آمد،  از دستش  انقلاب  با  ارتباط  در  که  کاری  هر  از  جعفر 
فروگذاری نمی‌کرد. برای او ماندن در یک شهر کوچک و زندانی‌شدن 
در یک مغازه بسیار آزاردهنده بود؛ زیرا عشق به سربلندی اسلام و 
مسلمانان در وی می‌جوشید؛ لذا دست به هجرت زد و از خانواده و 
وطن برید و تمام دل‌بستگی‌ها را در جهت رسیدن به لقاءالله پشت سر 
گذاشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وی ابتدا به اصفهان و سپس 

در سال ۱۳۵۹ به کشورهای پاکستان، افغانستان و سوریه رفت۴.
جعفر انسان وارسته‌ای شده بود که از مادیات بریده و به معنویات 
پیوسته بود. دنیا در نظرش ارزشی نداشت. وی فردی ذاکر، عابد، اهل 
یقین، ایثار، فداکاری و ازجان‌گذشته در راه اسلام بود. او گم‌شده‌ای 
داشت که همیشه دنبال آن می‌گشت و در خمینی‌شهر نتوانسته بود 
آن را پیدا کند. به اصفهان رفت؛ ولی باز نتوانست پیدایش کند. به 
افغانستان و سوریه رفت تا بلکه در آنجا، در کنار مجاهدین اسلام و 
فلسطین بتواند آن را پیدا کند. اگرچه آنجا تا حدودی وی را آرام 
کرد، ولی آن‌گونه که او را قانع کند نبود؛ چرا که روح او بلندتر پرواز 

می‌کرد۵.
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به‌هر‌حال پس از حدود یک سال هجرت، جهاد، فعالیت و کوشش، 
ایثار و ازخودگذشتگی، وی در اسفندماه سال ۱۳۶۰ به خمینی‌شهر 
برگشت و در فروردین ۱۳۶۱ از طریق بسیج سپاه پاسداران خمینی‌شهر 
به جبهۀ میمک اعزام شد. وقتی به جبهه وارد شد، مدت زیادی طول 
نکشید که به بسیاری از فنون نظامی آشنا شد و پس از مدتی ماندن 

در جبهه، به‌عنوان فرمانده تپه ۴۷ میمک انتخاب شد۶.
در جبهه، هرگاه سلاحی خراب می‌شد، سراغ سردار ابراهیمی را 
می‌گرفتند و ایشان تمام سلاح‌های معیوب را تعمیر می‌کرد. حتی 
گفته شده که خودش تصمیم داشت سلاحی جدید بسازد و کمی 
نیز  و شناسایی  بود. وی درگشت  داده  انجام  نیز  را  آن  کارهای  از 
شرکت می‌کرد و در حد توان ضرباتی به دشمن می‌زد. پس از چهار 
ماه و نیم کار و تلاش مستمر در جبهه، با فشار و اصرار مسئولین، 
برای سرزدن به خانواده و عضویت رسمی در سپاه به خمینی‌شهر 

بازگشت۷.
جعفر ابراهیمی در خمینی‌شهر آرام و قرار نداشت و در همان آغاز 
ورودش می‌گفت چند روز بیشتر مرخصی ندارم و باید زود برگردم؛ 
اما برادران پذیرش سپاه به او گفتند که باید دو هفته‌ای بمانی تا کار 
عضویت شما تکمیل شود و وی مجبور شد چند روزی ماندگار شود. 
مدت کوتاهی که در خمینی‌شهر بود، با بچه‌های محل مدام صحبت 

می‌کرد و به آن‌ها در مورد جبهه و جنگ آگاهی می‌داد۸.
جعفر دوباره راهی جبهۀ میمک شد و این‌بار به‌عنوان فرمانده تپۀ 
رحمان که یکی از حساس‌ترین تپه‌ها و بلندی‌های غرب کشور بود، 

جعفر ابراهیمی خوزانی
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انتخاب شد و فعالیت خود را در آنجا آغاز کرد و دوباره به گشت و 
شناسایی مواضع دشمن ادامه داد. جعفر در حفظ و نگهداری منطقه 
گشت  این  از  یکی  در  سرانجام  تا  داشت  خستگی‌ناپذیری  تلاش 
چهارشنبه  روز  در  شیتور،  تپۀ  و  میمک  منطقۀ  در  شناسایی‌ها  و 

۱۳۶۳/۳/۳۱ به درجۀ شهادت نایل شد۹.
سردار جعفر ابراهیمی، عاشق شهادت بود و به عشق و آرزویش 
که همانا شهادت بود، رسید. پیکر پاک ایشان پس از دو روز از زمان 
شهادتش، به خمینی‌شهر منتقل و بر دست‌های مردم شهر تشییع و 

در صحن امام‌زاده سیدمحمد آن شهر به خاک سپرده شد۱۰.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، مشخصات شهید
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.
3- همان، ص۲.
4- همان، ص۲.
5- همان، ص۲.
6- همان، ص۲.
7- همان، ص۳.
8- همان، ص۳.
9- همان، ص۳.

10-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، مشخصات شهید.

 

جعفر ابراهیمی خوزانی



محمدتقی ابراهیمی قهدریجانی

فرزند رضا و حوری کاظم‌زاده،  ابراهیمی قهدریجانی،  محمدتقی 
فلاورجان  قهدریجان  در  شمسی   ۱۳۳۶ سال  مهرماه  پنجم  متولد 
و  مذهبی  خانوادۀ  یک  فرزند  چهارمین  او  گشود۱.  جهان  به  چشم 
متدین بود۲. در کودکی فردی مصمم و بیشتر علاقه‌مند به مجالس 
مذهبی و روضه‌خوانی بود. هنگامی‌که به مدرسه رفت آن‌چنان مؤدب 
و در تحصیل دانش کوشا بود که معلمان بسیار از او تعریف می‌کردند 
و می‌گفتند: »بچۀ با ایمانی است«. به درس و کتاب‌هایش خیلی توجه 
داشت. بیشتر اوقات وی صرف مطالعۀ درس‌ و هم‌چنین کار و تلاش 
برادرانش  و  پدر  به  کشاورزی  کار  در  فراغت  زمان  در  و  می‌گذشت 
و  روشن  فطرت  و  خانواده  بر  حاکم  مذهبی  فضای  می‌کرد۳.  کمک 

ضمیر آگاه محمدتقی او را در انجام فرایض الهی یاری می‌کرد۴.
چهرة آرام و معصومش، نشان از روح پاک و بی‌آلایش او داشت. 
محمدتقی باوجود سن کم، نسبت به محرومان احساس مسئولیت 
می‌کرد. او آنچه داشت با آن‌ها تقسیم می‌کرد و هیچ‌گاه خود را برتر 

از آن‌ها نمی‌دانست۵.



107

وی در دوران حاکمیت رژیم پهلوی از نزدیک شاهد ظلم و فساد 
سخنان  از  الهام  با  اسلامی  انقلاب  دوران  در  بود.  جامعه  بر  حاکم 
حضرت امام، آگاهانه به مبارزه پرداخت. محمدتقی همگام با دیگر 
دوستانش با پخش اعلامیه و نوارهای امام، در بیداری مردم نقش 
مهمی را ایفا کرد. او در حقانیت انقلاب و امام به یقین رسیده بود 
و مجدانه در تظاهرات شرکت می‌کرد۶. فعالیت او علیه رژیم پهلوی 
چنان بود که توسط ساواک دست‌گیر شد. شکنجه و تهدید، عاملی 
نبود که او را از مبارزه منصرف کند. او پس از آزادی از زندان دامنۀ 
فعالیت‌هایش را گسترش داد و تمام قوای جوانی خود را در این راه 

صرف کرد۷.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهت دفاع و پاسداری از دستاوردهای 
مدرک  دریافت  از  پس  و  پیوست۸  اسلامی  انقلاب  کمیتۀ  به  انقلاب، 

دیپلم، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفته شد۹.
وی در سال ۱۳۵۸ در مأموریت‌هایی که سپاه منطقۀ اصفهان به 
آبادان داشت، شرکت کرد. محمدتقی که شجاعت و وفاداری به نظام 
جمهوری اسلامی را در مأموریت‌هایش به اثبات رسانده بود، به‌عنوان 

مسئول نیروهای محافظ مجلس خبرگان به تهران اعزام شد۱۰.
پس از اتمام مأموریت و فرمان حضرت امام مبنی‌ بر تشکیل ارتش 
نیروهای  آموزش  میلیونی، محمدتقی در منطقۀ قهدریجان،  بیست 
بسیجی را بر عهده گرفت. محمدتقی می‌کوشید تا علاوه بر آموزش 

نظامی نیروهای نوجوان، روح و جانشان را با خدا مأنوس کند۱۱.
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بود،  امام  حضرت  به  علاقه  و  محبت  از  سرشار  که  محمدتقی 
برای  از سپاه منطقه  نیروهایی که  اولین  با  یافت که همراه  توفیق 
شدند،  اعزام  رضوان‌الله‌علیه  امام‌خمینی  حضرت  بیت  از  محافظت 
به آنجا برود و مدت شش ماه در آنجا خدمت کند. سیمای نورانی 
حضرت امام و ساده‌زیستی و قاطعیت ایشان، محمدتقی را پیش از 

پیش شیفتۀ امام کرد۱۲.
کردستان،  در  ناامنی  و  آشوب  شروع  زمان   ،۱۳۵۸ سال  در  او 
در بیت امام به سر می‌برد. وقتی اخبار فعالیت گروهک‌ها را شنید، 
رفت۱۳.  کردستان  به  و  کرد  رها  را  آنجا  باطنی‌اش،  میل  برخلاف 
پس از چند ماه فعالیت در کردستان، دستور امام مبنی بر شکست 
حصر آبادان، موجب شد تا محمدتقی خود را به جبهه‌های جنوب 
برساند و با حضور در آن عملیات حماسه‌ها آفرید و بعد از عملیات، 
دوباره به کردستان بازگشت. نیرویی او را به مناطق غرب می‌کشانید. 
حضور در کردستان آرامش خاصی به او می‌بخشید که او منشأ این 
گمشده‌اش،  که  می‌گفت  درونش  در  ندایی  نمی‌دانست.  را  آرامش 

یعنی شهادت، در این دیار به او عطا خواهد شد۱۴.
پس از مدتی برحسب شایستگی و لیاقت، مسئولیت هماهنگی 
سپاه سنندج به او واگذار شد. سپس به مدت ۳ ماه به حسین‌آباد، 
بیشتر  در  شد۱۵.  اعزام  سنندج،  سپاه  عملیاتی  محورهای  از  یکی 
بیت‌المقدس  تیپ  حضور  می‌گرفت،  انجام  غرب  در  که  عملیاتی 
چشمگیر بود. او، خود، پیشاپیش نیروها حرکت می‌کرد. در میدان 
نبرد بی‌محابا پیش می‌رفت؛ گویی دشمن را نمی‌دید. همة ذهنش 
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به‌گونه‌ای  باید  بود  معتقد  او  بود.  دشمن  مغلوب‌ساختن  متوجه 
برای  نیروها و جوابی دندان‌شکن  برای  قاطع  عمل کرد که جوابی 
بود. همیشه  آگاه  او  از مسئولیت  باشد. کمتر کسی  دشمن داشته 
خود را سرباز امام‌زمان)عج( می‌دانست و ساده و بی‌آلایش در جمع 

بسیجی‌ها شرکت می‌کرد۱۶.
محمدرضا خلیلی، دوست و هم‌رزم شهید، می‌گوید: »در روستای 
پیرزنی  جمع‌آوری‌شدۀ  چوب‌های  از  مقداری  سردشت،  جانداران 
و  جنگ  و  درگیری  براثر  بود،  دیده  تدارک  خود  زمستان  برای  که 
بی‌احتیاطی بعضی از رزمنده‌ها سوخته بود و به همین دلیل آن پیرزن 
یک سیلی به صورت شهید ابراهیمی زد و شروع به فحاشی و ناسزا 
کرد. شهید نه‌تنها ناراحت نشد، بلکه باکمال تواضع، قد بلند خود را 
خم کرد و اظهار داشت تو مادر من هستی و اگر محرم بودی دستانت 
را می‌بوسیدم. بعد دستور داد بچه‌ها چند برابر هیزم از دست رفتة 
این پیرزن را جمع کردند و خانه‌اش را با دستان خودش تعمیر کرد 
و مقداری پول و غذا و جیره در اختیار پیرزن گذاشت. پیرزن چنان 
مردم  به  کُردی  زبان  با  و  می‌کرد  گریه  فقط  که  بود  شده  شرمنده 
چنان  را  روستا  وی،  رفتار  این  است.  اولیاءالله  از  مرد  این  می‌گفت 
تغییر داد که همۀ مردم علیه ضدانقلاب شعار دادند و به ما گفتند: ما 
را مسلح کنید، خودمان با دشمنان انقلاب مقابله می‌کنیم. شما نشان 

دادید برای خدمت آمده‌اید۱۷«.
محمدتقی در سال ۱۳۶۱ شمسی در سن ۲۵سالگی ازدواج کرد. 
مراسم ازدواجشان بسیار ساده برگزار شد و تقریباً فقط فامیل‌های 
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درجه یک در مراسم شرکت داشتند و بعد از ازدواج، دو یا سه روز 
بیشتر در قهدریجان نماند و روز سوم عازم کردستان شد۱۸.

و  من   ۱۳۶۱ سال  »در  می‌گوید:  شهید،  همسر  احمدی،  زهرا 
مرا  او  می‌کردیم.  شرکت  قرآن  و  خیاطی  کلاس  در  شهید  خواهر 
به خانواده‌اش معرفی کرد. پدرم ایشان را می‌شناخت ولی من اصلًا 
ایشان را نمی‌شناختم. بعد از خواستگاری و تحقیق در مورد او، با 
بود،  و شجاعت  مردانگی  و  غیرت  دارای  و  رزمنده  اینکه  به  توجه 

جواب مثبت دادیم۱۹«.
مستقیم  به‌طور  وی  تا  شد  موجب  او  شجاعت  و  جدی  روحیة 
در کردستان وارد عملیات و درگیری با ضدانقلاب شود. او گروهان 
ضربتی از نیروهای داوطلب تشکیل داد و خودش تعلیم نیروها را بر 
عهده گرفت. او نیروها را ازنظر نظامی، رزمی و تاکتیک‌های نظامی 
تعلیم می‌داد. وظیفۀ این گروهان ضربه‌زدن به نیروهای دمکرات و 
آمادگی  توان رزمی و  از  تا هنگامی‌که  بود و محمدتقی  ضدانقلاب 

آن‌ها مطمئن نبود، آن‌ها را وارد میدان نمی‌کرد۲۰.
خلیلی، هم‌رزم شهید، می‌گوید: »محمدتقی همیشه باوضو بود و 
سحرها در حال راز و نیاز بود و خیلی‌ها از حالات شبانه و عارفانۀ وی 
خبر نداشتند. دقت او در حفظ بیت‌المال، ساده‌پوشی و ساده‌زیستی 
دیگران  از  را  او  این خصوصیات،  و  بود  فرماندهان  زبانزد همۀ  وی 

متمایز می‌ساخت۲۱«.
محمدتقی در یک عملیات پاک‌سازی مجروح شد و در بیمارستان 
سنندج بستری و بعد به اصفهان انتقال داده شد. بیش از ۱۰ روز 
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استراحت نکرده بود که برای عملیات بعدی در منطقه بانه، با عصا 
و پای مجروح، در بین رزمندگان حضور پیدا کرد. روحیۀ رزمنده‌ها 

به‌قدری بالا رفت که تمام اهداف عملیات را محقق ساختند۲۲.
در سال ۱۳۶۴، در حین پاک‌سازی در منطقۀ مریوان، از ناحیه 

دست چپ مجروح و عصب دو انگشت دستش قطع شد۲۳.
در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۶۴، هم‌زمان با اجرای عملیات والفجر8،  
ابراهیمی، در جنوب به شهادت رسید. وی بعد از  برادرش، مهدی 
شهادت برادر، مدت یک هفته را در کنار خانواده سپری کرد و پیک 
صبر و استقامت برای خانواده‌اش بود. بعد از پایان مراسم هفتمین 
کرد.  را  خویش  میعادگاه  به  مراجعت  قصد  برادرش،  شهادت  روز 
اصرار خانواده جهت قانع‌کردن محمدتقی برای بیشترماندن سودی 
نبخشید و بار دیگر به کردستان رفت. او مسئولیت خود را پس از 
خون  از  دفاع  وظیفۀ  که  چرا  می‌دانست؛  دوچندان  برادر،  شهادت 
برادر را درک کرد. او زمان را، زمان نشستن در خانه نمی‌دانست۲۴. 
شب هنگام به کردستان رسید و صبح زود به طرف منطقۀ عملیاتی 
»دره  عراق،  در خاک  کیلومتر   ۱۲ افتاد.  راه  به  بیت‌المقدس  تیپ 
با لباسی نو و  شیعر«، محل استقرار نیروهای تیپ بود. محمدتقی 
غسل شهادت، مهیا و آمادۀ ملاقات با مولای خویش بود. گویی دره 
شیعر انتظار او را می‌کشید. عملیات والفجر ۹ در حال انجام بود و 
محمدتقی جهت شناسایی مناطق عملیاتی اقدام کرد. تا اینکه در 
انفجار گلوله توپ و اصابت ترکش به سرش  براثر  منطقه عملیاتی 
مجروح۲۵ و به‌شدت مجروح گردید. رزمندگان خیلی سریع به قرارگاه 
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بی‌سیم زدند و تقاضای اعزام بالگرد به منطقه را دادند تا محمدتقی 
را به بیمارستان قرارگاه انتقال دهند؛ اما کار از کار گذشته و او به 

درجة رفیع شهادت نائل گردیده بود۲۶.
خود  ذهن  در  همگی  رسید،  خانواده  به  شهادتش  خبر  وقتی 
خاطرة آخرین وداع را مرور می‌کردند. مادرش می‌گفت: »تو می‌روی 
و شش ماه دیگر می‌آیی« و محمدتقی قاطعانه پاسخش را داد: »این 
رفتنش  از  روز  چهارده  و  برمی‌گردم«  دیگر  روز  چهارده  من  دفعه 

می‌گذشت که پیکر او را آوردند۲۷.
انقلاب  راه  در  فداکاری  و  از ۵ سال حضور در جبهه‌ها  او پس 
اسلامی، در تاریخ ۶۴/۱۲/۱۸ به شهادت رسید و پیکر پاکش را به 
قهدریجان منتقل کردند و در گلستان شهدای قهدریجان به خاک 

سپردند۲۸. روحش شاد و یادش گرامی باد.

	
	



113

		 پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات فردی شهید، طرح احیاء، 

ص۱. 
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.

3- همان.
4- همان، ص۲.
5- همان، ص۱.
6- همان، ص۲.

7- همان.

8- همان.
9- همان، ص۳.

10- همان.
11- همان، ص۳.

12- همان.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۴.
15- همان.

16- همان، ص۷.
17- محمدرضا خلیلی، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات، صص4 

و5 و6.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.

محمدتقی ابراهیمی قهدریجانی



114
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

19- زهرا احمدی، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات، ص۱.
20- پروندۀ ‌فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۵.
21-پروندۀ ‌فرهنگی شهید، محمدرضا خلیلی، سرگذشت‌پژوهی، ص۶.

22- همان، ص۵.
23- پروندۀ‌ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۷.

24- همان.
25- همان، ص۸.

26-شرح فراق، زندگینامۀ سرداران شهید شهرستان، فلاورجان، تهران: انتشارات 
پیام آزادی، 1376، ص12. 

27-پروندۀ ‌فرهنگی شهید، زندگینامۀ، ص۸.
اطلاعات  جمع‌آوری  برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -28

فردی شهید، طرح احیاء، ص1. 

	



بشیر ابراهیمیان خورزوقی

 بشیر ابراهیمیان، فرزند زمان، در سال ۱۳۳۵ شمسی در شهر 
سنین  همان  در  شد.  متولد  اصفهان  شمال  در  برخوار  خورزوق 
بر عهده  را مادرش  او  از دست داد و سرپرستی  را  کودکی پدرش 
گرفت. دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از آن 
به‌همراه خانواده به اصفهان آمد و تحصیلاتش را در این شهر ادامه 

داد. دوران دبیرستان را به‌صورت شبانه سپری کرد1.
 وی علاقۀ زیادی به مطالعه داشت؛ لذا همیشه ساعاتی را که بیکار 
بود به مطالعۀ کتاب‌های مذهبی همچون کتاب‌هـای استـاد مطهـری، 
براثر  و  مـی‌پرداخت  حجازی  فخـرالدیـن  و  شریعتـی  عـلی  دکتـر 
همیـن مطالعات، ماهیت رژیم پهلوی و کارگزارانش را بهتر شناخت. 
وی با آگاهی و اطلاعاتی که داشت مردم را نیز آگاه می‌کرد. با اینکه 
اشتغال  کار  به  با تحصیل  بود. هم‌زمان  زیاد  معلوماتش  بود،  نوجوان 
داشت و بیشتر روزها به نقاشی ساختمان مشغول بود و فقط شب‌ها 
درس می‌خواند. وی مجلة مکتب اسلام را از سال ۱۳۵۰ شمسی مرتب 
مطالعه می‌کرد؛ تا اینکه در سال ۱۳۵۴ به خدمت سربازی احضار شد.
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 او در نامه‌هایش بی‌باکانه کارگزاران شاه را رسوا می‌کرد و علیه 
آن‌ها مطالبی می‌نوشت. هنگام پایان خدمت، از او خواسته شد که 
پرچم را ببوسد و سوگند بخورد که خیانت نکند؛ اما او سرپیچی کرد؛ 
به همین علت شامل اضافه خدمت شد ولی باز هم پرچم را نبوسید. 
هنگام تشکیل حزب رستاخیز و رأی‌دادن به آن، افراد خانواده‌اش 
را از رأی‌دادن منع کرد. وی به‌طور مخفیانه به سخنرانی‌های افراد 
سیاسی می‌رفت و اعلامیه و عکس امام را بین مردم پخش می‌کرد 
و شب‌ها نیز تا نیمه‌های شب بر روی دیوار محله‌ها شعار می‌نوشت.

 در رمضان سال ۱۳۵۷، هنگامی‌که منزل آیت‌الله خادمی از سوی 
مأموران حکومت نظامی به گلوله بسته شد، وی جزو متحصنین بود 
و با عده‌ای دیگر، از متحصنین محافظت می‌کرد. همچنین، شب‌ها 
شعار  کوچه‌ها  در  انقلابی  شعارهای  با  جوانان،  از  عده‌ای  به‌همراه 
می‌داد و هنگامی‌که مأمورین رژیم پهلوی آن‌ها را تعقیب می‌کردند، 
مخفی می‌شدند. روزها نیز هم‌پای مردم در تظاهرات شرکت می‌کرد 
و با این کارش مأموران را به ستوه آورده بود. زمانی که امام‌خمینی 
رضوان‌الله‌علیه وارد تهران شد، به تهران رفت و در انتظامات مراسم 

استقبال شرکت کرد.
اغتشاشات در  انقلاب اسلامی و آغاز مشکلات و  از پیروزی   پس 
کردستان، داوطلبانه به آن دیار رفت و حدود شش ماه در آنجا ماند و با 
مزدوران گروهک‌ها جنگید. بعد از آن با گروه شهید محمد منتظری، ۹ 
ماه برای آموزش‌های چریکی در لبنان و فلسطین بود؛ سپس به کشور 
بازگشت و دوباره به منطقۀ کردستان رفت. حدود شش ماه در آنجا ماند. 
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هم‌زمان با آغاز جنگ ایران و عراق در ۱۳۵۹/۱۲/۲۶ شمسی با یک 
گروه ۳۰ نفره به منطقۀ جنوب رفت و در جبهۀ دارخوین فعالیت‌هایش 
را آغاز کرد. وی در کنار شهید عباس کردآبادی سریع پیشرفت کرد2 
و در عملیات فرماندهی کل قوا که در تاریخ ۱۳۶۰/۳/۲۱ در دارخوین 
انجام شد، زخمی شد و پس از بهبـودی، به جبهۀ جنوب بازگشت و 
در عملیـات طریق‌القدس پیروزمندانه جنگید. وی در این عملیات، در 
منطقۀ بستان و تنگة چـزابـه، هدایت و فرماندهی گردان یا زهرا)س( 
را بر عهده داشت و معاونان وی سردار کریم نصر اصفهانی و حسین 
رضایی اردستانی بودند. سرانجام شجاعت و دلاوری وی تأثیر خود را 
گذاشت. صبح روز عملیات در تاریخ ۱۳۶۰/۹/۹ شمسی، گردانش را در 
محور چزابه مستقر کرد. سپس هنگام انتقال وانت مهمات، زیر بارش 
شدید آتش دشمن به خط مقدم، در‌حالی‌که عقب وانت نشسته بود، با 
اصابت گلوله به مهمات و انفجار مهیب به شهادت رسید3. جنازۀ پاکش 
اصفهان  در قطعۀ طریق‌القدس گلستان شهدای  و  منتقل  اصفهان  به 
عملیات  در  شرکت  بشیر  رشادت‌های  از‌جمله  شد.  سپرده  خاک  به 
طریق‌القدس بود. در طی این عملیات که شهر بستان،۷۰ روستا و ۳۰۰ 
کیلومتر از سرزمین‌های اشغالی ایران از پلیدی دشمن بعثی پاک شد4، 
بشیر سهم زیادی داشت و اگر شجاعت بی‌مانند وی و دیگر رزمندگان 

نبود، این موفقیت بزرگ نصیب ملت ایران نمی‌شد.
 توصیه‌ها‌ی شهیـد: 

 »... تا می‌توانید از امام اطاعت و او را حمایت کنید. تا جنگ تمام 
نشود و پیروز نشویم خانواده نمی‌خواهم5«.

بشیر ابراهیمیان خورزوقی
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   پی‌نوشت‌ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
ستارگان  اصفهان،  کنار،  درخت  زیر   ،)۱۳۸۹( بنی‌لوحی  سیدعلی   -2

درخشان، ص۱۱۳.
3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای سیدعلی بنی‌لوحی.

4- گذری بر دو سال جنگ )۱۳۶۹(، دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، انتشارات سپاه، ص۱۱۹.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.
 

 



حسین ابوالحسنی

حسین ابوالحسنی، فرزند حسن، یکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۹ 
شمسی در شهرستان زرین‌شهر چشم به جهان گشود۱.

نام مستعار وی »مظاهر« بود۲. او هفتمین و تنها فرزند ذکور خانواده 
بود۳. در خانواده‌ای مذهبی و کم‌بضاعت دیده به جهان گشود. دوران 
دبستان را در مدرسه ابتدایی جامع آقا محمد شریعت با موفقیت کامل 
به پایان رساند. وی همواره دانش‌آموزی بااستعداد و پرجوش‌وخروش 
کورش  راهنمایی  مدرسه  در  ابتدایی  پنجم  مدرک  اخذ  از  پس  بود. 
بود که پدرش در  ادامه داد و در همین سال  به تحصیل  )شریعتی( 
روز عید، پس از گذراندن حدود یک سال درد و بیماری بدرود حیات 
گفت۵. هنگام فوت پدر، چهارده‌ساله بود که بیشتر مسئولیت خانواده 

بر دوش او افتاد و به کارهای بنّایی و کارگری روی آورد۶.
در سال ۱۳۵۷ شمسی، با اوج‌گیری انقلاب اسلامی به رهبری 
امام‌خمینی به انقلابیون پیوست و در تمام مجالس و محافل سیاسی 
شبانه  تظاهرات  و  راهپیمایی‌ها  در  همچنین  و  می‌کرد  شرکت 

حضوری فعال داشت۷.
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اصغر)احمد( میرزایی می‌گوید: »روز12 محرم سال۵۷ بود. شعار 
»جاوید شاه« چماق‌به‌دستان همراه با عربده‌کشی در شهر سایۀ ترس 
و وحشت افکنده بود. با اینکه ایام محرم بود اما صدای نواختن دهل 
از مزدوران رژیم پهلوی چهرۀ  و سرنا و پای‌کوبی و شادی عده‌ای 
شهر را دگرگون ساخته بود. بیشتر بچه‌های انقلابی یا از شهر خارج 
شده بودند و یا در منزل بودند. کسی جرأت بیرون‌آمدن نداشت؛ ولی 
من و ابوالحسنی و مؤمنی و غلامیان، پناه‌گاهی جز مسجد نداشتیم. 
هجوم  مسجد  داخل  به  ناگهان  شدیم.  امام‌حسین)ع(  مسجد  وارد 
آوردند و ما مرگ را احساس کردیم. قدرت کوچک‌ترین حرکت لب 
هم از ما گرفته شده بود؛ تا اینکه سکوت بین ما شکسته شد. شهید 
ابوالحسنی محکم و شمرده گفت: نماز می‌خوانیم و بدون تأمل، آرام 
ما  به  تازه  اکبرش جانی  الله‌  بلند کرد. صدای  را  متین، دست‌ها  و 
داد. هر چهار نفر مشغول خواندن نماز شدیم. عربده‌کشان به داخل 
شبستان هجوم آوردند، هرچه دم دستشان بود را شکستند و پاره 
کردند. من به بهانۀ قنوت دست‌ها را مقابل صورتم گرفتم و حرکت 
و  آمدند  نداشتم.  رکوع‌رفتن  تحمل  و  تاب  می‌کردم.  نگاه  را  آن‌ها 
تنه  ما  به  از آن‌ها  نفرمان رد شدند؛ حتی بعضی  از کنار هر چهار 
هم زدند. بعد از چند لحظه مسجد از وجودشان خالی شد. در یک 
لحظه صداها خفه شد. با خوشحالی و همراه با ناباوری همدیگر را 
نگاه می‌کردیم. شهید ابوالحسنی آرام و مطمئن نماز می‌خواند. رو 
به او کردم و گفتم: رفتند، رفتند. تمام شد. دیگر نمی‌خواهد نماز 
دروغی بخوانی. پس از چند لحظه که نمازش تمام شد، رو کرد به 



121

قضا،  و  مستحبی  نمازهای  همه  این  بودن  با  "احمد!  گفت:  و  من 
نماز دروغکی خواندی؟" تازه فهمیدم که شهید ابوالحسنی در آن 
بحبوحۀ ترس و وحشت، نماز مستحبی می‌خوانده است، نه مثل ما 

از ترس، نماز دروغکی بخواند۸«. 
حسین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران 
جهت  شمسی   ۱۳۵۹ سال  در  درآمد۹.  زرین‌شهر  اسلامی  انقلاب 
شروع  با  شد.  اعزام  کردستان  به  ضدانقلاب  گروهک‌های  سرکوبی 
جنگ تحمیلی به جبهه‌های جنوب رهسپار شد و به‌عنوان نیروی 
اطلاعات و عملیات در جنگ شرکت کرد. حدود ۳ الی ۴ سال در 

جبهه حضور داشت۱۰.
حسین در سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد و حاصل این ازدواج، دو پسر و 
یک دختر بود. وی به خانواده و فرزندانش عشق می‌ورزید و به آنان 

علاقۀ فراوان داشت.
دفاع  و  اسلامی  انقلاب  تثبیت  برای  زیادی  سال‌های  حسین   
بیت‌المال  از  شخصی  استفاده  هیچ‌گونه  کشید۱۱.  زحمت  مقدس 
نمی‌کرد و نسبت به استفاده از بیت‌المال خیلی دقت و حساسیت 
به‌خرج می‌داد. بی‌مبالاتی در امور را به‌‌هیچ‌ عنوان تحمل نمی‌کرد. 
حسین حتی وقتی‌که حقوق ناچیز خود را دریافت می‌کرد، مبلغی از 
آن را به یکی از دوستانش داده و می‌گوید: »شاید من در نگه‌داری 
اموال بیت‌المال بی‌احتیاطی کرده باشم؛ این را به‌عنوان رد مظالم 
خرج بیت‌المال نمایید۱۲«. شهید ابوالحسنی استاد قرآن و احکام بود 

و به ورزش‌های رزمی از‌جمله کاراته علاقۀ فراوان داشت۱۳.

حسین ابوالحسنی
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همسرش، فاطمه مهدی‌زاده، می‌گوید: »زندگی را با امکانات کم 
از  فقیرتر  مقایسه،  در  را  افراد  از  بعضی  چون  ولی  کردیم؛  شروع 
خود می‌دیدیم، فقر را زیاد احساس نمی‌کردیم و در طی شش سال 

زندگی مشترک هیچ مشکل خاصی نداشتیم۱۴«.
محمدکاظم باقری، هم‌رزم شهید، می‌گوید: »حسین ابوالحسنی 
معاونت اطلاعات عملیات تیپ ۹۱ بقیه‌الله و فرمانده واحد عملیات 
سپاه زرین‌شهر بود. هرچند بنده در غرب بودم و توفیق نداشتم در 
جبهۀ جنوب کنار این شهید بزرگوار باشم، ولی خاطراتی کوتاه از 
خصوصیات اخلاقی او به یاد دارم. وی نهج‌البلاغه را بادقت می‌خواند 
خوبی  بسیار  اخلاق  از  و  متدین  فردی  او  می‌کرد.  عمل  آن  به  و 

برخوردار بود؛ چون حضرت علی)ع( را الگوی خود قرار داده بود۱۵.
تمام ابعاد خوب یک انسان شایسته در وی متبلور بود. جوانمردی، 
شجاعت، غیرت، ایمان، درک صحیح از اوضاع سیاسی و اجتماعی، 
صراحت و صداقت در کلام، خصوصیاتی بود که زبانزد خاص و عام 
بود. از خُلف وعده به‌شدت ناراحت می‌شد. در کار بسیار جدی بود۱۶.
می‌کرد،  ورزش  و  می‌خورد  غذا  تقویت جسم  برای  که  همان‌طور 
به  و  برمی‌داشت  بعضی شب‌ها شمعی  تقویت می‌کرد.  نیز  را  روحش 
داخل قبرهای آماده‌شده می‌رفت و دعای کمیل یا توسل می‌خواند۱۷«.

فعالیت مهم فرهنگی و هنری شهید: 
برکف،  مانند جان  انقلابی  فیلم  به‌عنوان هنرپیشه در چند  وی 
عاشورا و غروب خونین، بازیگر بود و در رشتۀ جودو دارای گواهی‌نامه 

از سازمان تربیت بدنی بود۱۸.
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یک شب وقتی به‌عنوان افسر جانشین در سپاه پاسداران زرین‌شهر 
بود، یک خانوادۀ بی‌سرپناه به درب سپاه مراجعه می‌کنند. وقتی وی 
از وضع زندگی و تعداد فرزندان و بی‌سروسامانی آن‌ها مطلع می‌شود، 
با همت خود در مکان امنی از شهر برای آنان اقدام به برپایی چادر، 
تهیۀ لباس، پتو و غذا می‌کند و از آن لحظه به بعد مُجدانه پیگیر 
اقدام  استان  و  با کمک خیرین محل  اینکه  تا  آن‌ها می‌شود؛  وضع 
به ساخت یک مسکن برای آن خانواده و شغل برای فرزندان آن‌ها 

می‌نماید۱۹.
به  فاطمه مهدی‌زاده، همسر شهید، می‌گوید: »حسین هیچ‌گاه 
غذا می‌خواست خودش  یا  و  آب  وقت  و هر  نمی‌داد  من دستوری 
برمی‌داشت. بیشتر کارهایش را خودش انجام می‌داد. به امام بسیار 
علاقه داشت. یک سال پاسدار امام بود و یک اسکناس پانصد تومانی 

از امام به یادگار داشت۲۰«.
بنی‌هاشم  قمر   ۴۴ تیپ  در  بلکه  اطلاعات  واحد  در  نه‌تنها  او 
همچون ستاره‌ای می‌درخشید. در واحد اطلاعات از همۀ ابعاد، چه از 
نظر اخلاق و چه از نظر علمی، رزمی، ورزشی و دفاع شخصی، معلم 
و مراد و اسوۀ نیروهای زیردست خود بود. به همین علت، مسئولیت 
گشتی  نیروهای  نیز  موقع  هر  داشت.  به‌عهده  را  واحد حساس  دو 
می‌خواستند از خط یا کمین دشمن عبور کنند، وظیفۀ اصلی شهید 
ابوالحسنی عبوردادن آنان بود، چون کسی جز او قدرت چنین کاری 

را نداشت۲۱.

حسین ابوالحسنی
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در عملیات بدر، هنگام عبور از دجله، وقتی‌که دستور عقب‌نشینی 
صادر شد، تعدادی از بچه‌ها در محاصرۀ عراقی‌ها، یا شهید شدند و 
امید به برگشت نداشت و همه به فکر بودند که  یا مجروح. کسی 
بود  فکر  این  در  ابوالحسنی  اما شهید  نجات دهند؛  را  چگونه خود 
به‌شدت  اسکله  هنگامی‌که  و  دهد  نجات  را  مجروحین  چگونه  که 
در حال بمباران بود، او به‌تنهایی و با آن قدرت جسمی خدادادی، 
پیدا  قایق  تعدادی  تا  می‌کرد  جمع‌آوری  کانال‌ها  از  را  مجروحین 
عبور  او  کنار  از  که  رزمنده‌هایی  بفرستد.  عقب  به  را  آن‌ها  و  کند 
جواب  او  و  شد«؛  شروع  »عقب‌نشینی  می‌گفتند:  او  به  می‌کردند 
می‌داد: »عقب‌نشینی اول برای مجروحان است؛ نه برای ما که سالم 
مجروحان  جمع‌آوری  مشغول  ۲ شب  الی  ساعت۱  تا  او  هستیم«. 
بود و هر کس به عقب می‌آمد، می‌گفت: »ابوالحسنی یا شهید شده 
و یا اسیر«! ساعت ۲ شب بود که قایقی در کنار سنگر در جزیره 
پهلو گرفت و نگهبان به او ایست داد. او گفت: »ابوالحسنی هستم«. 
هیچ‌کس باور نمی‌کرد که او برگردد. از ورود به سنگر تا صبح گریه 
تمام  نتوانستم  من  و  گرفت  را  اسکله  و می‌گفت: »دشمن  می‌کرد 
مجروحان را به عقب بکشم«. او تا چند روز ناراحت بود و با گریه 

می‌گفت: »من مأموریتم را ناتمام گذاشتم۲۲«.
نعمت‌الله صالحی، هم‌رزم شهید، می‌گوید: »با تمام توان تلاش 
روی  بر  رزمی‌کار(  ورزش  لباس  )در  که  انفال  سوره  آیۀ۶۰  کرد 
به شهادت  وقتی  بپوشاند.  را جامۀ عمل  بود  بسته  نقش  سینه‌اش 
رسید، در اطلاعیه‌ای که برای آن شهید بزرگوار بر روی دیوارهای 
شهر نصب کرده بودند، عکسی که بر روی اطلاعیه دیده می‌شد با 



125

کمربند مشکی کاراته بود. خیلی از مردم تعجب می‌کردند و با خود 
می‌گفتند: "مگر ایشان کاراته‌کار بودند؟!" او همیشه گمنام فعالیت 
می‌کرد و از گمنامی خوشش می‌آمد.۲۳ در جبهه کارهای سخت را 
پذیرا بود و در سنگر کمین می‌رفت و ساعت‌ها از صبح تا شب مراقب 
دشمن می‌نشست. شجاعت او ستودنی بود و شهید شاه‌مرادی دربارۀ 

او گفته بود ابوالحسن آدم باتقوا، وارسته و شجاعی است۲۴«.
تاریخ  در  مجنون  پدافندی جزیره  عملیات  در  سرانجام حسین 
۶۷/۲/۲۷ به شهادت رسید۲۵. پیکر پاکش به زرین‌شهر منتقل و در 

گلزار شهدا به خاک سپرده شد۲۶.
است:  آمده  ابوالحسنی  شهید  وصیت‌نامۀ  از  قسمت‌هایی  در 
»خدایا! تو شاهدی که بمب و موشک شرق و غرب و استکبار جهانی 
کند؛  وارد  ملت  این  ارادۀ  در  و خللی  نمی‌تواند کوچک‌ترین ضربه 
منافقین  نفاق  و  تفرقه  غرور،  است،  زنگ خطر  به‌عنوان  آنچه  ولی 
است که با ظاهری آراسته در بین ما هستند و قرآن از آن‌ها چه ناله 
و شکایتی که ندارد. ای امت مسلمان! بیدار و هوشیار باشید. آن‌ها 
که می‌گویند مردم از جنگ و وضعیت موجود خسته شده‌اند سخت 
در اشتباه‌اند؛ زیرا خودشان خسته‌اند و ایشان همان کسانی هستند 
که در دوران رژیم طاغوت با نحوه افکار و اندیشه‌های حضرت امام 
مخالف بودند و اکنون که به آن صورت دم برنمی‌آورند از ترس شما 
ملت شهیدپرور است. ظاهراً با شمایند ولی باطناً در هر مکان و در 
هر لباسی سعی می‌کنند شما را از خط امام دور کنند و این جنگ 
تحمیلی را به صلح تحمیلی مبدل سازند. پس هوشیار باشید و فریب 

آن‌ها را نخورید۲۷«.

حسین ابوالحسنی
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		  پی‌نوشت‌ها
1- پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات فردی شهید، طرح احیاء 

ص۱. 
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۲.
4- همان، ص۱.

5- همان.

6- همان.

7- همان.
برگۀ  )احمد( میرزایی، سرگذشت‌پژوهی،  پروندۀ فرهنگی شهید، اصغر   -8

جمع‌آوری اطلاعات، ص۱ و ۲.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید ص۲.

10- همان، ص۲.
اطلاعات  جمع‌آوری  برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -11

فردی شهید، طرح احیاء، ص۴.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۲.

برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  صالحی،  نعمت‌الله  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -13
اطلاعات، ص۳.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، پرسش‌نامه، ص۱۶.
برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  باقری،  محمدرضا  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -15

اطلاعات، ص۲.
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16- همان، ص۳.

17- همان، ص۴.
اطلاعات  جمع‌آوری  برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -18

فردی شهید، طرح احیاء، ص۲.
برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  صالحی،  نعمت‌الله  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -19

اطلاعات، ص۵.
برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  مهدی‌زاده،  فاطمه  شهید،  فرهنگی  20-پروندۀ 

اطلاعات، ص۴.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص۵.

22- همان، صص۵ و۶.
23-پروندۀ فرهنگی شهید، نعمت‌الله صالحی، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری 

اطلاعات، ص۴.
ابوالحسنی،  حسین  شهید  لنجان،  ستارگان   ،)۱۳۹۴( عطایی  زینب   -24

اصفهان، نشر دارخوین.
25- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، پرسش‌نامه، ص۱.

26- همان، ص۲.
برگۀ جمع‌آوری اطلاعات،  پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی،   -27

طرح احیاء، وصیت‌نامه، ص۳.

	
		

	

حسین ابوالحسنی



حسینعلی ابوالقاسمی

معین،  نرگس  و  محمداسماعیل  فرزند  ابوالقاسمی،  حسینعلی 
در روز دوازدهم شهریورماه سال ۱۳۳۲ شمسی در شهر نجف‌آباد 
۱. حسینعلی در یک خانواده مذهبی و کشاورز متولد  آمد  به دنیا 
شد و اولین فرزند خانواده به‌شمار می‌رفت۲. از همان اوان کودکی، 
به کار عادت کرد و به‌همراه پدرش کشاورزی  دست‌های پرتوانش 
مادی  فقر  نیز  و  جامعه  بر  حاکم  فرهنگی  فقر  به‌علت  او  می‌کرد. 

خانواده از نعمت سواد و تحصیل محروم ماند۳.
حسینعلی تا ۱۵سالگی در کنار پدرش به کشاورزی مشغول بود؛ 
کارخانه  و در یک  برود  اصفهان  به  زمان تصمیم گرفت  این  از  ولی 
ریسندگی و بافندگی مشغول به کار شد. در آنجا، خانه‌ای اجاره کرد و 
با دختر صاحب‌خانه‌اش ازدواج کرد و زندگی مشترکشان شروع شد۴.
وی در سال ۱۳۴۳ به خدمت سربازی رفت و این ۲ سال خدمت 
بوده  بودند، سراسر خاطره  او هم‌دوره  با  برای کسانی که  سربازی، 
از خدمت سربازی ترخیص شد و دوباره در  است. در سال ۱۳۴۵ 
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همان کارخانه قبلی مشغول به کار شد. او در سال ۱۳۵۰ به استخدام 
رسمی شرکت ذوب‌آهن اصفهان درآمد و در این مدت، همراه با کار 
و تلاش روزانه، به‌طور شبانه توانست ۵ کلاس دوره ابتدایی‌اش را نیز 

پشت سر گذارد و سواد خواندن و نوشتن بیاموزد۵.
حسینعلی، مبارزات سیاسی‌اش را از کارخانه ذوب‌آهن شروع کرد 
و با برگزاری جلسات مخفیانه، به راهنمایی و ارشاد کارگران و افشای 
فساد و ستمگری‌های رژیم شاه می‌پرداخت. وی در مقابل فشارها، 
تنبیهات و جریمه‌ها مصمم‌تر می‌شد و حتی زندان و شکنجه‌های 
ساواک بر وی کارگر نبود. حسینعلی در اوج‌گیری انقلاب اسلامی در 

رأس اعتصاب‌کنندگان قرار گرفت۶.
به  نجف‌آباد،  شمسی   1357 سال  محرم   ۱۱ ناگوار  حوادث  در 
قرار  نیز  گلوله  هدف  حتی  و  برخاست  رژیم  چماق‌داران  با  مقابله 
گرفت؛ ولی او زنده ماند تا بار مسئولیت‌های بزرگ‌تری را برای حفظ 

و تثبیت نظام اسلامی به دوش بکشد۷.
حسینعلی بعد از پیروزی انقلاب به کار خود بازگشت و زمانی که 
حفاظت شهرها به دست مردم بود، شب‌ها در پاسداری شهر کمک 
کمیته  عضویت  به  اسلامی  انقلاب  کمیته  تشکیل  از  پس  می‌کرد. 
درآمد تا بتواند بیشتر از دستاوردهای انقلاب نوپای اسلامی محافظت 
کند۸. مدتی بعد، وی از طرف سپاه مأموریت یافت و برای مبارزه با 
گروه‌های ضدانقلاب به شهرکرد اعزام شد و بعد از ۲۰ روز مبارزه، با 
موفقیت به نجف‌آباد بازگشت. پس از آن دوباره به کردستان رفت و 
در مقابله با ضدانقلاب فعالانه شرکت کرد. در بازگشت، به‌دلیل ابراز 

حسینعلی ابوالقاسمی
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لیاقت، به فرماندهی سپاه سد زاینده‌رود منصوب شد۹.
کشور  غرب  جبهه‌های  به  دیگر  بار  یک  ابوالقاسمی،  سردار 
همکاری  با  دیوان‌درّه،  سپاه  عملیات  مسئول  سِمت  با  و  اعزام شد 
پیش‌مرگان کُرد مسلمان، در پاک‌سازی و عملیات متعددی شرکت 
کرد. وی در میان پیش‌مرگان کرد از محبوبیت خاصی برخوردار بود 

و به‌عنوان فرماندهی قاطع، صادق و با اطمینان بود۱۰.
این  اما  بود؛  و ۱ دختر  پسر   ۳ ایام، حسینعلی صاحب  این  در 
تعداد فرزند مانع حضور او در جبهه‌ها نشد. در کنار جنگ و جبهه، 
به ورزش هم می‌پرداخت و هرگاه وقت آزادی پیدا می‌کرد به ورزش 

باستانی که بسیار مورد علاقۀ وی بود، می‌پرداخت۱۱. 
سردار ابوالقاسمی، مدتی بعد از جبهۀ کردستان، به جنوب اعزام 
شد و در لشگر ۸ نجف و در واحدهای مختلف آن از قبیل ترابری، 
از  قبل  انجام خدمت شد۱۲.  و مهندسی مشغول  پیاده  واحد ۱۰۶، 
شروع عملیات بیت‌المقدس به سمت مسئول واحد مهندسی رزمی 
لشگر ۸ نجف اشرف انتخاب شد و از عملیات بیت‌المقدس تا عملیات 
 ،۲ والفجر  عملیات  در  می‌کرد۱۳.  فعالیت  این سمت  در   ،۲ والفجر 
هنگامی‌که در حال خواندن نماز صبح بود، ترکش به قسمت آرنج 

دست راست وی اصابت کرد و به نجف‌آباد منتقل شد۱۴. 
پس از دورۀ نقاهت، به کارخانه ذوب‌آهن بازگشت و چون قادر 
به کارکردن با دست نبود، در قسمت اداره عقیدتی سیاسی و اعزام 
نیرو فعالیت خود را آغاز کرد؛ اما شور و شوق جبهه باز او را به خود 
جذب کرد و تصمیم گرفت در عملیات والفجر۴ شرکت کند. پس از 
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آن راهی کردستان شد و با حضور در لشکر نجف اشرف در عملیات 
شرکت کرد و دوباره مجروح شد و به‌ناچار برای مدتی دوباره محیط 

سراسر شوق و عشق جبهه را ترک کرد۱۵.
سردار ابوالقاسمی چندی قبل از عملیات والفجر ۸، دوباره راهی 
نجف   ۸ لشگر  رزمی  مهندسی  فرماندهی  به  دوباره  و  شد  جنوب 
اشرف منصوب شد. او در عملیات آزادسازی بندر فاو نقش مهمی 
ایفا کرد. برای حفظ رزمندگان با تمام توان به زدن خاک‌ریز مشغول 
تاریخ  در  فاو  منطقه  در   ۸ والفجر  عملیات  دوم  روز  در  ولی  شد؛ 

۱۳۶۴/۱۱/۲۱ براثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید۱۶.
پیکر پاک شهید حسینعلی ابوالقاسمی به نجف‌آباد منتقل شد و 
پس از تشییع باشکوهی، در جنت‌الشهدا نجف‌آباد به خاک سپرده 

شد۱۷.
انسانی شجاع، معتقد و  ابوالقاسمی، به روایت همسرش،  شهید 
اینکه خود زندگی کارگری و  با  او در اوج مبارزات  نوع‌دوست بود. 
ساده‌ای داشت، برنج و ارزاق می‌خرید و به مستمندان می‌داد. در آن 
زمان که کمبود نفت و مواد سوختنی بود، ساعت‌ها در صف گرفتن 
بی‌بضاعت  افراد  به منزل  را  آن  تاریکی شب،  و در  نفت می‌ایستاد 

می‌رساند۱۸.
و  سازمان‌ها  ادارات،  به  از وصیت‌نامۀ شهید، خطاب  بخشی  در 
نهادها چنین آمده است: »... این حقیر کوچک عاجزانه می‌خواهم 
و  نکنید  کوتاهی  زجرکشیده  و  شهیدداده  مردم  این  حق  در  که 
نارضایتی به وجود نیاورید. اگر خدای ناکرده در حق پدر شهید و 

حسینعلی ابوالقاسمی
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یا مادر شهید و یا همسر و فرزند شهید کوتاهی بشود و یا دلشان 
بسوزد و آهی بکشند، دمار از روزگارتان برمی‌دارد و تر و خشک با 
هم می‌سوزد۱۹. خدا را شکر که ما را به راه خود آورد. ان‌شاءالله جزو 
بندگان باایمان او باشیم. خدا را شکر که درِ رحمت خود را به روی 

رزمندگان باز کرد و توفیقمان داد که در راه او جهاد کنیم۲۰«.
 



133

پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه و وصیت‌نامۀ شهید، ص۲.

3- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۷۲.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، نرگس معین، خاطرات شهید، ص۵.
5-پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه و وصیت‌نامۀ شهید، ص۳.

6- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۷۳.
7- همان، ص۱۷۳.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه و وصیت‌نامۀ شهید، ص۴۲.
9- همان، ص۴.

10- همان، ص۵.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، نرگس معین، خاطرات شهید، ص۶.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه و وصیت‌نامۀ شهید، ص۵.
13- همان، ص۵.
14- همان، ص۵.

15- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۷۴.
16- همان، ص۱۷۵.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، گفته‌های همسر شهید.
اصفهان:  توحید،  یوسفی کوپایی )۱۳۷۵(، سرداران سپاه  20- محمدرضا 

نشر لشکر ۸ نجف اشرف.

حسینعلی ابوالقاسمی



مسعود ادهمی

مهرماه  هشتم  روز  در  ابوالحسن،  اول  فرزند  ادهمی،  مسعود 
سال۱۳۴۱ شمسی در روستای وحدت آباد شهرستان فریدون‌شهر 
مدرسه  راهی  طفولیت  دوران  طی  از  پس  مسعود  آمد۱.  دنیا  به 
براثر  بود که پدرش  نگذشته  از عمرش  بیشتر  شد و هنوز ۹ سال 
تصادف فوت کرد۲؛ لذا وی تحت سرپرستی مادر به ادامه تحصیل 
پرداخت. در حوادث انقلاب اسلامي وي همپای مردم در تظاهرات و 
راه‌پیمایی‌ها شرکت مي‌کرد. وي در سال ۱۳۵۹ موفق به اخذ مدرک 
دیپلم شد. در طول تحصیل به‌دلیل فقدان پدر با انواع دشواری‌ها و 
مشکلات مادی و محرومیت‌ها روبرو بود و با صبر و بردباری توانست 

در برابر سختی‎ها بایستد۳.
مسعود بعد از اتمام دورۀ دبیرستان، به شغل معلمی مشغول شد 
و برای تدریس و آگاهی مردم به روستاهای محروم و صعب‌العبور 
را  و محرومیت  فقر  اینکه خود طعم  به‌دلیلِ  فریدون‌‌شهر می‌رفت. 
چشیده بود، در سفرهایی که به روستاهای دور می‌رفت، تمام وسایل 
در  به خدمت  در سال ۱۳۶۲  فقرا می‌بخشید۴. مسعود  به  را  خود 
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شوراهای  هماهنگی  مرکز  مسئول  و  شد  مشغول  سازندگی  جهاد 
در  وی،  تلاش  و  با جدیت  و  فریدون‌شهر شد  روستایی  و  اسلامی 
بیشتر روستاهای آن شهر، شوراهای اسلامی روستایی تشکیل شد. 
او به مشکلات و نیازهای روستاییان بسیار اهمیت می‌داد و در این 

دوران با آن‌ها و مشکلاتشان در تماس بود۵.
مسعود در سال ۱۳۶۲ تصمیم به ازدواج گرفت و مدتی بعد به 
جبهه‌های جنگ در غرب و کردستان رفت. در سال۱۳۶۴ درحالی که 
در جبهه‌های کردستان مشغول انجام خدمت بود، به وی خبر دادند 
که در رشته کشاورزی در دانشگاه قبول شده است۶. او از این خبر 
خوشحال شد و برای ثبت‌نام در دانشگاه و ادامه تحصیل به اصفهان 
دانشکده  ممتاز  دانشجویان  جزو  تحصیل  طول  در  کرد۷.  مراجعت 
نتوانست  مشکلی  هیچ  و  بود  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  کشاورزی 
از  دوستانش  پیشرفت  برای  حتی  و  بازدارد  درس‌خواندن  از  را  او 
و  بیشتر  مطالعۀ  به  مجبور  را  آن‌ها  و  نمی‌کرد  دریغ  تلاشی  هیچ 
درس‌خواندن می‌کرد. او در جهاد دانشگاهی هم فعالیت‌های فراوانی 

بر عهده داشت۸. 
مسعود ادهمی، گرچه درس‌خواندن را یک سلاح دیگر در مقابل 
دشمن می‌دانست، اما دفاع از کشور را مقدم‌تر از آن می‌پنداشت؛ 
به همین جهت در کنار تحصیل در دانشگاه و در شرایطی که به 
حتی  و  می‌رساند  جبهه  به  را  خود  بود،  نیاز  جبهه  در  وی  حضور 
تا  نمی‌کشید و شب‌ها  و تحصیل  از مطالعه  نیز دست  در جبهه‌ها 
از استادان  از سوی برخی  دیر وقت به مطالعه می‌پرداخت۹. وقتی 

مسعود ادهمی
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می‌گرفت،  قرار  کم‌لطفی  مورد  کلاس‌ها  در  حضورنیافتن  به‌دلیل 
از  حتی  و  برساند  هم‌کلاسی‌هایش  دیگر  به  را  خود  می‌کرد  سعی 

آن‌ها نیز پیشی می‌گرفت۱۰. 
اعزام شد.  به جبهه  بار  این مدت چهار  مسعود، در مجموع در 
آخرین بار ۲۲ دی‌ماه سال ۱۳۶۵ بود. آن زمان به‌اتفاق خانواده‌اش 
در خوابگاه دانشگاه صنعتی سکونت داشت و درست موقع امتحانات 
دیگر  شنید،  را  امام  ناصر  من  هل  ندای  وقتی  او  بود.  ترم  پایان 
نه همسر  مادر،  نه  امتحان دانشگاه،  نه  نبود؛  برایش مهم  هیچ‌چیز 
و نه فرزند۱۱. وقتی همسرش خطاب به او می‌گوید: »بگذار حداقل 
بعد از پایان امتحانات به جبهه برو«، این‌گونه جواب می‌دهد: »برای 
امتحانات دنیوی وقت فراوان است؛ آن امتحان اخروی است که نباید 

درباره‌اش تأمل کرد۱۲«.
مسعود ادهمی در سال ۱۳۶۵ از سوی جهاد سازندگی به جبهه 
اعزام شد و در عملیات کربلای ۵ به‌عنوان فرمانده گردان در منطقۀ 
شلمچه به جنگ با دشمن متجاوز پرداخت۱۳. در این عملیات بود که 
در شلمچه براثر اصابت ترکش به شاهرگ گردنش و صدماتی که از 
موج انفجار برایش پیش آمده بود، در سحرگاه چهارم بهمن‌ماه سال 
مادرش  شهادتش،  ساعت  همان  درست  رسید.  شهادت  به   ۱۳۶۵
ناگهان از خواب بلند شد و با هیجان و نگرانی اطراف اتاق را نگاه 
کرد و گفت: »صدای مسعود را شنیدم که چند بار مرا صدا می‌زد۱۴«.

چهار ماه بعد از شهادت سردار شهید ادهمی، فرزند دومش نیز 
به دنیا آمد؛ در‌حالی‌که فرزند اولش ۲ سال بیشتر نداشت۱۵. شهید 
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ادهمی عاشق شهادت بود و به شهدا و خانوادۀ آن‌ها علاقۀ خاصی 
شهید  خانواده‌های  بیشتر  که  )فریدون‌شهر(  منطقه  آن  در  داشت. 
کشاورز بودند، او با برادران بسیجی، برای درو و برداشت محصولات 
آن‌ها و نیز حل و فصل مشکلاتشان بسیار تلاش و فعالیت می‌کرد16. 
شهید ادهمی در بخشی از وصیت‌نامه‌اش می‌گوید: »... به تمام 
برادران تذکر می‌دهم که از تفرقه دوری جویید و دنباله‌رو خط امام 
باشید و این رهبر عزیز را یاری نمایید که ما هرچه داریم از این رهبر 
مسلمان  تمام خواهران  و  و همسرم  و خواهرانم  مادرم  به   ... است 
تربیت صحیح  راه  در  و  کرده  را حفظ  عرض می‌کنم حجاب خود 

فرزندان خود بکوشید۱۷.«
پیکر پاک شهید مسعود ادهمی به فريدون‌شهر منتقل و پس از 
تشییع در روستای محل تولدش، یعنی وحدت‌آباد فریدون‌شهر، به 

خاک سپرده شد۱۸.
 

مسعود ادهمی
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پي‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ واحد فرهنگی بنیاد شهید فریدن.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، مهین انوری، خاطرات شهید، ص۳.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، مهین انوری، خاطرات شهید، ص۴.

7- همان، ص۴.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات شهید، ص۲.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، مهین انوری، خاطرات شهید، ص۴.
10- همان، ص۴.
11- همان، ص۶.
12- همان، ص۶.

13- طرح احیاء، برگۀ اطلاعات مربوط به شهید. 
14-پروندۀ فرهنگی شهید، مهین انوری، خاطرات شهید، ص۷.

15- همان، صص۶ و۷.
16- همان، ص۸.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید. 
18- پروندۀ فرهنگی شهید، اعلامیه مراسم هفتمین روز شهادت شهید.



مهدی ادیب حاجی باقری 

تاریخ  در  رضوان،  و  رمضان  فرزند  باقری،  حاجی  ادیب  مهدی 
در خیابان مدرس  محلۀ سرچشمه  در  مهرماه 1338 شمسی  اول 
اصفهان به دنیا آمد۱. وی در یک خانوادۀ پرجمعیت به دنیا آمد و 
والدینش شش فرزند پسر و دو دختر داشتند2. وی در خانواده‌ای 
و  مسجد  اهل  و  علیهم‌السلام  بیت  اهل  دوستدار  متشرّع،  متدینّ، 
روضه‌خوانی بزرگ شد. والدینش او را فردی مذهبی و متشرّع تربیت 
کردند. پدرش فروشنده لوازم‌خانگی و مادرش خانه‌دار بود3. مهدی 
به  رسیدن  با  و  گذراند  را  کودکی  مذهبی  و  مؤمن  خانواده‌ای  در 
هفت‌سالگی وارد دبستان شد. او تا سیکل به درس خویش ادامه داد 
و بعد از آن به‌خاطر امرار معاش و کمک به پدرش روزها کار می‌کرد 
و شب‌ها به هنرستان صنعتی شاه‌عباس کبیر می‌رفت و با جدیتی 
که داشت توانست در تابستان سال 1359 دیپلم خویش را در رشتۀ 

اتومکانیک بگیرد4.
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به‌  خانوادگی  تربیت  به‌دلیل  اسلامی  انقلاب  حوادث  در  مهدی 
و  تظاهرات  در  و  ملحق شد  پهلوی  رژیم محمدرضا  مخالفان  صف 
راه‌پیمایی‌ها و پخش اعلامیه‌های امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه شرکت 
رمضان  پنجم  در  اصفهان  مردم  تاریخی  تحصن  در  مهدی  داشت. 
سال 1357 در منزل آیت‌الله سیدحسین خادمی حضور داشت. وی 
با کوشش بسیار شب‌های حکومت‌نظامی در کوچه به شعارنویسی 
مشغول بود و در راه پیروزی انقلاب اسلامی از هیچ کوشش دریغ 

نکرد5.
او در بیشتر جلسات مذهبی شرکت می‌کرد و خانواده را نیز به 
تازه‌ای  انرژی  او گویی  انقلاب  پیروزی  با  این کار تشویق می‌کرد6. 
یافته بود و به فعالیت‌های خویش ادامه می‌داد و دست از حمایت 

محرومین و مستضعفین برنمی‌داشت.
جدایی‌طلب  و  ضدانقلاب  گروه‌های  که  آشوب‌هایی  شروع  با 
دموکرات و کومله در کردستان ایجاد کردند، وی پس از ثبت‌نام از 
طریق سپاه در بیست و هشتم بهمن‌ماه سال 1359 راهی آنجا شد7. 
از خود نشان داد در چشم فرماندهان به  با هوش و ذکاوتی که  او 
عنصری کلیدی بدل شد و در مدت شش ماهی که تا شهادتش در 
جبهه غرب حضور داشت، ابتدا او را به‌عنوان معاون مسئول مخابرات 
جوانرود و سپس به‌عنوان مسئول تقسیم انتخاب کردند8. وی پس از 
طی یک دوره آموزش نظامی از تاریخ 1359/12/2 تا 1360/5/25 
شمسی در منطقه پاوه و جوانرود در تیپ انصارالمهدی در برقراری 
امنیت و مبارزه با ضدانقلاب و نبرد با متجاوزان بعثی خدمت می‌کرد.
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دست  از  منطقه  آزادسازی  و  پیشروی  عزم  سپاه  هنگامی‌که 
او  با  عملیات  این  مخابرات  هماهنگی  داشت،  را  منافق  دژخیمان 
بود که این عملیات با موفقیت اتمام یافت9. در این عملیات منطقۀ 
وسیعی به نام وانسیر آزاد شد و سپس مهدی به‌عنوان معاون مسئول 

پایگاه وانسیر انتخاب و مشغول به کار شد10.
او در مسئولیت‌های مختلف با هوشمندی و تبحر خاصی اقدام 
بیشتر  نیز  نگرانیش  می‌گرفت  بالاتری  مسئولیت  هرچه  و  می‌کرد 
می‌شد و ترس از این داشت که چگونه این مسئولیت را در جهت 
انجام  احسن  به‌نحو  شهدا  خون  از  پاسداری  و  انقلاب  به  خدمت 
دهد11. مهدی سرانجام با مسئولیت قائم‌مقام عملیات سپاه کردستان 
و فرمانده محور کانی رش در فاصلۀ 23 کیلومتری از تازه‌آباد ثلاث 
صبح  نماز  فریضۀ  انجام  از  پس  جوانرود12،  مرکزیت  به  اورامانات 
برای شناسایی وضعیت دشمن و بدست‌آوردن اطلاعات از چگونگی 
آرایش ضدانقلاب، عازم تپه‌هائی شد که دشمن در پایین آن مستقر 
بود. او در مسیر بر روی مین رفت و بر اثر انفجار آن از ناحیۀ پشت 
مجروح و پس از هشت ساعت خونریزی و تحمل درد، درحالی که 
مثل همیشه لبخند بر لب داشت، در تاریخ 25 مردادماه سال 1360 
به فیض عظیم شهادت نایل آمد13. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل 

و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گردید14.
مادر بزرگوارش تعریف می‌کند: »یک بار در جبهه ماشینش را 
کومله‌ها به دره انداخته بودند و تمام پشت کمرش بخیه خورده بود 

که اصلًا آن‌ها را به ما نشان نداده بود۱۵«.

مهدی ادیب حاج‌باقری



142
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

شهید مهدی ادیب تبحر خاصی در خنثی‌کردن بمب پیدا کرده 
ماه  جمعه  مسجد.  توی  رفت  جمعه  »شب  می‌گوید:  مادرش  بود. 
رمضان بود. توی یک جعبه شیرینی بمب گذاشته بودند که مهدی 
آن را خنثی کرد. همین موضوع در مسجد سید هم پیش آمده بود 

و باز مهدی برای خنثی‌کردن بمب رفته بود۱۶«.
مادرش دربارۀ شهادتش می‌گوید: »دو شب پشت سر هم خواب 
دیدم که مهدی داشت صورتش را می‌شُست و یک تیر آمد و خورد به 
چشمش. وقتی بیدار شدم نذر کردم برایش ختم انعام بگیرم و نذری 
برویم؛  بیمارستان  به  و  اول گفت زخمی شده  پدرش  بدهم. صبح 
سپس تمام فامیل و محله و بازار جمع شدند و رفتیم بیمارستان و 

موضوع را فهمیدیم۱۷«.
سیرۀ شهید ادیب حاجی باقری: مهدی از اوان نوجوانی به مسجد 
و جلسات مذهبی و مداحی علاقه‌مند بود و در حسینیۀ بنی‌فاطمه 
حضور می‌یافت. او از دوران هنرستان فردی بسیار شجاع و دلیر و 
نترس بود. وی فردی خوش‌اخلاق و بذله‌گو بود و تمام توان خود را 
برای انجام حلال خداوند و ترک حرام صرف می‌کرد. برادرش کریم 
می‌گوید: »مهدی در مراسم مذهبی ازجمله نماز جمعه و هیئت‌ها 

حضوری فعال داشت و همۀ خاندان او را بسیار دوست داشتند۱۸«.
»مهدی همیشه می‌گفت ان‌شاءالله با اعجاز الهی می‌توانیم پیروز 
توشۀ  انسان  که  تنها چیزی  و  است  گذاشتنی  دنیا  مادیات  شویم. 

آخرت می‌کند اعمال اوست۱۹«.
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به  او  بردن  برای  می‌خواستیم  »وقتی  می‌گویند:  دوستانش 
رها  را  برگردید؛ دشمن  می‌زد  فریاد  کنیم  همراهی‌اش  بیمارستان 
نکنید و در طول مسیر با همۀ دردی که داشت سرود "خمینی ای 

امام" را برای همراهان می‌خواند۲۰«.
هرچند وصیتی از وی در دست نیست اما دوستانش می‌گویند که 
او معتقد بود: »تا آنجایی که می‌توان باید به جمهوری اسلامی، چه 
ازنظر اقتصادی و چه ازنظر حفاظت و نگهداری مرزها و چه ازنظر 
تقویت روحی کمک کرد. به هر نحوی که می‌توان باید این نظام را 

تقویت نمود و در جهت تحکیم آن تلاش کرد۲۱«.
 

مهدی ادیب حاج‌باقری
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگه مشخصات، شناسنامه شهید.
2- برگۀ اطلاعات شاهد.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برادر شهید کریم ادیب، ص 
.16

4- کارنامۀ تحصیلی.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برادر شهید کریم ادیب، ص 7.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات فردی شهید.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطره پژوهی سپاه پاسداران، ص1.
9- همان.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، سپاه پاسداران، ص2.
11- همان.

12- برگۀ اطلاعات شاهد.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، سپاه پاسداران، ص1.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شاهد.
15- برگۀ سرگذشت‌پژوهی شاهد، مادر شهید، ص3.

16- همان، ص4.
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علي اربابی بیدگلی

علي اربابی بیدگلی، نخستين فرزند نصرت‌الله و زينب خموشی۱، در 
اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۶ شمسی در بيدگل کاشان در خانواده‌اي 
متدين به دنيا آمد. او از كودكي با قاليبافي آشنا شد۲. پدرش پانزده 
بازگشت.  به كشاورزي  دیگر  بار  ولی  می‌کرد؛  کار  كوره‌پزي  در  سال 
به  در کوره‌پزی  و هم  در کشاورزی  علی‌محمد، هم  برادرش،  و  علي 
پدر كمك ميك‌ردند و شبانه به مدرسه مي‌رفتند۳. هنگامی‌که مقطع 
ابتدايي را به پايان رساند، گفت كه قصد دارد كار كند و به كوره‌پزی 

رفت. 
روز  چهارده  رفت.  عمومی  وظیفه  خدمت  به  هیجده‌سالگی  در 
مانده به آخر خدمت سربازي، امام‌خميني دستور دادند سربازها از 
پادگان‌ها فرار کنند. وی نیز به پیروی از رهبر خود از خدمت فرار کرد 
و به خانه برگشت۴. وی در حوادث انقلاب اسلامی در راهپیمایی‌ها 
حضوری فعال داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت سپاه 
پاسداران درآمد و در پاسگاه ژاندارمري آران و بيدگل به‌عنوان پاسدار 
سازمان  به  آن  از  پس  كرد.۵  خدمت  داوطلبانه   ۵۹/۴/۳ تا  انقلاب 
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كاخ  در  بعد  و  رشت  در  مدتي  شد.  معرفي  زيست  محيط  حفاظت 
سعدآباد و از آنجا به سياهك‌وه كوير منتقل شد كه مدت دو سال در 
اين سازمان به‌عنوان سرپرست شكارباني سفيداب انجام وظيفه کرد۶.

حفظ  به  نسبت  داشت.  فعاليت  بيدگل  پاسگاه  در  سال  دو  او   
اموال عمومي بسيار حساس بود؛ به‌گونه‌ای‌که به وی یک تويوتا داده 
بودند كه اطراف شهر را گشت بزند و از وجود قاچاقچیان پاک‌سازی 
کند. روزي از سرزمین پدري مي‌گذشت كه پدرش، نصرت‌الله، قد 
با فرزندش به علف‌هایی كه براي  از احوالپرسی  راست كرد و پس 
پشت  بگذار  را  »این‌ها  گفت:  و  كرد  اشاره  بود،  بسته  گاو  خوراك 
و گفت:  علوفه کرد  بسته‌های  به  نگاهی  ببر خانه«. علی  و  ماشين 
»نمي‌شود؛ اين ماشين بیت‌المال است«. پدرش می‌گوید: »من كه از 
گفتۀ خود پشيمان و شرمنده بودم، به فكر فرورفتم و كي بار ديگر 

از استاد خود )فرزندم على( درسى آموختم۷«.
این  حاصل  كرد.  ازدواج  شمسي  سال۱۳۵۹  دوم  نیمۀ  در  او 
ازدواج سه فرزند به نام‌های عباس، حسين و حسن۸ است. وی براي 
يادگيري فنون نظامي به پادگان آموزشي اصفهان و شهركرد رفت. 
دورۀ آموزش نظامی ديد؛ عازم جبهه گشت۹ و در یگان زرهی لشکر 

چهارده امام‌حسين)ع( مشغول به خدمت شد۱۰.
 وي به مدت سه سال در عملیات زیادی شرکت کرد. در عمليات 
رمضان، والفجر مقدماتی و محرم شركت داشت. در عمليات محرم 
از ناحيه سر مجروح شد و مدتي در خانه استراحت كرد. در والفجر 
چهار با هر دو برادرش در جبهه حضور داشتند. علی در این عملیات 
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از ناحیه سر و دست مجروح شد۱۱. پس از بهبودی با سمت فرمانده 
اطلاعات عملیات و فرمانده یگان دریایی در تیپ۴۴ قمر بنی‌هاشم 
مشغول خدمت شد۱۲ و طی حدود سی و سه ماه خدمتش در این 
تیپ، در عملیات خیبر، بدر، والفجر هشت و کربلای چهار و پنج، 
حماسه‌ها آفرید و در کربلای پنج به‌شدت مجروح شیمیایی شد۱۳. 
نجف  هشت  لشگر  در  که  علی‌محمد،  برادرش  شهادت  از  بعد  وی 
بن  علی  گردان  فرمانده  و  پیوست  لشگر  این  به  می‌کرد،  خدمت 
ابی‌طالب شد۱۴. وی در عمليات والفجر ۱۰ در شمال غرب در منطقه 
مريوان و حلبچه شرکت داشت. در عمليات والفجر ۱۰ برادر ديگرش 

علی‌اصغر نيز به شهادت رسيد۱۵.
تاريخ  در  شجاعانه  رشادت‌هاي  و  دلاوري‌ها  با  علي  سرانجام   
بیست و چهارم خردادماه سال ۱۳۶۷ در عمليات بيت‌المقدس ۷ در 
پاسگاه زید، نزدیک مرز شلمچه، با گردان تحت امر خود به نيروهاي 
برد. سیدتراب سیدی، آخرین ساعات زندگی  بعثي يورش  متجاوز 
بیان می‌کند: »یکشنبه  این‌گونه  را  اربابی  سردار بزرگ شهید علی 
بیست و دوم خردادماه سال ۱۳۶۷ ساعت ده و نیم شب درگیری‌ها 
آغاز شد. نیروهای گردان به‌سرعت در خطوط عراقی‌ها نفوذ کردند 
درگیری‌ها  و  است  تاریک  هوا  هنوز  می‌دادند.  ادامه  پیشروی  به  و 
ادامه دارد و به‌واسطۀ فاصلۀ نزدیک، نیروهای عراقی به داخل ستون 
بچه‌ها نارنجک پرتاب می‌کنند. عباس دهقانی آرانی، معاون گروهان، 
مورد اصابت ترکش قرار گرفت؛ یک دور چرخيد و در حال افتادن 
شهادت خود را گفت. علی غفاری فرمانده گروهان هم مجروح شد.

علی اربابی بیدگلی
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با روشن‌شدن هوا، آقای اربابی به‌همراه تعدادی دیگر از نیروها، 
پیشروی خود را عمیق‌تر کرد و بسیار جلوتر از نیروها حرکت می‌کرد. 
حال و هوا و حرکت‌های او نشان از بی‌تابیش برای شهادت می‌داد. 
او نباید این‌قدر جلو می‌آمد؛ ولی می‌ترسید این آخرین فرصت را از 
دست بدهد. بیش از همه دلش بی‌تاب دیدار دو برادر شهیدش بود. 
منطقه  خردادماه  اواخر  هوای  کرد.  پیدا  ادامه  عصر  تا  بی‌تابی  این 
گرما و آفتاب سوزان خوزستان بیداد می‌کرد. از صبح تا عصر، آب 
قمقمه‌های بچه‌ها تمام شده بود و بسیاری براثر تشنگی و گرمازدگی 
به حالت ضعف افتاده بودند. یک وانت تویوتا که با سرعت و در میان 
نداشت. در همان حالت  توقف  رساند، مجال  به جلو  را  آتش خود 
خاک‌ریزها  کنار  در  که  نیروها  طرف  به  را  آب  کلمن‌های  حرکت، 
نشسته بودند پرتاب می‌کرد. یکی از بچه‌ها قمقمه‌ای را آب کرد و 
به طرف آقای اربابی برد. آقای اربابی آب را اول به اطرافیان خود 
و بی‌سیم‌چی‌هایش داد و خودش هم به‌اندازه یک درب قمقمه آب 
خورد. ساعت حدود پنج بعدازظهر بود. گردان که مأموریت خود در 
انهدام نیروهای دشمن را با موفقیت به انجام رسانده بود حالا درخطر 
پاتک دشمن قرار داشت و به‌تدریج در محاصره قرار می‌گرفت. آقای 
اربابی، پوتین خود را از پا بیرون آورد و بر روی زمین داغ یک بار 
بی‌سیم‌چی‌هایش  از  یکی  شد  تمام  که  نمازش  خواند.  نماز  دیگر 
آقای احمد رفیعی را به‌همراه خود برد و چند متری از نیروها فاصله 
گرفت. ناگهان صدای انفجار خمپاره و گردوغبار ناشی از انفجار همه 
آقای  که  بود  جایی  گردوغبار  و  انفجار  محل  زمین چسباند.  به  را 
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اربابی و رفیعی قرار داشتند. گردوغبار هنوز کامل فروننشسته بود 
که بچه‌ها با فریاد، آقای اربابی را صدا زدند و به طرف محل انفجار 
دویدند. با فروکش‌کردن گردوغبار، آقای اربابی و رفیعی را می‌دیدند 
که در دم به شهادت رسیدند. سیدتراب، با مشقت زیاد و مدد گرفتن 
از ائمه، جسد وي را بر دوش کشید و تا مقر رساند۱۶«. علي سرانجام 
به آرزوي ديرينه خود، شهادت، رسيد و به آستان قرب الی الله پرواز 
کرد و در جوار برادران شهيد بزرگوارش، علی‌محمد و علی‌اصغر، در 

گلزار شهدای بیدگل سكني گزيد۱۷.
پدرش، حاج نصرت‌الله، مي‌گويد: »مرخصی‌اش تمام شده بود و 
مي‌خواست به جبهه برگردد. ساعت دو بعد از ظهر بود. داشتم وضو 
عازم شود،  اینکه  از  قبل  هميشه  مي‌خواند.  قرآن  ديدم  مي‌گرفتم. 
قرآن مي‌خواند. مرا که دید، خنديد. گفتم: چه شده؟ گفت: "خوب 
آمده. من مي‌روم؛ اما معلوم نيست كه برگردم. قلبم از جا كنده شد. 
داري.  بچه  تا  سه  نرو.  ديگر  بمان.  شده‌اند.  شهيد  برادرانت  گفتم: 

جواب نداد و رفت۱۸«.

سیرۀ اخلاقی علی اربابي: 
و  وظیفه  انجام  به‌جز  هیچ‌چیز  به  جبهه  در  حضور  دوران  در 
تکلیفی الهی و خدایی نمی‌اندیشید. لحظه‌ای در ادامۀ مسیر تردید 
نکرد و ثابت و استوار بر پیمان خویش وفادار ماند. سیمای او ایمان 
و استحکام اراده‌اش را به نمایش می‌گذاشت. هرچند سکوت، همراه 
همیشگی او بود و جز به‌ضرورت لب به سخن نمی‌گشود، اما نگاه 

علی اربابی بیدگلی
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و رفتارش برای هر بیننده‌ای درس استقامت و ایثار بود. وی فردی 
شهادت‌طلب بود؛ به‌گونه‌ای‌که سیدتراب سیدی، هم‌رزم او می‌گوید: 
»روح پاک و بلند او که خبر از شهادت در روزها و ساعت‌های پایانی 
به  ساعات خطاب  آخرین  در  و  آورد  به حرف  را  او  می‌داد،  جنگ 
نیروهایش گفت: "دعا کنید در این عملیات شهید شوید؛ وگرنه باید 

بروید و در رختخواب‌ها بمیرید"۱۹«.
و  بود  مأخوذبه‌حیا  بسيار  بود.  مهربان  و  خوش‌اخلاق  بسیار  او 
جوش‌وخروش بسياري در انجام وظيفه خود داشت. تعبد و راز و نیاز 
شبانه با معشوقش هیچ‌گاه فراموش نمی‌شد و به هنگام خوابیدن، 
مقید به خواندن سورۀ واقعه بود۲۰. وی علاقۀ خاصی به بسیجیان 
امام  مخلص  نیروهای  این  به  که  می‌کرد  تأکید  همواره  و  داشت 
احترام بگذارید۲۱. از مادر آموخته بود كه بی‌وضو راه نرود. قبل از هر 
كاري وضو مي‌گرفت. در سفری که به مشهد مقدس مشرف شده 
بود، دفترچه‌اش را از جیبش درآورد و گفت: »می‌خواهم با حضرت 
پیمان ببندم که چهار اصل را همیشه رعایت کنم و این نذر را در 
هیچ شرایطی ترک نکنم؛ اول: از این ساعت به بعد همیشه با وضو 
باشم و بی‌وضو هیچ نخورم؛ حتی یک قطره آب و هیچ تصمیمی 
نگیرم مگر با وضو باشم و هیچ حرفی نزنم مگر حرف ضروری. دوم: 
تا سر حد امکان ترک مکروه نمایم. سوم: روزی دو رکعت نماز برای 
کفر هست  تا  کنم. چهارم:  مداومت  غفیله  نماز  بر  و  بخوانم  شهدا 
به‌قصد ماندن به خانه نیایم؛ حتی اگر یک دست و یک پایم را از 

دست بدهم۲۲«.
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 زنده‌یاد حسين چهارسوقى، ىكي از هم‌رزمان شهيد نقل مك‏ىند: 
»مدتى بود كه نظافتچی گردان تسويه كرده بود و كسى مأمور نظافت 
سرويس بهداشتى گردان نبود؛ ولى دستشو‏ىيها همچنان بهداشتى 
رزمندۀ  آن  نفَْس سرکوب‌شدۀ  و  حال  به  خود  پيش  بود.  نظيف  و 
مخلصى كه شب‏ها دستشو‏ىيها را تميز مك‌ىرد، غبطه م‏ىخوردم. 
بالاخره  بشناسم.  را  او  است  حس کنجکاوی‌ام م‏ىگفت: چه خوب 
م‏ىشدم،  رد  دستشو‏ىيها  كنار  از  وقتى  اتفاق،  برحسب  نيمه‏‌شبى 
سرويس  به  آرام‌آرام  كرد.  جلب  خود  به  مرا  توجه  سروصدایی 
دستشو‏ىيها نزدكي شدم. در كي لحظه شرمنده و خجل‏زده شدم 
و به خود و تمام نيروهاى گردان افُ گفتم! فكر مك‏ىنيد نظافتچی 
دستشو‏ىيها چه كسى بود؟ كسى نبود جز فرمانده گردان على بن 

اب‏ىطالب علیه‏السلام، سردار شهید علی اربابى۲۳«.

شهيد على اربابى در وصیت خویش می‌نویسد:
»خدايا! كاروان خونين حسينى در حال حركت است. همۀ دوستان، 
كه با هم و پشت سر ما بودند، رفتند. ما از اين كاروان عقب مانديم. 
خدايا! من می‌خواهم در روز قيامت با لباس بسيجى و با هم‌سنگرانم 
زهرا  مادرش  و  عليه‏السلام  امام‌حسين  خدمت  خونين،  صورت  و 
بايد طورى  است.  آفريده شده  انسان  براى  دنيا  برسم.  سلام‌الله‌علیها 
توى اين دنيا باشيم كه شهيد باشيم و طورى بميريم كه زنده شويم. 
حضرت على عليه‏السلام، بعد از هر جنگی گريه مك‏ىردند و م‏ىفرمودند 
كه چرا من شهيد نشدم. زمان على عليه‏السلام ابوسفيان‏ها و معاويه‏ها 

علی اربابی بیدگلی
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از  امامى كي عده  امام‌حسين عليه‏السلام شمرها و زمان هر  و زمان 
اين معاويه‌‏ها بودند و زمان امام عزيز هم بن‏‌ىصدرها و رجو‏ىها و سيد 
مهدى هاشم‌ىها هستند. ما كي خط بيشتر نداريم و آن خط حسين 
عليه‏السلام و امام عزيز است. بايد هوشيار باشيد و بيدار كه كي عده 
افراد، موذيانه سم‌پاشى مك‏ىنند و هيچك‏س را هم قبول ندارند. فقط 
م‏ىخواهند ملت را دو دسته كنند و مردم را به جان هم بیندازند كه 
كسى ديگر به فكر جنگ نباشد. هدفشان اين است كه اسلام نباشد؛ 
هدفشان اين است كه خون شهدا پايمال شود و مهر ننگ بر پيشانى 
ت‏كتك ما شيعه‏ها بزنند. ملت شهيدپرور اسلام! تكليف ما در مقابل 
اين توطئه‏ها، كه همه از طرف دشمن است، اين است كه ما وحدت 
داشته باشيم و با هم باشيم كه از وحدت ما وحشت دارند. اگر حرفى 
نمازهاى  و  بگذاريم  پا  زير  حساس  موقعيت  اين  در  بايد  هست  هم 
جماعت و جمعه با يكفيتى بالا به‏جاى آوريم و بدانيم كه دشمن از اين 
وحدت م‏ىترسد. اگر ما بتوانيم هر جمعه كي صف از نماز را بيشتر و 
فشرده‏تر بكنيم كه ما به‌اندازه همان كي صف پيروزيمان بيشتر خواهد 
بود. در روزهاىي كه باید جمع شويم و در تشییع‌جنازه يا راهپيماىي يا 
جلسات شهدا شركت كنيم كه اين جمع‌شدن ما مشت محكمى هست 

توى دهان آمركيا و شوروى«.
»مادرم و خواهرانم و همسرم! شما بايد زينب‏وار آبرودارى كنيد 
و بايد الگو در بين خواهران باشيد. حجاب اسلامى را كاملًا رعايت 
كنيد. بچه‌هایتان را اسلامى و رزمنده تربيت كنيد كه براى آينده 
خيلى مفيد باشند. پدرم! تو كه بهترين فرزندت، عل‏ىمحمد، كه استاد 
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و معلم و مربى اخلاق در خانه بود را تقديم اين اسلام عزيز كردى؛ 
بايد آن برادران ديگرم را هم بفرستى به جبهه و بعد فرزندان مرا و 
خودت هم آماده باش....برادرانم! راه مرا ادامه دهيد كه راه حسين 
عليه‏السلام و راه عباس عليه‏السلام و راهی که امام مصطفي‌اش را 
فداى آن كرد؛ راهى كه ۷۲ تن از بهترين عزيزان ما، كه در رأس 
آن‌ها بهشتى مظلوم بود و راهى كه مطهر‏ىها و شهداى عزيزمان 

رفتند. اگر كسى شىك در این راه داشته باشد كافر است۲۴«.
 

علی اربابی بیدگلی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص۱.

3- همان.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص۷.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید، ص۱.
7-پروندۀ فرهنگی شهید، نصرت‌الله اربابی بیدگلی، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص۱.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص۷.

10- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۵۱.
11- همان.

12- همان، ص۱۵۲.
13- همان.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید، ص۱.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، سیدتراب سیدی، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص۱.

18-پروندۀ فرهنگی شهید، نصرت‌الله اربابی بیدگلی، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.
19- سیدتراب سیدی، سرگذشت‌پژوهی، ص۱ و مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم 

با امير وفايي از هم‌رزمان شهيد در تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ شمسی.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص۲.

21- همان، ص۵.
22- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۱۵۴.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، حسین چهارسوقی، سرگذشت‌پژوهی.
24- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه، ص۱.



علی‌محمد اربابی بیدگلی

علی‌محمد اربابی، فرزند نصرت‌الله، یکم اسفندماه سال ۱۳۴۳ در 
به‌ دنیا آمد۱. پدرش کشاورز  بیدگل اصفهان در خانواده‌ای متدین 
بود؛ اما در آن زمان در کوره‌های آجرپزی کار می‌کرد و علی‌محمد 
در دوران مدرسه به‌همراه او در کوره‌ها کار می‌کرد۲. علاقۀ وافر او به 
تحصیل باعث شد تا در کنار کار طاقت‌فرسای روزانه، تحصیل خود 
را در دبستان شبانه آغاز کند۳. هم‌زمان با حوادث انقلاب اسلامی و 
اوج اعتراضات و تظاهرات مردم، او در کلاس سوم راهنمایی شبانه 
به تحصیل مشغول بود۴؛ ولی علاقۀ زیادی به فعالیت‌های سیاسی 
از خود نشان می‌داد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نهادهای 

انقلابی همراه با ادامه تحصیل در دبیرستان به بسیج پیوست۵.
پس از شروع جنگ تحمیلی در تاریخ ۱۳۶۰/۶/۵ به جبهه‌های 
غرب اعزام و پس از آن موفق به شرکت در عملیات فتح‌المبین و 
اول حضورش  بیت‌المقدس در خوزستان شد۶. وی در همان سال 
در جنگ به عضویت سپاه درآمد و پس از مدتی فعالیت به لشگر 
از آن وی مسئولیت پذیرش سپاه  اعزام شد۷. قبل  اشرف  ۸ نجف 
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به‌عنوان مسئول واحد آموزش  بر عهده گرفت۸ و سپس  را  کاشان 
نظامی لشگر نجف مشغول خدمت شد۹. سپس به مسئولیت واحد 
واحد  مسئولیت  بدر  عملیات  در  وی  شد۱۰.  منصوب  لشگر  بسیج 
و  مجروح شد  قادر  عملیات  در  گرفت.  عهده  بر  را  نظامی  آموزش 
و  شد  کاشان  روانۀ  مدتی  از  پس  گشت۱۱.  بستری  بیمارستان  در 
فرصتی یافت تا با ازدواج زندگی خود را سروسامان بدهد و در اواخر 
سال ۶۴، بنا بر اصرار دوستان و خانواده، با دختری از یک خانوادۀ 
عملیات  در  تا  شد  باعث  او  شایستگی‌های  کرد۱۲.  ازدواج  متدین 
مختلف به سمت‌های بالایی منصوب شود. از‌جمله مسئولیت قرارگاه 
زرهی  تیپ  ستاد  مسئول  و  لشگر  ستاد  جانشین  لشگر،  پشتیبانی 
لشگر۱۳ به وی واگذار شد. او به‌خوبی از عهدۀ‌ مسئولیت‌های گوناگون 
برمی‌آمد14. با آغاز عملیات کربلای ۴، عشق و علاقه به بسیجی‌ها، 
که گفت: »من  داد  قرار  تأثیر  تحت  آن‌چنان  را  او  بسیجی  روحیه 
نزدیک  از  تا  پذیرفت  را  اسکله  مسئولیت  و  باشم۱۵«  بسیجی  باید 
وقتی‌که  عملیات،  این  در  کند.  نظارت  بسیجی‌ها  رزم  و  بر حرکت 
در جزیرۀ »ام‌الرصاص« مشغول نبردی بی‌امان با دشمن بود، روح 
بزرگش در نیمه شب در ساعت ۱/۳۰ دقیقه شب جمعه در تاریخ 
بیدگل  به  پاکش  پیکر  پیوست16.  ملکوتیان  خیل  به   ۱۳۶۵/۱۰/۵
منتقل و کنار برادرش در گلزار شهدای بیدگل به خاک سپرده شد.

محمد ابراهیمی‌مقدم از هم‌رزمان شهید نقل می‌کند که: »شب 
قبل از عملیات کربلای ۴ شهید اربابی سوار بر موتورسیکلت سراغ 
من آمد و گفت: "سوار شو". سوار شدم. با چراغ خاموش مجبور بودیم 
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مسیر را طی کنیم که هدف قرار نگیریم. به ساحل اروند رسیدیم. 
لشگر نجف، سه اسکله مهیا کرده بود تا نیروها از آنجا حرکت خود 
را برای عملیات آغاز کنند. گفت: "اسم این اسکله »رحمت« است". 
طوری این جمله را بیان کرد که گویی می‌دانست خود از آنجا به 
ادامه این‌گونه می‌گوید: »وقتی‌که  رحمت خدا می‌رود ۱۷«. وی در 
بود. می‌خواست  بی‌خود شده  از خود  قدم می‌گذاشت  اسکله  روی 
پرواز کند. از شور و شوق در پوست خود نمی‌گنجید. دقیقاً اطراف 
اسکله را بررسی کرد؛ مبادا محل عروجش کم و کاستی داشته باشد. 

بی‌اختیار به یاد میثم تمّار، صحابۀ پاک حضرت علی)ع( افتادم۱۸«.

او در وصیت خویش این‌گونه بیان می‌کند:
بیدار  دیگر  نشده‌اید! شما هم حالا  بیدار  افرادی که هنوز  »ای 
شوید و به ندای امام عزیز لبیک بگویید که اگر سعادت دنیا و آخرت 

می‌خواهید باید پیرو او باشید وگرنه، نه دنیا دارید و نه آخرت۱۹«.
و سپس به خانوادۀ خویش می‌گوید: »پدر و مادر بزرگوارم! شما 
مربی و معلم من بودید و درس جهاد و شهادت را خودتان به من 
بهترین  به  را  خود  امانت  که  باشید  خوشحال  باید  پس  آموختید؛ 
به  زیاد  محبت  که  می‌کنم  تشکر  شما  از  کردید.  خدا  تقدیم  نحو 
من داشتید و در عین حال برای رضای خدا و انجام وظیفه همیشه 
نکردید.  ممانعتی  کوچک‌ترین  و  باشم  جبهه  که  بودید  خوشحال 
خوب  چون  من؛  شهادت  به  هستید  راضی  و  خوشحال  می‌دانم 
معامله‌ای کرده‌ام. همیشه شما سعادت مرا می‌خواستید و حال، من 

علی‌محمد اربابی بیدگلی



158
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

عده‌ای  اسلام  ماندن  زنده  برای  رسیدم.  خود  آرزوی  و  سعادت  به 
باید از زنده ماندن در این دنیای فانی بگذرند. پس چه خوب است 
من هم یکی از آن‌ها باشم. اصلًا در این دنیا زندگی نیست؛ زندگی 
درآخرت است؛ پس زنده کسی است که در راه خدا شهید بشود و 
شهید کسی است که مرگ و سرای آخرت را به زندگی دنیا ترجیح 
بدهد. در پایان دوست دارم که شما با بزرگواری خود مرا عفو کنید. 
همسر شجاع من! قبل از شهادت، تو می‌دانستی که من شهید 
یا  پیروزی  تا  بود  خواهم  جبهه  در  که  گفتم  تو  به  من  و  می‌شوم 
شهادت؛ و تو گفتی که من افتخار می‌کنم همسر پاسداری این‌گونه 
باشم. پس می‌دانم صبر داری و زینب‌گونه باش و فرزند مرا مجاهدی 
فعال و رزمنده‌ای دلیر و سرباز امام‌زمان)عج( تربیت کن. من را نیز 

عفو کن که حق و حقوق زیادی به گردنم داری. 
پدر و مادر بزرگوارم! سفارش می‌کنم که فرزندان خود را رزمنده 
تربیت کنید. امیدوارم که به دیگر خانواده‌های شهیدان نیز روحیه 
بدهید و همیشه سفارش به صبر کنید که ان‌شاءالله اثر خون فرزندان 

خود را به‌زودی خواهید دید۲۰«.
جنازۀ وی در گلزار شهدای بیدگل، در کنار مرقد دو برادرش، 

دفن شده است۲۱.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه، ص۱.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، طرح احیاء، ص۵.

3- همان.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص۱.

5- همان.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.

8- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۲۱.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص۱.

10- همان.
11- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۲۱.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص۱.
13- همان.

14- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص۲۲.
15- همان

16- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص۲.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، محمد ابراهیمی مقدم، سرگذشت‌پژوهی، ص۳.

18- همان.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه.

20- همان.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات شهید.

علی‌محمد اربابی بیدگلی



 محمد اسحاقیان درچه

محمد اسحاقیان درچه، فرزند جعفر و فاطمه، در سال 1340 در 
یک خانوادۀ مذهبی و مستضعف دیده به جهان گشود1.

در  محمد  داشت.  فوق‌العاده‌ای  استعداد  کودکی  همان  از  او 
شد  دبستان  وارد  شکوفایش  و  خوب  استعداد  با  شش‌سالگی  سن 
و از شوق اداي وظيفه و انجام دستور خدا با جدیت تمام شروع به 
تحصیل کرد و دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. پس از 
گذراندن دوران ابتدایی با علاقۀ فراوان وارد هنرستان شد و در رشته 

اتومکانیک شروع به فراگیری علم همراه عمل کرد2.
محمد از اخلاق گرم و صميمي برخوردار بود. در محل با افراد و در 
منزل با پدر و مادر بسیار خوش‌رفتاری می‌کرد؛ به‌طوری‌که رفتارش 
عربی حجت‌الاسلام  در کلاس‌های  محمد  بود.  عام  و  زبانزد خاص 
سیدمحمدعلی موسوی امام‌جمعه شهر درچه که در یکی از مساجد 
تشکیل می‌شد شرکت می‌کرد و یکی از اعضای فعال این جلسات به 
شمار می‌آمد3. در دوران انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام‌خمینی 
در تظاهراتی که در درچه یا اصفهان برگزار می‌شد، فعالانه شرکت 
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او پس  بسزایی داشت.  نقش  امام  اعلامیه‌های  و در پخش  می‌کرد 
بسیج  تشکیل  بر  مبنی  امام  فرمان  با  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از 
ابرقدرت‌های غرب  با  نیروهای مردمی جهت مبارزه  و  مستضعفین 
و شرق و حفاظت و پاسداری از انقلاب اسلامی وارد بسیج شد. وي 
برای کامل‌شدن آموزش نظامی در اردویی که از طرف بسیج درچه 
در نیشابور گذاشته بود شرکت کرد و یکی از اعضای فعال این اردو 
به‌حساب می‌آمد. شهید محمد اسحاقیان در نمازهای جمعه‌ که در 

درچه و اصفهان برگزار می‌شد شرکت می‌کرد4.
وی با شروع جنگ تحمیلی کفر علیه ایمان و هم‌زمان با اتمام 
تحصيلات دبيرستان خود برای یاری‌رساندن به رزمندگان اسلام و 
لبیک به ندای »هل مِن ناصرٍ ینَصُرُنی« نائب امام‌زمان)عج( به جبهۀ 
نور علیه ظلمت شتافت و مدتی را هم در جهاد سازندگی خدمت کرد 
و از طرف این نهاد انقلابی مأموریت پیدا کرد که در قسمت موتوری 
سپاه خدمت کند. با پایان‌یافتن مأموریت در جهاد سازندگي، جهت 
مبارزه با عمّال جنایت‌کار شرق و غرب در کردستان، به‌سوی آن دیار 
شتافت و حدود 15 ماه در کردستان با جیره‌خواران آمریکا به نبرد 
ادامه داد تا به منافقین داخلی و خارجی بفهماند که سزای تجاوز به 

حریم اسلام چگونه است5.
آن‌چه پیش از شهادتش موردتوجه واقع شد، مظلومیت او بود. 
زیست  درچه  در  مظلوم  اسحاقیان  شهید  درچه،  امام‌جمعه  به‌قول 
حسین  خونین  خط  تداوم  در  آری،  رسید.  شهادت  به  مظلوم  و 
گردان ضربت  فرماندهي  سِمت  در  و  عاشق  کبوتر  این  علیه‌السلام 

محمد اسحاقیان درچه
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جندالله تلاش و کوشش گسترده‌ای براي پاک‌سازی ميهن اسلامي از 
عوامل حزب دموکرات و کومله آغاز کرد. سرانجام در دوم خردادماه 
در  دیوان‌درّه  سنندج،  محور  در  مأموریت  انجام  حال  در   62 سال 
کمين دشمن قرار گرفت و در پرواز ملکوتی خویش معراج عبودیت 
شهدای  گلزار  در  و  منتقل  درچه  به  وی  پاک  پیکر  کرد6.  آغاز  را 

امامزاده جزین زادگاهش مدفون گردید. 

فرازی از وصیت شهید:
»همیشه پشتیبان رهبران انقلاب اسلامی، امام‌خمینی و روحانیتِ 

متعهد باشید که آن‌ها فقط راه صحیح تشیّع را ادامه می‌دهند7«.
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		 پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی. 
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه ص1.

3- همان، ص1.

4- همان، ص1.

5- همان، ص2.

6- همان، ص2.
7-پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

محمد اسحاقیان درچه



محمود اسدی کبوترآبادی

محمود اسدی، فرزند علی، در سوم اسفند ماه، سال ۱۳۳۹ شمسی، 
همان  از  گشود.  جهان  به  دیده  اصفهان  در  مذهبی  خانوادۀ  یک  در 
کودکی آثار زیرکی و استعداد در او مشاهده می‌شد؛ به‌گونه‌ای‌که همه 
را شيفتۀ خویش می‌کرد. دوران تحصیل خود را در دبستان به‌خوبی 

پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌ که همه‌ساله از افراد ممتاز مدرسه بود۱.
آغاز  راهنمایی  مدرسۀ  در  را  خود  مذهبی  فعالیت‌های  محمود 
کرد و از آن دوران به مطالعه کتاب‌های مذهبی پرداخت. او هر آنچه 
را می‌آموخت سعی در عمل‌کردن‌ به آن داشت و از همان نوجوانی 
حدی  به  مدرسه  در  او  فعالیت‌های  کرد.  آغاز  را  خود  خودسازی 
شرایط  آن  در  بود.  خودساخته  مجذوب  را  همه  که  بود  چشمگیر 
و  ترس  بدون  بود،  حاکم  همه‌جا  در  شاهنشاهی  فساد  که  سخت 

واهمه در محیط مدرسه امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد۲.
دریغ  خدا  رضای  جهت  در  فعالیت  هیچ‌گونه  از  اسدی  شهید 
می‌دانست،  را  خویش  الهی  و  شرعی  وظیفه  که  همین  و  نداشت 
انقلاب  شروع  با  بشود.  وظیفه‌اش  انجام  مانع  نمی‌توانست  هیچ‌چیز 
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اسلامی پیوسته به فعالیت می‌پرداخت و در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها 
شب‌ها  از  خیلی  می‌کرد.  شرکت  امام‌خميني  اعلاميه‌هاي  پخش  و 
در منزل نبود و در مسير حرکت‌های مردمی تلاش می‌کرد. در ايام 
حکومت نظامي روی پشت‌بام می‌رفت و شعار سرمی‌داد. هیچ ترس و 
هراسی نداشت. با آنکه سن و سال کمی داشت، در جلسات سخنرانی 
ضد‌رژیم، در مساجد هم اعلامیه پخش می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی بر اساس تعهد الهی خودش که پیشرو انقلاب اسلامی بود، 
با  همگام  و  کرد  مسافرت  بلوچستان  و  سیستان  محروم  منطقه  به 
دوستانش به رفع نیازها و کمبودهای فرهنگی می‌پرداخت. محمود با 
شرکت در کنکور توانست به دانشگاه نفت راه پیدا کند، ولی به‌دلیلِ 
محيط  اسلامي،  انقلاب  از  حفاظت  براي  وي  الهي  و  اسلامی  تعهد 

دانشگاه او را راضي نکرد؛ لذا دانشگاه را رها کرد۳.
محمود پس از آنکه به این نتیجه رسید که برای شناساندن اسلام 
را به‌طور عمیق بشناسد،  اول اسلام  نیاز شدیدی دارد که خودش 
تصمیم گرفت وارد حوزه علمیه شود و درس طلبگی بخواند و مدتی 
دروس طلبگي را با جدیت تمام خواند. با پیام امام، مبنی بر اینکه 
جبهه  در  که  آن‌هایی  و  بگذارند  خالي  را  جبهه‌ها  نباید  جوان‌ها 
هستند خسته شوند، لذا به این نتیجه رسید که باید به جبهه برود۴.
پس از اعزام به جبهه، در واحد اطلاعات و عمليات مشغول شد. 
وي فردي خستگی‌ناپذیر و شجاع بود و از خود رشادت‌های فراوانی 
مأموریت‌های  دشمن،  اطلاعات  دست‌آوردن  به  براي  او  داد.  نشان 
انجام مي‌داد. سرانجام در تاریخ ۶۱/۲/۲۱ در  سخت و پرخطري را 

محمود اسدی کبوترآبادی
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مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس، به درجه رفیع شهادت نایل گشت۵.

سيره اخلاقي شهيد اسدي:
 هر وقت به مرخصی می‌آمد، به خانۀ همۀ اقوام می‌رفت. حتی 
اگر زیاد هم فرصت نداشت، همان‌جا دم در احوال‌پرسی می‌کرد و 
جویای حالشان می‌شد. اگر می‌فهمید مشکلی دارند، درصدد حل آن 
برمی‌آمد؛ هرچند در حد یک راهنمایی و مشاوره. برای همین ویژگی 
اخلاقی‌اش، همه دوستش داشتند و زمانی که در جبهه بود، مرتب 
سراغش را می‌گرفتند. نزدیک اذان خودش را به مسجد می‌رساند. 
برایش فرقی نمی‌کرد  به جماعت می‌خواند.  اول وقت، آن هم  نماز 
کجاست و مشغول چه‌کاری است؛ نماز را بر هر کاری اولویت می‌داد. 
می‌خواند.  نماز  گرما  و  سرما  در  جاده،  کنار  در  می‌شد  مجبور  اگر 
خلوص نيتش بلند بود و دوست داشت گمنام باشد. تا بعد از شهادتش 
خانواده‌اش نمی‌دانستند که فرمانده است. دوست نداشت زبانزد مردم 
شود. کارهایش را به کسی نمی‌گفت و اهل تظاهر نبود. می‌خواست 

همۀ کارهایش بی‌نام‌ونشان و با خلوص نیت باشد6. 

فرازی از وصیت شهید:
»محیط دانشگاه را به یک محیط اسلامی و روحانی تبدیل کنید 
و سعی کنید هدف کارهایتان را بر اساس راهنمایی و ارشاد بگذارید 
و تأکید من بر روی محبت و دوستی برادرانه هر چه بیشتر بین شما 

می‌باشد«7.
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		  پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص۱.
2- همان، ص۱.
3- همان، ص۲.
4- همان، ص۳.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص3.
6- همان، ص4.

7- پرونده فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه شهید.
 

 

محمود اسدی کبوترآبادی



محمدرضا اسدی

سوم  در  اسدی،  کبری  و  عباس‌علی  فرزند  اسدی،  محمدرضا 
شهر  در  متدین  خانوادۀ  یک  در  شمسی   ۱۳۴۱ سال  شهریورماه 
و  ابتدایی  تحصیلات  وی  گشود.  جهان  به  دیده  اصفهان  مذهبی 
مادر  گذراند.  موفقیت  با  ساختمان  رشته  در  را  دیپلم  و  راهنمایی 
شهید در خاطرات خود نقل کرده است که ایشان بسیار به کتاب و 
کتاب‌خوانی اهمیت می‌داد و مسئول کتابخانه مسجد محله بود؛ اما 
چون تعداد کتاب‌های کتابخانه کم بود یک روز اعلام کرد که شرط 
عضویت در کتابخانه اهدا‌کردن یک کتاب است و در مدت یک هفته 
سروسامان  مسجد  کتابخانۀ  و  کردند  جمع  را  بسیاری  کتاب‌های 

گرفت۱.
هم‌زمان با شروع حوادث انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شمسی، 
وی نیز در کنار سایر مردم در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. محمدرضا 
به امام‌خمینی علاقه بسیار داشت و مقلد وی بود و همیشه از سخنان 
و دستورات ایشان تبعیت می‌کرد و حتی یک بار نیز برای سلامتی 
امام یک گوسفند نذر کرد. مادر شهید نقل کرده که پسرم یک شب 
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بر  کوله‌پشتی  و یک  آمده  او  پیش  امام‌خمینی)ره(  که  دید  خواب 
دوشش است؛ لبخندی زده و به پسرم گفته است: »من می‌روم و تو 

هم کارهایت را بکن، بعد من به دنبالت می‌آیم«.
جنگ  جبهه‌های  در  حضور  از  قبل  اسدی  محمدرضا  شهید 
و  بود  درآمده  سازندگی  جهاد  عضویت  به  رسمی  نیروی  به‌صورت 
زیرا وی در رشته  بود؛  به خدمت در جهاد  تعهد  دانشجوی  مدتی 
است  آورده  در خاطرات خود  مادر شهید  می‌کرد.  تحصیل  عمران 
که پسرم هم‌زمان با شروع جنگ دیگر تحمل ماندن در اصفهان را 
نداشت و برای رفتن به جبهه پافشاری می‌کرد. او از هم‌رزمان خود 
باخبر شد که در آبادان بی‌سوادها را تعلیم می‌دهند و او نیز برای این 

کار داوطلب شد و به آبادان رفت و دو سال خدمت کرد۲. 
ازدواج  دایی‌اش  با دختر  اصفهان  به  بازگشت  از  بعد  محمدرضا 
کرد و صاحب یک فرزند دختر به نام فاطمه شد. او در شهریور سال 
۱۳۶۵ برای چندمین بار عازم جبهه شد و در دی‌ماه همان سال در 
عملیات کربلای ۴ براثر اصابت ترکش به پای چپ، مجروح شد و به 
همین واسطه برای مداوا به اصفهان منتقل شد و ۲۰ روز را در خانه 

استراحت کرد. 
زندگی  تجملات  از  و  بود  ساده‌زیست  بسیار  اسدی  محمدرضا 
با همه صمیمی  پرهیز می‌کرد. سعی می‌کرد تا حدی که می‌شود 
و مهربان باشد و بسیار انسان فداکاری بود. مادر شهید در خاطرات 
خود بیان کرده است که بعد از اینکه پسرم مجروح شد، او را به یکی 
از بیمارستان‌های اصفهان منتقل کردند و چون خون بسیاری از او 

محمدرضا اسدی
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رفته بود می‌خواستند به او خون بزنند، ولی او از این کار جلوگیری 
می‌کرد و می‌گفت: »این خون را به کسانی که واجب‌ترند بدهید۳«.

نقل کرده است: »دو شب قبل  همسر شهید در خاطرات خود 
بمباران  به‌شدت  را  اصفهان  راهی جبهه شود،  اینکه وی مجدداً  از 
کردند؛ من با صدای بمب از خواب بیدار شدم و دخترم فاطمه را در 
بغل گرفتم که ناگهان دیدم او در گوشه‌ای از اتاق مشغول عبادت و 
راز و نیاز است. در آن شب برای بار دوم اصفهان را بمباران کردند 
و وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم او مشغول خواندن زیارت عاشورا 

است و گویی اصلًا هیچ صدایی نشنیده است.
محمدرضا بعد از بهبودی نسبی، مجدداً راهی جبهه جنوب شد 
و به فرماندهی گردان مهندسی منصوب شد. سرانجام در عملیات 
حق  دعوت   ۶۵/۱۱/۱۵ در  شلمچه  عملیاتی  منطقه  در   ۵ کربلای 
را لبیک گفت و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. پیکر مطهر وی را 
به اصفهان منتقل کردند و بعد از تشییع در کنار مزار پسر عموی 
خاک  به  اصفهان  شهدای  گلستان  در  اسدی(  )ابراهیم  شهیدش 

سپردند.

از زبان حسین نوری، فرمانده تیپ  سیره اخلاقی شهید اسدی 
مهندسی رزمی:

»شهید اسدی دارای خصوصیات بسیار پسندیده‌ای بود: ساکت، 
رزمی  مهندسی  که  اوایلی  مجنون،  جزیرۀ  در  و...  پرتلاش  مظلوم، 
جهاد سازندگی به‌صورت گردان تشکیل شد، با نیرویی به نام اسدی 
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آشنا شدم. در آن زمان گردان‌های جهاد تقسیم کار انجام دادند و 
در ۳ محور عملیاتی شروع به کار کردند و برادر اسدی در محور )دژ( 
شرقی که بسیار حساس بود کار می‌کرد و مسئولیت به‌عهده گرفته 
بود. انسانی دلسوز و خوش‌اخلاق بود و تنها فردی بود که با تمام 
راننده‌ها کار می‌کرد. سعی می‌کرد کارهایش مخفی باشد و افراد از 

او خرسند باشند۴«.
 

محمدرضا اسدی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، خاطرات مادر شهید، کبری اسدی، ص۴ .
2- همان، ص۳.
3- همان، ص۵.

ج۱،  اصفهان،  استان  سازندگی  جهاد  انتشارات  سراج‌المنیر،  نریمانی،   -4
ص۱۵۰.

 

 



بهرام اسفنانی

سیزدهم  روز  در  صدیقه،  و  حسین‌قلی  فرزند  اسفنانی،  بهرام 
دنیا  به  فریدون‌شهر  شهرستان  در  شمسی  سال۱۳۴۲  بهمن‌ماه 
آمد۱. بهرام در یک خانوادۀ مستضعف و کم‌درآمد متولد شد. پس 
توانست  و  گذاشت  مدرسه  عرصۀ  به  پا  طفولیت  دورۀ  گذشت  از 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی‌اش را با موفقیت در شهر فریدون‌شهر 

به پایان رساند۲.
بهرام پس از اخذ مدرک سیکل وارد اداره بهداشت و درمان شد 
و به‌عنوان مأمور بهداشت به روستاهای محروم می‌رفت و به وضع 

بهداشتی و درمانی این مناطق رسیدگی می‌کرد۳.
بهرام اسفنانی باوجود اینکه در کوران مبارزات انقلاب اسلامی۱۶- 
۱۵ سال بیشتر نداشت، ولی فعالیت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب از 
خود به نمایش گذاشت و در تظاهرات و راهپیمایی‌ها حضوری چشمگیر 
داشت. علاوه بر آن، او به تبلیغات عمومی برای نشر افکار انقلاب در بین 
مردم و جوانان و پخش اعلامیه و نوارهای امام‌خمینی اقدام می‌کرد. 

وی در برگزاری مراسم دعای کمیل و توسل بسیار فعال و کوشا بود۴.
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در   ،۱۳۵۷ بهمن  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  بهرام، 
همان شغل مأمور بهداشت و درمان در خدمت‌رسانی به روستاییان 
فعالیت می‌کرد. تا اینکه سرانجام در سال ۱۳62 به جهاد سازندگی 
جهاد  مهندسی  قسمت  در  را  مدتی  وی  پیوست۵.  فریدون‌شهر 
سازندگی خدمت کرد و پس از مدتی به‌عنوان مسئول موتوری جهاد 
سازندگی منصوب گشت۶. شوق حضور در جبهه‌ها موجب شد تا به 
خوزستان برود و نزدیک به دو سال در جبهه در لباس یک جهادگر 
سبب  وی  مهارت  و  پشتکار  و  علاقه  کند.  خدمت  خستگی‌ناپذیر 
شد تا به‌عنوان فرمانده گردان راه‌سازی در قسمت جهاد سازندگی 
انتخاب شود۷. سرانجام وی در تاریخ ۱۳۶۳/۸/۵ از سوی پشتیبانی 
تدارکات  به‌منظور  با گروهش  جهاد سازندگی و ستاد کربلا همراه 

مهندسی عملیات به جزیره مجنون اعزام شد۸.
این جهادگر خستگی‌ناپذیر در جزیره مجنون مشغول تدارکات و 
انجام راه‌سازی بود که سرانجام در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ هنگامی‌که 
در حال تردد بود، وسیله نقلیه‌اش مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و 

به درجه رفیع شهادت نایل شد۹.
پیکر پاک شهید بهرام اسفنانی به فریدون‌شهر منتقل و پس از 

تشییع، در گلزار شهدای فریدون‎‏شهر به خاک سپرده شد۱۰.
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، واحد فرهنگی بنیاد شهید. 

فریدن، ص۱.
3- همان، ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص۱.
6- همان، ص۲.
7- همان، ص۲.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اعزام به عملیات.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص۱.

10- همان، ص۱.
 

 

بهرام اسفنانی



عزت‌الله اصلانی

سال  فروردین‌ماه  دهم  روز  در  امیرقلی،  فرزند  اصلانی،  عزت‌‌‌الله 
عزت‌الله  گشود۱.  به جهان  فریدون‌شهر چشم  در شهر  ۱۳۴۲ شمسی 
در خانوادۀ مذهبی و کشاورز به دنیا آمد و پدرش به کار کشاورزی و 
مغازه‌داری مشغول بود۲. پس از گذشت دورۀ کودکی در شش‌سالگی به 
مدرسه رفت و تا کلاس سوم راهنمایی به تحصیلش ادامه داد۳. از آن رو 
که احساس کرد مخارج خانواده برای پدرش سنگین است، در سال سوم 
راهنمایی ترک تحصیل کرد و ترجیح داد در کار کشاورزی به پدرش 

کمک کند تا شاید باری از مخارج سنگین خانواده را بر دوش بکشد۴.
عزت‌الله تا وقتی‌که به سن سربازی رسید، کمک و یاور پدر در امر 
کشاورزی بود. به همین دلیل پدرش که نمی‌توانست بدون کمک 
وی کشاورزی‌اش را بچرخاند، تقاضای معافیت کفالت کرد و با توجه 
اما  بگیرد۵؛  را  وی  دائم  معافیت  توانست  پسرش  معافیت  احراز  به 
عزت‌الله که شرایط مملکت و خطر جنگ را درک کرده بود حاضر 
نشد از مسئولیتی که بر دوشش گذاشته شده بود، شانه خالی کند 

و غیرتمندانه به‌سوی جبهه شتافت۶.
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عزت‌الله در آغاز با توجه به سن کمش به عضویت بسیج درآمد 
و پس از آن به جهاد سازندگی اصفهان پیوست. در این دوره وی 
توانست رانندگی را آموزش ببیند و در منطقه به‌عنوان راننده جهاد 
مشغول کار شد۷. بعد از گذراندن یک ماه دوره آموزشی۸، عزت‌الله 
با شور و شوق بسیار در تاریخ اول اسفند سال ۱۳۶۳ به جبهه اعزام 
شد۹. وی ابتدا به منطقۀ مهران عزیمت کرد و مدتی بعد به جبهۀ 

جنوب و جزیرۀ مجنون رفت۱۰. 
عزت‌الله به‌سرعت در جنگ حماسه‌ها و خدمات بسیاری آفرید. 
از چند  وارد جنگ شد، پس  راننده جهادی  به‌عنوان  ابتدا  وی که 
ماه حضور مداوم در جنگ، اینک به‌عنوان فرمانده گردان مهندسی 
رزمی منصوب شده بود۱۱. او پس از ۲۳ ماه حضور مستمر در جبهه، 
فریدون‌شهر  در جهاد سازندگی  ماه  و حدود یک  آمد  به مرخصی 
خدمت کرد؛ اما جای خالی وی در جبهه، باعث شد که دوباره از وی 
خواسته شود به جبهه برگردد. این‌بار به منطقه شلمچه رفت و در 

عملیات کربلای ۵ شرکت کرد۱۲.
سرانجام سردار عزت‌الله اصلانی در عملیات کربلای ۵ در منطقۀ 
به  ترکش  اصابت  براثر  شمسی   ۱۳۶۵/۱۲/۱ تاریخ  در  و  شلمچه 
سرش به درجه رفیع شهادت نایل شد۱۳. پیکر پاک شهید عزت‌الله 
اصلانی به فریدون‌شهر منتقل و پس از تشییع بر روی دستان مردم، 

در گلستان شهدای فریدون‌شهر به خاک سپرده شد۱۴.

عزت‌‌الله اصلانی 
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

شهید اصلانی به تلاوت قرآن و دعا خیلی اهمیت می‌داد و در 
مراسم سوگواری ائمه معصومین)ع( عاشقانه شرکت می‌کرد و اشک 
می‌ریخت. وی به انجام فرایض دینی از همان دوران نوجوانی اهتمام 
ویژه‌ای می‌ورزید۱۵. از خصوصیات بارز ایشان، گذشت و صبوری بود 
و نسبت به والدین و بستگان خود بسیار مهربان و با ادب اسلامی 

برخورد می‌کرد۱۶.
است:  نوشته  چنین  وصیت‌نامه‌اش  از  فرازی  در  اصلانی  شهید 
»شکر خدای را که توفیق یافتم در راه حق علیه باطل شرکت کنم و 
آنچه در راه خدا دارم در طبق اخلاص نهاده تقدیم ایزد منان کنم و 
آنچه حسین و یارانش و تمام رزمندگان صدر اسلام پروانه‌وار دور آن 
می‌گشتند، من هم آنان را بازیابم؛ یعنی شهادت. آیا کسی به خود 
اجازه می‌دهد که با چشم خود ببیند که جنایت‌کاران و متجاوزان 
دست به‌سوی اسلام و شرفش و کشورش دراز کرده و قصد نابودی 
آن را داشته باشد و سکوت اختیار کند و من اکنون می‌روم با خدا 

ملاقات کنم و آتشی که درونم مشتعل شده خاموش نمایم ...۱۷«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، طرح احیاء، صفحۀ مشخصات شهید.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، امیرقلی اصلانی، خاطرات شهید، ص۳.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات، ص۱.
4- همان، ص۱.

5-پروندۀ فرهنگی شهید، امیر قلی اصلانی، خاطرات شهید، ص۲.
6- همان، ص۳.
7- همان، ص۳.
8- همان، ص۳.

9-پروندۀ فرهنگی شهید، صفحۀ مشخصات شهید.
10-پروندۀ فرهنگی شهید، امیرقلی اصلانی، خاطرات شهید، ص۴.

11- همان، ص۴.

12- همان، ص۴.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، اطلاعات مربوط به شهید، ص۴.
15- همان، ص۲.
16- همان، ص۳.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۰.

 

عزت‌‌الله اصلانی 



سیدعلی‌اکبر اعتصامی

پانزدهم  روز  در  سیدحبیب‌الله،  فرزند  اعتصامی،  علی‌اکبر  سید 
مردادماه سال ۱۳۴۱ شمسی در شهر رهنان اصفهان در خانواده‌ای 
بود.  خانواده  فرزند  اولین  او  گذاشت.  هستی  عرصۀ  به  پا  مذهبی 
پدرش یک مغازۀ قصابی داشت و مادرش خانه‌دار بود. دوران کودکی 
را با شادی‌های کودکانه‌اش گذراند و از سن ‌۷سالگی وارد مدرسه 
شد. از همان ابتدا از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بود؛ به‌طوری 

که همیشه جزو بهترین شاگردهای کلاس بود۱.
به پدرش کمک  مغازه  بعدازظهرها در  و  روزها درس می‌خواند 
می‌کرد و شب‌ها هم به مسجد سیدان می‌رفت. مکبّر و مؤذّن مسجد 
بود. دوران دبستان را با نمرات خوب به اتمام رساند و وارد مقطع 

راهنمایی شد۲.
در دوران طاغوت همیشه می‌گفت: »هرچه انسان به دوران جوانی 
دوران  در  می‌شود«.  خطرناک‌تر  برایش  جامعه  می‌شود،  نزدیک‌تر 
مواظبت  خود  رفتار  به  نسبت  پدرش،  مراقبت  به‌سبب  راهنمایی 
داشت و به همین دلیل بعدها می‌گفت: »خدا را شکر که پدرم تا 
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این حد مراقبم بود3«. مقطع راهنمایی را با همۀ فراز و نشیب‌های 
نوجوانی پشت سر گذاشت، ولی به‌علت مشکلات مالی خانواده بعد 
از گرفتن مدرک سیکل ترک تحصیل کرد؛ هرچند که پدرش اصرار 
زیادی به ادامۀ تحصیل او داشت، اما علی‌اکبر بضاعت کم خانواده را 
می‌دید و به همین دلیل بعد از ترک تحصیل در بازار اصفهان به کار 

دواتگری پرداخت۴.
 بعد از مدتی به نجاری روی آورد؛ اما بعد از یک سال با صاحب 
مغازه مشکلی پیدا کرد و از آن کار دست کشید و به شغل سابقش 
بازگشت. تابستان‌ها هم به کار بنایی می‌پرداخت. سه سالی مشغول 

به کار بود تا کشور به بحبوحۀ انقلاب رسید۵.
در آن سال‌ها که بازاریان به نشانۀ اعتراض از حکومت نامشروع 
پهلوی اعتصاب می‌کردند، او نیز به‌همراه دیگر بازاریان شش ماه در 
اعتصاب به سر می‌برد و در این مدت مانند دیگر مردم انقلابی به 

تظاهرات و راهپیمایی می‌پرداخت۶.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیج درآمد و در پایگاه 
عضویت  به  سپس  می‌داد،  انجام  فعالیت‌هایی  محل،  مسجد  بسیج 
که هفده  او  پا شد.  به  غائلۀ کردستان  انقلاب  از  بعد  درآمد.  سپاه 
سال بیشتر نداشت بعد از چهار ماه تلاش موفق به اعزام شد. مدتی 
در سنندج بود؛ سپس برای آزادسازی بانه اعزام شد و پس از شش 
ماه فعالیت مستمر شبانه‌روزی در مبارزه با گروه‌های جدایی‌طلب و 
ایجاد امنیت و پاک‌سازی شهرها و روستاها در کردستان، به اصفهان 

بازگشت ۷.

سید علی‌اکبر اعتصامی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

رزمندگان  از  تعدادی  به‌همراه  جنگ  شروع  از  بعد  ماه  یک 
خمینی‌شهر به جبهه رفت و چون آبادان در محاصره بود، از مسیر 
آبی اعزام شدند و به‌همراه دیگر رزمندگان در آن‌سوی بهمن‌شیر در 
حدفاصل روستای مَدَن و آلبو عبادی در کنار جاده شنی قفاص با 
امکانات ابتدایی موضع گرفتند. دو الی سه بار دست به عملیات زدند؛ 
اما به‌دلیل عدم همکاری و خیانت بنی‌صدر موفق نشدند که بعثی‌ها 
را به عقب برانند و تلفات زیادی دادند و حتی به محاصرۀ عراقی‌ها 
عملیات  در  تا  بودند  منطقه  این  در  سال  یک  حدود  در  درآمدند. 
شکستند؛  را  آبادان  محاصرۀ  پیشرو،  نیروهای  به‌عنوان  ثامن‌الائمه 
اما او پس از این عملیات چون تجربۀ جنگ در کردستان را داشت 
گردان  در  دیگر  بار  ماه  پنج  مدت  به  و  رفت  کردستان  به  مجدداً 
ضربت به‌همراه رزمندگان همراه خود بسیاری از روستاها را از وجود 

دشمن پاک کرد۸.
با شروع عملیات طریق‌القدس به جنوب آمد و در عملیات تنگه 
چزابه رانندۀ تانک بود. وی و دیگر رزمندگان اسلام چهل روز بعد با 
شروع عملیات فتح‌المبین تلفات بی‌شماری بر دشمن وارد کردند؛ 
اما علی‌اکبر که در سومین پاتک دشمن زخمی شده بود، به عقب 
منتقل شد. پس از بهبودی، در عملیات مهم بیت‌المقدس و رمضان 
ضربت  گردان  در  و  بازگشت  کردستان  به  دیگربار  و  کرد  شرکت 
مجدداً مشغول انجام وظیفه شد. با تصمیمی که برای ازدواج گرفته 
زندگی  عقد  قربان  عید  در  دخترعمویش  با  و  آمد  اصفهان  به  بود 
مشترک بست و بعد از سه ماه مراسم عروسی را برگزار کردند. در 
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بود به کلاس درس‌های عقیدتی حوزه  دوران عقد که در اصفهان 
می‌رفت، یک دوره هم اصول عقاید گذراند.

شد.  آغاز  مقدماتی  والفجر  عملیات  عروسیش،  مراسم  با  مقارن 
مسئولیت  احساس  کشورش  مرزهای  از  حراست  قبال  در  که  او 
گردان  معاونت  مسئولیت  با  عروسیش  از  بعد  روز  بیست  می‌کرد، 
به  از آن  بعد  والفجر یک شرکت کرد.  چهارده معصوم در عملیات 
کردستان جهت عملیات والفجر۲ رفت و بعد از این عملیات در بانه 
ماند تا عملیات والفجر۴ را برنامه‌ریزی و دنبال کند. در این فاصله 
از عملیات  بعد  یک دورۀ آموزشی فرماندهی گردان را طی کرد و 
دیگر  در  او  گردان  شد.  معصوم  چهارده  گردان  فرمانده   ۴ والفجر 
عملیات گردان خط‌شکن بود و در عملیات خیبر افتخارات بزرگی 
رضوان‌الله‌علیه  امام‌خمینی  فرموده  به  عملیات،  از  کرد. پس  کسب 
در ایام نوروز به مرخصی نرفت و با اینکه ازدواج کرده بود در جبهه 
در  و  ماند  جبهه  در  را  بدر  تا  خیبر  عملیات  ‌۱۳ماهه  فاصلۀ  ماند. 
عملیات بدر نیز فرمانده گردان خط‌شکن بود. خودِ اکبر در این‌باره 
می‌نویسد: »ما شب اول با سه شهید توانستیم عده زیادی از دشمن 
را بکشیم و ۲۳۰ نفر اسیر بگیریم. خدا خواست که وقتی بالای سر 
دشمن رسیدیم خواب بودند و این آیه برای من محقق شد که: "انِ 
تنَصُروالله ینَصُرکُم و یثَُبِّت اقدامَکُم"«. اکبر در مورد پست و مقام 
خود این‌چنین نوشته است: »گمان نکنید ما این پست‌ها را مقام و 
ریاست می‌دانیم، خیر، بر اساس تجربه‌ای که داریم مسئولیت‌ها را 

قبول می‌کنیم۹«.

سید علی‌اکبر اعتصامی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

او در بیست عملیات شرکت کرد؛ ولی انگار مشیت الهی نبود که 
در آن عملیات شهید شود. شهیدنشدنش را مردودی در امتحانات 
ناخالصی خودش می‌دانست۱۰. وی در عملیات  الهی و بی‌لیاقتی و 
والفجر ۸ شرکت داشت و گردان وی حماسه آفرید. سرانجام در تاریخ 
۶۵/۱۰/۲۱ در عملیات کربلای ۵ از دانشگاه جبهه فارق‌التحصیل و 
یعنی  آرزوی همیشگی‌اش  به  و  را دریافت کرد  لیاقت‌نامۀ شهادت 
نزد  و  شد  الهی  رحمت  مشمول  و  آمد  نایل  خدا  راه  در  شهادت 

پروردگار متنعم گردید.

مختصری از وصیت‌نامۀ این شهید بزرگوار:
»درخت تنومند انقلاب اسلامی جز با خون آبیاری نمی‌شود؛ لذا 
از افزایش تعداد  ایران که به‌‍‌‌قول امام، الهی شده است، نباید  ملت 
شهدا بهراسد؛ زیرا هرچه به لیست شهیدان افزوده شود ریشه‌های 
عزیزم  خانوادۀ  از  بدین‌جهت  می‌شود.  مستحکم‌تر  الهی  فروغ  این 
الهی  فیض  این  که  چرا  نشوند؛  غمگین  من  شهادت  از  می‌خواهم 

خسارت نیست، بلکه عین سعادت است10«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگه یادداشت۶۴/۱/۴.
2- برگه یادداشت۶۴/۱/۵.
3- برگه یادداشت۶۴/۱/۶.
4- برگه یادداشت۶۴/۱/۷.
5- برگه یادداشت۶۴/۱/۸.
6- برگه یادداشت۶۴/۱/۹.

اصفهان،  توحید،  سپاه  سرداران   ،)۱۳۵۷( کوپایی  یوسفی  محمدرضا   -7
لشکر هشت زرهی نجف، صص۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷.

8- همان، ص۱۲۴.
9- پروندۀ فرهنگی در بنیاد شهید، برگه یادداشت۶۴/۱/۲۷.

10- پروندۀ فرهنگی در بنیاد شهید، وصیت‌نامۀ شهید.
 

 

سید علی‌اکبر اعتصامی



   جلال افشار

 ۱۳۳۵ سال  مهرماه  ششم  متولد  محمد،  فرزند  افشار،  جلال   
شمسی در خانواده‌ای مذهبی در یکی از محلات کهن اصفهان به نام 
دردشت به دنیا آمد1. از کودکی در پی کسب معارف دینی بود. قرآن 
و حدیث حفظ می‌کرد و از نه‌سالگی در هیئت خردسالان بنی‌فاطمه 

با لحنی بسیار زیبا قرائت می‌کرد.
 در سنین نوجوانی پدرش را از دست داد و به‌همراه برادر بزرگش 
مخارج خانواده را تأمین می‌کرد. دوره دبیرستان را در مدرسه سعدی 
تحصیلات  مانع کسب  دبیرستان  در  تحصیل  و  او  اشتغال  گذراند. 
تحصیل  با  هم‌زمان  وی  نشد.  اصفهان  علمیه  حوزه  در  او  علمی 
به  حتی  می‌کرد؛  هم  کار  حوزوی  دروس  خواندن  و  دبیرستان  در 
خانواده‌های دیگر هم که ازلحاظ مالی مشکل داشتند کمک می‌کرد. 
با مؤسسات خیریه در ارتباط بود و از هر طریق ممکن به کمک فقرا 

می‌شتافت.
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در  را  حـوزوی  دروس  و  رفت  قم  به  شمسی   ۱۳۵۳ سال  در   
مدرسـه حقانی قم، به مدیریت شهید آیت‌الله قدوسی ادامه داد. این 
مدرسه زیر نظر آقایان آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله جنتی و آیت‌الله 
مصباح یزدی اداره می‌شد. در قم با علما و بزرگان بسیاری همانند 
آیت‌الله بهاءالدینی آشنا شد که این آشنایی تأثیر شگرفی بر زندگی 
او گذاشت. وی در این مدت از ارشاد و تبلیغ مردم غافل نبود؛ به‌ویژه 
در ماه‌های محرم و صفر به روستاهای دورافتاده می‌رفت و مردم را 
با مسائل اسلامی آشنا می‌کرد. پای درد دل مردم می‌نشست و به 
مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌کرد. اندیشه‌هـای متعـالـی و منسجمـی 
داشت و آنچـه را کـه می‌دانست خود به آن عمل می‌کرد. حرف را با 
عمل و خلوص را با تجربه عملی و عینی ممزوج می‌کرد. همه کسانی 

که با وی رابطه داشتند تحت تأثیر سخنانش قرار می‌گرفتند2. 
 هم‌زمان با فعالیت‌های علمی و شغلی، به فعالیت‌های انقلابی و 
فرهنگی نیز می‌پرداخت. او با بینشی که داشت با استکبار جهانی و 
رژیم پهلوی آشنایی کامل داشت. در کنار مردم و گروه‌ها به فعالیت 
دوستانش  با  که  بود  فعالیت‌هایش ‌این‌  ازجملۀ  پرداخت.  مبارزاتی 
تصمیم گرفتند که آخوندهای درباری را خلع لباس کنند. یکی از 
لباس  و  کردند  تعقیب  را  او  و  بود شناسایی  مشهورتر  که  را  آن‌ها 
مستمر  تلاش  اسلامی  انقلاب  حوادث  در  آوردند.  بیرون  تنش  از 
در جهت سازمان‌دهی تظاهرات و راهپیمایـی‌هـا داشت. جـلال که 
اعلامیه‌های  اشتیاق  با  اسلامی می‌دید،  انقلاب  در  را  گم‌شدۀ خود 
راه‌پیمایان قرائت می‌کرد.  با لحن جذابی در میان  و  توزیع  را  امام 

جلال افشار
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وی در درس انشاء به‌شدت از آلوده‌شدن جوانان به مواد افیونی در 
دبیرستان سعدی اظهار ناراحتی کرد. جلال چون بسیار مذهبی و 
رژیم  علیه  آموزان  از دانش  برخی  از شعارنویسی  بود، پس  متدین 
در  را  او  و  مظنون شد  او  به  ساواک  دبیرستان سعدی،  در  پهلوی 

دبیرستان دستگیر کردند3. 
این  توزیع مواد منفجره می‌پرداخت.  به  انقلابیون  وی در میان 
مواد به همت و ابتکار شهید سیداحمد حجازی در ایام حکومت‌نظامی 
اصفهان در تابستان ۱۳۵۷ شمسی ساخته می‌شد. از دیگر اقدامات 
خانه  در  سیـاسـی  زندانیان  خانواده‌هـای  میـان  در  سخنرانی  وی 
آیت‌الله خادمی بود. خانواده این زندانیان به ضرب و شتم آنان در 
زندان اصفهان، اعتصاب غذا و تحصن کرده بودند. پس از سخنرانی 
زدند. جلال  راه‌پیمایی  به  و دست  درآمد  به شوق  جلال، جمعیت 
تاریخی مردم اصفهان در منزل  بود که در تحصن  ازجمله کسانی 
آیت‌الله خادمی در رمضان سال ۱۳۵۷ شمسی، جمعیت را هدایت 
اندام  بر  می‌کرد. همین تحصن تاریخی مردم اصفهان بود که لرزه 
رژیم ستم‌شاهی انداخت. وی همچنین در اولین اجتماع مردم قم 
در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۶ شمسی، نقش فعال و ارزنده‌ای داشت. جلال 
یک لحظه آرام و قرار نداشت و با کوشش بسیار برای پیروزی انقلاب 

اسلامی فداکاری می‌کرد4.
 پس از پیروزی انقلاب از عناصر اولیه کمیته دفاع شهری در اصفهان 
بود و به‌طور شبانه روز در آن فعالیت می‌کرد. وی اسلحه در دست 
می‌گرفت و در مأموریت‌های گوناگون شرکت می‌کرد. جلال مسئولیت 
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مصاحبه و پذیرش نیروهای جدید را به عهده گرفت و پس از مدتی 
به‌عنوان استاد اخلاق در مرکز آموزش پانزده خرداد از مراکز آموزش 
نیروهای سپاه، شروع به فعالیت کرد5. زمانی که گروه‌های ضدانقلاب 
حرکت خود را در کردستان آغاز کردند، وی به‌همراه دوستانش به این 
دیار رفت و در شهرهای بیجار، تکاب، دیوان‌درّه و سنندج مشغول به 
فعالیت شد. هنگامی‌که عده‌ای از اشرار، افکار عده‌ای از مردم سمیرم 
منطقه  به  دیگری  تعداد  به‌همراه  بودند،  کرده  منحرف  انقلاب  از  را 
سمیرم و پادنا رفت و لباس روحانیت پوشید و برای تبلیغ و پاسداری 
از ارزش‌های انقلاب در بین عشایر حضور یافت و حرکت دشمنان را 
سرکوب کرد. مدتی نیز به منطقه سیستان و بلوچستان رفت و با اشرار 
مبارزه کرد و چند ماهی در آنجا ماند و به محرومیت‌زدایی پرداخت. 
سپس عازم شهر کهنوج در جنوب کرمان شد و با همة کمبود امکانات 
و مشکلاتی که در منطقه بود مدتی در آنجا ماند و به محرومان خدمت 

کرد و بعد از پایان مأموریت به اصفهان برگشت6. 
جلال پس از تثبیت انقلاب تشکیل خانواده داد. مراسم ازدواج 
با تهیة  وی بسیار ساده بود. همسرش می‌گوید: »روز سوم شعبان 
یک حلقه، یک جلد کلام‌الله مجید، نهج‌البلاغه و یک سری کامل 
تفسیر المیزان با هم پیمان زندگی بستیم. جلال در شب عروسی 
گفت اول باید نماز جماعت بخوانیم و سپس با آب‌گوشت و باقالی‌پلو 
از مهمانان پذیرایی شد و دوستان جلال یک نمایش‌نامه طنز اجرا 
کردند5. از این ازدواج انقلابی، روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی در 

تاریخ سوم شعبان سال 1358 شمسی چاپ کرد7.

جلال افشار
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 وی مربی عقیدتی- سیاسی پادگان غدیر اصفهان بود و با شـروع 
سپـری  جبهه‌ها  در  پراکنده  به‌صورت  را  مدتـی  تحمیلـی  جنـگ 
عقیدتـی،  واحد  در  پیوسته  بیت‌المقدس،  عملیات  از  پس  و  کـرد 

سیـاسی و تبلیغات لشکر 14 امام‌حسین)ع( خدمت می‌کرد8. 
 در عملیات رمضان خود را به منطقه عملیاتی رساند و در همان 
انتهای  تا  امام‌حسین)ع(  لشکر  بود  قرار  شد.  خدمت  مشغول  واحد 
کانال ماهی پیشروی کند و جلال هم بسیجیان را تشویق می‌کرد تا 
جانانه دفاع کنند9. جلال هنگامی‌که منازل عرفان را طی کرده بود، در 
تاریخ 1361/4/24 شمسی در خط مقدم پدافندی زمانی که مشغول 
رانندگی بود، مورد اصابت ترکش قرار گرفت و در‌حالی‌که از خودرو 
پیاده می‌شد، بر زمین نشست و زیر لب اذان گفت و به فیض شهادت 
رمضان،  قطعه  در  و  منتقل  اصفهان  به  پیکرش  سپس  آمد10.  نایل 

ردیف4، شماره 68 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
 جلال از زمانی که خود را شناخت در عشق خداوند می‌سوخت 
سرعت  که  بود  بیداردلانی  زمره  از  وی  نمی‌شناخت.  پا  از  سر  و 
حیرت  به  را  آشنایانش  غالب  عرفان،  و  جهاد  میدان  در  حرکتش 
وا‌می‌داشت تا اینکه به عالی‌ترین مرحله عشق به خدا رسید. جلال 
دریای بی‌کران عطوفت، رأفت و مهربانی بود. کوهی از عشق، ایثار 
و فداکاری و قلبی به وسعت آسمان‌ها و آکنده از عشق به معبود و 
اسلام داشت11«. وی می‌گفت: بحث عرفانی را عـارف باید بکند و ما 
هم اگر یـک حرف‌هایی می‌زنیـم تقلیـدی اسـت ولـی درعین‌حال 

کـلاس عقیدتی نباید خشک و فرمولی باشد12. 
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ذاکر  افشار  »جلال  می‌گفت:  وی  دربارۀ  بهاءالدینی  آیت‌الله   
قریب‌البکاء است«. روزی در جلسه‌ای گفته بودند: »یکی از شما از 
سربازان امام‌زمان است و به‌زودی از میان شما می‌رود«. وقتی شهید 
شد عکسش را بردند خدمت آقا؛ بی‌اختیار به گریه افتادند و گفتند: 

»ما ایشان را اهل ذکر یافتیـم. اشـک مـن اشک شفـاست13«

فرازی از وصیت‌نامه‌های شهید:
»اگر تمام جهان بر ضد ما متحد شوند، ما یک تکلیف و مسئولیت 
داریم و از آن دست نخواهیم شست. خدایا خیلی زود خودت را به 
من بشناسان14. به فلسفه قیام حسین بن علی)ع( توجه کامل داشته 
باشید محرم و عاشورا را فراموش نکنید که استاد شهادت در عاشورا 

در میان خون تدریس کرد15.
 خدایا مرا در دنیا بسوزان اما لحظه‌ای فراق و جدایی خودت و 
اولیایت را برایم میاور. خداوندا! مشتاق دیدار تو هستم ولی چه کنم 
است16.  گرفته  من  از  را  قلب  و  و چشم  پوشانده  مرا  که حجاب‌ها 
مسئولین محترم مملکت هر کس را متناسب با ظرفیتش به کارهای 
اجرایی بگمارند. به فرهنگ جامعه بیش از هر چیز توجه شود. به 
سپاه این بازوی مسلح امام، بیش از پیش برسید و بر رشد معنوی 
و فرهنگی آن بیشتر تکیه کنید. بنگرید قران مکتوب و قران ناطق 
و  بزنید  بالا  را  آستین‌ها  فرامینشان  اجرای  برای  و  می‌گویند  چه 
گام‌هایتان را استوارتر بردارید. بدانید تا کفر هست اسلام در جنگ و 
ستیز با آن است و اگر روزی باوجود کفر، مبارزه در انقلاب ما کنار 

جلال افشار
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گذاشته شد، انقلاب از مسیرش خارج گشته است17.
 دخترم فائزه! درس بخوان، باخدا باش...، مبادا جامعۀ فاسد تو را 
تغییر دهد. باید جامعه را تغییر دهی و از فساد به صلاح بکشانی18. 
با مطالعۀ  نیازمند است؛ پس  نیروهای فکری  به   اسلام شدیداً 

صحیح و سریع خود، اسلام را باید یاری کنیم19. 
شهید جلال در مورد بسیجی‌ها می‌گفت شما آن‌ها را نمی‌شناسید 
و قدر آن‌ها را بدانید. خطاب به آن‌ها می‌گفت: التماس می‌کنم دست 
درب  من  بروید  بیرون  پادگان  از  می‌خواستید  وقتی  بگیرید...  مرا 
مسجد می‌خوابم و صورتم را به زمین می‌گذارم شما پا روی صورتم 

بگذارید و عبور کنید20. 
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پی‌نوشت‌ها
و  آثار  حفظ  بنیاد  تهران،  جلال،  جلوۀ   ،)1377( اکبری‌زادگان  نوروز   -1

ارزش‌های دفاع مقدس، ص6.
)زندگی‌نامه سرداران  فرهنگ‌نامه   ،)1379( دوازده‌امامی  2- سید محسن 

شهید استان اصفهان(، ص24.
3- اصغر منتظرالقائم، مصاحبه با آقای سید علی بنی‌لوحی،  1364/6/15 

شمسی.
و  آثار  حفظ  بنیاد  تهران،  جلال،  جلوۀ   ،)1377( اکبری‌زادگان  نوروز   -4

ارزش‌های دفاع مقدس، ص30.
5- کنگره شهدای طلبه روحانی استان اصفهان )1388(، شاهدان روحانی، 

اصفهان، وسپان، ص27.
و  آثار  حفظ  بنیاد  تهران،  جلال،  جلوۀ   ،)1377( اکبری‌زادگان  نوروز   -6

ارزش‌های دفاع مقدس، ص36.
7- همان، ص97.

8- آرشیو مجله طراوت، کنگرۀ سرداران شهید لشکر امام حسین)ع(.
و  آثار  حفظ  بنیاد  تهران،  جلال،  جلوۀ   ،)1377( اکبری‌زادگان  نوروز   -9

ارزش‌های دفاع مقدس، ص43.
10- مصاحبه، اصغر منتظرالقائم با آقای سید علی بنی‌لوحی.

11- اصغر منتظرالقائم، بزمگاه دلبران، اصفهان، کانون پژوهش، ص58.
12- خطاب به دوستانش در تاریخ1361/1/29.

13- کنگره شهدای طلبه روحانی استان اصفهان )1388(، شاهدان روحانی، 
اصفهان، وسپان، ص27.

جلال افشار
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14-حسن ارک‌دستانی )۱۳۶۱(، حماسه دارخوین، انتشارات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی.

15-پروندۀ فرهنگی شهید متن وصیت‌نامه، دست‌نوشته‌های شهید 1360/9/31.
16- دست‌نوشته‌های شهید1361/4/29.

17- همان.
18- دست‌نوشته‌های شهید1360/11/5.

19- نامه به دوستش در تاریخ1359/10/17.
20- خاطرات سرهنگ دوم اسماعیل دودانگه 1384/2/18.

 

 



محمد افغانی

محمد افغانی، فرزند عبدالله و هاجر افغانی، در سال 1326 در 
خانواده‌ای متوسط و مذهبی در کهنوج از استان کرمان زاده شد1. 
در سن شش‌سالگی پدر خود را از دست داد. وی تنها پسر خانواده 
بود ولی با همتی بلند همۀ مشکلات و رنج بی‌پدری را تحمل کرد. 
مادرش او را در کپر بزرگ کرد و مدتی او را به مکتب و سپس به 
دبستان فرستاد و تا سال ششم ابتدایی به تحصیل پرداخت. مدتی 

به بندرعباس رفت و در یک نانوایی کار می‌کرد.
 مادرش نقل می‌کند: »هفده‌ساله که شد گفت: ننه می‌خواهم 
تو  هستم؛  دست‌تنها  من  مادر  گفتم:  کنم.  خدمت  ارتش  تو  بروم 
نباشی من چکار کنم؟ محمد گفت: ننه خدا کریمه، من دیگه بزرگ 
شدم، باید بروم کار کنم و حقوق بگیرم تا ان‌شاءالله وضعمون بهتر 
بشه. چند ماهی در کرمان و شیراز و تهران آموزش دید و سپس 
او را به پادگان آموزش هوانیروز اصفهان فرستادند و دیگه اصفهان 

ماندگار شد2«.
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دورش  خویشاوندان  از  رستمی  بلقیس  خانم  با  ایام  همین  در 
که ساکن آبادان بودند ازدواج کرد. همسر شهید می‌گوید: »مراسم 
عروسی را خیلی ساده در کهنوج برگزار کردیم. محمد خانه‌ای در 
محلۀ مفت‌آباد نزدیک پادگان هوانیروز کرایه کرد و در آن زندگی 
کردیم. بعد از ظهرها که از پادگان می‌آمد پس از صرف ناهار با لباس 
می‌روید؟  کجا  کردم  سؤال  وی  از  روزی  بیرون.  می‌رفت  شخصی 

گفت: شما که می‌دانید ما دنبال کارهای اسلامی هستیم3«. 
می‌کند:  نقل  ایران،  کشتی  قهرمان  شیرانی،  مرادعلی  جانباز 
اصفهان  کشتی  سالن  در  من  از  تجلیل  جشن  مراسم  در  »روزی 
چندنفری آمدند با من روبوسی کردند و تبریک گفتند. یکی از آنان 
آقای محمد افغانی بود که تا به حال او را ندیده بودم و هنگامی‌که 
برای خدمت به پادگان هوانیروز رفتم او را شناختم. در پادگان دیدم 
او اهل مطالعه است؛ لذا روزی بااحتیاط به وی گفتم: دوست دارید 
چند جلد کتاب برای شما بیاورم؟ گفت: بله بیاورید. من هم چند 
کتاب مثل حکومت اسلامی امام را برای وی بردم. از این پس بیرون 
از پادگان ارتباط ما بیشتر شد و از همین‌جا در سال1355 شمسی 
مذهبی  جوانان  به‌وسیلۀ  که  صف  توحیدی  مبارز  گروه  به  محمد 

اصفهان تشکیل شده بود، جذب شد4«.
دربارۀ  محمد  فعالیت‌های  پیرامون  سالک  احمد  حجت‌السّلام 
نوارهای  پخش  در  »وی  می‌گوید:  صف  گروه  مخفی  فعالیت‌های 
جلسات  و  رضوان‌الله‌علیه  امام‌خمینی  اعلامیه‌های  و  سخنرانی 
عقیدتی و قرآن مساجد و اردوهای هفتگی و برخی نمازهای جمعه 
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که در مسجد حسین‌آباد تشکیل می‌شد، شرکت می‌کرد. روزی به 
وی گفتم ممکن است برای شناسایی افراد انقلابی مأموران اطلاعات 
و امنیت )ساواک( در محل نماز جمعه حضور داشته باشند و شما 
کمتر در این جلسات حضور داشته باشید؛ ولی وی اصلًا اعتنا نکرد. 
روزی به او پیشنهاد دادم برای پوشش امنیتی اسم مستعار شما را 
میثم بگذاریم. وی پذیرفت و از آن پس او را میثم صدا می‌کردیم. 
فرودگاه  و  هوانیروز  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  آستانۀ  در  میثم 
اصفهان نقش مهمی در حفظ هواپیماها و هلی‌کوپترها و جلوگیری 

از خروج قطعات آن‌ها توسط آمریکایی‌ها داشت 5«.
محمد هر ازگاهی به کهنوج برای دیدن مادرش می‌رفت و گاهی 
نیز او را به اصفهان می‌آورد. مادرش نقل می‌کند: »یک بار که به 
می‌روی  کجا  مادر  گفتم  می‌آمد.  منزل  به  دیر  بودم  رفته  اصفهان 
این‌قدر دیر می‌کنی؟ نکنه جایی داماد شدی ما خبر نداریم؟ خندید 
زن  کردیم،  هنر  کلی  کنیم،  بزرگ  را  همین  ما  ننه  ای  گفت:  و 
و  می‌زد  حرف  حکومت  دستگاه  علیه  محمد  بوده.  کجا  گرفتنمان 
می‌گفت: ننه یک سیدی می‌آید و این حکومت را زیر و رو می‌کند. 
ایران  توی  گفتم:  روح‌الله خمینی.  آقا  می‌گفتم: کدام سید؟ گفت: 
نیست، عراق است. چطوری می‌تواند این کار را بکند؟ گفت: هر جا 
باشد حرف خودش را می‌زند و نهضت را رهبری می‌کند. گفتم: خدا 

نگهدارش باشد، ولی زورش به این‌ها نمی‌رسد6«.

محمد افغانی
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میثم از هر فرصتی برای روشنگری جنایات و فساد رژیم پهلوی و 
غارت نفت و حضور مستشاران آمریکایی در ایران استفاده می‌کرد و 
افراد مستعد را هدایت می‌کرد. وی حتی بی‌پروا و با تهوّر فوق‌العاده 

به پادگان اعلامیه می‌آورد و آن‌ها را در دفاتر پخش می‌کرد7. 
مخفیگاه گروه صف، خانۀ متروکۀ مشیر فاطمی نزدیک میدان 
طوقچی با اتاق‌های متعدد بود. روزی محسن مهاجر در حال ساخت 
بمب دستی بود که بمب منفجر شد و او شهید شد. اکبر جهرمی از 
ناحیه دست و چشم مجروح شد. ما از خانه فرار کردیم. ساواک اکبر 
جهرمی را دستگیر کرد و به بیمارستان برد. ما هم به قم فرار کردیم 
و شدیداً ناراحت بودیم که ساواک از اکبر جهرمی اطلاعات می‌گیرد 
و اعضای گروه را شناسایی می‌کند. در قم بودم که روزی میثم زنگ 
زد و گفت: کاکا بخواب که دررفت. گفتم: کی؟ گفت: اکبر جهرمی. 
گفتم: چطوری؟ گفت: در بیمارستان مأمور ساواک را مشغول کردیم 

و اکبر را فراری دادیم.
میثم در جریان تحصن تاریخی مردم اصفهان در منزل آیت‌الله 
ارتشی‌ها  به  امام  وقتی  می‌یافت.  حضور  شخصی  لباس  با  خادمی 
دستور دادند از خدمت فرار کنند، میثم قصد فرار داشت ولی ما به 
او گفتیم این کار صلاح نیست و بماند. وی به فرار سربازها کمک 
گلشهر  در  باغ  تا  دو  در  گروه صف  مخفیگاه  به  را  آن‌ها  و  می‌کرد 
نزدیک نجف‌آباد می‌بردیم و میثم مرتب به آن‌ها سرکشی می‌کرد و 

آن‌ها را توجیه می‌کرد8. 
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میثم یک بار برنامه‌ریزی کرد و به خانۀ محل سکونت آمریکایی‌ها 
با کوکتل مولوتف دست‌ساز حمله کرد و به  در خیابان آبشار دوم 
داخل حیاط آن‌ها انداخت. پس از این واقعه عده ای از آمریکایی‌ها 
از اصفهان به کشورشان برگشتند9. وی از طریق گروه صف واسطۀ 
ارتباط میان کادر هوانیروز و انقلاب بود و به همین سبب پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای از کادر هوانیروز به انقلاب پیوست. 
هنگامی‌که سپیدۀ سحر انقلاب اسلامی طلوع کرد و انقلاب اسلامی 
به پیروزی رسید، محمد خیلی خوشحال شد و سر از پا نمی‌شناخت 
و شیرینی میان مردم پخش می‌کرد. با پیروزی انقلاب کار او تازه 
شروع شد. وی در انقلاب و امام‌خمینی ذوب شده بود و تازه فعالیت 

او و مأموریت رفتن او شروع شد10.
 با تشکیل کمیته دفاع شهری در اصفهان وی به جمع آنان پیوست. 
وی با عملیات تعقیب و گریز در شناسایی عناصر ساواک نقش مهمی 
ایفا کرد. با تشکیل هستۀ اصلی سپاه پاسداران در اصفهان وی به سپاه 
پیوست؛ زیرا کار در سپاه با روحیات وی مناسب‌تر بود و می‌توانست 
تجربه‌های خود که در هوانیروز کسب کرده بود را در اختیار سپاه قرار 
دهد. وی در سپاه مأموریت‌های مهمی را که از سوی حجت‌الاسلام 
انجام  او واگذار می‌شد به‌طور شایسته  به  آقا رحیم صفوی  سالک و 
از  تعدادی  که  بود  پادنا  و  سمیرم  به  وی  مأموریت  ازجمله  می‌داد. 
اشرار مسلح نیروهای سپاه را به شهادت رسانده بودند. میثم با درایت 
به آن منطقه رفت و  با کمک حجت‌الاسلام ردانی‌پور  و هوشمندی 
مشکل امنیت منطقه را با موفقیت حل کرد و به اصفهان بازگشت11.

محمد افغانی
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شمال  در  شاهین‌شهر  در  سپاه  تشکیل  مأموریت  سپس  وی   
عوامل  شناسایی  در  دوره  این  طی  در  میثم  کرد.  پیدا  را  اصفهان 
ایجاد امنیت موفقیت بسیاری داشت.  ضدانقلاب و سلطنت‌طلب و 
ولی شب‌ها خیلی  بودیم؛  در شاهین‌شهر ساکن  ما  این مدت  طی 
دیر به منزل می‌آمد. من اعتراض کردم. گفت: حق با شماست. خدا 
اجرتان دهد. مسئولیت ما سنگین است و باید تلاش کنیم. منافقین 
او را تهدید کرده بودند که می‌کشیمت. وی گفت: نترس؛ آنان هیچ 

غلطی نمی‌توانند بکنند12.
اردوهای هجرت: در این اردوهای آموزشی و تفریحی و سیاحتی 
و  و سیستان  کردستان  مثل  محروم  مناطق  آموزان  دانش  که  بود 
آنان آموزش‌های عقیدتی و  به  بلوچستان سازمان‌دهی می‌شدند و 
صنعتی  دانشگاه  اردوها،  این  محل  می‌شد.  داده  نظامی  و  سیاسی 
اصفهان و کار شاهین‌شهر بود. علاوه‌بر فرماندهی سپاه شاهین‌شهر، 

مسئولیت این اردوها با شهید افغانی بود13. 
و جنوب شرقی کشور  در کرمان  منطقه شش  تشکیل سپاه  با 
میثم  شمسی،   1360 سال  در  اشجع  محمود  آقای  به‌فرماندهی 
به‌عنوان معاونت عملیات سپاه منطقه شش انتخاب شد. وی در راه 
با  و  پرکار و علاقه‌مند  بسیار  امنیت در منطقه جنوب شرق  ایجاد 
فداکاری و ازجان‌گذشتگی شبانه‌روزی فعالیت می‌کرد و در آرامش 
این  داوطلب  رزمندگان  دوران،  این  طی  در  وی  بود.  مؤثر  منطقه 
منطقه را آموزش می‌داد و سازمان‌دهی می‌کرد و روانه جبهه‌های 
را  خود  جنوب  در  سرنوشت‌ساز  عملیات  برای  میثم  می‌کرد.  نبرد 
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ثارالله  و  امام‌حسین)ع(  تیپ  در  و  می‌رسانید  جنوب  جبهه‌های  به 
از  آبادان  آزادسازی  و  ثامن‌الائمه  عملیات  در  وی  می‌کرد.  خدمت 
عملیات  و  بستان  آزادسازی  و  طریق‌القدس  عملیات  و  محاصره 
این عملیات یک گروه ویژۀ  از  المبین شرکت کرد. وی پیش  فتح 
پادگان  در  را  داوطلب  رزمندگان  از  توانمند  و  ماهر  زن  آرپی‌جی 
دوکوهه اندیمشک با آموزش‌های ویژه تربیت کرد. این گروه به نام 
"شکارچیان تانک" نامیده می‌شدند و در عملیات کارنامه خوبی از 
خود به نمایش گذاشتند14. وی در این عملیات مسئولیت هماهنگی 
میان تیپ ثارالله سپاه و تیپ زرهی دزفول ارتش را بر عهده داشت و 
برای اطمینان شخصاً به منطقه عملیات می‌رفت و از نزدیک منطقه 

را بررسی می‌کرد15.
محمد پس از عملیات فتح‌المبین پیوسته آرزوی شهادت داشت 
و از حرکات و سخنانش روشن بود که شیفتۀ شهادت شده است. 
پیوسته به مادرش می‌گفت: »ننه من شهید می‌شوم و مرا در اصفهان 
از دوستانم آنجا هستند«. دوست سالیان  دفن کنید؛ زیرا بسیاری 
مبارزه پیش از انقلاب وی می‌گوید: »در آخرین سفرش به اصفهان 
پس از عملیات فتح‌المبین آمده بود به خانۀ ما و از وضعیت جبهه‌ها 
صحبت می‌کرد. پدرم به وی گفت: آقا میثم مثل اینکه خیلی عاشق 
شهادت شده‌ای؟ گفت: بله چرا که نه. بابام با شوخی گفت: دوست 
داری تیر به کجایت بخورد؟ فوری سرش را نشان داد و گفت: این‌جا. 

اتفاقاً با اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید16«.

محمد افغانی
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عاقبت میثم در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت 
کرد و در‌حالی‌که سمت جانشینی لشکر ثارالله را بر عهده داشت، در 
تاریخ 1361/3/3 شمسی در خرمشهر به آرزوی دیرینه‌اش رسید و 
از جام زرفام شهادت نوشید. پیکر پاک او پس از شهادتش به کهنوج 
منتقل و در گلزار شهدای کهنوج به خاک سپرده شد17. شهید میثم 
در تمامی عمر پربرکتش به خواسته‌های دنیوی پشت کرده بود و در 
تمامی مراحل زندگی خانوادگی و مسئولیت‌های سنگین فرماندهی 
نظامی بر سر صدق و وفای به عهد خود مقاوم ایستاده بود. از شهید 

افغانی چهار دختر باقی ماند تا راه پدر را پس از وی دنبال کنند.

فرازی از وصیت شهید:
شما  و  باشد  زهرا)س(  حضرت  پیرو  باید  مسلمان  زن  »یک 

همسرم! دخترهایم را زینب‌وار تربیت کنید18«.
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از  افغانی، به‌نقل  9- محمد پهلوان صادق دوست صمیمی وهمرزم شهید 

مسعود گنج‌بخش، آتش به کف دست، ص25. 
10- بلقیس رستمی همسر شهید، به‌نقل از مسعود گنج‌بخش، آتش کف 

دست، ص29.

محمد افغانی
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11- عباس سیاری همکار و دوست صمیمی شهید افغانی، به‌نقل از مسعود 
گنج‌بخش، آتش به کف دست، ص32. 

12- بلقیس رستمی همسر شهید، به‌نقل از مسعود گنج‌بخش، آتش کف 
دست، ص32 .

13- محمود نیل‌فروشان از دوستان صمیمی شهید افغانی، به‌نقل از مسعود 
گنج‌بخش، آتش کف دست، ص37. 

14- مسعود گنج‌بخش، آتش کف دست، ص38. 
15- همان، ص52. 

16- مرادعلی شیرانی، به‌نقل از مسعود گنج‌بخش، آتش کف دست، ص49.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه. 
 

 



احمد افلاکیان

احمد افلاکیان، فرزند غلامحسین و اشرف‌السادات، در سال 1341 
در خانواده‌ای متوسط و مذهبی در شهرستان نجف‌آباد دیده به جهان 

گشود۱.
اتمام  از  پس  و  شد  دبستان  وارد  شش‌سالگی  سن  در  احمد   
دورۀ ابتدايي وارد دورۀ راهنمایی شد. وی در این دوره با کتاب‌ها و 
نوارهای سخنرانی دکتر علی شریعتی آشنا شد و نوارهای امام‌خمینی 
را گوش می‌داد و آن‌ها را سرمشق خود قرار داده بود2. شهید احمد تا 

مقطع سوم متوسطه رشته تجربی درس خواند3.
احمد در حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها علیه 
در حین  مبارزه،  روزهای  از  یکی  در  می‌کرد.  پهلوي شرکت  رژیم 
فعالیت توسط شهربانی دستگیر شد و مأموران او را با شلاق و باطوم 
مورد ضرب و شتم قرار دادند و به شهربانی بردند؛ ولي بعد از 24 

ساعت او را آزاد کردند4.
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پس از پیروزی انقلاب، وارد سپاه پاسداران شد و پس از آن به 
در  پاسداران  تبلیغات سپاه  در  رفت. وي  منطقۀ محروم کردستان 
منطقه کردستان فعالیت خود را شروع کرد. پس از مدتي فرمانده 
و  کردستان  مختلف  مناطق  پاک‌سازی  در  و  شد  جندالله  گردان 
درگیری  در  وي  سرانجام  کرد.  ايفا  مهمي  نقش  غربي  آذربايجان 
با ضدانقلاب، در مهاباد در تاریخ 1360/5/6 در هنگامۀ تبلیغ برای 
ماه   27 روز  در  ضدانقلاب  گروهک‌های  دست  به  اسلامی  انقلاب 
مبارک رمضان با زبان روزه به درجه رفیع شهادت نایل شد۵. پس 
از انتقال جسد پاکش به نجف‌آباد، در جنت‌الشهدا نجف‌آباد مدفون 

شد6.
سيرۀ احمد افلاکیان: وي به نماز اول وقت و ذکر و نماز شب و 
تلاوت قرآن بسیار اهمیت می‌داد و پيوسته برای پیروزی اسلام دعا 
می‌خواند. در مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله)ع( شرکت می‌کرد 
و به روزه‌های خود اهميت می‌داد. احمد بسیار اهل مطالعه بود و در 
پخش اعلامیه‌های حضرت امام و تکثیر سخنرانی حضرت امام بسیار 
فعالیت می‌کرد۷. بسیار قاطع و عين حال مهربان بود و حرف‌هایش 

از جذابیت خاصی برخوردار بود8.
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		 پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، طرح احیاء، ص1.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص4.

3- همان، ص1.

4- همان، ص۴.

5- همان، ص۱.

6- همان، ص2.

7- همان، ص1.

8- همان، ص3.
 

 

احمد افلاکیان



امیرقلی افلاکیان

امیرقلی افلاکیان، فرزند قنبرعلی و سکینه‌بیگم، در سال 1304 
از همان  در یک خانواده روستایی مذهبی در نجف‌آباد متولد شد. 
سن کودکی قبل از سنین دبستان، پدرش او را به‌همراه خود به باغ 
می‌برد تا در امر نگهداری گوسفندان به وی کمک کند. سپس در 
سن ‌7سالگی به مدرسه رفت و تا کلاس چهارم ابتدایی تحصیل کرد. 
چون ادامه تحصیل مستمر برای خانوادۀ او ممکن نبود پدرش وی 
را برای کسب و کار به نجّاری فرستاد؛ ولی امیرقلی در حین کار به 
تحصیل ادامه داد؛ تا اینکه در سال 1330 موفق به اخذ گواهی‌نامه 

دورۀ اول ابتدایی شد1.
در همین سال ازدواج کرد و بعد به خدمت سربازی فراخوانده 
و  تحصیل  مشغول  شبانه  سربازی،  خدمت  انجام  از  پس  وی  شد. 
روزها در بهداری آموزشگاه‌های اصفهان مشغول خدمت شد که دورۀ 
اول دبیرستان را گذراند و موفق به اخذ سیکل گردید. پس از آن 
به درمانگاه‌های بیمارستان خورشید و آیت‌الله کاشانی منتقل شد2.
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در  سرانجام  و  داد  تحصیل  ادامه  شبانه  دوره  در  کار،  علاوه‌بر  او 
آبان‌ماه 1340 دیپلم طبیعی گرفت و پزشک‌یار بیمارستان کاشانی 
از  قبل  همیشه  بیمارستان  در  خدمتش  طول  در  شد.  اصفهانی 
شروع کار بیمارستان در درمانگاه‌ها سرکشی می‌کرد تا اگر مریضی 
به  را  او  نبود،  پزشکی  نظام  به  آشنا  و  آمد  اطراف  روستاهای  از 
درمانگاه‌های تخصصی برساند و اگر لازم بود بستری شود او را در 
بستری‌شدن کمک کند3. پس از انجام کار خود در بیمارستان، مرتب 
به درمانگاه سر می‌زد تا اگر مریضی مشکل داشته باشد او را به دکتر 
برساند. برای بیماران بی‌بضاعت از پول خود نسخۀ آنان را خریداری 

می‌کرد و کرایۀ برگشت آنان را نیز می‌داد4.
جنب  مسجد  جماعت  نماز  در  ظهر   12 ساعت  سر  همیشه 
بیمارستان حضور می‌یافت و در عوضِ زمانی که به نماز رفته بود، 
پس از اتمام ساعات کار خود اضافه‌ کار می‌کرد. هرگز کمترین ریالی 
از حقوق خود را در منزل یا برای خانواده‌اش خرج نکرد و می‌گفت 
چون همسرم کارمند است و حقوق دارد و خرج خانه را می‌پردازد، 
من باید درآمدم را خرج افراد بی‌بضاعت و فقرا و مستمندان کنم که 

فردای قیامت نزد خدا مسئول نباشم5.
در سال 1356 به زیارت خانۀ خدا و حج مشرف شد و همه‌ساله 
موقع تحویل سال را در جوار مرقد حضرت رضا)ع( می‌گذراند. شهید 
بود  این  فکر  در  همیشه  داشت.  یتیمان  به  خاصی  توجه  امیرقلی 
که مبادا مریضی بدون نتیجه از بیمارستان خارج شود. بدین‌جهت 
یکی از مسئولان بیمارستان قبل از انقلاب با او نزاع داشت و چند 

امیرقلی افلاکیان
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اتمام  از  قبل  عاقبت  اینکه  تا  کرد؛  اخراج  را  امیرقلی  مرتبه شهید 
بازنشست کردند؛  با 22 سال سابقه خدمت وی را  دورۀ خدمتش، 
در  ایزدی  آیت‌الله  مجالس درس  در  و صبح‌ها  ننشست  آرام  او  اما 
نجف‌آباد حاضر می‌شد و به تحصیل علوم دینی می‌پرداخت6. وی در 
حوادث انقلاب اسلامی در راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات شرکت می‌کرد و 
اعلامیه‌ها و نوارهای امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه را پخش می‌کرد. با 
حوادثی که در کردستان از سوی گروه‌های ضدانقلاب و جدایی‌طلب 
و  پاک‌سازی شهرهای سقز  و در  به کردستان رفت  آمد،  به وجود 
شروع  با  داشت.  فعالیت  منطقه  شهرهای  دیگر  و  بانه  و  دیوان‌درّه 
جنگ تحمیلی از سوی دشمن بعثی، به خوزستان رفت و مدتی در 

ماهشهر، آبادان، قصر شیرین و سر پل ذهاب بود7.
سرانجام در‌حالی‌که فرماندهی پشتیبانی سپاه سنندج را بر عهده 
داشت در آخرین مأموریت در تاریخ 61/2/2 در سن ‌57سالگی در 
سنندج شهید شد و به لقاءالله پیوست۸. جنازۀ پاکش به نجف‌آباد 

منتقل و در جنت‌الشهدای نجف‌آباد مدفون شد.
وی به قرائت قرآن و دعا و راز و نیاز بسیار اهمیت می‌داد و نماز 

شب وی ترک نمی‌شد.
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		 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص1.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص1.

3- همان، ص1.

4- همان، ص1.

5- همان، ص1.

6- همان، ص2.

7- همان، ص2.

8- همان، ص3.

 

 

امیرقلی افلاکیان



محمدرضا افیونی

 محمدرضا افیونی، فرزند اکبر و فاطمه، در سال ‌1341شمسی 
در اصفهان متولد شد. وی در خانواده‌ای مذهبی و مکتبی پرورش 
یافت. در کودکی هنگامی‌که مادرش می‌خواست او را خواب کند نوار 
قرآن برایش می‌گذاشت. هنوز به سن تکلیف نرسیده، روزه‌هایش را 
امام‌رضا  زیارت  به  والدینش  با  پانزده-شانزده‌سالگی  در  می‌گرفت. 
با  با غسل زیارت می‌رفت و  علیه‌السلام رفت. وقتی حرم می‌رفت، 
ادب اذن دخول می‌خواند و با گریه وارد حرم می‌شد. وی سال چهارم 
هنرستان را با نمرات عالی گذراند۱. از دوره هنرستان به صف مبارزین 
علیه رژیم پهلوی پیوست و در این راه بسیار کوشا بود و همراه دیگر 
مردم در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها علیه رژیم پهلوی شرکت می‌کرد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از اسلام به عضویت کمیته دفاع 
پاسداران  سپاه  عضویت  به  مدتی  از  پس  و  درآمد  اصفهان  شهری 
انقلاب اسلامی مشغول شد. با تشکیل بسیج مدارس به فعالیت در 
آن واحد پرداخت و از همین‌جا بود که تلاش و کوشش خویش را 

به‌صورت ویژه در راه دفاع از انقلاب اسلامی به کار گرفت۲. 
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 محمدرضا از پایه‌گذاران بسیج مدارس اصفهان و از مربی‌های 
به هر طریق ممکن تجهیزات و  با مشکلات بسیار و  بود. وی  آن۳ 
وسایل و اسلحه آموزشی برای بسیج مدارس تهیه می‌کرد. او بچه‌های 
کلاسش را به کوه، نماز جماعت و سینما می‌برد و با اخلاق خوبی که 
داشت، همه را مجذوب و شیفته خود می‌کرد. یکی از اهداف مهم 
وی، تربیت بسیجیان دانش‌آموز بـرای مبارزه با منافقیـن بـود. او در 
سـال‌های 59-1357 شمسی عمده فعالیت‌های خود را در مبارزه 
آنان  با  برخورد  در  و  بود  کرده  متمرکز  ضدانقلاب  گروهک‌های  با 
شدت عمل بالایی نشان می‌داد. در مقابل افراد ناآگاه موضع ارشادی 

می‌گرفت و آنان را راهنمایی می‌کرد.
شکارچی  به  معروف  و  بود  ضدانقلاب  جان  بلای  محمدرضا   
با حوادث  مبارزه می‌کرد.  آن‌ها  با  بود  که  در هر جا  بود.  منافق‌ها 
ایجاد  گروهک ضدانقلاب  که  و جدایی‌طلبی  آشوب‌ها  و  کردستان 
کردند، وی به کردستان رفت و در پاک‌سازی شهرهای کردستان، 
و...  کیاصادقی  کرمی، دل‌فروزی،  مبارزانی چون شهیدان  با  همراه 
کردستان  در  ضدانقلاب  فشار  هنگامی‌که  کرد.  ایفا  مهمی  نقش 
بودند،  رفته  جنوب  به  افراد  بیشتر  اینکه  به  توجه  با  شد،  تشدید 
محمدرضا به توصیه حاج اکبر  همان‌جا ماند. اقدامات و دلاوری‌های 
بانه، سردشت و مناطق دیگر  تکاب،  آزادسازی جاده  به  وی منجر 
او  به  قرارگاه شهید حجتی  به سال 1362 شمسی مسئولیت  شد. 
محول شد. وی با فعال‌کردن قرارگاه به جمع‌آوری نیروهای قدیمی 
پرداخت و بیش از 300 روستا و چندین جاده را که عرصه تاخت‌وتاز 

محمدرضا افیونی
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ضدانقلاب بود، آزاد کرد. ازجمله دیوان‌دره، رُاورود، ماچکه، هانیس 
هم‌رزمانش  بهترین  از  برخی  پاک‌سازی‌ها  این  در  بودند.  چناره  و 
به شهادت رسیدند؛ ولی او از تلاش و کوشش دلسرد نشد. آن‌قدر 
شکست  دلیل  رادیو،  در  بار  یک  آن‌ها  که  زد  ضربه  ضدانقلاب  به 
عملیاتشان را محمدرضا معرفی کردند و علیه او تبلیغ می‌کردند. وی 
بسیار جدی و قاطع بود و همین مسئله باعث می‌شد که ضدانقلاب 

و هوادارانشان عقب‌نشینی کنند۴.
 با شروع جنگ تحمیلی با عده‌ای از هم‌رزمانش عازم جبهه‌های 
جنوب شد و مدتی در دارخوین با نیروهای اشغالگر بعثی مبارزه کرد. 
سپس به کردستان بازگشت و در اولین مرحله در محور سنندج-
کامیاران مشغول به خدمت شد و به‌دلیلِ لیاقتی که از خود نشان 
داد مسئول این محور شد. بنا بر ضرورت، شهید مصدق‌فر را به‌جای 
خود گمارد و خود به سنندج رفت و مسئولیت گردان جندالله را بر 
ژاندارمری  و  ارتش، سپاه  از  آن متشکل  نیروهای  که  عهده گرفت 
پیش‌مرگ‌های کُرد مسلمان بودند. وی اسم این گردان را )وحدت( 
گذاشت. وی مدیر و مدبر، خاکی و متواضع، شوخ‌طبع و باسخاوت 
بود. با رفتار اسلامی و مهربانی، قلوب نیروهای تحت فرماندهی خود 
باعث پیشرفت  اشتیاق آن‌ها،  نزدیک کرد و علاقه و  به یکدیگر  را 

اهداف او شد. 
عملیات  برنامه‌ریزی  و  طرح  مسئولیت  قدس،  تیپ  تشکیل  با   
تیپ به وی واگذار شد. در اواخر سال 1362 شمسی، بنا بر ضرورت، 
مسئولیت عملیات منطقه مریوان را به‌عهده گرفت و در اوایل سال 
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قوای دشمن  انجام عملیات پی‌درپی و منهدم‌کردن  به‌علت   1363
مسئولیت قرارگاه فرعی شهید کرمی را پذیرفت و در عملیات قائم 
آل محمد)عج( حماسه آفرید. بعد از اتمام عملیات به مریوان برگشت 
و منطقه ککماسی را پاک‌سازی کرد. پس از آن معـاونت طـرح و 

عملیات سپـاه کردستـان به وی واگذار شد.
 اسم او برای حج درآمد. وقتی او را خبرکردند،گفت: »حالا جنگه، 
باید اینجا باشم، مکه را هم بعد می‌شه رفت اگه شهید نشدم، اگر 
شهید شدم چه بهتر«. از زمانی که خبردار شد سفر حج در پیش 
دارد، آرام و قرار نداشت و گله‌مند بود که چرا به شهادت نرسیده 
است. تا اینکه بعد از چند روز شناسایی، در جاده مریوان در کمین 
نیروهای حزب دموکرات افتاد و یارانش یکی پس از دیگری شهید 
شدند. در حال تیراندازی به‌سوی دشمن بود که پایش مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و در‌حالی‌که تیری به سرش خورده بود، همچون 
مولایش امام‌علی)ع( در شب 27 رمضان 1363، دعوت حق را در 
سن ‌21سالگی لبیک گفت۵. جنازۀ وی به اصفهان منتقل و در قطعه 
محرم3 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. دموکرات‌ها 
که تشنه خون او بودند، پس از شهادتش از رادیو ضدانقلاب، شهادت 
وی را یک پیروزی بــرای گـروهک حزب دمـکرات اعـلام کردند۶.

 

محمدرضا افیونی
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 شعری که آقای اسماعیل احمدیان در رثای او سروده است: 

»افیـونـــی ای مـجاهـــد پـــرهیزگـــار مـــــا
ای مــــرد رزم و زاهد شب‌زنده‌دار مــــا

نامـــت محمـــد اســـت و ز دیــــن مــحمــدی
 کـــردی دفــــاع از شــــرف و اقتـــدار مـــا

ای پیـــرو خمینـــی و ایـــن نهضـــت عظیــــم
  ای یــــاور امــــام و طرفــــدار و یــــار مــــا
در حفــظ انقــلاب تـــرا بــود جــان به کـــف

  گفتــی شهــادت اســت در ایـــن ره شـــعار مــا...
 ...تبریــک و تسلیــت به همــه خانــدان تــــو 

 ای شمـع پرفروغ شبستــان تــار مــا... 

 ...نــــام تــــو را به دفتــــر هستــی نوشته‌اند
  یــــاد تــــو جـــاودان شـــده در روزگــار مـــا

افیونـــی ای شهیـــد ســرافـــراز انــقلاب
  بـــی روی تــــو خـزان شـــده هر نوبهـــــار ما...

 ...از ســوز سینـــه احمدیـــان گفـــت با شهـــید
ایـــن گـــل نثـــار تربتت ای جان‌نثار مـــــا۷«

 



217

پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، مادر شهید، سرگذشت پژوهی، ص۱۳.
2- روزنامه اصفهان زیبا، شماره589، 17آذرماه 1387 شمسی.

3- اصغر منتظرالقائم )۱۳۸۵(، بزمگاه دلبران، اصفهان، کانون پژوهش.
4- پروندۀ فرهنگی، اکبرافیونی، خاطرات پدر شهید، .

سرداران  کنگره  اصفهان،  مرد،  مردان  )۱۳۷۶(،کجایند  داوری  حمید   -5
شهید استان اصفهان.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، نوشته‌های اکبر افیونی، پدر شهید.
7- پروندۀ فرهنگی شهید در بنیاد شهید استان اصفهان.

محمدرضا افیونی



حسینعلی اکبری 

بیستم  در  پناهی،  فاطمه  و  اسماعیل  فرزند  اکبری،  حسینعلی 
خورشید  بیمارستان  در  صفر،   28 با  مصادف   ،  1342 سال  تیرماه 
فرزند خانواده  به جهان گشود1. حسینعلی ششمین  اصفهان چشم 
بود. وی دوران کودکی را در خانواده‌ای متدینّ و متشرّع گذراند و با 
رسیدن به سن هفت‌سالگی پا به مدرسۀ ابتدایی نهاد و پس از طی 
این مقطع وارد مدرسۀ راهنمایی 17 شهریور شد2. او التیام زخم‌هایی 
بود که بر دستان پینه‌بستۀ پدر نقش بسته بود و همواره در کارهای 
کشاورزی همراه و کمک پدر بود و هرچند با برادر بزرگ‌تر مأنوس 
بود ولی همواره به دلسوزی از مادر به او کمک می‌کرد3. رابطه‌اش با 

دیگر اقوام هم همواره عالی بود و همه او را بسیار دوست ‌داشتند4.
از ده‌سالگی به ورزش روی آورد. به فوتبال و کاراته علاقۀ فراوانی 
حرفه‌ای  به‌صورت  هم  را  ورزش  دبیرستان  به  ورود  با  و  داشت5 
وزنه‌برداری  رشتۀ  در  توانایی خویش  به  توجه  با  او  می‌کرد.  دنبال 
فعالیت داشت و در مسابقات ورزشی مدارس خمینی‌شهر رتبۀ سوم 

یک‌ضرب وزن 56 کیلوگرم را کسب نمود6.
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اوایل نوجوانی او مصادف شد با اوج‌گیری نهضت مردمی انقلاب 
اسلامی علیه رژیم منحوس پهلوی. ازاین‌رو او در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
از رژیم پهلوی  بیزاری  انقلابی خویش آواز  شهر به همراه دوستان 
سرداد و سرانجام همت‌ها و مردانگی آنان در کنار دیگر مردم ایران 
نتیجه داد و به پیروزی رسید7. وی اوقات فراغتش را به کشاورزی 
و مطالعۀ کتاب‌های شهید مطهری اختصاص می‌داد8 و به گفتۀ پدر 
بزرگوارش از بچگی نماز جماعتش ترک نمی‌شد و برای نماز جماعت 

به اصفهان می‌رفت9.
عراق  تحمیلی  جنگ  آغاز  و  اسلامی  نهضت  پیروزی  از  پس   
علیه ایران، او درحالی که در سال دوم دبیرستان درس می‌خواند، 
با صدور فرمان امام مبنی بر حضور در جبهه تحصیل را رها کرد و 
عازم جبهۀ حق علیه باطل در کردستان گردید و سپس به عضویت 
سپاه درآمد10. در جبهه چشم‌ها از درایت و شجاعت بی‌پایان او در 
حق  لایتناهی  ذات  برابر  در  نماز  در  هنگامی‌که  می‌ماند.  شگفتی 
چنان به بندگیِ عشق می‌رفت، از خود بیخود می‌شد و رعشه تمام 
تنش را فرامی‌گرفت. طنین آوای قرآنش در دل‌ها رسوخ می‌کرد و از 
کشمکش‌های خاکیان روی برتافت؛ چرا که وسعت روحش در این 

دنیا نمی‌گنجید11.
را  فرماندهی  درجات  داد  نشان  از خود  که  رشادت‌هایی  با  وی 
خیلی سریع طی کرد و در کردستان مسئول واحد حمزه سیدالشهدا 
در  او  شد13.  بیت‌المقدس  تیپ  فرماندهی  قائم‌مقام  سپس  بود12و 
جبهه همواره به برپایی نماز جماعت و حراست از بیت‌المال توجه 

حسینعلی اکبری
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خاص داشت و کسب روزی حلال را شایستۀ هر مسلمانی می‌دانست. 
اوقات  در  و  می‌داد  اهمیت  شب  نماز  و  وقت  اول  نماز  به  همواره 
فراغتش به خواندن قرآن و رسیدگی به گردان و آموزش افراد تازه‌وارد 
می‌پرداخت. در مواقع حساس و خطرناک پیش‌قدم می‌شد. با تفکر و 

تعقل تصمیم‌گیری می‌کرد و روحیۀ مدیریتی بالایی داشت14.
وی سرانجام در روز بیست و هشتم دی‌ماه سال 1365 در عملیات 
کربلای ۵ در سن 23 سالگی در پاسگاه زید شلمچه در اثر اصابت 
ترکش توپ به شهادت رسید و پیکر پاکش به شهر درچه منتقل و 

در گلزار شهدای اسلام‌آباد درچه دفن و زیارتگاه عاشقان گردید15.
برایش  هرچیزی  و  می‌گرفت  روزه  بسیار  »او  می‌گوید:  مادرش 
روزه  خرما  و  نان  با  همواره  او  بود  غذا  مقصودم  می‌کردم،  درست 

می‌گرفت و روزۀ خود را باز می‌کرد۱۶«.
هم‌رزم وی، محمدعلی براتی، می‌گوید: »در آبان‌ماه سال 1362 
تسویه  سنندج  جندالله  ضربت  گردان  از  می‌خواستم  بنده  شمسی 
افسران  باشگاه  رفتم  بیایم.  اصفهان  به سپاه  انتقالی  و جهت  کرده 
فرمانده  بود  مدتی  اکبری  شهید  فعلی(.  پاسداران  سنندج)سپاه 
ایشان  با  که  رفتم  آنجا  من  بودند.  شده  سنندج  شهر  عملیات 
خداحافظی کنم. بعد از احوالپرسی به ایشان گفتم که من می‌خواهم 
به اصفهان بروم. ایشان ناراحت شدند و سرشان را به علامت سکوت 
پایین انداختند و بعد از کمی مکث گفتند: چطوری با دیدن این‌همه 
با چشم خودتان  این هم‌رزمان که  شهید که در گردان دیده‌اید و 
دیدید در کنار شما شهید شدند، حاضرید این منطقه را ترک کنید 
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و به اصفهان بروید؟ من هرچه در ذهنم گشتم چه بگویم چیزی پیدا 
نکردم و سکوت اختیار کردم. ایشان باز هم مرا نصیحت می کردند 
و از من می‌خواستند که از رفتنم صرف‌نظر کنم؛ ولی من یک‌دفعه 
که  کنم)درصورتی  ازدواج  بروم  می‌خواهم  گفتم  و  رسید  ذهنم  به 
خود ایشان مجرد بود(. ایشان سرشان را بالا آوردند و با تبسم خیلی 
تماشایی و محبت‌آمیز گفتند خوب اگر می‌خواهی ازدواج کنی خدا 
مبارک کند. برو به‌سلامت؛ من مانع ازدواج شما نمی‌شوم و به گرمی 

با من خداحافظی کردند۱۷«.
من  »در سال 1365 شمسی  می‌گوید:  دیگر  در خاطره‌ای  وی 
پادگان  با  از سپاه سنندج  به مأموریت رفتم و  به کردستان  دوباره 
به  و  گرفتم  تماس  سنندج(  بیت‌المقدس  سنندج)تیپ  تیر  هفت 
شهید اکبری گفتم من آمده‌ام مأموریت که ایشان سریع گفتند بیا 
تیپ. فردای آن روز رفتم آنجا که چیز جالبی توجه مرا جلب کرد 
و آن این بود که به دیوار ساختمان فرماندهی تابلوی کوچکی دیدم 
درب اتاق مخصوص فرماندهی که روی آن با خط خوانا نوشته بود: 
"یا حسین)ع( فرماندهی از آن توست" و فلشِ زده بود به‌طرف اتاق 
ایشان. البته ایشان آن زمان جانشین تیپ بیت‌المقدس بودند. چند 
روزی که من پیش ایشان بودم صبح‌ها می‌دیدیم سفره را می‌آوردند 
جلوی من پهن می‌کردند و صبحانه را حاضر می‌کردند و پیش من 
می‌نشستند و شروع می‌کردند به صحبت‌کردن و از من می‌خواستند 
که بخورم. من به ایشان می‌گفتم چرا شما نمی‌خورید؟ می‌گفتند 
من زودتر که شما خواب بودید خوردم و من هم تجسس نمی‌کردم 

حسینعلی اکبری
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و پیش خودم می‌گفتم شاید صبح زود جایی کاری داشته‌اند و ایشان 
صبحانه میل کرده‌اند. فردای آن روز هم تکرار شد و روز سوم هم 
همین کار را کردند و من متوجه موضوع نبودم؛ تا اینکه شک کردم 
با هم خیلی دوست  از فرمانده گروهان‌ها که  به یکی  را  و موضوع 
بودیم گفتم. ایشان به من گفتند: "آقای اکبری هر موقع بدانند تیپ 
جایی نمی‌خواهد برود قصد ده‌روزه می‌کنند و تمام روزها را روزه 

می‌گیرند". روحش شاد۱۸«.
قدرتمندی  پشتوانۀ  »بدانید  می‌نویسد:  خویش  وصیت‌نامۀ  در  او 
خداوند  که  است  وحشتی  و  ترس  آتش  شما  پشتیبانی  آتش  و  دارید 
در وجود کفار و منافقان می‌اندازد. هرچقدر ما بیشتر و خالص‌تر خدا را 
عبادت نماییم و دینش را یاری نماییم این آتش قوی‌تر خواهد بود و هر 
وقت در جایی شکست ظاهری نصیب شما شد درصدد تقویت این آتش 
باشید و این آتش تقویت نمی‌شود مگر با نماز، حضور قلب و نیایش به 
درگاه خداوند قهار، صمیمیت، نماز شب و مسائل معنوی و عبادی دیگر.

برادران! بدانید که شهدایی که با ایثار خونشان درخت اسلام را 
آبیاری کردند و باز شهدایی دیگر این درخت را آبیاری خواهند کرد، 
شما وارث آن‌ها هستید و نگهدارندۀ این درخت؛ هرچند که خداوند 
نگهدار همه هست و خودِ خون شهدا اثرش بسی عمیق در حفظ 
این درخت است، ولی شما هم باید تکلیف خود را انجام بدهید و 
با توکل بر خدا تمام مشکلات را حل بنمایید و صبر را پیشۀ کار 
خویش کنید و از مسئولین تا حد امکان اطاعت نمایید که تفرقه در 

دین شما به وجود نیاید۱۹«.
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، پرسش‌نامه شماره یک، والدین شهید.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه دست‌نویس.
3- همان.

4-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، برگۀ سرگذشت‌پژوهی، ص1.

5-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، پرسش‌نامه شماره یک، والدین شهید.

6-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، حکم قهرمانی آموزش‌وپرورش.

7-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، زندگی‌نامه دست‌نویس.

8-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، پرسش‌نامه شماره یک، والدین شهید، ص8.

9- همان.
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  10-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 

ایثارگران استان اصفهان، پرسش‌نامه، برادر شهید، حسن اکبری.
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  11-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 

ایثارگران استان اصفهان، خاطرات هم‌رزم شهید، محمدعلی براتی.
12- همان، خاطره، ص6.
13- همان، خاطره، ص7.

حسینعلی اکبری
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امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  14-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 
ایثارگران استان اصفهان،  برگۀ سرگذشت‌پژوهی، هم‌رزم شهید، ص31

15- همان.
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  فرهنگی شهید، گنجینه  16-پروندۀ 

ایثارگران استان اصفهان، پرسش‌نامه شماره یک، والدین شهید ص10.
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  17-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 

ایثارگران استان اصفهان، هم‌رزم شهید، محمدعلی براتی، خاطره، ص6.
18- همان، خاطره، ص7.

امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  19-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 
ایثارگران استان اصفهان، وصیت‌نامه شهید.

 

 



حسن اقارب‌پرست

سال  اردیبهشت‌ماه  در  محمدرحیم،  فرزند  اقارب‌پرست،  حسن 
1325 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. شهید حسن از کودکی 
گوشش با نوای روح‌بخش قرآن آشنا شد. سه سال از عمرش نگذشته 
بود و به‌درستی سخن نمی‌گفت که دعای شب جمعه »یا دائم الفضل 
از حفظ می‌خواند۱. دوره  به‌خوبی  تا آخر  اول  از  را   »... البریه  علی 
کودکی و نوجوانی را در جوّ مذهبی خانواده گذراند و به دبیرستان 
راه یافت. با ورود به دبیرستان، فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی وی 
قرآن و درس  و  شروع شد و در کنار تحصیل در جلسات مذهبی 

عربی شرکت می‌کرد.
پس از اخذ دیپلم در سال 1343 شمسی در داروخانه‌ای به نام 
بوذرجمهر در اصفهان مشغول به کار شد. در سال 1344 در کنکور 
از  و  تهران رفت  به  و  افسری شرکت کرد و پذیرفته شد  دانشکده 
ارتش جمهوری  فعالیت شبانه‌روزی وی در  همان روزهای نخست 
اسلامی ایران چشمگیر و شایان توجه بود. سه سال دورۀ دانشکده 
گذراند.  موفقیت  با  کلاهدوز  همچون  شهیدانی  کنار  در  را  افسری 
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در سال 1347 شمسی به شیراز منتقل شد. همیشه تلاش می‌کرد 
از کارکنان ممتاز ارتش باشد تا برای اسلام مفید واقع شود. وی از 

ورزش غافل نبود و از سوارکاران خوب ارتش بود.
با  و  گشت  آشنا  خود  زندگی  یار  بهترین  با   1350 سال  در   
برای  وی  بود.  پسر  مقدس، چهار  ازدواج  این  ثمرۀ  کرد.  ازدواج  او 
سپس  و  رفت  انگلستان  به   1350 سال  در  چیفتن  تانک  آموزش 
برای آموزش جنگ شیمیایی در سال 1352 شمسی عازم آمریکا 
شد. پس از بازگشت، بخش شیمیایی و میکروبی را در مرکز آموزش 
زرهی شیراز راه انداخت. حسن، بار دیگر برای تکمیل آموزش‌های 
خود به آمریکا اعزام شد و در بازگشت به عراق رفت و در نجف به 
و  کرد  بیعت  ایشان  با  و  شتافت  رضوان‌الله‌علیه  امام‌خمینی  دیدار 
با  این دوره  اعلام کرد. وی در  امام  اهداف  راه  را در  آمادگی خود 
عناصر مذهبی ارتش ارتباط برقرار‌کرد و در بازگشت امام‌خمینی به 

ایران، در مدرسۀ رفاه به حضور وی رسید.
 پس از انقلاب اسلامی، در سالم‌سازی، تقویت و استخوان‌بندی 
راستا  همین  در  و  کرد  همه‌جانبه  تلاش  اسلامی  جمهوری  ارتش 
فعالیت‌های خود را در ادارۀ دوم ارتش و کمیته‌های پاک‌سازی ارتش 
از عناصر ضدانقلاب آغاز کرد. البته بعد از آنکه زحمات ایشان داشت 
به نتیجه می‌رسید، ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت، دستور 
داد بسیاری از کسانی که پاک‌سازی شده‌اند، به خدمت برگرداند و 

به آنان مسئولیت‌های مهمی واگذار شود۲.
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پس از آنکه صدام حسین به‌فرمان اربابانش جهت تصرف 3 روزه 
ایران، با استعداد بیش از 12 لشکر پیاده و زرهی، از هوا، زمین و دریا 
ابراهیم‌وار پای در  اقارب‌پرست،  به میهن اسلامی حمله کرد، شهید 
آتش نمرودیان نهاد و با دلاوری و خونسردی و ایثار، مردانه و داوطلبانه 
به میدان نبرد در خوزستان لشکر 92 زرهی و خرمشهر رفت؛ مکانی 
که دشمن با حداکثر نیرو به آن حمله کرده بود و فرزندان این آب و 

خاک به هر نحوی و با هر سلاحی از آن دفاع می‌کردند۳.
شهید اقارب‌پرست پس از جراحت در گلویش در روزهای نخست 
جنگ، بار دیگر به جبهه بازگشت و گردان »المهدی« را سازمان‌دهی 

کرد که این گردان در عملیات بعدی نقش بسیار مؤثری داشت۴.
پس از چهل روز حماسه، ایثار و مقاومت، خرمشهر سقوط کرد. 
باعث سقوط خرمشهر شده  که  عواملی  و  علت  از  رزمندگان  همۀ 
تنها  افکاری مغشوش صحبت می‌کردند.  و  روحیه‌ای کسل  با  بود، 
کسی که هرگز نشانی از یأس و شکست در چهره‌اش دیده نمی‌شد، 
سرگرد اقارب‌پرست بود. شب همان روز رزمندگان را جمع کرد و با 
سخنانی امیدوارکننده، دوباره به بچه‌ها روحیه داد. از حماسۀ نبرد 
و ایثار امام‌حسین)ع( و یارانش گفت۵. شهید اقارب‌پرست می‌گفت: 
»ما به خاطر خدا می‌جنگیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. بچه‌ها 
با شنیدن حرف‌های فرماندۀ جان‌برکفشان، جان تازه‌ای گرفتند و آن 
شب تا صبح کنار سرگرد سنگر ساختند. شهید اقارب‌پرست بدون 
آنکه خونسردی خود را از دست بدهد، نیروهای کمی که آن روز در 

خرمشهر حضور داشتند، بسیج و توجیه می‌کرد۶.

حسن ارقاب‌پرست
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در روز 27 مهرماه سال 1359 که خرمشهر تبدیل به خونین‌شهر 
شد و در آن روز دشمن از تمام نقاط شهر بر رزمندگان هجوم آورد، 
ارتشی  برادر  این دو  اقارب‌پرست،  و  فرماندهی دقیقِ شریف‌النسب 
سپاه  و  مردمی  نیروهای  حدّ  از  بیش  فداکاری  و  ازجان‌گذشته  و 
پاسداران به‌فرماندهی شهید محمد جهان‌آرا، فشار دشمن را شکست 
به حقیقت  کرد.  از شهر  و خروج  به عقب‌نشینی  را مجبور  آنان  و 
سرگرد اقارب‌پرست به‌اندازۀ چهار نفر از بچه‌ها کار می‌کرد. آن شب 
سرگرد تا یک‌قدمی شهادت پیش رفت و هنگامی‌که در حال حمل 
او به زمین  یک کیسه ماسه بود، خمپاره‌ای درست در پنج قدمی 
اصابت کرد؛ اما خدا او را حفظ فرمود۷. سرانجام بی‌توجهی بنی‌صدر 
رزمندگان  سرسخت  دفاع  برخلاف  خرمشهر،  به  نیرو  اعزام  برای 

اسلام، پس از 40 روز شهر سقوط کرد.
و  بازگشت  خوزستان  به  بهبودی  از  پس  اقارب‌پرست  شهید 
مقاومت  ستاد  آبادان  ژاندارمری  در  شریف‌النسب  سرگرد  به‌همراه 
و  بهمن‌شیر  سمت  از  مردمی  نیروهای  کمک  به  و  دادند  تشکیل 

ذوالفقاری آبادان، جلوی پیشروی دشمن را سد کرده بودند۸.
شهید اقارب‌پرست پس از مدتی گردان زرهی تشکیل داد که مقرّ 
آن در سینما آبادان )تاج( بود. او تانک‌های ازکارافتاده را از گوشه‌کنار 
خرمشهر و آبادان جمع می‌کرد و با مشقت بسیار و باوجود کمبود 
مکانیک و وسایل یدکی، آن‌ها را برای جنگ آماده می‌کرد. شهید 
اقارب‌پرست در آن شرایط، شب و روز خود را با رزمندگان می‌گذراند 
و عقیده داشت ارتش زمانی می‌تواند مقاوم باشد که نیروهای مردمی 
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عملیاتی  معاونت  مدتی  وی  باشند۹.  داشته  مستمر  حضور  آن  در 
لشکر زرهی 92 را بر عهده داشت؛ ولی بار دیگر به تهران فراخوانده 
شد. پس از حدود دو سال خدمت در تهران، بار دیگر در اویل سال 
1362 شمسی به جبهه‌های جنوب بازگشت؛ زیرا نور الهی را در آنجا 

جست‌وجو می‌کرد. 
در زمینۀ مهندسی، در عملیات خیبر، طراحی نظامی وی بهتر 
کند  نزدیک  دشمن  به  را  لشکر  یگان‌های  توانست  او  شد.  آشکار 
جلسات  در  گیرد.  قرار  خودی  یگان‌های  دست  در  عمل  ابتکار  تا 
توجیهی، با دقت زائدالوصفی شرکت داشت و چکیدۀ تجربیات خود 
را در اختیار فرماندهان می‌گذاشت. دانش نظامی خود را با مطالعه 
گروه‌های  و  زرهی  لشکر92  تجزیه‌وتحلیل  جلسات  می‌برد۱۰.  بالا 
رفاهی و حفاظتی، بیشتر به عهدۀ وی بود و درایت ایشان در اداره 

جلسات زبانزد بود۱۱. 
هرگز از مرخصی‌رفتن چیزی به زبان نیاورد و از زندگی شخصی 
و گرفتاری‌ها سخنی به میان نمی‌آورد. عاشقانه به استقبال شهادت 
می‌رفت. سرانجام در سپیده‌دم 25 مهرماه 1363 هنگامی‌که تیمسار 
مجنون  جزیرۀ  در  هم‌رزمانش  از  تن  چند  به‌همراه  اقارب‌پرست 
ترکش خمپارۀ  اصابت  براثر  بود،  مشغول شناسایی خطوط دشمن 
به  دوستانش  به‌همراه  و  آمد  نایل  شهادت  رفیع  درجه  به  دشمن 

لقاءالله پیوست۱۲.
 

حسن ارقاب‌پرست
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انبوهی  میان  در   1363 مهرماه   26 شنبه   5 روز  پاکش  پیکر 
وارد  تهران  فرودگاه  به  مملکتی  مقامات  و  هم‌رزمان  و  دوستان  از 
سایر  کنار  در  و  منتقل  زهرا  بهشت  به  وصیت‌نامه‌اش  و طبق  شد 

هم‌رزمانش به خاک سپرده شد13.

فرازی از وصیت شهید:
و  ریا  هیچ  بدون  شما  خدمات  که  کنید  تلاش  اسلام  راه  »در 
و  عمل  است،  مهم  آنچه  گیرد.  قرار  خداوند  رضای  مورد  تزویری 
کار‌کردن در این دنیا می‌باشد و اینکه تا چه اندازه در آزمایش‌های 
خداوندی حاضریم »انا لله و انا الیه راجعون« را با صبر ادا کنیم. از خدا 
بخواهید توفیق خدمت‌گزاری بیشتر شامل حال شما شود. خداوند 
خود حافظ مکتب اسلام می‌باشد. خدمت به مسلمین بالأخصرهبر 
عزیز فراموش نشود. به فرزندان، تلاش در حفظ اسلامیّت خودشان 
و حفظ دستاوردهای انقلاب را سفارش می‌کنم. نوکری آستان اهل 
اهم  از  عزیز)عج(  امام‌مهدی  فرج  دعای  نشود.  فراموش  بیت)ع( 

مسائل است۱۴«.
 

سیرۀ شهید اقارب‌پرست: 
وی بسیار متدین و عاشق و شیفتۀ اسلام و اهل بیت علیهم‌السلام 
بود. از اخلاق بالای اسلامی برخوردار بود. وی براثر مطالعه، به معارف 
شیفتۀ  و  نداشت  اعتنایی  دنیا  به  حسن،  داشت.  آشنایی  اسلامی 
خدمت به اسلام و رهبری و جمهوری اسلامی بود. برخلاف مقامات 
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بالای دنیوی که به وی پیشنهاد شد، او خدمت در شرایط سخت در 
خوزستان را داوطلبانه پذیرفت. در روزهای محاصرۀ خرمشهر، برای 
عشق به لقاءالله جانانه می‌جنگید و تا مجروح نشد پا از خرمشهر به 
عقب نکشید. به تربیت اسلامی فرزندانش تأکید داشت و برخلاف 
شعارهای فرنگی، به افزایش تعداد فرزندان اعتقاد داشت. معتقد بود 
در جبهه‌ها نور الهی است و عشق به شهادت سراسر وجود او را فرا 
ِّهم یرُزِقون« شد15.  گرفته بود و سرانجام نیز نزد پروردگارش »عِندَ رَب

 

حسن ارقاب‌پرست
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پی‌نوشت‌ها	
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص1.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، طلوع فجر، از میلاد تا میثاق ص30.

3- طلوع فجر، ص31.
4- همان، ص32.
5- همان، ص34.
6- همان، ص34.
7- همان، ص36.
8- همان، ص36.
9- همان، ص37.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، هجرت تا صعود، ص42.
11- همان، ص43.
12- همان، ص45.

13- سفر بی‌انتها، ص46.
14- پروندۀ فرهنگی، وصیت‌نامۀ شهید.

15- طلوع فجر، از میلاد تا میثاق، ص30 تا 59 .
 

 



احمد اقتداری
احمد اقتداری، فرزند محمدعلی و ربابه بیگم، در تاریخ دوم آبان‌ماه 
سال 1333 شمسی در خانواده‌ای مذهبی در محله نو اصفهان متولد 
مدرسه  در  را  دبیرستان  و  گذراند  علّیه  مدرسه  در  را  دبستان  شد. 
احمدیه در رشته علوم طبیعی و با معدل بالا به پایان رساند. در سال 
1351 شمسی در رشته علوم آزمایشگاهی وزارت بهداری و با تعهد کار 
استخدام شد. بعد از دو سال خدمت عاشقانه به مردم با پذیرفته‌شدن 

در آزمون رشتۀ علوم آزمایشگاهی از قید تعهد خدمت رها شد.
 بعد از پایان تحصیلات عازم خدمت سربازی شد. هنگام اعزام دو 
ساک را که حاوی قلم، دفتر و دمپایی بود، با خود به منطقۀ خدمت 
پوشیدن  برای  دمپایی  حتی  آنجا  که  بود  معتقد  برد.  میناب  خود 
بیان  مردم  برای  را  پهلوی  رژیم  مظالم  مدت  این  طی  در  ندارند. 
افتاد1.  سربازخانه  زندان  به  و  دستگیر  بار  چندین  حتی  و  می‌کرد 
در حوادث انقلاب اسلامی با دستور امام‌خمینی از خدمت سربازی 
فرار کرد. وی در مسجدالحبیب محلة نو در خیابان طالقانی به‌همراه 
دوستانش یک کتابخانه تأسیس کرد و در آنجا به فعالیت علیه رژیم 

پهلوی پرداخت. 
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بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پادگان محل خدمتش بازگشت 
اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  عضویت  به  خدمت،  پایان  از  بعد  و 
و  می‌دادند  نگهبانی  محله‌ها  در  شب‌ها  دوستانش  همراه  و  درآمد 
تا دیروقت بیدار بود. با تشکیل بسیج مستضعفین مسئولیت بسیج 
این مسئولیت  منطقه یک و دو اصفهان را به عهده گرفت. وی در 
در ایجاد امنیت و آموزش نظامی و عقیدتی به جوانان و آحاد مردم 
تلاش بسیاری کرد و شبانه روز خود را وقف خدمت در بسیج کرده 
بود. وی چنان علاقه‌مند به آموزش دینی جوانان بود که موتورش را 
فروخت و خرج کتابخانه مسجد کرد تا جوانان را با مسائل اسلامی 
آشنا کند و برای آن‌ها جلسات مطالعۀ کتب دینی، دعا و تفسیر قرآن 
برگزار می‌کرد و خود نیز کتاب‌های استاد مطهری را مطالعه می‌کرد2. 
علاقۀ او به متون دینی سبب شد تا در جلسات تفسیر قرآن شهید 
حبیب خلیفه سلطانی از مبارزان علیه رژیم پهلوی حاضر شود. وی 
همچنین به همت دوستانش شرکت تعاونی اسلامی مسجدالحبیب 
در  منافقان  و  بنی‌صدر  فعالیت‌های  با شروع  وی  کرد3.  تأسیس  را 
اواخر سال 1359 شمسی دامنۀ فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی خود 
را گسترش داد و به روشن‌ساختن افکار مردم و افراد فریب‌خورده 
ابرام داشت و با مناظره و گفتگو به افشاگری علیه مجاهدین خلق و 

بنی‌صدر می‌پرداخت4.
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 با گسترش فعالیت ضدانقلاب در کردستان عازم این منطقه شد و 
با فعالیت فرهنگی و روشنگری توانست مردم زیادی را جذب انقلاب 
اسلامی کند. وی سرانجام در ارتفاعات محور بانه، سردشت به تاریخ 
1360/9/24 براثر ترکش خمپاره به شهادت رسید5 و پیکر پاکش 
به اصفهان منتقل و پس از تشییع باشکوهی، در قطعه طریق‌القدس، 
ردیف8، شماره 25 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید: 
»خدایا ! زبانم توانایی تشکر از نائب‌الامام‌خمینی را ندارد. امیدوارم 
با خونم از او تشکر کنم...ما توان تحمل عذاب الهی را نداریم. اگر 
انسان باور کند که در قیامت به کلیۀ حساب‌ها رسیدگی می‌شود، 

یک لحظه از یاد خدا غافل نمی‌گردد۶«.

احمد اقتداری
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید اقتداری.
2- همان.
3- همان.

4- مصاحبه با حاج مجید مصلحی یکی از مسئولان بسیج منطقه دو اصفهان 
در تاریخ 1394/3/25 شمسی. 

5-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید اقتداری.

6-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، وصیت‌نامه: 1360/2/23. 

 

 



ابراهیم اکبری کلیشادی

ابراهیم اکبری کلیشادی، فرزند علی و فاطمه، متولد اول خردادماه 
سال 1336 شمسی در خانواده‌ای متدین و مذهبی در کلیشاد فلاورجان 
چشم به جهان گشود1. وی دوره ابتدایی را در محل زادگاهش گذراند. 
کلاس اول بود که پدر خود را از دست داد و با سرپرستی مادری دلسوز 
و مؤمن و برادران بزرگ‌ترش2 حسین و حسن بزرگ شد. ابراهیم تا 
خانواده‌اش  رسانید3.  پایان  به  زادگاهش  در  را  ابتدایی  پنجم  کلاس 
شناسنامه فرزند دیگرشان را که فوت کرده بود، برای وی گذاشتند. 
از آنجایی که بین سن خودش و شناسنامه‌اش سه سال اختلاف بود 
و مشکلات زندگی خانواده شرایط سختی را ایجاد کرده بود، از ادامه 
تحصیل انصراف داد۴. وی با توجه به سن کمی که داشت وارد بازار کار 
و فعالیت اقتصادی شد و به رشته‌های فنی علاقه‌مند گشت و به شغل 
نجاری روی آورد و در مدت کوتاهی به یک استادکار ماهر تبدیل شد5.
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ابراهیم به نماز اول وقت خیلی زیاد اهمیت می‌داد و همۀ برادران 
اقوام را به نماز جماعت و جمعه تشویق می‌کرد  و خواهران و تمام 
و در مراسم عزاداری‌ها، حضوری همه‌جانبه داشت. با توجه به اینکه 
سواد ابتدایی داشت، قرآن خواندن را خوب فرا گرفته بود و همه را به 
یادگیری قرآن سفارش می‌کرد6. در حوادث انقلاب اسلامی در تمام 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات مردمی شرکت داشت و به اصفهان می‌رفت 
تکثیر  اصفهان  در  و  عراق می‌فرستادند  از  که  را  امام  اعلامیه‌های  و 
و  کلیشاد  مساجد  در  را  آن‌ها  شبانه  و  می‌آورد  کلیشاد  به  می‌شد، 
شهرها و روستاهای اطراف پخش می‌کرد. ابراهیم برای برگزاری نماز 
جماعت مسجد محله، از حوزه علمیه اصفهان روحانی دعوت می‌کرد۷.

ابراهیم در هنگام فراغت از کار روزانه، در ساختن مسجد محل 
از خدمت سربازی معاف  شرکت می‌کرد8. در سال 1357 شمسی 
شد9. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از صدور فرمان امام مبنی 
بر تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی، به این نهاد پیوست و به حفظ 
و حراست انقلاب اسلامی پرداخت10؛ سپس به عضویت بسیج درآمد 
و ضمن آموختن آموزش‌های نظامی، آموزش تفسیر قرآن و اصول 

دین را نیز فراگرفت۱۱.
در سال 1359 شمسی با گسترش فعالیت عناصر ضدانقلاب و 
گروه‌های جدایی‌طلب در کردستان، داوطلبانه به آن منطقه عزیمت 
کرد و مدت 3 ماه در کردستان فعالیت داشت و پس از آن به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. پس از شروع جنگ تحمیلی 
او که شیفتۀ مبارزه و جهاد بود، به جبهه‌های جنوب رفت12. شهید 
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اکبری فعالانه در عملیات دارخوین شرکت کرد و به‌سبب نشان‌دادن 
انتخاب  از گردان‌های سپاه  یکی  فرماندهی  به  فراوان،  رشادت‌های 
شرکت  خرمشهر  آزادسازی  و  بیت‌المقدس  عملیات  در  وی  شد. 
نسبی  بهبودی  از  پس  و  شد  مجروح  عملیات  همین  در  و  داشت 

دوباره به جبهه بازگشت13.
ترک  به‌هیچ‌عنوان  وقتش  اول  »نماز  می‌گوید:  شهید  برادرِ 
نمی‌شد. بعد از نماز قرآن می‌خواند. به‌دلیل عشق و علاقه‌ای که به 
امام‌خمینی داشت، برای محافظت ایشان مدت 3 ماه به بیت رهبری 
رفت و امام به او عیدی دادند. موقعی که می‌خواست به جبهه برود، 
به او گفتیم: بیا تا برای تو همسر بگیریم. وی در پاسخ گفت: "تا 
اینجا  من  نه  و  بزنید  را  ازدواج  حرف  نه  هست،  جنگ  که  زمانی 
به سپاه  از جبهه می‌آمد،  وقتی  بروم".  به جبهه  باید  می‌مانم. من 
محل می‌رفت و شب و روز خود را در آنجا سپری می‌کرد۱۴. خواهر 
شهید دربارۀ وی می‌گوید: »ابراهیم با اینکه فرمانده گردان بود هیچ 
در  می‌گفتیم  او  به  هرگاه  هستم.  فرمانده  من  که  نمی‌گفت  موقع 

جبهه چه خبر است هیچ جوابی به ما نمی‌داد1۵«.
عملیات،  یک  »در  اکبری:  ابراهیم  شهید  خود  زبان  از  خاطره‌ای 
پس از اینکه مقداری از خاک دشمن را فتح کردیم، به‌علت خستگی 
در پشت یکی از خاک‌ریزهای دشمن به خواب رفتم. پس از گذشت 
دقایقی صداهایی به گوشم خورد. چشمانم را باز کردم؛ 6 نفر عراقی 
را دیدم که خداوند رعب و وحشت در دل آن‌ها قرار داده بود و آن‌ها 
می‌خواستند تسلیم شوند و من آن‌ها را به پشت جبهه منتقل کردم16«.

ابراهیم اکبری کلیشادی
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خاطره‌ای از هم‌رزم شهید: »در عملیاتی که من با شهید اکبری 
بودم، یک افسر بعثی عراقی را به اسارت گرفتیم و این افسر عراقی 
موقعی  او  ولی  به شمار می‌آمد.  عراقی  نیروهای  زبده‌ترین  از  یکی 
که اسیر شد، برادر شهید اکبری را به خدا سوگند داد که او را آزاد 
نماید. او را آزاد کردیم و جهت عراق را به او نشان دادیم و در مرحلۀ 
افسر  دوم همان عملیات موقعی که پیشروی کردیم. جنازه همان 
به  این‌ها  گفت:  رزمنده  برادران  به  اکبری  شهید  دیدیم.  را  عراقی 

خودشان هم رحم نمی‌کنند۱۷«.
 در سال 1361 با فقدان مادر روبرو شد و پس از مراسم هفتمین 
در  سپس  کرد۱۸؛  عزیمت  جبهه  به  دیگر  بار  مادر،  درگذشت  روز 
عملیات رمضان، لباس رزم پوشید و با عزمی آهنین به جبهه رفت 
مداوای  از  پس  شد.  مجروح  عملیات  حین  در  و  جنگید  دلیرانه  و 
مرحله  سومین  در  و  بازگشت  جبهه  مقدم  به خط  دوباره  سرپایی 
در  وی  سر  و  شکم  به  تیربار  گلولۀ  اصابت  براثر  رمضان،  عملیات 
تاریخ 61/4/31 به درجه رفیع شهادت نایل گشت19. پس از اینکه 
ابراهیم به شهادت رسید، پیکر پاکش را به کلیشاد انتقال دادند و در 

گلستان شهدای شهر کلیشاد به خاک سپردند20.
عملیات  در  ابراهیم  »شهید  می‌گوید:  وی  دربارۀ  شهید  برادر 
بیت‌المقدس مجروح شد و در‌حالی‌که هنوز سلامت خود را باز نیافته 
بود مرا خبر کن. می‌خواهم  اعزام  "هر موقع که  به من گفت:  بود 
دوباره به جبهه بروم". من به او گفتم: شما با این وضعیت جسمانی 
که دارید، برایتان مشکل است. صبر کنید تا مجروحیتتان خوب شود 
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و بعد بروید. ولی او قبول نمی‌کرد و اصرار می‌کرد که می‌خواهم به 
جبهه بروم و از من قول گرفت که به او اطلاع دهم. در یکی از روزها 
که مشخصشد فردا نیروها اعزام می‌شوند، به او اطلاع دادم. وی با 
خوشحالی گفت: "من آماده‌ام و می‌روم". فردای آن روز در‌حالی‌که 

هنوز جراحات وی خوب نشده بود، به جبهه اعزام شد۲۱«.

منحصربه‌فردی  اخلاقی  خصوصیات  وی  اکبری:  شهید  سیرۀ 
داشت. با تمام دوستان و آشنایان و اقوام خوش‌رفتار بود. با غربیه‌ها 
زود آشنا می‌شد و دوستان زیادی داشت. او در جبهه با رزمندگان 
در  هم‌رزمانش  تمام  شد،  شهید  وقتی  که  داشت  برخورد  طوری 
مراسم تشییع او با چشمانی اشک‌بار شرکت کردند و می‌گفتند: »ما 

حالا می‌فهمیم که چه برادر ارزنده‌ای را از دست دادیم۲۲«.

و  اقوام  و  خواهران  و  »برادران  شهید:  وصیت‌نامۀ  از  گزیده‌ای 
از  و  می‌کنم  امام‌خمینی  رهبری  از  اطاعت  به  سفارش  را  دوستان 
همه می‌خواهم که در مراسم شهادت من گریه نکنید. مبادا اینکه 
فرصت‌طلبان از این موقعیت سوء استفاده نمایند. ای برادران! بدانید 
راهی که من انتخاب کرده‌ام راه رسیدن به خداست و شما هم در 
این راه قدم بگذارید که شهادت، مقامی بلند و اکسیری حیات‌بخش 

است که کلید رسیدن به وصال معشوق است23«.
 

ابراهیم اکبری کلیشادی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
اطلاعات فردی شهید، طرح  برگۀ جمع‌آوری  اصفهان، سرگذشت‌پژوهی،  استان 

احیاء، ص1.
2- همان، ص4.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
اطلاعات  جمع‌آوری  برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -4

فردی شهید، طرح احیاء، ص4.
5- همان، ص4.
6- همان، ص2.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی، شرح فراق، ص61.

9- همان.
10- همان.
11- همان.
12- همان.

13- همان، ص62.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، برادر شهید، ص3.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.
16- پروندۀ فرهنگی، شرح فراق، ص62.

اطلاعات  جمع‌آوری  برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -17
فردی شهید، طرح احیاء، ص4.

18- پروندۀ فرهنگی، شرح فراق، ص62.
19- همان.

20- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.
اطلاعات  جمع‌آوری  برگۀ  سرگذشت‌پژوهی،  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -21

فردی شهید، طرح احیاء، ص3.
22- همان، ص1.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید



محسن الشریـف

 محسن الشریف، فرزند هادی و اشرف‌آقا، در بیست و یکم اسفندماه 
سال 1336 شمسی در خانواده‌ای مذهبی در شهر اصفهان به دنیا آمد1. 
از همان بدو کودکی تحت تعالیم اسلامی و مذهبی خانواده قرار گرفت. 
بیدآباد  محله  مذهبی  مدارس  از  احمدیه  مدرسۀ  در  را  دبستان  وی 
گذراند و پس از سپری‌کردن دوران راهنمایی وارد هنرستان شد و در 
رشتة راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد. اگرچه در سال 1356 شمسی 
در کنکور سراسری قبول نشد ولی هیچ‌گاه فراگیری علم را رها نکرد 
و هرگاه کتاب جدیدی می‌دید، با حرص و ولع آن را مطالعه می‌کرد.

ولی  شد؛  سربازی  خدمت  عازم  شمسی   1356 سال  در  وی   
هم‌زمان با حوادث انقلاب اسلامی و تظاهرات و راهپیمایی‌های مردم، 
به‌دستور امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه مبنی بر فرار سربازان، از پادگان 
فرار کرد و به صفوف مردم پیوست. وی در مبارزه با رژیم پهلوی از 
قبل انقلاب بسیار کوشا بود و تا 22 بهمن 1357 شمسی در مراکز 
انقلاب  پیروزی  با  داشت.  حضور  تهران  در  انقلاب  مبارزین  تجمع 
اسلامی به اصفهان برگشت و با دستور امام مبنی بر بازگشت سربازان 
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به پادگان‌ها، به ادامۀ خدمت سربازی برگشت و دورة خدمت خود را 
به پایان رساند. با تشکیل جهاد سازندگی، محسن به‌همراه مهندس 
شهید محمدرضا موحدیان به این نهاد وارد شد. اولین فعالیت جهادی 
او در منطقه پادنای سمیرم بود و یک سال به‌عنوان مسئول تدارکات 
به خدمت  بلند و مسئولیت‌پذیری و عشق  جهاد خدمت کرد. روح 
محرومان در وی چنان بود که باوجود مشکلات زیاد هیچ‌گاه تبسم از 

لبان او محو نمی‌شد و از مسئولیت شانه خالی نمی‌کرد2.
 با شـروع جنگ تحمیلـی عـراق علیه ایران، جـزو اولین نفراتی 
اولین  شد.  جنگی  مناطق  عازم  سازندگی  جهاد  سوی  از  که  بود 
اقدام او کمک به مردم جنگ‌زدۀ ایلام و مناطق مرزی بود. پس از 
فعال‌کردن ستادهای پشتیبانی و مقاومت در ایلام، به‌همراه شهید 
مهنـدس محمـدرضا موحدیــان و دیگـران، جهــت شکل‌گیـری و 
تقویت ستـاد پشتیبانی جنـگ جهـاد سازندگی اصفهان مستقر در 

اهواز، به آن خطه عزیمت کرد.
 وی در کنار کارهای جهاد همواره اسلحه به دست می‌گرفت و 
به‌عنوان یک رزمنده در صف مقدم می‌جنگید. ازجمله در عملیات 
بسیجی  یک  هم  و  جهاد  کنندۀ  تدارک  هم  فتح‌المبین،  و  بستان 

رزمنده بود.
 فعالیت او و مهندس موحدیان در ارتباط با واحد مهندسی جنگ 
آغاز شد و کارهای راه‌سازی را به عهده داشتند. تلاش شبانه‌روزی 
او موجب شد که هر چه بیشتر به ظرفیت وجودی او پی ببرند و 
از این جهت او را به‌عنوان مسئول پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی 
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اصفهان مستقر در اهواز منصوب کردند. در مدتی کوتاه آن‌چنان در 
مسئولیتش موفق بود که نام او در تمام جبهه‌های جنوب پیچید. 
از  نیز دست  آنجا  در  و  عازم حج شد  وی در سال 1362 شمسی 
تلاش و تدارکات برنمی‌داشت و به دور از چشم مأموران سعودی، 
دستگاه‌های صوتی حجیم را برای استفاده در راهپیمایی ایرانیان از 

مقابـل آن‌ها عبـور می‌داد و به‌سلامت دوبـاره آن را برگرداند3.
 پس از بازگشت از حج بلافاصله به جبهه برگشت و به‌عنوان مسئول 
تدارکات ستاد کربلا فعالیت خود را ادامه داد. وی شخصاً به خطوط 
مقدم سرکشی می‌کرد تا به ‌تمامی نیازهای رزمندگان واقف شود. از آن 
رو که تـوان بالایـی داشت، به او پیشنهاد شـد که مسئولیت پشتیبانی 
جنگ را در تهران بپذیرد. ولی عشق به جبهه مانع قبول این پیشنهاد 
شد و با اصرار زیاد خود را از تدارکات رهانید و در قسمت مهندسی، 
بر  زید  پاسگاه  عملیاتی  منطقه  در  را  راه‌سازی  اکیپ  یک  مسئولیت 
عهده گرفت. سرانجام در همان‌جا به‌همراه برادرش مجروح شیمیائی 
شد. محسن پس از 5 روز بستری در‌حالی‌که تمام بدنش سوخته بود، 
در حالت خفگی شدیدی قرار داشت. پدرش دو رکعت نماز خواند و 
پس از نماز دعا کرد: »خدایا! من راضی‌ام برای رهایی فرزندم از این 
ناراحتی و جراحت، شهید شود« و بدین‌سان در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر 
روز دوشنبه 29 اسفندماه 1362 شمسی در بیمارستان شهید رجایی 
تهران این جهان را وداع گفت و به نزد محبوب خود شتافت4. جنازۀ او 
به اصفهان منتقل و در قطعه ورودی گلستان شهدای اصفهان، ردیف 

اول قبر دوم به خاک سپرده شد.

محسن الشریف
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فرازهایی از وصیت‌نامۀ شهید:
»...ای خدای بزرگ! تو را شکر می‌کنم که این فوز عظیم را نصیب 

من کردی و به شهادت رضایم دادی. 
...ای خدای بزرگ! تو را شکر می‌کنم که مرا بندة خود قرار دادی 

و گرفتار وسوسه‌های نفس نگردانیدی.
خدایا! تو محال را ممکن نمودی، تو به من فرصت دادی که در 
مقابل زور بایستم و برخلاف سیل شنا کنم و در میان طوفان، کلمة 

حق را ادا نمایم.
آن‌ها  خارجی  و  داخلی  ایادی  و  ابرنکبت‌ها  از  مؤمنم!  برادران 
تا  او تکیه کنید  به  ترسی به دل نگیرید که خدا فوق آن‌هاست و 

موفق و پیروز شوید... والسلام، محسن الشریف«5.
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان.
2- واحـد ثبت وقایـع جنـگ )136۷(، معراج، دفتر سوم )یادواره سردار 
رشید اسلام شهید حاج محسن الشریف(، ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی 

جنگ جهاد سازندگی، چاپ اول.
3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با برادر شهید حسین الشریف.

4-پروندۀ فرهنگی شهید، مصاحبه با مادر شهید.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه شهید.

محسن الشریف



مصطفی الله‌بخش
مصطفی الله‌بخش، فرزند عبدالرسول و صغری زارعی، متولد اول 
اردیبهشت‌ماه سال 1341 شمسی در یک خانوادۀ متدین و مذهبی 
در  آنچه  گشود.  جهان  به  دیده  اصفهان  برخوار  دولت‌آباد  شهر  در 
او  که  بود  نظری  دقتِ  و  ادب  می‌شد،  مشاهده  او  کودکی  دوران 
داشت. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به ترتیب در دبستان حسن 
صدر و مدرسه راهنمایی شهید مدرس با موفقیت گذرانید و سپس 
اخذ  به  آنجا  در  و  یافت  راه  به هنرستان صنایع کشاورزی سروش 

دیپلم صنایع کشاورزی نایل شد۱.
مبارزات مصطفی هم‌زمان با شروع انقلاب اسلامی نضج گرفت. 
تظاهرات  و  راهپیمایی‌ها  در  دیگران  پیشاپیش  انقلاب  دوران  در 
و  اعلامیه  پخش  در  شب‌ها  و  می‌کرد  شرکت  پهلوی  رژیم  علیه 

سخنرانی‌های حضرت امام کمک می‌کرد.
محله‌ای  »در  که:  کرده‌اند  نقل  خود  خاطرات  در  شهید  مادر 
مصطفی  چون  و  بودند  ضدانقلاب  اکثراً  می‌کردیم  زندگی  ما  که 
در فعالیت‌های انقلابی شرکت می‌کرد و مرتب در کوچه و خیابان 
شعار الله‌ اکبر سر می‌داد، با او دشمن بودند و به همین دلیل به او 
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می‌گفتم: برو و روی پشت‌بام شعار بده؛ اما او می‌گفت: "مادر! ما یک 
جان بیشتر نداریم و ما عزیزتر از آن‌ها که در زندان‌های ساواک زیر 
شکنجه هستند نیستیم" حتی یک بار نیروهای ساواک او را نزدیک 
مصلیّ تعقیب کردند و اگر یک پیرزن درب خانه‌اش را بر روی او باز 

نکرده بود، او را دستگیر می‌کردند۲.
پس از انقلاب اسلامی در بسیج محل شرکت می‌کرد و با شروع 
جنگ تحمیلی عازم میدان نبرد شد. وی اول به کردستان رفت و در 
سرکوب احزاب و گروهک‌های وابسته و ضدانقلاب در آنجا شرکت 
که  زمانی  همان  درست  قاسملو،  درّۀ  در  مدتی  و  داشت  مستقیم 
گروهک کومله در آنجا قصابی می‌کرد، مصطفی با دشمنان انقلاب به 
مبارزه پرداخت. وی پس از چند ماه حضور در کردستان به اصفهان 
به  و  کرد  شرکت  غدیر  پادگان  آموزشی  دوم  دورۀ  در  و  بازگشت 

جبهه‌های جنوب اعزام شد.
وی سه ماه تمام و به‌طور مداوم در منطقه دارخوین در روستای 
شیر«  »خط  نام  به  جبهه  این  مقدم  خط  داشت.  حضور  محمدیه 
امکانات آن  با دشمن داشت و  نامیده می‌شد و فاصلۀ بسیار کمی 
داخل  در  منافقین   1360 سال  خردادماه  در  بود.  کم  بسیار  هم 
وحشت  و  ترور  وقت،  جمهور  رئیس  بنی‌صدر،  پشتوانه  به  شهرها 
به‌علت  بنی‌صدر  خردادماه،   21 در  سرانجام  بودند.  انداخته  راه 
مخالفت با امام‌خمینی و همراهی با منافقین، از سوی امام‌خمینی 
از  اسلامی  شورای  مجلس  سوی  از  و  قوا  کل  فرماندهی  سمت  از 
ریاست جمهوری عزل شد. رزمندگان اسلام که از پیش تدارک یک 

مصطفی الله‌بخش
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حملۀ بزرگ را در منطقه دارخوین می‌دیدند، همان شب عملیات، 
این حمله آرپی‌جی  انجام دادند. مصطفی در  را  قوا  فرماندهی کل 
زن بود. این عملیات با تعداد بیش از یکصد شهید به پیروزی کامل 
این عملیات،  از  را هموار کرد. پس  دیگر  پیروزی‌های  راه  و  رسید 
به وجود  به‌علت مشکلاتی که منافقین  به اصفهان آمد و  مصطفی 
آورده بودند خود را ملزم دید که مدتی در اصفهان بماند و درصدد 
رفع این نابه‌سامانی‌ها برآید؛ اما مصطفی به‌محض اینکه حملۀ بستان 
برای مرحلۀ دوم  را  و خود  ندید  را صلاح  ماندن  شروع شد، دیگر 
حملۀ بستان به جبهه رسانید و در تپه‌های نبئه، با سِمت فرماندهی 
برادران رزمنده و به میمنت خون  به‌اتفاق  دسته دلیرانه جنگید و 

شهیدان بستان، تپه‌های نبئه را آزاد کردند۳.
مصطفی در عملیات علی بن ابی‌طالب و دفع حملۀ قوای عراق در 
تنگه چزابه، به سِمت معاونت فرمانده گروهان درآمد. شب عملیات 
همه  پیشاپیش  گروهان،  بین  در  و  بود  خط‌شکن  آن‌ها  گروهان 
خودش جلو می‌رفت و بعد از 5 ساعت درگیری فوق‌العاده سنگین 
به  برد؛ گلوله‌ای مستقیم  به‌سلامت  او زخمی شد و مصطفی جان 
پیشانی‌ وی اصابت کرد، ولی به یاری خداوند، گلوله روی پیشانی‌اش 
کمانه کرد و به‌جای اینکه مغزش را متلاشی کند، فقط پیشانی‌اش 
را زخمی کرد. مصطفی در‌حالی‌که خون به‌شدت بر صورتش جاری 
بود، سرسختانه می‌جنگید و در آن لحظاتی که دیگر توان جنگیدن 
نداشت حاضر نبود به عقب برگردد؛ تا اینکه نیروی تازه‌نفس رسید 

و او را به پشت خط منتقل کردند.
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مصطفی پس از بهبودی خود را برای حملۀ فتح‌المبین مهیا ساخت 
و در آن حمله نیز معاونت گروهان را بر عهده داشت. شب عملیات بعد 
از 25 کیلومتر پیاده‌روی از منطقۀ تی‌شکن به جاده دهلران رسیدند 
و به‌سوی پادگان عین‌خوش پیشروی کردند. مصطفی در طرح حمله 
به پادگان شرکت داشت و رزمندگان ظرف یک ساعت پادگان را آزاد 
کردند. در حین آزادسازی جاده دزفول – دهلران، طی یک نبرد رو 
در رو به‌وسیلۀ نارنجک از ناحیه دست مجروح شد و به پشت جبهه 
انتقال داده شد؛ اما هنوز جراحت دستش کاملًا خوب نشده بود که 
خود را برای شرکت در عملیات بیت‌المقدس به جنوب رسانید و در 
گروهان  فرماندهی  سمت  با  حمله  این  چهارم  و  سوم  دوم،  مراحل 

پیروزمندانه شرکت کرد و در آزادسازی خرمشهر حضور داشت۴.
عباس صابری، هم‌رزم مصطفی، در خاطرات خود آورده است که: 
هیچ‌گونه  ولی  بود  گروهان  فرمانده  اینکه شهید مصطفی  »باوجود 
فرق و امتیازی بین خود و برادران بسیجی که زیر فرمانش بودند 
قائل نبود و با آن‌ها نشست‌وبرخاست می‌کرد، غذا می‌خورد و اکثر 

اوقات با آن‌ها بود و افراد گروهان نیز بسیار به او علاقه داشتند ۵«.
مصطفی در عملیات رمضان حضور گسترده داشت و با اینکه به 
گردان آن‌ها مرخصی داده بودند، وی تا پایان عملیات در جبهه ماند 
و سپس به مرخصی رفت و بعد از چند روز استراحت دوباره به جبهه 
بازگشت و در این مدت تا شروع عملیات محرم به آموزش نیروهای 
آنان را شرکت می‌داد.  برنامه رزم شبانه  بسیجی می‌پرداخت و در 
با شروع عملیات محرم، به فرماندهی گردان امام‌حسن مجتبی)ع( 

مصطفی الله‌بخش
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انتخاب شد. در این عملیات، مصطفی دلاوری‌های بسیاری از خود 
نشان داد تا اینکه در شبی طولانی پس از ساعت‌ها نبرد دلیرانه و 
آزادسازی تپه‌های 175، آخرین شب عمرش سپری شد و پس از دو 
سال حضور در جبهه‌های نبرد و مجاهدت در راه انقلاب اسلامی در 
تاریخ 1361/8/9 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت۶. 
پس از چند روز جنازۀ او به اصفهان منتقل و به‌همراه 370 شهید 
تشییع باشکوهی شد و در گلستان شهدا در قطعه محرم به خاک 

سپرده شد.

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید سردار مصطفی الله‌بخش:
»ای منافقان! فکر نکنید ما مُرده‌ایم، ای ابرقدرت‌ها! فکر نکنید 
ما مرده‌ایم؛ بلکه ما زنده‌ایم و ناظریم که در راه خدا قتال می‌کنیم و 
کشته می‌شویم. چه‌بهتر که با خدا به معامله بنشینیم و جان خود را 
در راه او تقدیم کنیم و چون در خود احساس وظیفه کردم خود را 
مهیا کنم و برای جنگ به خاطر اسلام و حفظ این دین الهی، بروم 
در جبهه و در صف سربازان اسلام بجنگم و بر تمام مسلمین واجب 
است این دین الهی را حفظ کرده تا تمام مستکبران غرب و شرق و 
متجاوزین صدام و منافقین داخلی را نابود کنیم و خدا در قرآن وعدۀ 

پیروزی مسلمین داده است.
ما و مردم شهیدپرور ایران باید پیام خون شهدا را عمل کنیم و 
سنگرها را پرکنیم و بجنگیم که ان‌شاءالله پیروزی نزدیک است و 
این انقلاب به رهبری امام امت، خمینی، بت‌شکنِ انقلاب است که 
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نتیجه‌های آن مثل زمان صدر اسلام است و امیدوارم که این مردم 
حزب الهی، تمام تروریست‌ها را نابود کنند؛ و من به جوان‌ها توصیه 
می‌کنم توبه کنند و به اسلام بگروند و از مردم می‌خواهم که مساجد 
را که سنگر اصلی اسلام است همیشه پرجمعیت نگهدارند و از مردم 
می‌خواهم از اسلام راستین تحت رهبری امام امت و ولایت فقیه و 
روحانیتِ متعهد و مسئول که درواقع در استمرار و تداوم حرکت اولیا 

و انبیا می‌کوشند، دست نکشند و از آن‌ها پشتیبانی کنید۷«.
 

مصطفی الله‌بخش
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، اسناد تحصیلی شهید.
زارعی،  شهید صغری  مادر  خاطرات  الله‌بخش،  شهید  فرهنگی  پروندۀ   -2

ص4. 
3- پروندۀ فرهنگی شهید الله‌بخش، مختصری از زندگی‌نامۀ شهید الله‌بخش، 

ص1.
4- همان، ص2.
5- همان، ص۳.

6- پروندۀ فرهنگی شهید الله‌بخش، خاطرات هم‌رزم شهید عباس صابری، 
ص2.

7- پروندۀ فرهنگی شهید الله‌بخش، وصیت‌نامۀ دست‌نویس و چاپی شهید.
 

		
 



حسین امامی

حسین امامی، فرزند قباد و مکثوم، در سال 1336 در شهر آبادان 
اواخر  در  گشود.  جهان  به  دیده  مستضعف  و  کارگر  خانواده‌ای  در 
تحصیلات متوسطه‌اش بود که جهت ادامه تحصیلات و اخذ دیپلم 

راهی شیراز شد۱.
حرکت وی به‌سوی شیراز چنان زندگی او را متحول ساخت که 
باید گفت آغاز حرکت او سوی »الی الله« بود. در شیراز با مفاهیم 
و  شد  مرتبط  اسلامی  گروه‌های  با  و  آشنا  اسلامی  مبانی  و  قرآنی 
فعالیتش را در جهت اسلام‌شناسی شروع کرد. به دنبال پایان‌یافتن 
تحصیلاتش و گذراندن دوره نظام وظیفه به شهر آبادان بازگشت که 

این زمان مصادف با اوج‌گیری انقلاب اسلامی بود ۲. 
وی در این‌باره می‌نویسد: »من که همیشه قلبم برای محرومان 
به  موظف  گذشته  از  بیش  را  خویش  انقلاب،  پیروزی  با  و  می‌تپد 
خدمت به امت اسلام و حفظ دستاوردهای انقلاب می‌دیدم۳، پس از 
تشکیل سپاه پاسداران، در آبان ماه سال 1358 شمسی به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبادان درآمدم. هنوز مدت زیادی از 
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عضویتم در سپاه نگذشته بود که توطئه و فعالیت رژیم بعثی عراق 
علیه جمهوری اسلامی شدت گرفت. پس از آنکه سپاه تصمیم به 
تشکیل یگان دریایی گرفت، من را به‌عنوان مسئول این یگان انتخاب 
کرد. با گذشت مدتی کوتاه و با شجاعت برادران، موفق به دستگیری 

دو باند خرابکار که در حال ورود به خاک ایران بودند شدیم۴.
با شعله‌ورشدن آتش جنگ تحمیلی صدام علیه میهن اسلامی 
داوطلب شدم که در واحدهای عملیات سپاه که آن روزها مشغول 
اینکه  به  توجه  با  و  نمایم  وظیفه  انجام  بودند  خرمشهر  در  جنگ 
بودم،  کرده  طی  ضدانقلاب  با  گذشته  در  را  جنگ  عملی  آموزش 
در  عملیات  یگان  نیروهای  مؤثرترین  از  یکی  به‌عنوان  توانستم 

اصلی‌ترین مأموریت‌ها شرکت نمایم۵«.
در این زمان با مجروحیت وی، مدتی از جبهه برای معالجه خارج 
دِینی  که  احساس می‌کردم  می‌نویسد: »همیشه  ولی خودش  شد؛ 
عظیم به گردن ما می‌باشد که برای ادای این دِین تا مرز شهادت و 
پیروزی باید به‌پیش رویم. خصوصاً که در همین ایام خبر شهادت 
برادر کوچکم حمید به من رسیده بود. با اینکه هنوز جراحتم بهبود 
نظر  برگشتم.  آبادان  به  بلافاصله  می‌رفتم  راه  عصا  با  و  بود  نیافته 
به اینکه شهر آبادان به محاصره دشمن درآمده بود؛ لذا طی مدت 
دید  در  اروند  کناره  در  که  وسایل  باقیمانده  با جمع‌آوری  کوتاهی 
تدارکات  کلیۀ  توانستیم  آن‌ها،  عقب‌کشیدن  و  بود  مانده  دشمن 

مهمات را در بین آبادان و خرمشهر به عهده گیریم۶.



257

آبادان  شمال  از  عراقی‌ها  ثامن‌الائمه  عملیات  انجام  با  سرانجام 
خارج شدند و حصر آبادان شکسته شد. مدت 6 ماه در جبهه‌های 

زید و کوشک و طلائیه و عین‌خوش خدمت کردم۷«.
فتح‌المبین،  بستان،  آزادسازی  عملیات  در  حسین  بدین‌سان 
بیت‌المقدس و محرم شرکت داشت. حسین دربارۀ ادامۀ خدمتش 
در جبهه چنین می‌نگارد: »در شروع عملیات والفجر مقدماتی همراه 
دوستانم به این جبهه رفتم. در آنجا، شب‌ها برای هدایت دستگاه‌های 
مهندسی جلو رفتیم. سپس مدت 5 ماه در تیپ 15 امام‌حسین)ع( 
بودم و پس از 5 ماه در شهریور 1362 به قرارگاه کربلا منتقل شدم. 
قرارگاه کربلا در خدمت  به‌عنوان معاونت طرح و عملیات  آنجا  در 

برادران بودم۸.
آخر  تا  و  منتقل شدم  نجف  قرارگاه  به  عملیات خیبر  با شروع 
خصوصاً  غرب  جبهه‌های  به  به‌طورکلی  بودم۹.  آنجا  در  عملیات 
کردستان علاقه خاصی داشتم؛ لذا 4 ماه در این منطقه به خدمت 
مشغول بودم. به هنگام شروع عملیات بدر به جنوب رفتم تا بار دیگر 
همراه با کاروانیان حسین)ع( به‌سوی کربلا روانه شویم؛ ولی این‌بار 
حس  شده‌ام؛  صبورتر  که  می‌کردم  حس  داشتم.  دیگری  احساس 
می‌کردم که نیرویی مافوق بشر از درون تسکین و آرامشم می‌دهد و 

حرکت مرا به‌سوی خود تغییر می‌دهد۱۰«.

حسین امامی
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باید هلی‌کوپترهای  مأموریت‌ها که  از  یکی  سرانجام حسین در 
هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی را به قلب دشمن هدایت می‌کرد، 
پس از پایان مأموریت براثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیۀ سر به 

درجه رفیع شهادت نایل آمد۱۱.

فرازی از وصیت شهید:
»همیشه در حساب‌های زندگیتان جایی نیز برای پاسخگویی به 

خداوند در قبال پاسداری از خون شهدا بازنمایید۱۲«.
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		 پی‌نوشت‌ها
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  گنجینه  شهید،  فرهنگی  1-پروندۀ 

ایثارگران استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید قبل از انقلاب، ص6.
2- همان، ص6.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید بعد از انقلاب از زبان خودش، 
ص7.

4- همان، ص8.

5- همان، ص8.

6- همان، ص9.
7- همان، ص10.
8- همان، ص11.
9- همان، ص11.

10- همان، ص12.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، ص13.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید، ص23.
 

حسین امامی



نی
ِ
رضا امانی ب

 رضا امانی بنی، فرزند نوروزعلی و فاطمه، در تاریخ بیست و هشتم 
فروردین‌ماه سال 1339 شمسی در شهر اصفهان متولد شد۱. پس از 
اخذ دیپلم به خدمت سربازی رفت و در یگان زرهی ارتش مشغول به 
خدمت شد. پس از چندی به‌علت بیماری و عمل جراحی، از خدمت 
معاف شد. این مسئله هم‌زمان با طلیعۀ انقلاب اسلامی بود. وی به 
پیوسته  تظاهرات  و  راه‌پیمایی‌ها  در  و  پیوست  تظاهرکنندگان  صف 
در  اصفهان  مردم  تاریخی  تحصن  در  مهمی  نقش  و  داشت  شرکت 
منزل آیت‌‍‌الله خادمی در رمضان سال 1357 داشت.ولی پس از این 
حادثه پدرش حاج نوروزعلی از ترس دستیگیری وی او را به اجبار، 

همراه خود به شیراز برد.2
 پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه درآمد و راهی 
کردستان شد. یک سال و نیم در آن دیار به نبرد و پیکاری بی‌امان 
با اشرار ضدانقلاب و عناصر گروه‌های جدایی‌طلب پرداخت و با کوله 
باری از تجربه به منطقه جنوب شتافت و به‌سبب آشنایی قبلی با 
یگان زرهی، وارد یگان زرهی سپاه شد و با خیل غنیمت‌ها، لشکری 
قوی با امکاناتی ارزشمند به وجود آورد. او همیشه در خط مقدم بود 
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و فارغ از تعلقات دنیوی به جهـاد با اشغالگـران مـی‌پرداخت3.
 همیشه برای دوری از ریا، کارها و مسئولیت‌هایش را از دیگران 
کتمان می‌کرد. در مسائل نظامی مهارت فراوانی داشت و در ارتقای 
افراد در این رشته تلاش می‌کرد و  اطلاعات زرهی و سازمان‌دهی 
به‌حق باید او را یک تئوریسین نظامی و کارشناس زرهی لقب داد4. 
وی در سال 1363 شمسی در عملیات عاشورا در ارتفاعات میمک 
سِمت فرماندهی تیپ زرهی 28 صفر را بر عهده داشت که شجاعت 
حال  در  موتور  بر  سوار  مرتب  به‌طور  و  داد  نشان  خود  از  بی‌نظیر 
سرکشی به نیروها بود و حرکات دشمن را زیر نظر داشت و توانست 
عملیات را به‌خوبی اداره کند. همچنین در یک عملیات، حاج رضا 
وقتی به‌طور دقیق اوضاع را بررسی کرد، نزد رزمندگان آمد و خواست 
هرچه رنگ سفید و هر شیء که رنگ سفید دارد، آماده کنند. همۀ 
افراد در‌حالی‌که تعجب کرده بودند، بدون معطلی موارد خواسته‌شده 
را آماده کردند. وی از رزمندگان خواست که لوله‌های تانک را با رنگ 
سفید و عقب تانک را یک دایره سفید درست کنند. این کار انجام 
شد و ما متوجه شدیم که تانک‌های عراقی همین ویژگی را دارد و از 

آن پس دیگر تانک‌های ما مورد اصابت قرار نگرفت5.
 چاره‌اندیشی از خصوصیات بارز او بود. منتظر نمی‌ماند دیگران 
خاص  سیاست  با  می‌شد.  پیش‌قدم  خود  بلکه  دهند،  انجام  کاری 
خود عملیات را هدایت می‌کرد. وی با نیروهایش آمرانه و دستوری 
صحبت نمی‌کرد، بلکه با توضیح و دلایل آشکار، آنان را به پیگیری 

امور محوله علاقه‌مند می‌کرد.

رضا امانی بنی
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 روزی در حال کار و با لباس چرب و سیاه، فرمانده سپاه، محسن 
رضایی، او را می‌بیند و در مورد کارها از او سؤال می‌کند و او نیز 
به‌طور دقیق موارد را بیان می‌کند. فرمانده سپاه به او می‌گوید: »این 
ذوق و شور و نشاطی را که در شما دیدم ان‌شاءالله به یک لشکر 
و  پایه‌گذاری شد  لشکر 30 زرهی  روز  آن  از  مبدل خواهید شد«. 
برادر امانی فرماندهی واحد طراح و برنامه عملیات لشکر 30 زرهی 

را به عهده گرفت6.
برداشت؛  را  مختلفی  مناصب  خود  خدمت  مدت  طی  در  او   
همچون: قائم‌مقام لشکر 30 زرهی، فرمانده تیپ مستقل 28 صفر، 
برنامه  و  طراح  معاونت  غرب،  در  سلمان  قرارگاه  عملیات  فرمانده 
عملیات لشکر 30 زرهی، قائم مقام لشکر ویژه 25 کربلا و فرمانده 

زرهی قرارگاه کربلا.
 روزی تلفنی با برادر جعفری صحبت می‌کرد. از او خواهش کرد 
بار مسئولیت کمتری به او محول شود تا بتواند داخل گردان‌ها باشد؛ 
گذاشته  او  عهدۀ  بر  مسئولیتی  و  تکالیف  هرگاه  وجود  این  با  ولی 

می‌شد به نحو احسن آن را به انجام می‌رسانید7.
 سرانجام در تاریخ 1364/11/24 شمسی در منطقه عملیاتی فاو 
نایل آمد8و در قطعه والفجر  در عملیات والفجر۸ به فیض شهادت 
8، ردیف 4، شماره 7 گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
با  نیاز  و  راز  اهل  و  متدین  فردی  وی  امانی:  رضا  شهید  سیرۀ 
نیروهای  با  داشت.  تأکید  وقت  اول  نماز جماعت  به  و  بود  خداوند 
تحت امر خود بسیار مهربان و با آنان نشست و برخاست داشت و 
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بامحبت با آنان رفتار می‌کرد. حاج رضا انسانی بود که از دنیا و هوای 
نفسانی به دور بود. خدمت به خلق خدا و فعالیت در راه انقلاب و 
امام را مهم‌ترین هدف خود می‌دانست. خودساخته بود و از اخلاق 
و  فراوانی داشت  تأکید  به حجاب  زیادی داشت. وی  بهرۀ  اسلامی 

می‌گفت: »حجاب زن از خون شهید کوبنده‌تر است9« 

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
داریم  انتظار  یکدیگر  از  اسلام هستیم که  امت  ما   »درمجموع 
کافران  تهاجم  و  تعرض  مورد  ما  الهی  هنگامی‌که مکتب  مخصوصاً 
مکتبمان  همان  یعنی  کرده  هدیه  ما  به  خدا  آنچه  از  باید  باشد، 
حفاظت و حراست کنیم؛ بنابراین آنچه در این زمان برایمان مهم 

است، همانند زمان‌های دیگر دفاع از اسلام است10«.
 

رضا امانی بنی
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پی‌نوشت‌ها
پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)۱۳۸۵( منتظرالقائم  اصغر   -1

ص۷۰.
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  گنجینه  فرهنگی شهید،  پروندۀ   -2
ایثارگران استان اصفهان، سرگذشت پژوهی، خاطرات مادر شهید فاطمه امانی؛ 
حاج‌رضا‌  شهید  سردار  زندگی  از  روایتهایی  یک‌نفر  آن  غفاری‌حسینی،  شبنم 

امانی، اصفهان: انتشارات دارخوین1396، ص10.
زرهی  بازسازی  مرکز  اصفهان،  تانک‌ها،  تندر   ،)۱۳۷۸( لقمانی  احمد   -3

لشکر شهید مهدی زین‌الدین، ص۱۳.
4- همان، ص۱۹.
5- همان، ص۲۷.
6- همان، ص۳۹.
7- همان، ص۱۶.

پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)۱۳۸۵( منتظرالقائم  اصغر   -8
ص۷۰.

9- همان، ص۴۳.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه، صفحۀ اول: ۱۳۵۹/۱۲/۱۶.

 



 
سیدمرتضی امیدیان 

 سیدمرتضی امیدیان، فرزند سیدحسین و معصومه، دوم شهریورماه 
سال 1339 شمسی در اصفهان و در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. 
مدرسة  وارد  آن  از  پس  کرد.  سپری  طغرایی  مدرسة  در  را  دبستان 
فروغی شد، ولی به‌دلیلِ نامناسب بودن حجاب یکی از معلمان زن، آن 
مدرسه را ترک کرد و تحصیلاتش را در مدرسه سوزنچی ادامه داد. 
باوجود  پرداخت.  قرآن  قرائت  فنون  یادگیری  به  با تحصیل،  هم‌زمان 
سن کم خادم فعال هیئت فاطمیه در حسینیۀ بنی فاطمه در خیابان 
ابن‌سینای اصفهان شد و افتخار مکبّری نماز جماعـت را داشـت. دوران 
متوسطه را کـه یکـی از پرشورترین دوران زندگی‌اش بود در دبیرستان 
هاتف زیر نظر مدیران و معلمان متعهد و انقلابی همچون حسین‌علی 
و  فعالیت‌های سیاسی شد  وارد  زمان  از همان  و  زهتاب سپری کرد 
به‌طور علنی با پخش اعلامیه و راه‌اندازی تظاهرات دانش‌آموزی، نهایت 
با رژیم پهلـوی نشان مـی‌داد۱. سـرانجام در  را  نفرت و مبارزه خود 
هنگـام شکستـن شیشه‌های بانـک تهران شعبـۀ بازار اصفهـان مـورد 
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به  و  تاریخ 1357/8/4 شمسی دستگیر  در  و  قرار گرفت  شناسایی 
زندان شهربانی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی و اعزام به 
دادگاه، زندانی شد۲. وی در زندان شکنجه‌های زیادی را تحمل کرد 
تا اینکه با اوج‌گیری قیام مردم در تاریخ دوم آذرماه 1357 شمسی 
از زندان آزاد شد. پس از آزادی از زندان در حوادث انقلاب اسلامی 
حضور گسترده‌تری داشت و در راه‌اندازی راهپیمایی‌ها و تظاهرات 
دیپلم  گرفتن  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با  داشت.  مستمر  حضور 
پاسداران  سپاه  عضویت  به  سپس  و  شد  شهری  دفاع  کمیته  وارد 
انقلاب اسلامی درآمد. پس از مدتی مسئولیت بسیج منطقه برخوار 
را بر عهده گرفت و شبانه روز همت خود را در راه‌اندازی و آموزش 
منطقه  عازم  تحمیلی  جنگ  شروع  با  گذاشت.  منطقه  بسیجیان 
جنوب شد و به دارخوین رفت. جزو نیروهای اطلاعات و عملیات بود 
و در عملیات گشت و شناسایی در منطقه دارخوین و در عملیات 
حضور   60/7/5 در  ثامن‌الائمه  و   60/3/21 در  قوا  کل  فرماندهی 
آمریکا  ایادی  و  بنی‌صدر  مقابل جنایات  در  داشت. همچنین  فعال 
ایستادگی و جنایات آن‌ها را افشا می‌کرد. با نزدیک‌شدن سفر حج 
راهی مکۀ معظّمه شد و در راهپیمایی عظیم مکه در‌حالی‌که عکس 
امام را در دست داشت، مورد حمله نیروهای سعودی قرار گرفت و 
در  فعالیت  به  از سفر حج  بازگشت  از  بعد  به‌شدت مجروح گشت. 
بسیج مدارس اصفهان ادامه داد ولی لحظه‌ای از جنگ غافل نماند. 
وی در عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان در 60/9/8 شمسی 
و عملیات مولای متقیان علیه‌السلام در 60/12/1 شمسی در دفع 
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فتح  عملیات  در  و  بستان  غرب  در  چزابه  تنگۀ  به  عراقی‌ها  پاتک 
المبین 61/1/1 شمسی از نیروهای واحد اطلاعات و عملیات تیپ 
امام‌حسین علیه‌السلام بود. وقتی به‌همراه نیروهای واحد اطلاعات به 
گشت می‌رفت با شجاعت و دقت به بررسی اوضاع استقرار دشمن 

می‌پرداخت۳.
 سیدمرتضی در بیشتر عملیات جنگ تحمیلی شرکت می‌کرد 
و حتی چندین بار هم به‌شدت مجروح شد. وی مسئولیت اردوهای 
ولی  بر عهده داشت؛  اصفهان  استان  را در سطح  از جبهه‌ها  دیدار 
احساس نیاز به حضورش در جبهه، او را دوباره عازم منطقه جنگی 
امام‌حسین)ع(  لشکر  رزمی  تعاون  مسئول  سِمت  به  این‌بار  و  کرد 
مشغول به خدمت شد. در منطقه پنجوین در مهرماه 1362 شمسی 
در عملیات والفجر 4 که هدف، فتح ارتفاعات کله‌قندی بود، تصرف 
قسمتی از آن بر عهدۀ گروهان حاج مرتضی قرار گرفت. در همان 
ابتدای عملیات، درگیری‌ها شدت پیدا کرد؛ چرا که مواضع عراقی‌ها 
محکم و در بالای ارتفاعات بودند و به نیروهای ایرانی برتری داشتند. 
بی‌نظیری  با شجاعت  توانستند  مرتضی  این وجود گروهان حاج  با 
ارتفاعات را تصرف کند. بر بالای قله که رسیدند تنها خود و یکی از 
دوستانش سالم ماند و بقیه مجروح بودند و نیروی کمکی هم نبود؛ 
چرا که قله‌های دیگر هم باید تصرف می‌شد. حاج مرتضی و دوستش 
به‌تنهایی مقابل بعثی‌ها ایستادگی کردند. دوستش خشاب پر می‌کرد 
و حاجی مرتضی آن‌ها را به طرف عراقی‌ها شلیک می‌کرد تا تلفات 
زیادی بر آن‌ها وارد کردند. در همین حین انفجار خمپاره‌ای باعث 

سیدمرتضی امیدیان
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کمکی  نیروهای  که  شد  حاجی  زخمی‌شدن  و  هم‌رزمش  شهادت 
به‌موقع رسیدند و حاج مرتضی را نجات دادند و ارتفاعات را حفظ 

کردند۴.
را  ولی جبهه  ناحیۀ سر مجروح شد،  از   8 والفجر  در عملیات   
ترک نکرد و در عملیات کربلای 3 با هدف انهدام اسکلة الامیۀ عراق 
و اسیرکردن نیروهای عراقی شرکت داشت. وی سرانجام در یازدهم 
شهریور 1365 شمسی در‌حالی‌که به کمک رزمندگان و مجروحین 
می‌رفت بر روی اسکلۀ الامیه از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار 
رسید۵.  شهادت  به  خلیج‌فارس  نیلگون  آب‌های  کنار  در  و  گرفت 
اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدا، جنب مرقد  به  جسد وی 

آیت‌الله شمس‌آبادی به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت‌نامه:
»خُـــرّم آن روز کزیــن منــــزل ویــــران بـــــروم
راحــت جــان طلبـــم از پــــی جانــــان بــــروم 

 ... شما مردم عزیز! فرزندانی حسینی و امام‌زمانی بار بیاورید و 
هرکجا و در هر پست و مقامی که هستید از اسلام عزیز و انقلاب 
اسلامی دفاع کنید که آنچه به کمک انسان در روز قیامت می‌رسد، 

اعمال صالح انسان است۶«. 
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پی‌نوشت‌ها
امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  گنجینه  شهید،  فرهنگی  1-پروندۀ 

ایثارگران استان اصفهان، برگۀ مشخصات و زندگی‌نامه.
 ،8260 شماره  پرونده  اصفهان،  ساواک  اسناد  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -2

گزارش کلانتری سه اصفهان.
3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی در تاریخ 

94/6/25 شمسی.
امیدیان، ج  مرتضی  فولاد، مدخل  دانش‌نامه تخت  منتظرالقائم،  اصغر   -4

1، ص226.
5- یادنامه و زندگی‌نامۀ شهید امیدیان.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۸.

 
 

 

سیدمرتضی امیدیان



  اصغـر امین‌الرعایا

 اصغر امین‌الرعایا، فـرزند عبـدالوهاب و بتول، اول فروردین‌ماه 
سـال 1338 شمسی در شهر اصفهان متولد شد۱. تولدِ وی با تولد 
طبیعت هم‌زمان و با دعای »یا محوّل الحول و الاحوالِ« پدرش همراه 
شد. وی در خانواده‌ای مذهبـی و متدین پـرورش یـافت. پدرش به 
شغل خرازی مشغول بود. تحصیـلاتش را تـا مقطـع دبیرستان ادامه 
داد ولی به خاطر کسب و کار و درآمد و فعالیت‌های انقلابـی از ادامـه 
فعالیت‌هایش  مشغول شد.  به شغل جوشکاری  و  بازماند  تحصیـل 
در حوادث انقلاب اسلامی و تحولات آن بسیار گسترده شده بود؛ 
گسترده‌اش  فعالیت‌های  به‌دلیل  مساجد  از  یکی  در  که  به‌طوری 
در  زندانیان سیاسی  مردمی  مبارزات  اوج‌گیری  با  شـد۲.  دستگیـر 
تاریخ 57/9/2 شمسی آزاد شدند. وی پس از آزادی از زندان از پای 
ننشست و فعالیت او بیشتر شد و در تظاهرات و راهپیمایی‌ها حضور 
گسترده داشت. او شب‌ها بر روی پشت‌بام شعارهای انقلابی می‌داد 
و با هجوم مأموران حکومت نظامی فرار می‌کرد. همواره در مجالس 
قرائت  به  عزاداری  بر  علاوه  و  می‌کرد  شرکت  سوگواری  محافل  و 
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قرآن می‌پرداخت. به ادبیات و شعر علاقۀ فراوان داشت و گاهی شعر 
می‌سرود و آن‌ها را چاپ می‌کرد۳.

 پس از پیروزی انقلاب به عضویت بسیج درآمد و فعالیت‌هایش 
با  بسیجی  به‌عنوان  نیز  تحمیلی  جنگ  از  پس  کرد.  گسترده‌تر  را 
گردان مسلم از اصفهان به دارخوین رفت و پس از آن هم مستمر 
در  وی  شد.  مجروح  هم  مرتبه  چندین  و  داشت  حضور  جبهه  در 
مدرسۀ تربیتی دارخوین مراحل رشد نظامی و معنوی و دینی را طی 
می‌کرد. در چندین عملیات ازجمله در فرماندهی کل قوا، ثامن‌الائمه، 
طریق‌القدس، آزادسازی بستان، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و رمضان 
در‌حالی‌که  شمسی   1361 آذرماه  دوم  در  عاقبت  و  داشت  حضور 
در  را  علیه‌السلام  امام‌حسین  لشکر  از  مهدی  یا  گردان  فرماندهی 
بعثی  در حملات سنگین دشمن  داشت۴،  عهده  بر  محرم  عملیات 
به‌شدت مقاومت کرد تا مواضع نیروهای خودی تثبیت و ارتفاعات 
چاه‌های  حلقه  هفتاد  و  زبیدات  منطقۀ  نفتی  و حوضچه‌های   175
منجر  دشمن  پاتک  دفع  درآید.  اسلام  رزمندگان  تصرف  به  نفتی 
به جنگ تن‌به‌تن شده بود و فشار دشمن شدید شده بود و اصغر 
مجبور شد خودش بر سوار موتور آرپی‌جی بزند. سرانجام اصغر در 
نبردی نابرابر به‌همراه شهید کریم سلیمی فرمانده گردان امام‌حسین 
علیه‌السلام به شهادت رسید۵ و جنازۀ وی به اصفهان منتقل و در 
قطعه محرم 4، ردیف 6، شماره 16 در گلستان شهدای اصفهان به 

خاک سپرده شد.

اصغر امین‌الرعایا
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بسیار  و  مؤدب  کاملًا  فردی  اصغر  امین‌الرعایا:  شهید  سیرۀ 
شوخ‌طبع و خوش‌بیان و خوش‌رو و مهربانی بود. با مردم صمیمانه 
برخورد می‌کرد. هرکجا می‌رفت همۀ اطرافیان دور او جمع می‌شدند 
و از هم‌نشینی با او لذت می‌بردند. از کودکی با مسجد انس گرفت و 
به هیئت بنی فاطمه رفت و آمد داشت. به سن تکلیف نرسیده بود 
که نماز و روزه‌اش را می‌گرفت. با قرآن انس فراوان داشت و قران را 
با صوت زیبایی می‌خواند. شجاعت و دلاوری و بی‌باکی وی زبانزد بود 
و در برابر هجوم دشمن و غرّش گلوله‌های کاتیوشا و رگبار تیربارها 

پایدار و صبور بود و ترس در او راه نداشت۶.

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهیـد:
و  جلالت  و  شکوه  به  و  برکات  تو،  صفات  به  سوگند  »خدایا!   
توفیق  می‌خواهم  تو  از  نیازمندانت  مناجات  و  شهیدانت  خون‌های 

شهادت در راهت؛ راهی که راه‌گشای بشریتّ است.
 پروردگارا! فقط به تو امید داریم... بارالها! خودت کمک کن تا 

این کافران را ریشه‌کن کنیم.
 بارالها! روزی که میزان عدل و حساب بر پا می‌شود، تو در آن 

روز سخت، بر من و والدین من و همۀ مؤمنان از کرمت ببخش۷«.
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 چند بیت از دفتر شهید:
بــه این سیـصــد و شــصـــت سال از هـــــــزار

کــــه فرصــت بــــه مـن داد پــروردگــــار
الهــــــا تــــــو اســـلام و ایـــــن انقـــــلاب

بکــــن حفــــظ همچون امام‌زمــــــان)عج(
بـــــده عمــــــر بــــر رهبـــــرم ای خــــــدا
کــــه ایـــن حــــاجتـــم را نمـــایـــــد روا

 

اصغر امین‌الرعایا
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، نشر شاهد، جلد اول، ص236.

2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید امین‌الرعایا.

3- مریم جان‌نثاری )1389(، دانش‌نامه تخت فولاد، مدخل امین‌الرعایا، ج 
1، ص229.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی،94/6/25 
شمسی.

5- سیدعلی بنی‌لوحی )1389(، زیر درخت کنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص216.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید امین‌الرعایا.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.

 



اسماعیل انتشاری

اسماعیل انتشاری، فرزند سوم حسن و فاطمه بیگم اسحاقی، در 
روز سیزدهم تیرماه سال 1335 شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا 
آمد1. ایشان در خانوادۀ مؤمن و معتقد به اسلام رشد و پرورش پیدا 
کرد2. پدر اسماعیل کارگر بود و به بنّایی مشغول بود. وقتی اسماعیل 
به دنیا آمد، همۀ خانواده از تولد او خوشحال بودند و پدربزرگش در 

گوش وی اذان گفت3.
مادرش می‌گوید: »قدمش خوب بود۴«. او در دوران کودکی، بچه 
بسیار آرام و مؤدب و باوقاری بود. همچنین تا حدودی کم‌رو بود و با 
دیگران زیاد رفت و آمد نمی‌کرد و بیشتر در خانه و در کنار مادرش 

بود، جز برخی از مواقع که با پدرش به بنّایی می‌رفت۵.
در سن هفت‌سالگی، اسماعیل با میل و اشتیاق به مدرسه رفت 
و در دبستان فردوسی نجف‌آباد مشغول تحصیل شد. او در تحصیل 
بسیار کوشا و جدی بود و تکالیفش را انجام می‌داد6. وی به مسجد و 
نماز اول وقت علاقه داشت و معمولاً با پدربزرگش به مسجد می‌رفت. 
اسماعیل با همکلاسی‌هایش رابطۀ خوبی داشت و اوقات فراغتش را 
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ابتدایی،  اتمام دوره  از  با آنان سپری می‌کرد7. پس  بیشتر به بازی‌ 
به  دهقان  دبیرستان  در  و  نهاد  گام  دبیرستان  مقطع  به  اسماعیل 
تحصیلاتش ادامه داد. وی در این سال‌ها، در کنار و همراه با پدرش 

در کار بنّایی مشغول بود و هم‌زمان به کار و تحصیل می‌پرداخت۸.
برادران و خواهرانش بسیار مهربانانه رفتار می‌کرد.  با  اسماعیل 
علاوه بر کتاب‌های درسی به کتب مذهبی مانند قرآن و رساله‌ها و 

شرکت در جلسات قرآن، علاقه نشان می‌داد۹.
او بسیار مهمان‌نواز بود و به‌تدریج دارای جنب‌وجوش بیشتر می‌شد 
و در عین اینکه اجتماعی و اهل معاشرت با دیگران بود، ساکت و آرام 
ندیدم  من  و  نمی‌شد  عصبانی  اصلًا  »او  می‌گوید:  مادرش  بود10.  هم 
هیچ‌وقت عصبانی شود و صبر و تحملش زیاد بود11«. اسماعیل، بعد 
از آن به مدت دو سال در دانش‌سرای مقدماتی در نایین به تحصیل 
مشغول شد. پس از اتمام این دوره، برای خدمت سربازی، به مشهد 
مقدس اعزام شد۱۲. پس از اتمام دوره سربازی، به‌عنوان آموزگار و معلم 

در آموزش‌و‌پرورش استخدام شد و بسیار به شغلش علاقه داشت13.
اسماعیل، همراه با تحصیل، در دورۀ مبارزات انقلاب اسلامی، به 
صف انقلابیون پیوست و در پخش و نشر اعلامیه‌ها، رساله، نوارهای 
کشید14.  بسیاری  زحمات  امام‌خمینی)ره(  پیام‌های  و  سخنرانی 
اسماعیل بعد از پیروزی انقلاب به کار آموزگاری ادامه داد. تا اینکه 
او  شد.  روانه  جبهه  به‌سوی  بلافاصله  و  شد  شروع  تحمیلی  جنگ 
به‌همراه شهید علی ایمانیان- پسرعمۀ اسماعیل- به جهاد سازندگی 

اصفهان مستقر در آبادان پیوست15.
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تشکیل  فکر  به  اسماعیل  که  بود  جبهه  در  خدمت  حین  در 
ازدواج  بستگانش  از  یکی  دختر  با  سال 1362  در  و  افتاد  خانواده 
انتخاب  در  است.  پسر  یک  و  دختر  یک  ازدواج  این  حاصل  کرد. 
همسرش به مؤمن‌بودن او و خانواده‌اش بسیار اهمیت می‌داد۱۶. او 
مراسم خواستگاری و عقد را بسیار ساده و بدون تشریفات انجام داد. 
نسبت به همسرش بسیار مهربان و بامحبت بود و در نزد مادر زن و 

پدر زنش، بسیار دوست‌داشتنی بود۱۷.
اسماعیل بعد از عروسی، با اصرار خانواده عازم حج شد و بلافاصله 

پس از مراجعت از زیارت خانۀ خدا دوباره به‌سوی جبهه شتافت18.
حاج اسماعیل، در ابتدای ورودش به جبهه، مسئولیت تدارکات را 
بر عهده داشت. در زمان محاصرۀ آبادان، امکانات مورد نیاز جبهه را 
تهیه می‌کرد و در همان دوره در یکی از مناطق آبادان مورد اصابت 
بهبودی، دوباره  اسماعیل پس  قرار گرفت و مجروح شد19.  ترکش 
به جبهه بازگشت و در عملیات طریق‌القدس یا فتح بستان شرکت 
داشت. در این عملیات درزمینۀ مهندسی فعالیت می‌کرد و دوباره 

براثر اصابت ترکش بسیار به بدنش به پشت جبهه منتقل گشت20.
کامل، خدمات  بهبودی  عدم  علیرغم  بیت‌المقدس،  عملیات  در 
اسماعیل  حاج  نام  کم‌کم  که  بود  ایام  این  در  داد.  انجام  شایانی 
انتشاری بر سرِ زبان‌ها افتاد و براثر مجاهدت‌های زیاد به وی پیشنهاد 
و  نپذیرفت  ایشان  ولی  دادند؛  را  نجف‌آباد  جهاد  ستاد  مسئولیت 

خدمت و حضور در جبهه را ترجیح داد۲۱.

اسماعیل انتشاری
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حاج اسماعیل تا سال 1366 به فعالیت خود در جنگ ادامه داد و 
در عملیات مختلفی شرکت کرد22. پس از حضور او در عملیات والفجر 
۸ و موفقیت‌های وی در زمینۀ مهندسی عملیات، به اعضای جهاد 
نجف‌آباد مأموریت داده شد که در عملیات کربلای ۴ و ۵ به فعالیت 
ادامه دهند. در این حال فرماندهی گردان انصار نجف‌آباد را به عهدۀ 
حاج اسماعیل انتشاری گذاشتند23. به گفتۀ یکی از هم‌رزمانش، وی 
وی  بر  را  فرماندهی  اینکه  تا  نمی‌رفت  مسئولیت  بار  زیر  هیچ‌وقت 

تکلیف کردند24.
عملیاتی  منطقه  در  احداث جاده‌ای   ،۵ کربلای  عملیات  از  پس 
نصر ۵ و نصر ۷ به جهاد نجف‌آباد محول شد و سردار حاج اسماعیل با 
نیروهای گروه مهندسی به‌سوی غرب رفتند. عاقبت، در همان منطقه 
از آنجا عازم تهران بود، در مسیر  غرب و در کردستان، هنگامی‌که 

عبور آن‌ها در کمین ضدانقلاب در سال 1366 به شهادت رسید25.
یکی از هم‌رزمانش می‌گوید: »او هم به‌عنوان فرمانده گردان و هم 
به‌عنوان مسئول مهندسی و یار و یاور شهید احمد موحدی، بچه‌ها 
را هدایت و رهبری می‌کرد و این خودش بسیار مایۀ امید بود که 
فرمانده‌ای دارند که هرلحظه و در هر منطقه‌ای که آتش سنگین‌تر 
مددکار  و  یار  و  است  کنارشان  در  فرمانده‌شان  که  می‌دیدند  بود، 

بچه‌های راننده دستگاه لودر و بولدوزر بود۲۶«.
قابلیت  من  که  نمی‌دانم  از وصیت‌نامۀ شهید: »خداوندا!  فرازی 
باورم  هیچ  که  بگویم  چه  من  دارم،  را  تو  کرم  و  بخشش  این‌همه 
نمی‌آید با رفتن عزیزانمان که به خون خود غلتیدند و به جوار حق 
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پیوستند، آیا این بندۀ حقیر در خانۀ تو زیارت خانه تو را دارم که از 
نزدیک عرض ادب کنم، نمی‌دانم، نه این حق من نیست، این حق 
برادرانی بود که از میان ما رفتند و به‌سوی تو آمدند. ولی من چرا؟ 
کسانی هستند که بهتر از ما زحمت و رنج می‌کشند و سختی تحمل 

می‌کنند27«.
آری؛ شهید انتشاری به معنای واقعی عاشق شهادت بود؛ گویی 
خدا او را برای مبارزه و استقامت آفریده بود. یک لحظه آرام و قرار 
نداشت. در شوقی شگفت و باورنکردنی غوطه می‌خورد. گویی یک 

لحظه آرامش و نظاره‌کردن را گناه بزرگی می‌دانست28.
پیکر شهید اسماعیل انتشاری، پس از تشییع در شهر نجف‌آباد، 

در جنت‌الشهدای شهر نجف‌آباد به خاک سپرده شد29.
 

اسماعیل انتشاری
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، فاطمه اسحاقی، خاطرات شهید، 

ص3.
3- مادر شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص1.

4- همان، ص1.

5- همان، ص4.

6- همان، ص5.

7- همان، ص6.

8- همان، ص7.
9- زهره انتشاری، سرگذشت‌پژوهی، ص8.

10- همان، ص8.
11- مادر شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص9.

12- زهره انتشاری، سرگذشت‌پژوهی، 35.
13- مادر شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص10.

14- همان، ص10.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص252

16- فاطمه اسحاقی، خاطرات شهید، ص1.
17- مادر شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص11.

18- همان، ص12.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص252



281

20- همان، ص253.

21- همان، ص253.
22- هم‌رزم شهید، خاطرات شهید، ص6.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص253.
24- هم‌رزم شهید، خاطرات شهید، ص6.

25- مادر شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص13.
26- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص254.

27- وصیت‌نامۀ شهید، تاریخ 1363/5/16.
28- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص255.

29- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، مشخصات شهید، ص2.

 

اسماعیل انتشاری



اکبرانتشاری

اول  در  انتشاری،  فاطمه  و  حسن‌علی  فرزند  انتشاری،  اکبر 
فروردین‌ماه ۱۳۴۰ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. او فرزند 
بسیار خوشحال  مادرش  و  پدر  تولد وی،  بود۲. هنگام  اول خانواده 
بودند3. اکبر در یک خانواده مذهبی و کشاورز تربیت و رشد یافت4. 
وقتی بزرگ‌تر شد، همراه پدرش به باغ می‌رفت و در کشاورزی به او 

کمک می‌کرد. در کنارش هم به درس و مدرسه می‌پرداخت5.
بسیاری  به درس‌خواندن علاقۀ  اکبر  مادرش می‌گوید: »پسرم   
قرآن  مرتب  به‌طور  می‌کرد  اقتضا  که سنش  روزی  آن  از  و  داشت 
می‌خواند و می‌گفت که این سوره را برای مادربزرگ و سورۀ دیگری 
را برای پدربزرگ و یک سورۀ دیگر را برای آقاجون )پدرش( می‌خواند 

و به من می‌گفت: "مادر سواد یاد بگیر تا بتوانی قرآن بخوانی"«۶.
اکبر در مقطع هنرستان در رشته راه و ساختمان موفق به کسب 
مدرک دیپلم شد۷. در عین حال وی به کار و تلاش نیز مشغول بود و 
حتی برخی مواقع به کارگری نیز می‌رفت و چون فرزند اول خانواده 

بود، بار زندگی را به دوش می‌کشید۸.
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در حوادث انقلاب اسلامی حضوری فعال داشت و در راهپیمایی‌ها 
و تظاهرات شرکت می‌کرد. پس از انقلاب اسلامی جذب بسیج شد 
و علی‌رغم معافیت از خدمت نظام وظیفه و سربازی، آرام ننشست 
و به جبهه رفت. معافیت وی به جهت فرزند بزرگ‌تر‌بودن و بیماری 
پسرشان  معافیت  از  مادرش  و  پدر  اینکه  باوجود  و  بود  پدرش 
خوشحال بودند، ولی خودش آهسته‌آهسته تمام مقدمات رفتن به 
جبهه را فراهم کرد9. برادر کوچک اکبر می‌گوید: »وقتی اکبر قصد 
عزیمت به جبهه داشت، به لحاظ اقتصادی و بیماری پدرم به اکبر 

گفتم:
پدر در کودکی از شوقِ دل دست پسر گیرد به امیدی که در پیری 

پسر دست پدر گیرد. 
 او در جواب گفت: "به پدر بگو از خدا کمک بگیر. من اکنون کار 

واجبی دارم"10.
اکبر در سال ۶۱ برگۀ داوطلبینِ رفتن به جبهه را در بسیج پر 
جبهه  به‌سوی  اشتیاق  شور  با  و  عاشقانه   ۱۳۶۱/۶/۱۵ در  و  کرد۱۱ 
فعالیت  راننده  به‌عنوان  جنگ  به  ورودش  آغاز  در  وی  شد۱۲.  راهی 
می‌کرد و کمی بعد مسئول یک قبضه توپ جنگی ۱۰۶ میلی‌متری 
که روی جیپ سوار می‌شد و از روی آن شلیک می‌گردید، انتخاب 
شد. به‌تدریج با آشکارشدن کاردانی و شایستگی‌اش، وی به فرماندهی 
یگان ادوات تیپ نجف اشرف منصوب شد۱۳. اکبر در کنار شهید احمد 
کاظمی انجام‌ وظیفه می‌کرد۱۴. سردار شهید کاظمی علاقۀ وافری به 
 اکبر داشت و میان آن دو، دوستی و صمیمیت زیادی وجود داشت15.

اکبر انتشاری
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 مادرش در این‌باره می‌گوید: »شهید کاظمی به منزل ما می‌آمد و من 
برایشان غذا و آش درست می‌کردم، شهید کاظمی هروقت می‌آمد 
می‌کنی  درست  آتش  روی  که  غذاهایی  از  دارم  دوست  می‌گفت 
می‌رفتند،  بیرون  هم  با  داشتند،  دوست  را  همدیگر  خیلی  بخورم. 

عکس می‌گرفتند، مسجد می‌رفتند و با هم به جبهه رفتند۱۶«.
سردار انتشاری دو بار به‌شدت مجروح شد17. بار اول مجروحیت 
باشد.  مرخصی  در  روزی  چند  شد  مجبور  و  بود  پا  ناحیه  از  وی 
هنگامی‌که در نجف‌آباد در استراحت به‌سر می‌برد، از سوی خانواده 
عصایی  در‌حالی‌که  نیز  او  شد.  ازدواج  و  خانواده  تشکیل  به  ترغیب 
به  مراسم خواستگاری  در  رفت.  به خواستگاری  بغل داشت  زیر  در 
همسرش تأکید می‌کند که مرد جنگ است و جبهه را ترک نمی‌کند. 
همسرش نیز موافقت می‌کند و طی مراسمی به عقد اکبر در می‌آید و 
قرار می‌گذارند که در مرخصی بعدی و در ایام عید مراسم عروسی‌شان 

برگزار شود. سه روز بعد از عقد نیز راهی جبهه شد۱۸.
اکبر، علاقۀ شدیدی به جبهه‌رفتن داشت؛ گویی وی عاشق جبهه 
جنگ  »تا  می‌گفت:  برو،  جبهه  به  کمتر  می‌گفتند  او  به  وقتی  بود. 
هست من به جبهه می‌روم۱۹«. به گفتۀ دوستان و هم‌رزمانش، اکبر 

بیشترِ شب‌ها در سنگرها مشغول نماز شب و خواندن قرآن بود۲۰.
تاریخ  در  اکبر  در جبهه،  مداوم  از ۳ سال حضور  سرانجام، پس 
۱۳۶۳/۱۲/۲۳ در عملیات بدر براثر اصابت ترکش به پهلویش به فیض 
شهادت نایل آمد۲۱. پیکر پاک سردار اسلام اکبر انتشاری به نجف‌آباد 

منتقل و در جنت‌الشهدا شهرستان نجف‌آباد به خاک سپرده شد22.
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عروسی  مراسم  و  بیاید  مرخصی  به  عید  برای شب  بود  قرار  او 
برگزار کند؛ ولی تقدیر چنین بود که او به دیدار محبوب همیشگی‌اش 
بشتابد و شب عید، مراسم عروسی‌اش به شب سوم دفن وی منجر 

شد و به آرزویش رسید۲۳.
سیرۀ شهید انتشاری: نماز اول وقت، نماز شب و حضور در دعای 
کمیل و تلاوت قرآن و ذکر اسماء جلاله و صلوات، شیوۀ همیشگی‌اش 
بود. به روضۀ امام‌حسین علیه‌السلام علاقۀ فراوان داشت. پیوسته به 
یاری اسلام و جمهوری اسلامی و امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه سفارش 
می‌کرد. به پدر و مادرش علاقۀ وافری داشت و به آنان احسان فراوان 

می‌کرد و در کار پدر مددکار وی بود24.
در وصیت‌نامۀ وی آمده است: »....و شما ای برادران و خواهران 
عزیز شهیدداده! صبر را پیشه کنید و استوار و مقاوم در میدان نبرد 
علیه دشمنان داخلی و خارجی بایستید و دست از یاری امام و یاران 
مخلص او برندارید و ای عزیزان! این مطلب را به‌عنوان یادآوری ذکر 
می‌کنم که دست از مبارزه علیه سودجویان و پیروانِ باد که دنبال 
خارجی  دشمن  از  بدتر  این‌ها  که  برندارید  هستند  خویش  منافع 

می‌باشند۲۵«.

 

اکبر انتشاری
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، شناسنامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص2.

3- همان، ص2.

4- همان، ص2.

5- همان، ص2.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، فاطمه انتشاری، سرگذشت‌پژوهی، ص2.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص3.
8- همان، ص3.
9- همان، ص4.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برادر شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص3.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ثبت‌نام.

12- همان، برگه اعزام.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص4.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات هم‌رزم شهید، ص1.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، فاطمه انتشاری، سرگذشت‌پژوهی، ص2.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص5.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، هم‌رزم شهید، خاطرات شهید، ص1.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص5.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، دایی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص3.

20- همان، ص4.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

22- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص80
23- پروند فرهنگی شهید در بایگانی بنیاد شهید استان اصفهان.

24- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید، تاریخ 1365/11/25.
اصفهان:  توحید،  یوسفی محمدرضا کوپایی )1375(، سرداران سپاه   -25

ناشر لشکر زرهی نجف اشرف، ص92.



لحسینی
سیدمحمد انصارا

در  اشرف،  و  سیدمصطفی  فرزند  انصارالحسینی،  محمد  سید 
بیستم آبان‌ماه سال 1342 شمسی در خانواده‌ای متدین و مذهبی 
با  را  وی  والدین  ترغیب  گشود.  جهان  به  دیده  اصفهان  شهر  در 
جلسات قرآن، برگزاری مراسم مذهبی و صفوف نماز جماعت آشنا 
کرد۱. وی هم‌زمان با تحصیل دوران ابتدایی و راهنمایی در جلسات 

قرآن شرکت می‌کرد.
امام‌خمینی  نهضت  و  اسلامی  شکوهمند  انقلاب  شروع  با 
و  تظاهرات  در  مجدّانه  در سال 1357 شمسی وی  رضوان‌الله‌علیه 
راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. روح بلند و ایمان قوی او باعث شده بود 
که در تمامی صحنه‌های انقلاب حضور فعال داشته باشد. سیدمحمد 
علاقۀ زیادی به تلاوت قرآن و عبادت خالصانه داشت۲. سیدمحمد 
پس از ورود به دبستان با استعدادی سرشار تحصیل را آغاز کرد و 
سپس دورۀ راهنمایی و دبیرستان را با موفقیت طی کرد و با قبولی 
دانشگاه  شیمی  مهندسی  رشته  در  دانشگاه‌ها  سراسری  آزمون  در 
امیرکبیر پذیرفته شد. او که انسانی شریف، وارسته و مدبرّ بود، در 
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طول حیات همیشه سعی بر آن داشت که در راه حق‌تعالی گام بردارد. 
او سرانجام در‌حالی‌که دانشجو بود، حضور در جبهه‌های جنگ را بر 
تحصیل ترجیح داد و با کمک‌رسانی در قسمت ستاد مشترک امداد و 

درمان و با عنوان بهیار به کمک رزمندگان اسلام شتافت.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، چه در پشت جبهه و 
چه در خطوط مقدم جنگ، حضور فعال و چشمگیری داشت و در 
این راستا لیاقت و شایستگی فراوان از خود نشان داد؛ به‌گونه‌ای‌که 

مسئولیت‌های خطیر و سنگینی بر دوش وی گذاشته شد۳.
شهید سیدمحمد از سوی ستاد امداد و درمان اصفهان به جبهه 
و  داشت  شرکت  اسلام  سپاه  در  بسیاری  عملیات  در  و  شد  اعزام 
در مقاطع مختلف مسئولیت بهداری تیپ قمر بنی‌هاشم)ع(، تیپ 
بقیه‌الله و مسئول محور بهداری لشکر 14 امام‌حسین)ع( را عهده‌دار 
بچه‌های  زبانزد  بزرگ  این سردار  اخلاص  و  بود. صداقت، شجاعت 
رزمنده بود. آن‌هایی که او را می‌شناختند مجذوب اخلاق خوب و 
برخورد شایسته و اخلاص او بودند. حضور مستمر وی در خط مقدم 
نیروها  بر روحیۀ  قالب توجهی  اثر  امرش  نیروهای تحت  بین  و در 

می‌گذاشت۴.
 سرانجام در تاریخ 29 فروردین 1367 در منطقه فاو به جهاد 
با دشمن پرداخت و عاقبت دست در دست قافله‌سالار شهیدان به 
پیشگاه الهی پرواز کرد۵. جنازۀ وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون شد.
مسعود داوری یکی از هم‌رزمانش شهادت او را این‌گونه بیان می‌کند:
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برادر  بود.  سنگین  بسیار  دشمن  آتش  بود،  شب   12 »ساعت 
انصارالحسینی راننده‌های آمبولانسی را برای تخلیۀ مجروحین آماده 
کرده بود؛ اما او کسی نبود که خود آرام و قرار داشته باشد. سوارِ 
یکی از آمبولانس‌ها شد و در بین مجروحین حضور پیدا کرد و مانند 
حین  در  و  کرد  آن‌ها  به  رسیدگی  به  شروع  فعالانه  امدادگر،  یک 
انجام کار از سازمان‌دهی نیروها نیز غافل نبود. در یک لحظه همراه 
به هوا رفت. لب‌هایش  انفجار موشک کاتیوشا  از  گردوخاکِ حاصل 
تکان می‌خورد، گر چه خاک‌آلود شده بود اما او را شناختم. ترکش به 

ران او اصابت کرده و آن را متلاشی کرده بود.
سرش را روی زانو گذاشتم و صورتش را پاک کردم. صدایش به 
گوشم رسید؛ خیلی آهسته برای خودش زمزمه می‌کرد. خواستم به او 
دلداری بدهم. گفتم: آقای انصارالحسینی مسئله‌ای نشده، ان‌شاءالله 
حالتان خوب می‌شود؛ اما در کمال تعجب او با آن حالت روحانی که 
داشت گفت: "من آرزوی شهادت را دارم و از خدا می‌خواهم که مرا 
قبول کند". در آن لحظات، به مادرش زهرا)س( خدا را قسم می‌داد 

که شهادت را نصیب او نماید.
در آن لحظات سخت او این آیه را بر زبان جاری می‌کرد: 

المرضیه  راضیه  ربکَّ  إلی  إرجِعی  ئنّه  المُطمَِ النَّفس  أیَّتُها  "یا 
فَادخُلی فی عبادی و ادخلی جَنَّتی". پس از آن نام فاطمه‌الزهرا)س( 

را بر لبان جاری ساخت.
در زیر آتش سنگین دشمن با کمک بچه‌ها او را به بیمارستان 

بردیم. سرانجام او به آرزویش رسید و شهید شد۶«.

سید محمد انصارالحسینی
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فرازی از وصیت شهید:
»در عین آزادی و آزادگی خدا را هم از یاد نبرید؛ چرا که غفلت 
که  امّاره‌ای  نفس  می‌کند،  امّاره  نفس  مطیع  را  انسان  خدا  یاد  از 
چه‌بسا در نزد شما حق را باطل و باطل را حق می‌نمایاند و شما را 

از راهی به باطل می‌کشاند که شما آن را قرب به الله می‌دانید7«.
 



291

پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، مجموعه خاطرات، ص103.

3- همان، ص103.

4- همان، ص104.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.

6-پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.
7- مرتضی مساح )1387(، فرشتگان نجات، اصفهان: نشر لشگر 14 امام‌حسین، 

ص65. 
 

 

سید محمد انصارالحسینی



تقی ایاری علی‌آبادی

سیزدهم  در  قربانی1،  اکرم  و  محمد  فرزند  اولین  ایاری،  تقی 
به  دیده  کاشان  عمله  درب  محلۀ  در  سال 1340 شمسی  آبان‌ماه 
جهان گشود2. او پس از طی دوران ابتدایی و راهنمایی به دبیرستان 
محمودیه کاشان رفت و در رشته علوم تجربی موفق به کسب مدرک 

دیپلم شد3.
طی دوره دبیرستان فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و در 
تظاهرات  برای  مردمی  نیروهای  سازمان‌دهی  به  یثربی  آقای  خانۀ 
به  کاشان  از  را  امام  عکس‌های  او  می‌پرداخت۴.  شاهی  رژیم  ضد 
این  بزرگان  برای  را  نامه‌هایش  و  می‌برد۵  اصفهان  و  قم  و  تهران 
مناطق می‌فرستاد6. او را در مدرسۀ امام‌خمینی در میدان 15 خرداد 
کاشان به جرم اعتراض گرفتند و به شهربانی دروازه دولت کاشان 
بردند. پس از شکنجه با پیگیری خانواده و دوستانش آزاد شد۷. بعد 
از مدتی با تعدادی از رفقایش شهربانی کاشان را اشغال کردند و در 
خانۀ خودشان به ساخت نارنجک و... پرداختند و این مواد منفجره 
برای  و  می‌کرد  حمل  پایانه  تا  ساکی  در  خانم،  اکرم  مادرش،  را 
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روحانیت  »این  که  داشت  اعتقاد  او  می‌فرستاد8.  معین  مقصدهای 
است که پاسدار مرزهای اسلام بوده و اگر روحانیت نبود از اسلام 
خبری نبود ۹«. سه روز قبل از شورش و تیرباران‌های میدان آزادی، 
او با مادرش به خراسان رفت تا نامه‌ها و روزنامه‌ها و عکس‌های امام 
را تحویل دهند و نامه‌های دیگر را بگیرند و به کاشان بیاورند. در 
یکی از این سفرها مادر بزرگوارش برای رسیدن به خانه، مجبور شد 
به  او که  بازگردد۱۰.  تا ماشین بگیرد و به خانه  انگشترش را بدهد 
دانشگاه راه پیدا کرده بود، با تعطیلی دانشگاه‌ها به سپاه پاسداران 
پایگاهی  نفر  با 7  اعزام شد11. در آن زمان  به کردستان  پیوست و 
ساختند؛ ازجمله رضا وزیری، عباس‌علی کاشانی، محمد عشنویی، 
بانه  بعدها شهید شدند. آن‌ها در شهر  و... که همه  رضا احمدی12 
یعنی  گروه  این  فرماندهی  به  وی  که  دادند  تشکیل  ضربت  گروه 
آن  از  بعد  و  دسته  فرمانده  ابتدا  و  شد  منصوب  بانه  ضربت  گروه 
فرمانده گروهان و سپس فرمانده گردان ضربت بانه شد. در عملیات 
با نیروهای ارتش جمهوری اسلامی هماهنگ بود و ازجمله با سرگرد 
دادبین همکاری مستمر داشتند. تقی، دل شیر داشت و چند بار به 
داخل عراق به مقر گروهک جدای طلب و ضدانقلاب کومله حمله 
انقلاب  اقدامات مختلفی دشمنان  در  بازگشت13.  موفقیت  با  و  برد 
چریکی  اقدامات  و  کارها  در  آن‌قدر  او  کرد14.  سرکوب  را  اسلامی 
گروهش موفق بود که منافقین همواره درصدد ترورش بودند. یک 
بیمارستان  به  او  زدند.  ناحیه سینه‌اش  به  تیری  موقع تجسس  بار 
اصفهان منتقل شد و دکترها موقع جراحی وی فهمیدند که قلبش 

تقی ایاری علی‌آبادی
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در سمت راست سینه‌اش قرار دارد15. پس از بهبودی دوباره به بانه 
رفت و بعد از چهل روز به پایش تیری زدند. پایش باید قطع می‌شد؛ 

اما از امام‌رضا علیه‌السلام شفا گرفت و دوباره به آنجا برگشت16.
با نارنجکی که  پس از 30 روز نبرد و کارهای اطلاعاتی دوباره 
گشت۱۷.  اعصاب  بیماری  دچار  انداختند،  فرماندهی‌اش  اتاق  در 
سال 1361 موقع تحویل سال بود که وارد خانه شد. شب به دیدار 
با  به گفتۀ مادرش  بعد  فرزندان و خانوادۀ شهدا رفت18. صبح روز 
می‌دهد  ادامه  این‌گونه  خانم  اکرم  رفتند.  کاشان  دارالسّلام  به  هم 
که »مرا به قطعه‌ای برد و وصیت کرد وقتی شهید شد او را در آنجا 
نیمه شب  تا 2  به من سپرد  بازگشتیم،  به خانه  دفن کنیم. وقتی 
بیدارش کنم و وقتی برای بیدار کردنش رفتم، او در حال خواندن 
نماز شب بود. وقتی نمازش تمام شد به من گفت: "من دارم می‌روم. 
وصیت‌نامه‌ام در کیفم است. دیدار ما باشد تا روز قیامت؛ اما بنشین 
تا کمی با تو صحبت کنم. وقتی جنازه‌ام را آوردند برایم گریه نکن و 

مرا در دارالسّلام با کمک پدرم دفن کن" و رفت«.19
کمین  در  سردشت  به  بانه  جاده  در  ایاری  شهید  سرانجام 
ضدانقلاب و گروه‌های جدایی‌طلب قرار گرفت و جنازۀ وی توسط 
هم‌رزمش، محمدعلی عسگرنژاد، به بانه منتقل و پس از تشییع به 
کاشان منتقل شد19. خبر شهادت وی را در شب جمعه به خانواده‌اش 
دادند. او خود در وصیت‌نامه‌اش خواسته بود که برایش در روز جمعه 
زندگی  کرامات  از  بسپارند.  به خاک  بعد  و  بخوانند20  را  میّت  نماز 
این شهدا همین نکات آموزنده و عبرت‌انگیز است. مادرش می‌گوید: 
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با گلاب غسل  را  »صبح جمعه وارد دارالسلام شدیم. خودم پسرم 
دادم و کفن کردم و آوردند در مسجد امام‌خمینی و پس از اتمام 
نماز جمعه، تشییع شد و ساعت سه بعدازظهر در دارالسلام به خاک 

سپردمش۲۱«.

وی در وصیت خویش این‌چنین می‌نویسد:
»امروز روزی است که به‌سادگی می‌توان حق را از باطل شناخت 
است.....ای  داده‌  نشان  را  خود  کریه  چهرۀ  کفر  که  است  روزی  و 
کنید؛  انتخاب  را  راهتان  می‌توانید  به‌راحتی  امروز  برادر!  و  خواهر 
چه این صحنه‌ها را که می‌بینید حماسه‌آفرین است؛ صحنه‌هایی که 
روحیۀ شهادت می‌آفریند. اندکی تأمل کنید که چرا تمامی قدرت‌ها 
در برابر ما صف کشیده‌اند. آن دلیلش اسلام است و حکومت عدل 
اسلامی است که ما در مسیر آن حرکت می‌کنیم. ما امیدواریم که 
از  از هر چیز  و بیش  راه راست هدایت کند  به  را  ما  خداوند همۀ 
امام‌خمینی، جانشین پیامبر، اطاعت کنید. تا آنجا که در توان دارید 
برای اسلام تبلیغ کنید و مردم را آگاهی دهید تا ان‌شاءالله اسلام 
به پیروزی نهایی خود برسد. خداوند ما را در یاری‌کردن به اسلام 

عزیزکمک کند تا وظیفۀ خویش را ادا نمائیم.
مردم مسلمانِ ایران باید پیوند خود را با روحانیت بیشتر کنند. 
روحانیت همواره در تاریخ ثمرهای بزرگی داشته است؛ زیرا عظمت و 
بزرگی خویش را از روحانیون صدر اسلام کسب کرده‌اند و روحانیت 
است که پاسدار مرزهای اسلام بوده است و اگر روحانیون نبودند از 

تقی ایاری علی‌آبادی



296
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

اسلام خبری نبود. به امید آن‌ روز که شرّ تمامی مشرکین و ملحدین 
و کافرین و منافقین از صحنۀ روزگار برچیده شود و احکام اسلام در 

تمام زمینه‌ها اجرا شود.
جمعه  روز  در  مرا  جنازۀ  داشت  امکان  اگر  من  شهادت  از  بعد 

نمازگزارید و در دارالسّلام کاشان به خاک سپارید.
پدر و مادر گرامی! دوستان و آشنایان! امیدوارم که پس از شهادتم 
ناراحت نشوید و اشک نریزید که دشمنان ما خوشحال خواهند شد. 

خداوند شما را در یاری‌رساندن به اسلام عزیز کمک کند۲۲«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، اکرم قربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص2.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، شبکه پیام، سیمای شاهد.

3- پروندۀ فرهنگی شهید،کارنامه تحصیلی.
4-پروندۀ فرهنگی شهید، اکرم قربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص4.

5- همان.

6- همان.

7- همان.

8- همان.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه.

10-پروندۀ فرهنگی شهید، اکرم قربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص4.
11- همان، ص5.

12- همان.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه چاپی.

14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمدعلی عسگرنژاد، هم‌رزم شهید 
ایاری و مسئول تدارکات سپاه بانه،1395/11/14 شمسی.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، اکرم قربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص6.
16- همان.
17- همان.

18- همان، ص7.
19- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمدعلی عسگرنژاد، هم‌رزم شهید 

ایاری و مسئول تدارکات سپاه بانه،1395/11/14 شمسی.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه، ص2.

21-پروندۀ فرهنگی شهید، اکرم قربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص7.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.

تقی ایاری علی‌آبادی



علیرضا ایراندوست

علیرضا ایراندوست، فرزند اصغر و زهرا جمالی، در تاریخ بیست و 
پنجم دی‌ماه سال 1339 هجری شمسی در روستای جوشقان قالی 
شهرستان کاشان دیده به جهان گشود1. پدرش کارمند مخابرات و 
مادرش خانه‌دار بود2. دوران طفولیت را در آغوش گرم والدین مؤمن و 
متعهد خود سپری نمود. وی تحصیلات خود را در میمه سپری کرد.

تابستانی  کلاس‌های  در  انقلاب  پیروزی  از  قبل  سال‌های  در 
تحت عنوان "آموزش قرآن" با عده‌ای از دوستانش در خلال انعقاد 
را  پهلوی  رژیم  از سوی  ممنوع‌الانتشار  سیاسی  کتب  جلسات  این 
اصفهان  به  و  ازسوی ساواک دستگیر  به همین سبب  می‌خواندند. 
منتقل شد۳. بعد از آزادی به تهران رفت و همان‌جا ادامه تحصیل و 

به مبارزات خود ادامه داد4.
علیرضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کنکور شرکت نمود و 
با تلاش و کوشش بسیار در رشتۀ پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. وی درحالی که در سال دوم پزشکی مشغول تحصیل بود، بنابر 
احساس مسئولیت و نیاز جبهه‌های غرب به‌سوی کردستان شتافت. 
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علیرضا که براساس شایستگی به سِمت فرماندهی گردان سپاه در 
گروهک‌های  سوءقصد  مورد  چندین‌بار  بود،  یافته  دست  مریوان 
ضدانقلاب قرار گرفت. وی سرانجام در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه 
ضدانقلاب  گروهک  با  درگیری  در  مریوان  منطقۀ  در  سال1360 
عظیم  فیض  به  توپ دشمن  ترکش خمپاره  اصابت  براثر  روژگاری 
شهادت نایل گردید5. پیکر پاک وی به شهر میمه منتقل و در گلزار 

شهدای میمه مدفون شد6.
 شهید بزرگوار که دستی بر قلم داشت، کتابی در جبهه با عنوان
در  هم‌اکنون  کتاب  این  که  است  نوشته  شهادت"  تا  رجعت  "از 
دسترس است7. وی در ابتدای این کتاب می‌گوید: »در عظمت شهید 
و شهادت قلم‌فرسائی‌های ارزنده و ارزشمندی شده است و حال آنکه 
در هرلحظه‌ای از عمر ایرانِ عزیزِ اسلامی ما شهیدی زنده بر خاک 
گام برمی‌دارد و همچون سیلی بنیان‌کن به ریشه‌کن‌کردن ظلم و 
تباهی پیش می‌تازد و پی‌درپی حماسه‌های نوینی می‌آفریند۸. گفته 
می‌شود اسلام نیازمند به شهید است؛ نیازمند به خون است؛ چون 
شهادت  روح  که  جامعه‌ای  هر  در  و  می‌کند  حماسه‌آفرینی  شهید 
مرده باشد، در جامعه‌ای که آزادگی و حریت رخت بربسته باشد، باید 
انسان‌هایی در جهت اعتلای ارزش‌های انسانی به لقاء الهی بپیوندند 

تا از قطره‌قطره خون سرخشان شهیدانی دیگر بپاخیزند۹«.
او دربارۀ رستگاری انسان‌ها چنین می‌نویسد: »با توجه کوتاهی 
به شعار بسیار عمیق و کوبندۀ پیامبر اکرم)ص( "قولوا لا اله الا الله 
تفلحوا" که هدفِ نهضت پیامبران را رستگاری و وارستگی معرفی 

علیرضا ایراندوست
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رابطه  هرگونه  طرد  و  الهه‌ها  هرگونه  طرد  را  آن  شرط  و  می‌کند 
راه  که  می‌شود  مشخص  به‌وضوح  می‌داند10،  شرک‌آلود  قیدوبند  و 
وارستگی  توحیدی،  نهضت‌های  نظر  در  انسان‌ها  تعالی  و  سعادت 
غرایز  زنجیرهای حقیرکننده،  پاره‌کردن  و  قیدها  و  بندها  بریدن  و 
حیوانی و اوج‌گرفتن به‌سوی حق‌تعالی و در دریای جوشان و خروشان 
اسلامی شناکردن  پاک‌بازی‌های  و  فداکاری‌ها، مجاهدت‌ها  ایثارها، 
و  وابستگی  نفی  هدف  همان  یعنی  است؛  همین  هم  تقوا  و  است 
رسیدن به رشد و تعالی است و تلاش در جهت پای‌کوفتن بر فرق 
تمایلات نفسانی و سرکوبی حقارت‌های حیوانی و اوج‌گرفتن ظرفیت 

وجودی انسان است۱۱«.
خداوند  نصرت  از  جالب  خاطره‌ای  کتاب  این  در  بزرگوار  شهید 
در یکی از مأموریت‌هایش را در مریوان نقل می‌کند: »صبح یکی از 
روزهای سرد دی‌ماه، عده‌ای از نیروهای ورزیده را مشخص کردند که 
محمد نیز در میان آن‌ها بود. من نیز به‌عنوان پزشکیار گروه انتخاب 
شدم. به روستای دزلی و از آنجا به مرز رفتیم. از کنار یک پاسگاه 
عراقی گذشتیم که انگار سایه‌ای از مرگ بر سرشان کشیده شده بود و 
ما را ندیدند. کار ما تخریب برخی پاسگاه‌های مرزی بود. پس از هفت 
روز سرگردانی و عملیات در سرما، موقع بازگشت، یکی از شب‌ها که 
سوز سردی می‌آمد برای حرکت آماده شدیم. پس از طی 25 کیلومتر 
به نزدیکی مرز که رسیدیم تماس‌ها برای هماهنگی با افراد خودی 
براثر  متأسفانه  ندهند.  قرار  موردحمله  را  ما  تا  شد  انجام  ایران  در 
طولانی‌شدن تماس‌ها گروهک رزگاری که منطقۀ اورامانات را تحت 
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و  می‌کند  حاصل  اطلاع  ما  برگشتِ  جریان  از  داشت،  خود  کنترل 
ناگهان از نواحی متعددی به‌سویمان تیراندازی شد. خوشبختانه هوا 
ابری بود و تاریک و این مسئله باعث می‌شد که بتوانیم زود از چشم 
دشمن خود را مخفی کنیم؛ ولی محاصره همچنان تنگ‌تر می‌شد و 
از کمک نیروی پشتیبانی خبری نبود. با مشقت کمی دیگر مقاومت 
کردیم؛ تا اینکه فرمانده ما به توپخانه گفت گرای دشمن را می‌دهم؛ 
آن‌ها را بزن. بااینکه منطقۀ خطرناکی بود و در یک طرفِ ما دامنۀ 
دره و دشمن در طرف دیگر بود، توپخانه به‌زور راضی شد و با یاری 
خدا آن‌ها مجبور به عقب‌نشینی گشتند. دو، سه خمپاره هم نزدیک 

ما اصابت کرد که به یاری خدا منفجر نشد۱۲«.
برادرِ شهید علیرضا ایراندوست به نام حمیدرضا، متولد بیست و 
هشتم دی‌ماه 1343 شمسی، تحصیلات خود را تا سوم دبیرستان 
در رشتۀ تجربی طی کرد و به‌سبب عشق به حضور در جبهه تحصیل 
را رها کرد و به‌سوی میعادگاه عاشقان شهادت شتافت. وی در تاریخ 
1362/8/5 شمسی توسط نیروهای متجاوز بعثی براثر اصابت ترکش 
به شهادت رسید. پیکر پاک وی به میمه منتقل و در گلزار شهدای 

این شهر مدفون گردید13.
 

علیرضا ایراندوست
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،نشر شاهد،1395، جلد اول، ص272.

2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، برگه مشخصات.

3-پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ره‌یافتگان وصال.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگه مشخصات.
6- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص272.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، کتاب از رجعت تا شهادت.
8- همان، ص1.

9- همان، ص2. 
10- همان، ص2.
11- همان، ص2.

12- همان، ص59تا64.
13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص271.



احمد ایزدی

احمد ایزدی، فرزند حسن و توران، متولد چهاردهم فروردین‌ماه سال 
1344 در روستای گارماسه از توابع شهرستان فلاورجان در خانواده‌ای 
در  را  خود  تحصیلات  وی  گشود۱.  جهان  به  دیده  متدین  و  مذهبی 
دورۀ دبستان و راهنمایی تا دوم دبیرستان ادامه داد۲. شهید احمد 
علاقۀ زیادی به ادعیه و فرایض داشت و از ‌13سالگی برخلاف گرمیِ 
هوای تابستان و ضعف نیروی بدنی روزه‌های ماه مبارک رمضان را 
می‌گرفت و باعث تشویق و ترغیب دوستان خود می‌شد. احمد در 
حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که علیه رژیم 

شاه برگزار می‌شد، شرکت فعالی داشت۳.
شهید ایزدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در 
پایگاه بسیج محل و برپایی نمایشگاه کتاب و پوستر و سرمایه‌گذاری 
جهت فروش کتاب و بالابردن سطح علمی نوجوانان و جوانان محل، 
دهد۴.  افزایش  را  جوانان  فرهنگ  سطح  که  داشت  وافری  سعی 
بارز  خصوصیات  از  تعهد‌داشتن  و  صبوربودن  رازداری،  متین‌بودن، 

شهید ایزدی بود۵.
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مادر شهید می‌گوید: »احمد چهارمین فرزند من است. حتی تولد 
او با بقیه بچه‌هایم فرق می‌کرد. قبل از تولدش بود که سیدروستا، 
مرحوم آقا جمال سجادی، به خوابم آمد و گفت: "آمدم سری به شما 
بزنم". گفتم بفرمایید و سید با سر و لباس نورانی تا وسط حیاط آمد 

و همان‌جا ایستاد و بعد من بیدار شدم۶.«
خاطره‌ای از پدر شهید: »گاهی از دفتر مدرسه مرا می‌خواستند 
و نسبت به احمد تذکراتی می‌دادند. یک بار گفتند موقع درس قرآن 
کلاس را به هم ریخته است خیلی ناراحت شدم و به او گفتم: تو که 
بچه مؤمنی هستی چرا کلاس قرآن را به هم ریخته‌ای؟ گفت: اگر 
قرار است یک زن با سر برهنه بیاید قرآن تدریس کند، نیاید بهتر 

است. این‌ها دروغ‌گو هستند؛ اهل قرآن نیستند ۷«.
شهید ایزدی در سال 1360 هنگامی‌که سال دوم دبیرستان بود، 
درس را رها کرد و عازم جبهه شد۸ و برای آموزش سه‌ماهه از طریق 
سپاه به پادگان میثم تهران اعزام شد و بعد از یک سال خدمت در 
گردان جندالله سنندج با توجه به رشادت‌ها و ازجان‌گذشتگی فراوان 
وی، به فرماندهی گردان منصوب شد۹. پس از اینکه به عضویت سپاه 
درآمد برای 3 سال به کردستان اعزام شد۱۰. او در مدت فرماندهی 
گردان جندالله در طول خدمتش در کردستان حدود 5 بار زخمی 
به  برایش  مادر  می‌گذراند،  کردستان  در  را  خدمتش  وقتی  شد. 
خواستگاری رفت۱۱. در‌حالی‌که احمد و دختر همدیگر را پسندیدند 
اما پدر دختر اجازه نداد و گفت: »احمد نباید به کردستان برود« و 
این را شرط عقد دخترش قرار داد؛ ولی شهید احمد پاسخ داد: »اگر 
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دخترشان را می‌دهند، بدهند. من شاید او را با خودم تا کردستان 
هم ببرم و اگر نمی‌دهند، ندهند. جنگ به من احتیاج دارد و من به 
جنگ. من کردستان را رها نمی‌کنم۱۲«. او کردستان را خیلی دوست 
داشت و در آخرین عزیمتش به کردستان به‌علت مجروحیتش هنوز 
از عصا استفاده می‌کرد۱۳. مادر شهید می‌گوید: »یادم هست آخرین 
باری که از ناحیۀ پا مجروح شد، یک ماه در بیمارستانی در تهران 
بستری بود و ما از حال و وضع او بی‌اطلاع بودیم. تا اینکه یک روز 
با پیکان سفید رنگی او را به دم خانه آوردند. او داخل اتاق شد و 
وقتی پدرش پرسید حالت چطور است گفت: »سرما خوردم«. پدرش 
گفت: »پسرم! وقتی رضایت دادم از شهادتت هم حرفی نداشتم؛ ولی 

دلم نمی‌خواهد پاهایت را از دست بدهی۱۴«.
ریا  و  از هرگونه رنگ  به دور  بود،  آرزوی شهادت  احمد که در 
به  می‌کرد۱۵.  شهادت  از خداوند طلب  نماز  در  خالصانه  و  عاشقانه 
به  قادر  و  بود  نیافته  کامل  بهبودی  هنوز  در‌حالی‌که  سبب  همین 
از رفتن به تهران و  با اطلاع‌یافتن از شروع عملیات  راه‌رفتن نبود، 
ادامۀ معالجه خودداری کرد و به کردستان رفت و با سِمت فرماندهی 
در  سرانجام  کرد.  شرکت  محمد)ص(  آل  قائم  عملیات  در  گردان 
تاریخ روز پنجشنبه 63/2/27 شمسی در ساعت 10 صبح مطابق 
با میلاد منجی عالم بشریت، حضرت صاحب‌الزمان)عج(، در سپیده 
دمی خونین، در محور دیوان درّه، نزدیک روستای کول کردستان 
با اصابت ترکش از پشت سر به شهادت رسید۱۶. اسوۀ ایثار و مرد 
میدان‌های نبرد در خون‌نامه‌اش بانگ وحدت سر می‌دهد و نجات و 

احمد ایزدی
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فلاح امت اسلامی را قرارداشتن در خط رهبری می‌داند. او پس از 
جهاد با کفار، بیداردلان انقلابی را به جهاد اکبر فرامی‌خواند۱۷.

روز  و  منتقل  فلاورجان  به  ایزدی  شهید  پاک  پیکر  سرانجام 
گارماسه  روستای  شهدای  گلستان  در  شمسی   63/2/31 دوشنبه 

فلاورجان به خاک سپرده شد۱۸.

گزیده‌ای از وصیت‌نامۀ شهید ایزدی: 
»خداوندا! گناهان مرا ببخش و مرا جزء شهدا و صدّیقین بگردان. 
خداوندا! تو را شکر که توفیق جهادکردن را به من دادی و مرا از بیراه 
به راه حقیقت آوردی و سرانجام به نهایت آرزویم رساندی. خدایا! مرا 

از سپاه خویش قرار ده؛ زیرا سپاه تو پیروز است. 
 از امت حزب‌الله خواستارم همیشه با مشکلات و گرفتاری‌های 
زندگی بسازند و از حزب خود کناره نگیرند و امام عزیزمان را تنها 
نگذارند و جبهه‌ها را از نیروهای حزب‌الله خالی نگذارند. آرزو داشتم 
یک بار دیگر امام‌خمینی را از نزدیک ببینم۱۹. پیرو ولایت فقیه و 
پشتیبان روحانیت به رهبری امام‌خمینی )مدظله‌العالی( باشید. هر 
کس ادعای طلب کرد، به او بدهید و از پول‌هایی که دارم خرج کنید 
و بقیه را به حساب جبهه‌های جنگ بریزید۲۰ و اما خانوادۀ عزیزم 
سلام‌علیکم. پدر و مادرم! از زحمات فراوانی که برای من کشیده‌اید 
تشکر وافر دارم؛ اما قسمتی که خداوند به شما داده بود به او پس 
دادید. ان‌شاءالله که اجر شما با خداوند است. مرا حلال کنید؛ چون 

نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم۲۱«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات.
2- همان، ص2.
3- همان، ص4.
4- همان، ص4.
5- همان، ص6.

6- پروندۀ‌ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، مادر شهید، ص25.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، خاطرات پدر شهید.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری اطلاعات، ص3.
9- همان.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، ص25.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.

12- همان.

13- همان.

14- همان.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق، ص78.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق، صص۸۲تا۸۳.
17- همان، ص83.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات فرهنگی شهید.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، وصیت‌نامۀ شهید.

20- همان.

21- همان.

احمد ایزدی



لحسین ایزدی
عبدا

سوم  در  منتظری،  رقیه  و  فضل‌الله  فرزند  ایزدی،  عبدالحسین 
بهمن‌ماه سال ۱۳۳۹ شمسی در شهرستان نجف‌آباد به دنیا آمد۱. 
پدرش در شغل قنادی فعالیت داشت. عبدالحسین در یک خانواده 
مذهبی رشد و نمو یافت و اسوۀ تقوا و پاکی بود۲. او دوران ابتدایی 
و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و وارد دبیرستان شد و 
در رشتۀ علوم طبیعی موفق به اخذ دیپلم شد۳. در ضمنِ تحصیل 
و  عقیدتی  جلسات  به  بود،  حاکم  که  اختناقی  و  فشار  جوّ  به‌دلیل 
در  پرثمری  فعالیت  او  درعین‌حال  یافت.  راه  مخفیانه  سیاسی 
اشتغال  به  را  خود  فراغت  ساعات  و  داشت  تولید  و  کشاورزی  راه 

می‌پرداخت۴.
داد،  رخ  در 1357/6/25 شمسی  زلزلۀ طبس  حادثۀ  وقتی‌که   
عبدالحسین با دو سه نفر از دوستانش برای کمک و امداد به زلزله‌زدگان 
طبس رفت۵. به‌محض ورود به طبس از نزدیک محرومیت و آوارگی 
شدید مردم آنجا را مشاهده کرد که چگونه قربانی بی‌توجهی رژیم 
شاه شده‌اند؛ لذا به نجف‌آباد بازگشت و با امکانات بیشتری و همراه با 
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عده‌ای ازجمله شهید حسن‌علی صالحی و شهید محمدعلی حجتی، 
دوباره عازم طبس شد۶. دوستان شهید ایزدی بر این جمله اتفاق‌نظر 
دارند که وی مخلصانه و بی‌ریا به هرکاری برای نجات مردم از زیر آوار 

در طبس در حد توان خود تلاش می‌کرد۷.
در دوران انقلاب اسلامی، شهید ایزدی در تظاهرات علیه رژیم و 
در پخش اعلامیه‌های امام و تکثیر آن‌ها فعالیت چشم‌گیری داشت۸. 
از نجف‌آباد به تهران  امام به کشور، همراه کاروانی  در لحظۀ ورود 
زیادی  مسافت  و  یافت  حضور  استقبال‌کنندگان  جمع  در  و  رفت 

همراه ماشین امام دویده بود۹.
بر  امام مبنی  انقلاب و به‌محض شنیدن فرمان  از پیروزی  پس 
خدمت  به  و  رفت  محروم  روستاهای  به  سازندگی،  جهاد  تشکیل 
بسیار  انقلاب  از  پس  سیاسی  جریانات  در  پرداخت۱۰.  روستاییان 
روشنگرانه و با بصیرت عمل می‌کرد و به مبارزه با گروه‌های نفاق و 
فریب‌خورده می‌پرداخت. وی در مقابل موج تبلیغات غرب‌گرایان و 

لیبرال‌ها به‌سختی مبارزه می‌کرد۱۱.
با شروع جنگ تحمیلی، شهید ایزدی، جزو اولین نیروهایی بود 
که از سوی سپاه به جبهه اعزام شد. وی به‌همراهی یک گروه ۳۰ 
نفری که اکنون تنها ۴-۵ نفر آن‌ها باقی مانده‌اند، به ناحیه رحمانیه 
از طرف جهاد  کرد۱۲. سپس  آنجا خدمت  در  ماه   ۲ و حدود  رفت 
سازندگی نجف‌آباد به جبهۀ آبادان اعزام شد و در عملیات ثامن‌الائمه 
شد13.  مجروحیت  دچار  پا  ناحیۀ  از  و  کرد  شرکت  آبادان  حصر   و 
اولین  از آن مسئول جهاد سازندگی نجف‌آباد در جنگ شد و  بعد 

عبدالحسین ایزدی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

نام  با  و  سازندگی  جهاد  توسط  را  پی‌ام‌پی  تانک‌های  زرهی  گروه 
گردان زرهی کربلا تشکیل داد۱۴.

پاسداران  سپاه  به  نجف‌آباد  به  بازگشت  از  پس  ایزدی،  شهید 
مسجد  در  را  بسیج  مقاومت  پایگاه  اولین  و  پیوست  نجف‌آباد 
امام‌صادق)ع( با نام »پایگاه منتظران شهادت« تشکیل داد و حدود 
۲ ماه در این زمینه فعالیت کرد۱۵. مدتی بعد دوباره تصمیم به رفتن 
در  پیاده  گردان  معاونت  سِمت  با  این‌بار  و  گرفت  به‌سوی جبهه‌ها 
عملیات محمد رسول‌الله در منطقه مریوان به نحو شایسته‌ای انجام 

وظیفه کرد16.
 پس از بازگشت از مریوان راهی جبهۀ جنوب و بستان شد و در 
عملیات طریق‌القدس مسئولیت یک گروهان پیاده را بر عهده گرفت. 
بازپس‌گیری آنجا دست به یک  برای  از آزادی بستان، دشمن  بعد 
پاتک گسترده زد که به‌نقل از خود شهید ایزدی بسیاری از دوستان 
به شهادت رسیدند و خود  پاتک سنگین عراق  براثر  و هم‌رزمانش 
عبدالحسین نیز براثر موج انفجار گلولۀ توپ مجروح و به بیمارستان 
انتقال داده می‌شود. پس از بهبودی نسبی از بیمارستان فرار کرد و 

به نجف‌آباد بازگشت و دوباره راهی جبهه شد۱۷.
در شوش  فتح‌المبین  عملیات  در  هنگام،  این  در  ایزدی  سردار 
پیاده منصوب می‌شود که  معاونت گردان  به  آزادسازی سایت‌ها  و 
در همان عملیات، فرمانده گردان شهید می‌شود و عبدالحسین به 
عملیات  اتمام  از  پس  می‌شود18.  منصوب  پیاده  گردان  فرماندهی 
ابتدا  بیت‌المقدس  عملیات  در  و  شد  خرمشهر  راهی  فتح‌المبین 
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به‌عنوان  سپس  و  میلی‌متری   ۱۰۶ تفنگ  واحد  فرمانده  به‌عنوان 
معاونت گردان زرهی منصوب شد. در این عملیات تا آزادی خرمشهر 

فعالیت کرد و بعد از آن به نجف‌آباد بازگشت19.
برای  و  ماه مرخصی می‌گیرد  این دوره ۳  از  بعد  ایزدی  سردار 
چند  اما  می‌رود؛  نجف‌آباد  علمیۀ  حوزه  به  حوزوی  علوم  تحصیل 
قبال  در  مسئولیت  احساس  با  و  نمی‌ماند  حوزه  در  بیشتر  روزی 
جنگ دوباره عازم جبهه‌ها می‌شود. در این زمان، در عملیات رمضان 
فرماندهی گردان ۸ امام‌رضا)ع( را عهده‌دار می‌شود. پس از یک هفته 
خمپاره  ترکش  اصابت  مورد  سر  ناحیۀ  از  عملیات  این  در  خدمت 
بهداری،  به  انتقال  حال  در  شدید،  خونریزی  براثر  و  می‌گیرد  قرار 
هنگام سوارشدن بر آمبولانس دوباره از ناحیۀ پا مورد اصابت ترکش 
را  وی  می‌شود20.  منتقل  بیمارستان  به  و  می‌گیرد  قرار  خمپاره 
روز  ده  از  ولی پس  می‌کنند؛  منتقل  مشهد  به  معالجه  ادامه  برای 
بستری در بیمارستان قائم مشهد، سرانجام در طلوع فجر روز شنبه 
۱۳۶۱/۵/۲ بعد از حالت اغما ناگهان به پا برمی‌خیزد و پس از تیمّم، 
نماز صبحش را نشسته به‌جا می‌آورد و پس از سجده در دامان پرمهر 

مادرش به دیدار محبوب می‌شتابد21.
شهید ایزدی مدت ۲ سال در جبهه حضور فعال داشت و ۳ بار 
نام‌های محمدرضا و عبدالرحیم جزو  به  برادر وی  مجروح شد. دو 

شهدای دفاع مقدس می‌باشند22.

عبدالحسین ایزدی
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سیرۀ شهید ایزدی: ویژگی بارز وی صداقتش بود. عاشق خدا بود 
و عشق به نمازخواندن داشت23. وی نماز شب را به پا می‌داشت و به 
نماز اول وقت اهمیت زیاد می‌داد و قرآن را بسیار تلاوت می‌کرد۲۴. 
خدمت به هم‌نوعان او را به طبس کشید و در حادثۀ زلزله به یاری 
آسیب‌دیدگان شتافت. وی به دنیا بی‌توجه و زاهدی به تمام معنا و 
شیری غرّان در برابر دشمن بود. شجاعت و دلاوری وی بی‌نظیر بود. 

او خود را وقف خدمت و ایثار در راه انقلاب اسلامی کرده بود.
سخت  ما  »خدایا!  است:  آمده  شهید  مناجات  از  قسمتی  در   
مشتاق شربت شهادت هستیم. اگر لیاقت آن را داریم، شهد شیرین 
شهادت را با شهامت و شجاعت و شوقِ تمام نصیب ما کن۲۵«. پیکر 
پاک شهید ایزدی از مشهد به نجف‌آباد منتقل و در جنت‌الشهدای 

نجف‌آباد به خاک سپرده شد26.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، طرح احیاء، اطلاعات شهید، ص1.
2- همان، ص4.
3- همان، ص4.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص6.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات شهید، ص4.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص7.
7- همان، ص7.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات شهید، ص2.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، رقیه منتظری، خاطرات شهید، ص4.

10- همان، ص4.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص8.

12- همان، ص8.
13- پروندۀ فرهنگی شهید در بنیاد شهید، طرح احیاء، اطلاعات شهید، ص5.

14- همان، ص5.
15- همان، صص۲تا۵. 

16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص11 و12.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، رقیه منتظری، خاطرات شهید، ص6.

18- همان، ص6.

19- همان، ص7.

20- همان، ص8.
21- رقیه منتظری، خاطرات شهید، صص۷ و۸.

22- پروندۀ فرهنگی شهید در بنیاد شهید، طرح احیاء، مشخصات شهید، ص۱. 
23- همان، ص3.
24- همان، ص2.

25-پروندۀ فرهنگی شهید، مناجات‌نامه شهید، ص19.
26- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، مشخصات شهید، ص1.

عبدالحسین ایزدی



علی ایمانیان

علی ایمانیان، فرزند حسن و طیبه، در روز بیست و هشتم دی‌ماه 
سال 1336 شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. علی در خانواده‌ای 
متوسط و مذهبی متولد شد؛ زیرا پدرش به شغل پشم فروشی مشغول 
بود2. دوران ابتدایی و متوسطه را با موفقیت در شهر نجف‌آباد سپری 
کرد. وی پس از اخذ مدرک دیپلم برای ادامه تحصیل به اصفهان 
رفت و در رشته راه و ساختمان موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم شد3.

انقلاب  از  قبل  به‌طور کلی در دوران  و  علی در دوران تحصیل 
فعالیت‌های چشمگیری در مبارزه با رژیم محمدرضاشاه داشت و به 
اعتراف دوستانش، از تهوّر و بی‌باکی خاصی برخوردار بود. او بدون 
ترس اعلامیه‌ها و نوارهای امام را که از نجف اشرف و پاریس می‌آمد، 
پخش می‌کرد و چندین بار توسط ساواک دستگیر شد؛ ولی چون 
مدرکی از وی نداشتند، آزاد شد4. خواهر شهید در این‌باره می‌گوید: 
»روزی به‌همراه برادرم برای پخش اعلامیه به مسجد جامع رفتیم. 
وقتی مردم مشغول اقامۀ نماز بودند به‌اتفاق هم و باکمال احتیاط 
اعلامیه‌ها را بین مردم توزیع کردیم که گویا فردی که عضو ساواک 
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بود در بین نمازگزاران متوجه این موضوع شده و بعد از مدتی علی را 
به‌علت فعالیت‌های مذهبی و سیاسی دستگیر می‌کنند و او را تحت 

فشار و شکنجه قرار می‌دهند5«.
علی، با شنیدن خبر زلزلۀ هولناک طبس در 1357/6/25 شمسی 
و  انتشاری  یدالله  حاج  مرحوم  سرپرستی  به  اعزامی  گروه  به‌همراه 
شهید عبدالحسین ایزدی از نجف‌آباد عازم طبس شدند. در آنجا به 
بازسازی خرابی‌های  و  ترمیم  زلزله و سپس  کمک آسیب دیدگان 

ناشی از زلزله مشغول شد۶.
در اوج مبارزات علیه رژیم شاه، علی ایمانیان فعالیت‌های قابل 
برپایی نمایشگاه‌های کتاب در شهرکرد داشت. او شب  توجهی در 
در  و  بردارد  انقلاب  برای  قدمی  می‌خواست  و  نداشت  آرام  روز  و 
گفتۀ  به  بنا  می‌کرد.  کوشش  تظاهرات  و  راهپیمایی‌ها  راه‌اندازی 
اعضای خانواده‌اش، آن‌ها از کارهای وی سر درنمی‌آوردند و غذا و 
خوراک و مسکن برای وی مهم نبود و اکثر اوقات باوجود آنکه غذای 
گرم وجود داشت، او نان و ماست می‌خورد و مخفیانه بعضی روزها 

را روزه می‌گرفت7.
شد  آموزش‌و‌پرورش  کارمند  مدتی  وی  انقلاب،  پیروزی  از  بعد 
اردل،  سازندگی  جهاد  در  پیوست۸.  سازندگی  جهاد  به  سپس  و 
یکی از شهرهای شهرکرد، ایثارگرانه به‌همراه دوستانش شهید اکبر 
امیرکاوه  عبدالحمید  و شهید  فتاح‌المنان، شهید حسین سمندری 

مشغول خدمت به مردم محروم و مستضعف منطقه شد9.

علی ایمانیان
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در سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ تحمیلی، علی در سن ‌23سالگی 
اکبر  شهید  و  پارسا  حسین  شهید  به‌همراه  او  شد.  جبهه  عازم 
فتاح‌المنان در جهاد سازندگی اصفهان که در جبهۀ آبادان مستقر 

شده بود، فعالیت خودش را در جنگ آغاز کرد10.
از مسائل جنگ و کارها و مسئولیت‌هایش  ایمانیان کمتر  علی 
برای خانواده‌اش تعریف می‌کرد. حتی دو بار در طول جنگ مورد 
نخواست  هیچ‌گاه  ولی  گرفت؛  قرار  گلوله  و  خمپاره  ترکش  اصابت 

خانواده‌اش از این موضوع باخبر شوند11.
و  آبادان  حصر  شکست  و  ثامن‌الائمه  شوش،  حمله‌های  در  علی 
طریق‌القدس و آزادسازی بستان فعالیت‌ها و اقدامات چشمگیری از 
خود به نمایش گذاشت12. وی که هم‌زمان دانشجوی عمران دانشگاه 
مسئولیت  اصفهان  سازندگی  جهاد  در  بود،  نیز  اصفهان  صنعتی 
بود13. هنگامی‌که می‌خواست  را عهده‌دار  رزمی  فرماندهی مهندسی 
گفت:  مادرش  به  شود،  جبهه  عازم  فتح‌المبین  بزرگ  عملیات  برای 
»من این مرتبه شهید می‌شوم و جسدم در بین عراقی‌ها می‌ماند14«. 
الهام شده بود و همین‌طور نیز شد. وی در تاریخ دوم  گویا به علی 
محور  در  و  فتح‌المبین  عملیات  هنگام  در   1361 سال  فروردین‌ماه 
دزفول - شوش مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به شهادت 
رسید15. طبق پیشگویی خود شهید پیکرش مدتی در میان عراقی‌ها 
ماند و حتی تا چند روز شهادت او برای هم‌رزمانش اثبات نشده و آن‌ها 
احتمال می‌دادند که وی اسیر شده باشد؛ ولی مدتی بعد جسدش پیدا 

شد و مسلم گشت که وی به درجۀ رفیع شهادت رسیده‌است16.
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پیکر مطهر شهید علی ایمانیان به نجف‌آباد منتقل و در گلستان 
شهدای نجف‌آباد به خاک سپرده شده است۱۷.

سیرۀ شهید ایمانیان: علی از هفت‌سالگی نماز می‌خواند و روزه 
می‌گرفت و همیشه با پدرش به نماز جماعت می‌رفت. وی از علایق 
دنیوی بریده بود و اهل ذکر و نماز شب و از زاهدان شب و شیران 
روز و خدمتکار مردم بود و در جهاد و جبهه با اشتیاقِ تمام به مردم 
محروم کمک می‌کرد. وی اخلاص عجیبی در کارهایش داشت. از 
خصوصیات او این بود که هر وقت می‌خواستند با او مصاحبه کنند، 
ناپدید می‌شد و می‌گفت: »ما کارمان را باید برای رضای خدا انجام 

دهیم نه به خاطر خودنمایی و هدف‌های غیر خدا 18«.

 

علی ایمانیان
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، حسن ایمانیان، خاطرات شهید، ص2.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، دست‌نوشته، ص1.

4- همان، ص1.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، حسن ایمانیان، خاطرات شهید، صص5 و6.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، دست‌نوشته، ص1.
7- همان، ص2.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، حسن ایمانیان، خاطرات شهید، ص3.
9- زندگی‌نامۀ شهید، دست‌نوشته، ص2.

10- همان، ص2.
11- حسن ایمانیان، خاطرات شهید، ص2.

12- علی هاشمی )1395(، ابودرداء، خاطرات سیداحمد ابودرداء، اصفهان: 
نشر ستارگان درخشان، ص231.

13- زندگی‌نامۀ شهید، دست‌نوشته، صص2 و3.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

15- حسن ایمانیان، خاطرات شهید، ص4.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

17- زندگی‌نامۀ شهید، دست‌نوشته، ص3.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، حسن ایمانیان، خاطرات شهید، ص3.

 



عزیزالله بابایی 

عزیزالله بابایی، فرزند محمدرحیم، اول مهرماه سال 1341 شمسی 
در شهر اصفهان متولد شد. پدرش نجّار بود و مادرش خیر‌النساء نام 
داشت1. در زمان اوج‌گیری انقلاب اسلامی و مبارزات امت رشید اسلام 
جریان  در  که  بود  شانزده‌ساله  پانزده،  نوجوانی  طاغوت،  نظام  علیه 
انقلاب براثر مبارزات پیگیر خویش همراه با مردم مسلمان آب‌دیده 
می‌شود و خود را برای آینده‌ای که انتظارش را می‌کشد آماده می‌کند.

برای  که  می‌گیرد  تصمیم  اسلامی  انقلاب  از  پس  بابایی  شهید 
از دست  آن‌ها  نجات  برای  و  و مستضعفین کشور  یاری محرومین 
زورمندان و قلدران خون‌خوار به سیستان و بلوچستان رود تا به آن‌ها 
خدمتی کند. نزدیک به یک سال در شهرهای زاهدان و ایرانشهر و 

سایر مناطق دیگر به خدمت مشغول می‌شود۲.
عملیات  مقدمات  با  مصادف  نبرد،  جبهۀ  به  بابایی  شهید  ورود 
ثامن‌الائمه  عملیات  در  بود.  آبادان  محاصره  شکست  و  ثامن‌الائمه 
مسئولیت‌های محوله را با موفقیت تمام به انجام می‌رساند. از این 
مرحله به بعد است که در واحد اطلاعات و عملیات شروع به کار 
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می‌کند. به دنبال پیروزی عملیات ثامن‌الائمه و شکسته‌شدن حصر 
آبادان شهید بابایی به دارخوین رفته و معاونت اطلاعات و عملیات 

خط دارخوین را می‌پذیرد۳.
شهید  فتح‌المبین،  عملیات  مقدماتی  شناسایی‌های  از  یکی  در 
با  اما  گشت؛  مجروح  به‌شدت  پا  ناحیه  از  مین  انفجار  براثر  بابایی 
کامل  بهبودی  هنوز  در‌حالی‌که  فتح‌المبین  عملیات  شروع‌شدن 
نیافته بود، خود را به جبهه‌های نبرد رساند و در قسمت‌های مختلف 

رزمندگان اسلام را یاری کرد۴.
وی در عملیات بیت‌المقدس جزو کادر واحد اطلاعات و عملیات 
عملیات  زمینۀ  فراهم‌شدن  با  بود۵.  علیه‌السلام  امام‌حسین  لشکر 
از محورهای  بابایی مسئولیت شناسایی یکی  محرم، شهید عزیزالله 
عملیاتی لشکر امام‌حسین)ع( را به عهده گرفت و به فعالیت پرداخت 
و در این خصوص اطلاعات دقیق و مهمی از وضعیت دشمن به دست 
آورد. شب عملیات هنگامی‌که شهید بابایی آخرین شناسایی خویش 
اصابت  مورد  کاملًا مطلع شود،  موقعیت دشمن  از  تا  کرد  دنبال  را 
ترکش خمپاره قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن و دست به‌شدت 

مجروح گشت؛ اما خداوند او را برای خدمت بیشتر حفظ فرمود۶.
والفجر۱  عملیات  از  اطلاع‌یافتن  به‌محض  بابایی  عزیزالله  شهید 
خود را به منطقه رساند تا از تجربیات چندسالۀ خویش ارتش اسلام 
را بهره‌مند سازد۷. وی در عملیات خیبر حضور داشت. شهید بابایی 
علیرضا  و  سنایی  محمد  شهیدان  خویش،  دیرین  یار  دو  به‌همراه 
شفیعی، راهی منطقه عملیاتی خیبر شد و به‌محض ورود به منطقه 
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به آن‌ها پیشنهاد گشت که چون زمان شروع عملیات بسیار نزدیک 
از حرکت  قبل  بروند.  منطقه  به  دشمن  شناسایی خط  برای  است 
شهید بابایی می‌گوید که تا وصیت‌نامه‌ام را ننویسم نخواهم آمد از 

این جهت وصیت‌نامه را نوشته و راه می‌افتند۸.
این سه یار با دریایی از اخلاص آخرین گام‌های هجرت مقدس 
خویش را آغاز کردند. در منطقه عملیاتی پیش رفته و با یکدیگر به 
مزاح مشغولند. در آخرین قسمت خط، نیروهای خودی به شناسایی 
خط دشمن مشغول بودند که به‌یک باره خمپاره‌ای در نزدیکی آن 
گوشه‌ای  به  یک  هر  و  گشت  منفجر  و  کرد  اصابت  وفادار  یار  سه 
پرتاب شدند و هر سه به‌شدت مجروح گشتند. شهید علیرضا شفیعی 
همان‌جا به درجۀ رفیع شهادت نایل شد و برادران، بابایی و محمد 
سنایی را به بیمارستان منتقل کردند؛ اما روح ملکوتی این دو عزیز 
نیز پس از چند ساعت در تاریخ 62/12/2 شمسی به ملکوت اعلی 
پیوست. پیکر پاک آنان به اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای 

اصفهان، روبروی خیمۀ حسینی در کنار یکدیگر آرمیدند۹.

فرازی از وصیت شهید:
»لعنت خدا بر آن دسته‌ای که برادران حزب‌الله و مؤمن را که در 
رأس کارهایی چه در سپاه و چه در جبهه‌های حق علیه باطل بودند، 

آن‌ها را از هم جدا کردند و گروه‌گرایی راه انداختند۱۰«.

عزیزالله بابایی
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		 پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص16.
2- همان، ص16.
3- همان، ص16.
4- همان، ص17.

تاریخ  اردستانی،  رضایی  حسین  سردار  با  منتظرالقائم  اصغر  مصاحبۀ   -5
1394/6/25 شمسی.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص18.
7- همان، ص20.
8- همان، ص22.
9- همان، ص24.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.
 

 



  سعید باربازاصفهانی

 سعید باربازاصفهانی، فرزند رضا و توران، در هفدهم آذرماه سال 
1336 شمسی در اصفهان متولد شد. مادرش توران نام داشت. وی 
عزاداری  جلسات  با  کودکی  از  متدین  پدری  و  مادر  تأثیر  تحت 
در  را  ابتدایی  دوران  شد.  آشنا  امام  آن  قیام  فلسفۀ  و  سیدالشهدا 
دبستان کاشفی و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان نشاط گذراند 
دانشگاه  غذایـی  صنایع  تکنـولوژی  انستیتـو  ورودی  آزمون  در  و 
معدل  با  شمسی   1355 شهریورماه  در  وی  شد.  پذیرفته  اصفهان 
دوره  گذراندن  از  پس  شد.  فارغ‌التحصیل  کاردانی  مقطع  در  عالی 
دانشگاه  بازرگانی  مدیریت  رشتۀ  کارشناسی  مقطع  در  کاردانی 

اصفهان مشغول به تحصیل شد۱. 
از  با آگاهی کامل  بودند که  ازجمله جوانانی  برادرانش  و  سعید 
مبارزین  صف  به  اسلامی  انقلاب  دوران  در  پهلوی  رژیم  ستم‌های 
افشاگری  به‌دلیلِ  برادرش غلامحسین  از دستگیری  پیوستند. پس 
تحت  ساواک  توسط  شاهنشاهی  فاسد  نظام  و  شاه  ننگین  اعمال 
تعقیب و مراقبت قرار گرفت. وی در مردادماه سال 1357 شمسی 
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در اردوی عمرانی شهر سامان از توابع چهارمحال بختیاری شرکت 
کرد و دانشجویان را به کوه می‌برد و نماز جماعت برپا می‌داشت و 
پس از نماز سخنرانی می‌کرد و کتاب‌های دکتر شریعتی را مطالعـه 
می‌کرد و بـه دیگـران هـم مـی‌داد. در ساواک فعالیت انقلابی وی 
از  مرکز  ساواک  سوم  اداره  کل  مدیر  که  بود  یافته  شهرت  چنان 
رئیس ساواک اصفهان خواستار مراقبـت و تحقیقـات بیشتر درباره 

وی شد۲. 
دانشگاه،  موقت  تعطیلی  با  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  وی 
به‌عنوان معلم به لردگان رفت. در آنجا مورد توجه فرماندار منطقه 
و  شد  خدمت  به  مشغول  لردگان  شهردار  سِمت  در  و  گرفت  قرار 
داشت۳.  عهده  بر  را  لردگان  آموزش‌و‌پرورش  مسئولیت  نیز  مدتی 
همچنین به زبان انگلیسی آشنا بود و خط زیبایی داشت. وی اوقات 
فراغتش را در لردگان به سپاه می‌رفت و نگهبانی می‌داد و هم‌زمان 
رفت  جبهه  به  رمضان  عملیات  هنگام  می‌دید.  نیز  نظامی  آموزش 
و مجروح شد؛ ولی پس از بهبودی به منطقۀ عملیاتی محرم رفت 
فعالیت شد. وی  واحد تخریب مشغول  به‌عنوان مسئول  آغاز  و در 
والفجر1 حضور داشت و در  و  والفجر مقدماتی  در عملیات محرم، 
عملیات والفجر1 در حال خنثی‌کردن مین در منطقۀ فکّه مجروح 
در21  تبریز،  بیمارستان  در  بستری‌شدن  هفته  یک  از  پس  و  شد 
فروردین1362 شمسی به شهادت رسید۴. پیکر پاک وی به اصفهان 
منتقل و در گلستان شهدای اصفهان در قطعه محرم، ردیف3، شماره 

35 به خاک سپرده شد.
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 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
 »برادرانم! اکنون که از میان شما رفته‌ام انتظار دارم که رهرو راه 
شهیدان تحت ولایت امام و روحانیت و در خط وی باشید. جبهه‌ها 
را خالی نگذارید که اسلام به شما نیازمند است. خواهران عزیز! شما 
نیز در زندگی سعی نمایید سیرت و صورت خویش را همانند فاطمۀ 
زهـرا)س( کنید و او را الگو و راهبر خود قرار دهید و حجابتان را 
فساد.  شیطان  علیه  عظیم  است  خروشی  حجاب،  که  کنید  حفظ 
قرآن بخوانید؛ نیکی به والدین را فراموش نکنید و خود را آراسته به 

اخلاق اسلامی نمایید۵«. 
 

سعید بارباز اصفهانی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ مشخصات. 
 1357/7/13 تاریخ   ،2 هـ   10/10750 شماره  اصفهان،  ساواک  اسناد   -2
شمسی و اسناد ساواک اصفهان، مورخه 1357/6/5 شمسی، شماره 324-4697.

3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با برادر بزرگ شهید بارباز در تاریخ 1388/9/20 
شمسی.

4- محمدرضا یوسفی کوپایی )1375(، سرداران سپاه توحید، اصفهان: انتشارات 
لشکر زرهی نجف اشرف.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه به تاریخ 1361/9/17.
 

 



محمدعلی  باغبان‌ریزی

دوازدهم  تاریخ  در  علی‌اکبر،  فرزند  باغبان‌ریزی،  محمدعلی 
فروردین‌ماه سال 1338 در زرین‌شهر در خانواده‌ای مذهبی و روحانی 
چشم به جهان گشود۱. پدرش کشاورز بود و نام مادرش خانم‌آغا بود. 
تحصیلات خود را تا زمان انقلاب اسلامی در زرین‌شهر ادامه داد و 
با شروع حوادث انقلاب اسلامی به شعارنویسی و شکل‌دهی مبارزات 
سوی  از  و  گرفت  قرار  شناسایی  مورد  که  گماشت  همت  مردمی 
مأموران پاسگاه بازداشت شد. فعالیت محمدعلی بعد از آزادشدن از 
بازداشتگاه بیشتر شد. وی با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 
شمسی، پایه‌گذاری کمیته انقلاب اسلامی را به عهده گرفت و در 
نقش  گروهک‌ها  به  وابسته  عوامل  تصفیۀ  و  دستگیری  شناسایی، 

فعالی داشت۲. 
سردار باغبان وجودش را وقف انقلاب کرده بود و می‌فرمود: »اگر 
و جان  با کشته‌شدن من محکم می‌شود، من می‌روم  آزادی  نهال 
خود را فدا می‌کنم تا زور، اختناق و تجاوز را به محاکمه بکشم«. 
محمدعلی همراه با حجت‌الاسلام هاشمی و محمدعلی شاهمرادی و 
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شهید حسین قجه‌ای در تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
لنجان نقش مهمی داشت. 

وی که برای حمایت از انقلاب اسلامی سر از پا نمی‌شناخت، با 
حرکت‌های گروه‌های جدایی‌طلب در کردستان به آن منطقه رفت 
و در پاک‌سازی پاوه و سپس سنندج حضور داشت. با شروع جنگ 
تحمیلی، به همراهی شهید محمدعلی شاهمرادی، به جنوب کشور 
داشت.  حضور  قوا  کل  فرماندهی  عملیات  در  و  رفت  دارخوین  در 
وی در عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان و عملیات مولای 
فتح‌المبین  باغبان در  متقیان در چزابه حماسه‌آفرینی کرد. شهید 
فرمانده گردان ضدتانک در لشکر 25 کربلا بود که با موتور به شکار 

تانک‌ها می‌رفت۳.
اصابت  او  راست  ناحیۀ چشم  به  ترکش  بیت‌المقدس  عملیات  در 
جبهه  به  مداوا  مدتی  از  پس  وی  داد.  دست  از  را  بینایی‌اش  و  کرد 
بازگشت. همچنین در عملیات محرم حضور داشت و با تشکیل تیپ 
قمر بنی‌هاشم جزو بنیان‌گذاران این تیپ قرار گرفت. وی در عملیات 
والفجر مقدماتی با سمت جانشین عملیات تیپ وارد صحنۀ جنگ شد. 
او در این میدان بسیجی‌وار همراه دیگر رزمندگان تیپ قمر بنی‌هاشم 

جنگید و توانست دو گردان را از محاصرۀ قطعی دشمن نجات دهد۴.
وی در عملیات والفجر 4 از ناحیۀ چشم به‌شدت مجروح و برای 
به میهن  از چند ماه درمان  آلمان شد و پس  ناگزیر روانۀ  معالجه 
تیپ  عملیات  برنامۀ  و  فرماندهی طرح  عملیات خیبر  در  بازگشت. 
ترکش  اصابت  براثر  عملیات  این  در  ولی  شد؛  گذاشته  وی  عهدۀ  بر 
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به  منجر  و  قسمت دستش شکسته  و چند  مجروح  به‌شدت  خمپاره 
قطع انگشتان وی شد. او برای معالجه بار دیگر به آلمان مسافرت کرد۵.

در زمستان 63 به اصرار خانواده سر سفرۀ عقد نشست؛ ولی چند 
روز بعد برای حضور در عملیات بدر راهی جبهه شد. در این عملیات 
محمدرضا  سردار  مجروحیت  به  توجه  با  ولی  بود؛  محور  فرمانده 
زاهدی، فرمانده و معاون تیپ قمر بنی‌هاشم، در آن روزهای بحرانی 
چند روزی سکان هدایت فرماندهی تیپ قمر بنی‌هاشم را به دست 
گرفت. سرانجام پس از پنج سال حضور در جبهه‌ها پاداش خود را 
گرفت و در تاریخ 1363/12/27 در شرق رودخانۀ دجله براثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید و خود در ساحل شهادت لنگر انداخت و نزد 
ِّهِم یرُزِقون« شد. پیکر پاک وی به زرین‌شهر  پروردگار خود »عِندَ رَب
منتقل و پس از تشییع باشکوه مردم زرین‌شهر در گلستان شهدای 

این شهر مدفون شد۶.
سیرۀ شهید محمدعلی باغبان: وی جامع صفات نیک بود. ازنظر 
معنوی و تقوی، ایمان و اخلاص بسیار قوی بود و از ریا و تظاهر و 
خودنمایی بسیار متنفر بود. وی اهل تلاش و کوشش بود و از سستی 
و تنبلی بدش می‌آمد. کبر و حسادت و خودمحوری و غرور در ذاتش 
محرومان  با  و  بود  بی‌تکلف  و  ساده‌زیست  بسیار  زندگی  در  نبود. 
همدردی می‌کرد. خوش‌فکری و ذوقِ سرشار و سرعت انتقال ذهن 
وی نمونه بود. وقتی از خدمتش صحبت می‌کردند، می‌گفت: »ما جز 
انقلاب  بدهکار  را  و همیشه خودش  نداده‌ایم«  انجام  کاری  وظیفه 

می‌دانست۷.

محمد باغبان‌ریزی
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فرازی از وصیت شهید:
»خدایا! به خاطر اسلام از خانوادۀ عزیز جدا شدم. جدا شدم تا 
باران  همچون  خونم  قطره‌های  باشم  داشته  را  شهادت  لیاقت  اگر 
بر زمین بریزد و از هر قطره، کلمۀ ‌الله، قرآن و اسلام نقش بندد. 
کجایند این دشمنان دین )منافقان و گروهک‌ها( که ببینند بهترین 
جوانان این مرز و بوم و پاک‌ترین آنان از مال و جان خود گذشته و 
دور از مادرانشان در ریگ‌های خارا در راه خداوند و به خاطر اسلام 
و  برادر  ای  شما  و  عزیزم  مادر  و  پدر  ای  شما  می‌غلتند.  خون  به 
خواهران عزیزم! مرا حلال کنید و بدانید که رفتن من به جبهه نه 
به خاطر ریا و نه به خاطر خودنمایی است؛ رفتم تا به ندای حسین 
زمان، خمینی بت‌شکن، لبیک گفته و تا خون در بدن دارم از دینم 
دفاع کنم. بدانید اسلام تنها راه نجات و سعادت ماست. همیشه به 
یاد خدا باشید و فرامین او را عمل کنید. پشتیبان و از ته قلب مقلد 
داشته  ارزانی  ما  به  خدا  که  است  بزرگی  نعمت  او  که  باشید  امام 

است۸«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، ص96.
2- همان، ص97.
3- همان، ص97.
4- همان، ص98.
5- همان، ص96. 
6- همان، ص95.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن زندگی‌نامه خانوادۀ شهید، ص97.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید، ص99.

 

 

محمد باغبان‌ریزی



اکبر باغستانی

اکبر باغستانی، فرزند نعمت‌الله، متولد سوم تیرماه 1345 شمسی 
در هونجان شهرضا دیده به جهان گشود۱. نام مادرش بلقیس بود. 
میزان تحصیلات وی تا دوم راهنمایی بود۲. او در خانواده‌ای مذهبی 
و سرشار از ایمان و اعتقاد الهی پا به عرصۀ وجود نهاد و از دوران 
کودکی با نظارت والدین، تحت تربیت اسلامی و آموزش‌های مکتبی 
و عقیدتی قرار گرفت. تربیت وی زمینه‌ساز تدینّ و تشرّع وی در 

سال‌های آینده زندگی شد. 
وضعیت خانوادۀ شهید ازلحاظ فرهنگی غنی و ازلحاظ اقتصادی 
ضعیف بود۳. پدر شهید در روستای هونجان صاحب یک مغازه بود؛ 
چندانی  درآمد  و  نمی‌چرخید  خانواده  معیشتی  امورات  چون  ولی 
نداشت به شهرضا نقل مکان کردند و به بنّایی مشغول شد. شهید 
باغستانی در سال 1351 وارد دبستان شد او تلاش می‌کرد به پدر 
و مادر خود کمک کند؛ به همین خاطر تعطیلات تابستان را همراه 
پدرش به کارگری می‌رفت، بلکه با این کار بتواند جزیی از کمبودهای 

خانواده‌اش را جبران کند و مخارج تحصیلی خود را فراهم کند۴. 
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شرکت  تظاهرات  و  راه‌پیمایی‌ها  در  اسلامی  انقلاب  حوادث  در 
می‌کرد. پس از انقلاب اسلامی به عضویت بسیج درآمد. وی در سال 
1360 به‌عنوان داوطلب بسیجی رهسپار میدان‌های جنگ و افتخار 
و شرف شد و به مصاف با بعثیان پرداخت۵. وی پشتیبان سرسخت 
ولایت فقیه و دشمن عناصر ضدانقلاب بود؛ به همین سبب شیفتۀ 

حضور در جبهه‌ها شد.
بعد از اعزام به جبهه حدود پانزده روز توسط شهید سیدابراهیم 
باطل  علیه  نبرد  جبهه‌های  وارد  بعد  و  دید  نظامی  آموزش  مدنی 
شد و به‌عنوان نیروی پیاده در جبهه‌های جنوب به جنگ پرداخت. 
اولین عملیاتی که شهید باغستانی در آن شرکت کرد، عملیات محرم 
در  و  زخمی  به‌وسیلۀ خمپاره  عملیات  این  در  وی  پای چپ  بود۶. 
بیمارستان اندیمشک بستری شد. بعد از یک ماه دوباره به خط مقدم 
بازگشت۷. ضمن اینکه دایی وی در آن عملیات شرکت داشت و به 
مقام والای شهادت نایل گشت۸. او در آذرماه سال 65 براثر اصابت 
التیام  هنوز دستش  ولی  آرنج دست مجروح شد؛  ناحیۀ  از  ترکش 
نیافته بود که باز همچنان راسخ و استوار اصرار بر حضور در جبهه‌ها 

و شرکت در عملیات داشت۹. 
از  قبل  امام،  با  میثاق خود  به  وفاداری  راه  در  باغستانی  شهید 
اینکه خانواده‌ای تشکیل دهد لبیک جهاد را تداوم بخشید و دعوت 
امام مبنی بر حضور در جبهه‌ها را اجابت فرمود. شهید باغستانی در 
گردان  فرمانده  هنگامی‌که   5 کربلای  عملیات  در   65/12/7 تاریخ 
خود را با بی‌سیم همراهی می‌کرد، با اصابت تیری به قلبش، شربت 

اکبر باغستانی
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شهادت نوشید و به آرزوی دیرینۀ خود رسید۱۰. سرانجام پیکر پاک 
شهید باغستانی به شهرضا منتقل و در گلستان شهدای شهرضا به 
خاک سپرده شد ۱۱. برادر وی نیز، هاشم، از شهدای جنگ تحمیلی 

می‌باشد۱۲.

وصیت‌نامۀ شهید باغستانی: »همیشه پشتیان ولایت فقیه باشید. 
با دشمنان اسلام مبارزه کنید. امام را تنها نگذارید. هرچه در توان 
دارید از اسلام و قرآن دفاع کنید ۱۳. خداوندا! تو را شکر می‌کنیم 
که توفیقی به ما دادی که در چنین کشوری به دنیا آمدیم و تو را 
شکر می‌کنیم که چنین رهبر عالی‌قدری برای ما فرستادی و ما را 
از آن‌همه فساد به‌وسیلۀ پیر جماران که چشم‌های تمام مسلمانان 
و مستضعفان جهان به او دوخته شده است نجات دادی. سرانجامِ 
همۀ انسان‌ها مرگ است و همه خواهند مرد و از این دنیا خواهند 
رفت. چه‌بهتر که خداوند به بندۀ خود توفیق شهادت دهد. از خداوند 
امت،  امام  قول  به  را می‌خواهم که  توفیق شهادت  تعالی  و  تبارک 
شهدا ره صد‌ساله را یک شبه طی می‌کنند. فقط می‌خواهم این را 
بگویم که من پا به این جبهه‌ها گذاشتم چون‌که وظیفه شرعی منِ 
مسلمان است که از دین و مملکتم دفاع کنم و ریشۀ ظلم را از روی 
ظلم  برابر  در  که  است  این  مسلمانان  همه  وظیفۀ  و  بردارم  زمین 
بایستند و از همه مردم می‌خواهم که قدر این امام عزیز را بدانند و 

او را تنها نگذارند۱۴«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص6.

7- همان، ص3.

8- همان، ص3.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات فردی شهید.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ نمونه جمع‌آوری اطلاعات.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، پروندۀ فرهنگی شهید.
13- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، ج 1، ص301.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.

 

اکبر باغستانی



 علی باقری طادی

اردیبهشت  در دهم  و همدم شعبانی،  احمد  فرزند  باقری،  علی 
1340 در شهر اصفهان به دنیا آمد1. پدرش گرمابه‌دار بود و مادرش 
خانه‌دار2. کودکی وی در محیط صمیمی خانواده‌ای مؤمن و مذهبی 
و  رفت  دبستان  به  کودکی  دورۀ  از طی  پس  او  شد.  به‌خوبی طی 
شش سال ابتدایی را با موفق گذراند. ورود به دورۀ راهنمایی، عرصۀ 
جدیدی از زندگی او را رقم زد. بعد از راهنمایی وارد دبیرستان شد. 
او برای تحصیل در دبیرستان، باتوجه به اینکه درسش هم خوب بود 

رشتۀ علوم تجربی را انتخاب کرد و دیپلم خود را گرفت3.
علیه  ایران  مردم  سیاسی  فعالیت‌های  با  مصادف  علی  نوجوانی 
اوج‌گیری  با  مصادف  جوانیش  شروع  دورۀ  و  بود  ستم‌شاهی  رژیم 
تظاهرات و پیروزی انقلاب شد. وی به همراه دوستانش در تظاهرات 

و راهپیمایی‌ها شرکت و در سامان‌دهی مردم کمک می‌کرد4.
طی انقلاب اسلامی همواره جزو فعالان این عرصه بود و با پیروزی 
انقلاب و ریشه‌گرفتن ضدانقلاب و عملیات ددمنشانه آن‌ها علیه ملت 
ایران، علی رسالت خویش را پیوستن به جمع پاسداران حریم انقلاب 
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اسلامی دید و بنابراین به سپاه پیوست5 و پس از طی آموزش‌های 
او پس  نبرد علیه منافقان در کردستان گشت6.  نظامی عازم جبهه 
کامیاران  سپاه  عملیات  جانشینی  به سمت  بسیاری  رشادت‌های  از 
دریغ  کوششی  هیچ  از  محوله  مأموریت‌های  انجام  در  وی  رسید7. 

نداشت.
علی سرانجام در دهم شهریورماه سال 1359 در جاده کامیاران-
کردستان، درحالی که مسئولیت جانشین عملیات سپاه کامیاران را 
برعهده داشت، مورد سوءقصد گروهک‌های ضدانقلاب قرار گرفت و 
براثر اصابت گلولۀ آن‌ها شهد گوارای شهادت را نوشید8. پیکر پاک 
وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون گشت9.

دورۀ  پایان  تا  شمسی   1345/3/4 متولد  محمود،  وی،  برادر 
راهنمایی تحصیل کرد و سپس بعد از یک دوره آموزشی به‌عنوان 
تاریخ  در  عراق  الامیه  اسکله  عملیات  در  و  رفت  به جبهه  بسیجی 
شهادت  به  سینه‌اش  به  ترکش  اصابت  براثر  شمسی   1365/6/21
شهدای  گلستان  در  و  منتقل  اصفهان  به  وی  پاک  پیکر  رسید. 

اصفهان مدفون گردید10.
 

علی باقری طادی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، اطلاعات شناسنامۀ شهید.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص320.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات فردی شهید.
4- همان.

5- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص320.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ استخراج اطلاعات فردی شهید، ص1.

7- سایت بنیاد شهید.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ استخراج اطلاعات فردی شهید، ص1.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ استخراج اطلاعات فردی شهید، ص2.

10- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص320.



احمد باقری کچی

احمد باقری، فرزند حیدرعلی، در پانزدهم بهمن‌ماه سال 1336 
شمسی در یکی از محلات کهن اصفهان به نام درب امام در خانواده‌ای 
فقیر دیده به جهان گشود. مادرش زهرا مجبور بود برای امرار معاش 
احمد  نخ‌ریسی می‌کرد.  و  کند  کار  خانواده دوش‌به‌دوش شوهرش 
دوران ابتدایی را با موفقیت به پایان رسانید و وارد مقطع دبیرستان 
شد. مدرسه‌اش نزدیک حوزۀ علمیه بود و به همین سبب با طلاب 
در رفت و آمد بود. حدود سال‌های 53 یا 54 بود که برای کمک به 
کسب درآمد برای خانواده ترک تحصیل کرد و به کارگری روی آورد 

و در سال 1355شمسی به خدمت سربازی رفت.
چند ماه قبل از انقلاب اسلامی خدمت وظیفۀ وی به پایان رسید. 
با بازگشت از خدمت، در تمام راهپیمایی‌ها و تظاهرات علیه رژیم 
آموزش  عهده‌دار  محل،  مسجد  در  و  داشت  فعالی  حضور  پهلوی 

بچه‌ها بود۱.
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پس از پیروزی انقلاب اسلامی که گروهای جدایی‌طلب در کردستان 
آشوب بر پا کردند، احمد برای دفاع از انقلاب در سال 58 به کردستان 
زاهدان عزیمت کرد. در سال  به  رفت و سپس در مرداد همان سال 

1359شمسی به مدت 5 ماه مسئول تدارکات سپاه ایرانشهر بود۲.
در تابستان سال60 با شهناز گلپری ازدواج کرد. همسرش تعریف 
با او در اعزام‌هایش به مناطق کویری بلوچستان  می‌کند: »همواره 
می‌رفتم. شرط ازدواجش هم همین بود که همیشه با او باشم. ده روز 
از ازدواجمان گذشته بود که همراهش به یکی از مناطق دورافتادۀ 
بود،  بسیار شدید  گرما  رفتم.  امکاناتی  هیچ‌گونه  بدون  و  بی‌امنیت 

سخت می‌شد با آن شرایط کنار آمد۳«.
احمد در سال 1360 شمسی به حج مشرّف شد. بلوچ‌ها به او 

حاجی باقری می‌گفتند.

خاطره‌ای از هم‌رزم شهید:
یک روز خبر یافتیم حاجی قصد حمله به منطقه پوتان را دارد. 
باید بگویم منطقۀ پوتان منطقۀ بسیار خطرناکی بود. اشرار از زمان 
قاجار تا انقلاب در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند و پایگاه‌های متعددی 
داشتند و از آن زمان تا قبل از انقلاب کسی از دولت‌مردان و نظامیان 
جرأت تعرض به این منطقه را نداشتند و یا بهتراست بگویم منافع 
آنان حکم می‌کرد که کاری به این منطقه نداشته باشند. در غروب 
یکی از روزها جهت انجام عملیات به آن منطقه اعزام شدیم. حاجی 
به  تا  او پرسیدم: حاج‌آقا  از  به خاطر می‌آورم  بود.  ما  نیز در جمع 
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حال شده از مرگ بترسید؟گفت: »به خدا قسم تا به حال از این واژه 
با پیکر  بهتر که  مُرد. چه  یا زود خواهیم  وحشتی نکرده‌ام. ما دیر 
خونین و در راه انجام وظیفه خداوند را ملاقات کنیم. مؤمن همیشه 
خودش چگونه مردنش را انتخاب می‌کند« و بعد گوشۀ پیراهنش 
را بالا زد و بدنش را که در عملیات‌ جنوب پر از ترکش خمپاره بود 
نشان داد و گفت: »مرگ دست خداست و اگر قرار بود من بمیرم، 
کافی بود تنها یکی از ترکش‌ها به قلب یا مغزم می‌نشست«. او در 
آن شب این‌قدر زیبا واژۀ مرگ را برایم تفسیر کرد که خدا آگاه است 

مرگ در نظرم از عسل هم شیرین‌تر آمد!
کردیم  اشرار، حمله  تجمع  محل  پوتان،  منطقۀ  به  هنگام  شب 
با دادن چند مجروح، عدۀ  و توانستیم منطقه را پاک‌سازی و تنها 

زیادی از اشرار را دستگیر کنیم و به هلاکت برسانیم۴.
در سال 1360 شمسی فرمانده عملیات سپاه ایرانشهر شد. در 
سال 1362 شمسی فرمانده سپاه ایرانشهر شد و در سال بعد فرمانده 
سپاه نیک شهر شد. در سال 1365 شمسی فرمانده سپاه چابهار شد 

و دو سال این مسئولیت را بر عهده داشت۵. 
داد.  انجام  زیادی  فعالیت‌های  بلوچستان  و  سیستان  در  احمد 
بار بسیج عشایر را  اولین  برای  بود؛  انتخابات مسئول  در ستادهای 
بلوچ  عشایر  همکاری  با  عملیاتی  مختلف  پایگاه‌های  داد؛  تشکیل 
ایجاد کرد؛ خانه‌های تیمی منافقین را در ایرانشهر و حومه شناسایی 
و نابود کرد؛ بسیج دریایی را تشکیل داد؛ امنیت را در دریای منطقه 

چابهار با مانورهای دریایی استمرار بخشید و... ۶.

احمد باقری کچی
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در  فروردین 67  در 18  و حماسه  ایثار  اسوۀ  این  باقری  احمد 
رفیع  درجۀ  به  و  ترور  منافقین  به دست  چابهار  به  ایرانشهر  جادۀ 
شهادت نایل آمد۷. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
ذکر  و  نماز شب  او  اخلاقی  از خصوصیات  باقری:  شهید  سیرۀ 
و اخلاص در عمل و زهد در زندگی، شجاعت، بی‌باکی، پشتکار و 
بود. همواره  او سخاوت  بارزترین خصوصیات  از  بود. یکی  مردانگی 
می‌داد.  انجام  بسیاری  تلاش  بیت‌المال  حفظ  در  بود.  مهمان‌نواز 
مصداق بارز »اشداء علی الکفار رحماء بینهم« بود۸. همسرش نقل 
می‌کند: »در اولین روزهای ازدواجمان بعد از عزیمت به بلوچستان 
نیمه شبی بود از خواب پریدم. دیدم حاجی کنارم نیست. صدا زدم 
حیات  از  بگردم.  دنبالش  پاشدم  ترسیدم.  خیلی  نشنیدم.  جوابی 
سوسوی نوری دیدم. جلوتر که رفتم دیدم احمد در تاریکی شب زیر 
نور فانوسی نشسته نماز می‌خواند و گریه می‌کند. از همان شب به 
دلم افتاد من زندگی طولانی با احمد نخواهم داشت. با خودم گفتم 
احمد حتماً شهید خواهد شد۹! یک روز درِ خانه را باز کرد و باعجله 
"حاجی کجا؟ چی شده"؟ گفت:  رفت. گفتم:  آشپزخانه  به سمت 
"می‌خواهم یخچال را به این برادر بلوچ بدهم. بنده خدا دوتا بچه 
دارد؛ ولی در این گرما یخچال ندارد". گفتم: "پس حاجی خودمان 
استفاده می‌کنیم.  از یخچال سپاه  "با همسایه هردو  چی"؟ گفت: 
خدا را خوش می‌آید دو خانواده هرکدام یک یخچال داشته باشند 
ولی یک خانواده آب گرم بخورد"؟! یخچال را خالی کرد؛ بار کرد. 
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طناب لباس را هم باز کرد و به دورش پیچید۱۰! هر وقت امام را در 
تلویزیون می‌دید بی‌اختیار اشک در چشمش جمع می‌شد و گریه 
"امام حقّ  امام داشت. همیشه می‌گفت:  به  می‌کرد. عشق عجیبی 
حیات و زندگی بر گردن ما دارد. خدا نخواهد روزی شاهد ناراحتی 
امام باشیم". شاید برای همین بود که یک سال و نیم قبل از امام از 

دنیا رفت که شاهد تشییع آفتاب نباشد۱۱«.

فرازی از وصیت‌نامۀ این شهید بزرگوار:
»خدا را شکر و سپاس که به ما توفیق حیات داده است.

مرگ و زندگی دارای جهت است. اگر زندگی می‌کنیم در پرتو 
قرآن و ولی امراست و اگر از این دنیا می‌رویم در راه خدا و شهادت 

است. چند جمله وصیت دارم:
امام را تنها نگذارید.

خانوادۀ محترم شهدا و محرومین را از یاد نبرید.
همسر عزیزم! فرزندانم را یک مؤمن واقعی تربیت کن.

به فرزندانم بگویید پدرتان به خاطر اسلام شهید شده است؛ پس 
شما هم مؤمن واقعی باشید و درس بخوانید.

پدر و مادرم مرا جداً حلال کنند. همسرم را دوست بدارید۱۲«.

احمد باقری کچی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ ویژۀ اطلاعات، ص4.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ویژۀ اطلاعات، ص4.

3-پروندۀ فرهنگی شهید،  برگۀ خاطرات همسر شهید، ص۳.
ص4،  شهید،  به  مربوط  اطلاعات  ویژۀ  برگۀ  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -4

خاطره از هم‌رزم شهید.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ویژۀ اطلاعات مربوط به شهید، ص۴.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ویژۀ اطلاعات مربوط به شهید، ص4.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ ویژۀ اطلاعات مربوط به شهید، ص4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ خاطرات همسر شهید، ص3.
9-پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ خاطرات همسر شهید، ص4. 

10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ خاطرات همسر شهید، ص4.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ خاطرات همسر شهید، ص4.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

 



 عبدالله )فریدون( بختیاری

پانزدهم  در  فتح‌الله،  فرزند  رهنانی،  بختیاری  )فریدون(  عبدالله 
به جهان  دیده  رهنان  در شهر  اردیبهشت‌ماه سال 1333 شمسی 
گشود. نام مادرش نصرت بود. در اوایل کودکی پدر خود را از دست 
داد و به همین دلیل یار و یاور مادر خود در انجام امور منزل بود۱. 

دوران تحصیل ابتدایی را در رهنان به پایان آورد.
از سپری‌کردن دوران کودکی و نوجوانی، در جوانی همراه  بعد 
سایر مردم در فعالیت‌های انقلابی علیه حکومت پهلوی شرکت کرد 
و در مبارزات فردی شاخص بود و بارها از طرف عمّال رژیم مورد 
پایین‌آوردن  در  شرکت  او  فعالیت‌های  ازجمله  گرفت.  قرار  تهدید 
همگان  بر  او  نقش  که  بود  عاشورا  روز  در  محمدرضاشاه  مجسمۀ 
مشخص بود. هم‌چنین در به‌آتش‌کشیدن چندین بانک و مرکز فساد 
از جوانان رهنانی  نفر  مشارکت داشت۲. به راهنمایی فریدون چند 
همچون اکبر باباصفری، اصغر باباصفری، مهدی باباصفری، مرتضی 
بختیاری و رحیم انصاری برای استقبال از امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه 
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به تهران رفتند. پس از بازگشت به رهنان گروهی را تشکیل دادند 
و با کمک مردم، کار کنترل شهر را بر عهده داشتند و با پیروزی 
رهنان  در  را  اسلامی  انقلاب  کمیته  افراد  همین  اسلامی  انقلاب 

تشکیل دادند۳.
آقای حسین باباصفری از دوستان شهید در خاطرات خود آورده 
‌است که: »زمانی که قرار بود امام به ایران بیاید، تهران بودیم و در 
اسفند  میدان 24  در  گاردی‌ها  و  مردم  بین  جنگ مسلحانه‌ای که 
قتل‌عام  به  گاردی‌ها  وقتی  داشت.  بسزایی  نقش  او  بود،  درگرفته 
مردم پرداختند، با گاردی‌ها به مبارزه پرداخت. فردای آن روز نیز 
دوباره درگیری بود و او همچنان در صحنۀ مبارزه بود تا امام آمدند 
و بعد از ورود و سخنرانی امام ما به اصفهان بازگشتیم۴«. از همسر 
شهید، خانم میرغفوریان، نقل است که: »در این زمان او یک قطعه 

فرش ابریشمی را برای هزینه‌کردن در راه انقلاب فروخت۵«.
پیدا  را  تازه گم‌شدۀ خود  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با  که  فریدون 
اسلامی  انقلاب  اهداف  راه  در  کوشش  و  تلاش  از  دست  بود،  کرده 
برنداشت و برای خدمت بیشتر به عضویت سپاه پاسداران درآمد. او 
مدتی برای رسیدگی و کمک به محرومان و رساندن ندای سبز انقلاب 
به مردم  با دشمنان خدا، دین و مملکت اسلامی و کمک  مبارزه  و 

سیستان و بلوچستان به آن منطقه شتافت و خدمات بسیاری کرد.
با شروع جنگ به جبهه‌ها رفت، در دفاع از آبادان حضور داشت 
و تا زمان شهادت همواره به‌عنوان فردی شاخص و فرمانده‌ای دلیر و 
بالیاقت و باصلابت در دفاع از میهن اسلامی و در سِمت‌های گوناگون 
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حضور داشت.
او در سال 1360 با سرکار خانم عفت میرغفوریان ازدواج کرد 
شد.  پسر  فرزند  دو  و  دختر  فرزند  یک  میمون  پیوند  این  ثمرۀ  و 
او همیشه به همسر خود توصیه می‌کرد: »فرزندانم را در راه خدا 
درست تربیت کن و به آن‌ها تأکید کن که همیشه نماز را در اول 
وقت بخوانند«. از همسر شهید سرکار خانم میرغفوریان نقل است 
که: »شوهرم هر چند وقت یک بار من را نیز همراه خود به جبهه 
او می‌پرسیدند چرا  از  آبادان می‌برد و زمانی که دوستانش  و شهر 
قرار  که  همیشه  که  می‌داد  جواب  شوخی  به  آورده‌ای،  را  خانمت 
شهید  همسر  من  هم  بار  یک  شوند؛  شهید  همسر  خانم‌ها  نیست 
"اگر من در  به من می‌گفت:  او همیشه  ندارد«  می‌شوم و اشکالی 
از حضرت  و  پیشه کن  و صبر  نباش  ناراحت  راه خدا شهید شدم 
از عزیزان  بیاموز؛ زیرا ایشان در صحرای کربلا بسیاری  زینب)س( 
حضرت  باید  خانم  یک  به‌عنوان  نیز  شما  و  کردند  تقدیم  را  خود 

زینب)س( را الگوی خود قرار دهید".
آبادان  محاصرۀ  و شکسته‌شدن  ثامن‌الائمه  عملیات  در  فریدون 
از آن در عملیات غرورآفرین طریق‌القدس و  شرکت داشت و پس 
آزادسازی بستان در واحد اطلاعات و عملیات تیپ کربلا۶ حضوری 
علی  حضرت  متقیان  مولای  عملیات  در  سپس  وی  داشت.  فعال 
عملیات  در  همچنین  کرد.  شرکت  چزابه  تنگۀ  در  علیه‌السلام 
و  بیت‌المقدس  عملیات  سه‌گانۀ  مراحل  و  فتح‌المبین  حماسه‌ساز 
والفجرهای 1، 4 و عملیات  آزادی‌سازی خرمشهر، رمضان، محرم، 

عبدالله)فریدون( بختیاری
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خیبر و در عملیات والفجر 8 و تصرف شبه جزیره فاو و در عملیات 
کربلای 4 و سپس عملیات کربلای 5 حضور گسترده‌ای داشت. وی 
و  گردان  و  گروهان  فرماندهی  مسئولیت  در  گوناگون  عملیات  در 
اطلاعات و عملیات و معاونت طرح و برنامۀ لشکر و جانشینی لشکر 

شرکت داشت.
یک  مقابل  در  یارانش  از  چند  تنی  با   4 والفجر  عملیات  در  او 
تیپ از نیروهای دشمن مقاومت کردند و موقعی که از همه طرف 
در محاصره قرار گرفتند و عراقی‌ها به چند صد متری آن‌ها رسیده 
بودند، پس از به هلاکت‌رساندن ده‌ها تن از آن‌ها با چابکی و سرعت 
در  بازگشتند.  اسلام  نیروهای  نزد  به  داشتند  که  بی‌نظیری  عمل 
با لباس مبدّل به  عملیات خیبر نیز برای شناسایی مواضع دشمن 
قلب نیروهای دشمن رفتند و چند شبانه روز در آن سوی سنگرهای 
عملیات  در  وی  کنند.  کامل  را  شناسایی  عملیات  تا  ماندند  ایران 
والفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو به‌همراه یکی از هم‌رزمانش سوار بر 
نفربر به سمت کارخانه نمک یورش برد و به‌همراه دیگر رزمندگان 

در تصرف آن نقش‌آفرین بود.
شهید بختیاری در عملیات کربلای 4 و 5، قائم مقام لشگر 25 
کربلا بود و در این عملیات پس از رشادت‌های بسیار به آرزوی دیرینۀ 
مرزی  نوار  در  شمسی   65/12/8 در  و  رسید  بود  شهادت  که  خود 
پاکش  پیکر  پیوست.  لقاءالله  به  زید  پاسگاه  و عراق در حوالی  ایران 
به اصفهان منتقل و در 11 اسفندماه 1365 همراه با شهید خرازی 
تشییع باشکوهی شد و در گلزار شهدای شهر رهنان به خاک سپرده 
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»امروز  نوشته‌اند:  از خود شهید  به‌نقل  مزار وی  بر روی سنگ  شد. 
تکلیف است با عراق و فردا با هر کس که بخواهد به حریم مقدس 

اسلام تجاوز بکند ما تا آخرین قطرۀ خون ایستادگی می‌کنیم۷«.
سیرۀ شهید بختیاری: تربیت خانوادگی وی او را فردی معتقد و 
متدین بار آورده بود. به دنیا و تعلقات آن پشت پا زده بود و فکر و ذکر 
او خدمت به اسلام و مسلمین بود. او به امام‌خمینی عشق می‌ورزید. 
امام‌حسین  حضرت  به‌خصوص  معصوم  چهارده  به  بسیاری  علاقۀ 
ایام محرم در دسته‌های عزاداری و  علیه‌السلام داشت و مرتب در 
سینه‌زنی شرکت می‌کرد. فریدون به ورزش و سلامت جسمی علاقۀ 
فراوانی داشت و به‌عنوان یکی از بهترین فوتبالیست‌های رهنان در 
همه‌جا مطرح و همچنین رئیس هیئت فوتبال رهنان بود. به‌راستی 
شهید بختیاری قهرمان بزرگی بود که خدمات گسترده‌ای در دفاع 

از نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داد۸.

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید
»بسم الله الرحمن الرحیم 

را فدای  این ملت حاضرند خون خود  بدانند  مسئولین مملکت 
اسلام و قرآن و استقلال و آزادی کنند. این ملت مسئولِ غیر اسلامی 
مردم  هستید  فقیه  ولایت  در خط  شما  که  مادامی  و  نمی‌خواهند 
بهشتی، رجایی  این مملکت مسئول مثل  و  پشتیبان شما هستند 
و میرحسین موسوی می‌خواهد. ما کسی که بخواهد حکومت کند 

نمی‌پذیریم، ما خدمتگزار به اسلام می‌خواهیم.

عبدالله)فریدون( بختیاری
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اکنون که تکلیف بر من واجب شده که با دشمنان اسلام بجنگم 
و شاید در این راه جان خدادادی را به خدا هدیه کنم، لذا این وصیت 
روح من شاهد  اینکه  برای  به شما هدیه می‌کنم.  ارث  به‌عنوان  را 

شماست و شما را می‌بیند:
پیشۀ خود  را  تقوا  و  نماز  و  است  نماز  مهمِ شماست،  آنچه   -۱
قبل  دنیا  و  نخواهد گشت  باز  رفته  عمرتان  از  هر چقدر  که  کنید 
شما بوده و بعد شما ادامه خواهد داشت و این من و تو هستیم که 

مسافری بیش نیستیم.
خودتان ترک محرمات کنید و واجبات را مهم خود قرار دهید تا 
فرزندان شما یاد بگیرند و خویشاوندی خود را با کسی قوی کنید که 
اهل نماز و دستورات حضرت حق باشد و اگر اهل نماز نباشد روی 

شما اثر خواهد داشت.
2- همسرم! از فرزندان من خوب مواظبت کن. طوری نشود که 

احساس بی‌پدری کنند ۹«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه دست‌نویس همسر شهید خانم عفت میرغفوریان.
2- گروه تدوین یادواره ستاد شهدای رهنان )1377(، سرگذشت سرافرازان، 

اصفهان، انتشارات لشگر 14 امام‌حسین)ع(، جلد 2، ص320.
3- مهدی ابوالحسنی ترقی )1394(، از میمک تا آن سوی مجنون بر اساس 

خاطرات جانباز مرتضی بختیاری، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص34.
4- همان، ص321.

عفت  خانم  زندگی‌نامه دست‌نویس همسر شهید  فرهنگی شهید،  پروندۀ   -5
میرغفوریان.

6- مهدی ابوالحسنی، ص23.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات حسین باباصفری.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

 

عبدالله)فریدون( بختیاری



غلامعلی بدیحی جوی‌آبادی

شهریورماه  اول  ابوالقاسم،  فرزند  جوی‌آبادی،  بدیحی  غلامعلی 
سال 1343 در روستای جوی‌آباد از توابع خمینی‌شهر دیده به جهان 
گشود. نام مادرش بیگم بود. در زمستان سخت و سرد ولی پرُمهر، 
این نوزادِ پسر چشم به دنیا گشود. وی دومین فرزند خانواده بود. 
به کار روزانه می‌پرداخت که  بود و در تکه زمینی  پدرش کشاورز 
درآمد چندانی نداشت. پدر شهید با همین وضع مالی توانست این 
شهید و برادر و خواهرانش را به ثمر برساند. وی در شرایط نامساعد 

کمبود مواد غذایی بزرگ شد۱.
دلسوز  و  مهربان  بچه‌ای  کودکی  همان  از  بزرگوار  شهید  این 
بود و به بزرگ‌ترهای خود احترام می‌گذاشت و در کارها به آن‌ها 
کمک می‌کرد. غلامعلی تحصیل ابتدایی را به پایان برد و سال اول 
راهنمایی را نیز گذرانید. وی برای اینکه بتواند کمک‌خرج خانواده 
باشد، از تحصیل بازماند. از نوجوانی در کارهای کشاورزی و بنّایی 
مادر  و  پدر  برای  فرزندی شایسته  در جوانی  یاری می‌کرد.  را  پدر 
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بود. غلامعلی در حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها 
شرکت می‌کرد. از نوجوانی به‌همراه پدر به مسجد می‌رفت. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی جذب بسیج شد و با شروع جنگ تحمیلی 
فراگرفت.  را  وجودش  تمام  جبهه  به  رفتن  فکر  ایران،  علیه  عراق 
روزی با در دست داشتن ورقه‌ای به خانه آمد و درصدد راضی‌کردن 

پدر و مادر خود برای عزیمت به جبهه برآمد۲.
به  کمتر  و  کرد  جبهه  وقف  را  خود  زندگی  عزیز  شهید  این 
مرخصی می‌آمد. زمانی که به خانه می‌آمد، با تنی زخمی ولی دلی 
شاد و چهره‌ای روشن بازمی‌گشت. در بسیج به اموری مانند تهیۀ 
مربا، کنسرو و کمپوت و نظارت بر این‌گونه امور می‌پرداخت. برای 
رزمندگان لباس و وسایل موردنیاز آماده می‌کرد و با وانت با خود 
به منطقه جنگی می‌برد. در جبهه در واحد مهندسی رزمی خدمت 
می‌کرد. وی در جبهه سنگرساز بی‌سنگر بود و با شجاعت بی‌مانند و 
با کوشش شبانه روزی وقت خود را صرف ساختن پناهگاه، سنگر و 

خاک‌ریز با دستگاه‌های مهندسی برای رزمندگان کرده بود.
شغل  ازدواج،  به‌واسطۀ  کرد.  ازدواج  شمسی   1363 سال  در 
روانۀ  و  آن مخالفت کرد  با  پیشنهاد شد که  به وی  نگهبانی سپاه 
جبهه‌ها شد۳. وی پس از ازدواج همسری شایسته برای زنش بود و 

ثمرۀ این ازدواج یک فرزند دختر بود.
بار به مرخصی آمد،  در آذرماه 1365 شمسی که برای آخرین 
چند روزی در کنار خانوادۀ خود بود و در این چند روز تمام کارهای 
نیمه‌تمام خود را به اتمام رساند و به امور مهم رسیدگی کرد و به 

غلامعلی بدیحی جوی‌آبادی
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افراد خانوادۀ خود سفارش گوناگونی می‌کرد. گویی که می‌دانست 
دیگر باز نمی‌گردد. روز بازگشت به جبهه، بچه‌اش را بلند کرد و با او 

بازی کرد؛ دخترش را بوسید و با خانواده خداحافظی کرد۴.
در این دو ماه آخر چند نامه به خانواده نوشت و چند مرتبه با 
آن‌ها تماس گرفت و توانست با آن‌ها صحبت کند. نامۀ آخر او در 
در  که  بود  نگذشته  هفته  سه  ولی  شد؛  فرستاده   65/9/30 تاریخ 
تاریخ 65/10/23 شمسی در جبهۀ شلمچه در عملیات سرنوشت‌ساز 
لشکر  مهندسی  جانشین  سنگین  مسئولیت  در‌حالی‌که   5 کربلای 
نجف اشرف را بر عهده داشت، براثر اصابت ترکش خمپاره به بدن 
وی به شهادت رسید۵ و روحش به ملکوت اعلی پرواز کرد. جسد پاک 
وی به خمینی‌شهر منتقل و در گلزار شهدای جوی‌آباد مدفون شد۶.

فرازی از وصیت شهید:
از  حفاظت  و  پاسداری  انقلاب،  به  مؤمن  مسلمانانِ  ما  »وظیفۀ 

خون 70 هزار شهید است۷«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص1.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1.

3- همان، ص2.

4- همان، ص2.

5- همان، ص3.

6- همان، ص4.
7- پروندۀ فرهنگی، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

 

غلامعلی بدیحی جوی‌آبادی



حسین برهانی

حسین برهانی، فرزند میرزا، سوم مردادماه سال 1341 شمسی 
در خانواده‌ای مذهبی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش 
سازنده و فروشندۀ سماور استیل بود و مادرش فردوس نام داشت1. 
بود. در  باهوش و کنجکاو  اوایل کودکی فردی بسیار  از همان  وی 
دیپلم  اخذ  تا  را  تحصیلاتش  و  دبستان شد  وارد  سن شش‌سالگی 
در رشته تجربی ادامه داد. در دوران تحصیل جزء شاگردان ممتاز 

محسوب می‌شد.
او هم‌زمان با شروع انقلاب اسلامی فعالیت‌های مذهبی و سیاسی 
خود را به‌طور گسترده‌ای آغاز کرد و در تظاهرات و راهپیمایی‌ها نقش 
بسیار پررنگ و فعالی داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت 
نظامی  آموزش‌های  فراگرفتن  از  پس  و  کرد  آغاز  بسیج  در  را  خود 
دیگران را به بسیج دعوت می‌کرد و به آنان آموزش نظامی می‌داد. با 
توجه به علاقه‌ای که به ائمۀ اطهار داشت زیاد به زیارت قبور آن‌ها 

می‌رفت. به همین ترتیب دوران جوانی‌اش را سپری کرد2.
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همیشه  شد.  پاسداران  سپاه  وارد  تحمیلی  جنگ  شروع  با  او 
می‌گفت: »همه چیزمان را باید در راه خدا نثار کنیم؛ بأبی أنت و 
اسرتی«. وی دوست ‌داشت سرباز گمنامی  و  نفسی  و  مالی  و  امی 
باشد؛ به همین علت با روحیه‌ای فوق‌العاده قوی پا به جبهه گذاشت. 
پس از فعالیت‌های بسیار برای حضور در عملیات فرمانده کل قوا، 
براثر موج انفجار در این عملیات از ناحیۀ چشم مصدوم شد و برای 
درمان به اصفهان و سپس به شیراز منتقل شد. بعد از بهبودی‌اش 
بار دیگر به جبهه رفت و به مبارزه با اشغالگران بعثی ادامه داد و در 
عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان شرکت کرد و از ناحیۀ فک 
و دهان مجروح شد؛ به‌طوری که برای بهبودی، دهانش را بسته و 
راه تنفسش از طریق سوراخی بود که در گلویش ایجاد کرده بودند. 
در این مدت دکترها از او قطع امید کرده بودند؛ اما او همچنان با 
اعلام می‌کرد؛  به جبهه  برای ورود  را  آمادگی خود  روحیه‌ای قوی 
به  می‌توانم  وقت  »چه  می‌گفت:  دکترش  به  پیوسته  به‌گونه‌ای‌که 
جبهه برگردم«؟ با عنایات خداوند به مدت سه ماه دوران نقاهت را 
سپری کرد؛ اما همچنان باز هم مشتاق ورود به جبهه و جهاد در راه 
خدا بود. سرانجام در عملیات فتح‌المبین شرکت کرد و سرسختانه 
با دشمن مبارزه کرد. وی دیگر بار از ناحیۀ کتف مجروح شد و پس 
از کسب بهبودی با اشتیاق بیشتری پا به جبهه گذاشت. در عملیات 
رمضان هم با تمام قوا به مبارزات خود ادامه داد؛ اما باز هم در این 
عملیات مجروح شد و ترکش‌های زیادی در بدنش جای گرفت. بعد 

حسین برهانی
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از بهبودی نسبی دوباره به‌سوی جبهه شتافت و در عملیات محرم 
دچار  کتف  ناحیۀ  از  بار  چندمین  برای  ولی  کرد؛  شرکت  فعالانه 

جراحت شد3.
برای  او  علاقۀ  رفت.  جبهه  به  دیگر  بار  معالجه  از  پس  حسین 
جهاد در راه خدا به حدی بود که زمانی که در عملیات والفجر 2 در 
بیان می‌کرد: »تا آخرین قطرۀ  محاصرۀ کامل دشمن قرار داشتند 
خون مقاومت می‌کنیم«. روحیۀ خود را از دست نمی‌داد؛ به‌طوری 
که بقیۀ دوستانش به خاطر این روحیۀ قوی انرژی تازه‌ای برای جهاد 

در راه خدا می‌گرفتند4.
سرانجام سردار حسین برهانی در عملیات والفجر 2 با مسئولیت 
نیروهای خود  با هلی‌برُد،  علیه‌السلام  امام‌حسین  فرماندهی گردان 
کرد.  مستقر  دربندی‌خان  تنگۀ  منطقه  در  برهانی  تپۀ  روی  بر  را 
بعداً رزمندگان آن را به نام وی نام‌گذاری کردند. او تا آخرین قطرۀ 
از یک  تاریخ 1362/4/25 شمسی پس  و در  خونش مقاومت کرد 
حماسۀ بلند در پایداری و مقاومت سرسخت، برگی زرین در سلسلۀ 
حماسه‌سازان دوران دفاع مقدس را نشان داد5 و به همراهی بسیاری 
شهادت  شیرین  شربت  علیه‌السلام  امام‌حسین  گردان  نیروهای  از 
یافته  اثری  از جسد پاک وی  تاکنون  به آرزویش رسید6.  نوشید و 

نشده است و مفقودالاثر می‌باشد.
سیرۀ شهید حسین برهانی: از خصوصیات اخلاقی‌اش این بود که 
یک عارف و زاهد به تمام معنا بود. حضور در جبهه و جهاد برای وی 
یک مکان خودسازی بود. او به کسی دستور نمی‌داد. کارش را مخلصانه 
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و  فردی شجاع  وی  می‌آمد.  بدش  از شهرت  می‌داد.  انجام  خدا  برای 
باسماحت و گذشت و بریده از آرزوهای دنیوی و اهل ذکر و بندگی و 
نماز شب بود و از مصادیق بارز آیۀ 133 سوره آل‌عمران که خداوند 
می‌فرماید: »به‌سوی مغفرت پروردگار خود و به‌سوی بهشتی که پهنای 

آن آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته و مهیا برای پرهیزگاران است«.

 فرازی از وصیت‌نامۀ سردار شهید حسین برهانی:
حقیقت  یک  بلکه  نیست،  شعار  یک  راجعون  الیه  انا  و  لله  »انا 
است؛ حقیقتی که صالحین را به بهشت برین هدایت می‌کند و درود 
بر شما پدر گرامی و مادر عزیز که مانع رفتن من به جبهه نشدید 
بلکه مرا تشویق کرده و روحیۀ شهادت‌طلبی را در من فعال کردید. 
با شربت و  برایم گریه نکنید و بر سر مزارم  از شما می‌خواهم که 
شیرینی از مردم پذیرایی کنید تا روح من آرام گیرد و بدانید که راه 
حسین را پیمودم و تو خواهرم! مانند زینب مقاوم و صبور باش و تو 
هم راه زینب را بپیما و از شما برادرانم می‌خواهم یک لحظه آرام 
ننشینید و با دشمنان خدا پیکار کنید و نگذارید که خون شهیدان 

به هدر برود. راه مرا ادامه دهید7«.

حسین برهانی



360
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
پدر  برهانی،  میرزا  توسط  بیان‌شده  خاطرات  شهید،  فرهنگی  پروندۀ   -2

شهید، ص5.
3- همان، ص7.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، از قله‌های ایمان، خاطرات بیان‌شده توسط فاطمه 
رفیعی، ص3.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسین رضایی اردستانی، 1394/6/25 
شمسی.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات بیان‌شده توسط میرزا برهانی، پدر شهید، 
ص7.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ حسین برهانی، ص1.
 



سیدعلیرضا بنی‌طبا

اول  متولد  زهرا،  و  سیدعباس  فرزند  بنی‌طبا،  سیدعلیرضا 
فروردین‌ماه 1342 شمسی1، در شهرستان آران و بیدگل دیده به 
به محیط  بود. در هفت‌سالگی قدم  جهان گشود2. پدرش مغازه‌دار 
دورۀ  گذاشت.  جندقیان  شهید  مدرسۀ  در  دانش  و  علم  مقدس 
راهنمایی را در مدرسۀ شهید خدمتی با نمرات بالا و دبیرستان را با 
انتخاب رشتۀ تجربی در دبیرستان امام‌خمینی کاشان گذراند. قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی در تشکیل جلسات سخنرانی و حضور در 
در  امّت  امام  اعلامیه‌های  پخش  و  تکثیر  و  تظاهرات  و  راهپیمایی 

محیط مدرسه و سطح جامعه فعال بود 3.
در طول تحصیل از کسب معارف اسلامی و شرکت در جلسات 
آخر  سال‌های  در  نبود.  غافل  نیز  عربی  و  قرآن  آموزش  و  مذهبی 
به  نیز  سازندگی  جهاد  در  تحصیل،  بر  علاوه  دبیرستان  تحصیل 
فعالیت پرداخت و جهت کمک‌رسانی به محرومیت استان سیستان و 
بلوچستان به آن دیار شتافت. پس از اخذ دیپلم در کنکور مرکز تربیت 
معلم شرکت کرد و در رشتۀ دینی و عربی موفق به کسب مدرک 
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فوق‌دیپلم شد. با ورود به آموزش‌و‌پرورش به‌دلیلِ شایستگی‌هایی که 
از خود نشان داد، مسئولیت مدیریت و معاونت پرورش بر عهدۀ او 

گذاشته شد۴.
وی طی جنگ تحمیلی علاوه بر شرکت فعال در جبهه‌های حق 
علیه باطل، مسئولیت ستاد امداد و پشتیبانی جبهۀ آموزش‌و‌پرورش 

شهرستان آران و بیدگل را پذیرفت4. 
او برای خدمت بیشتر به انقلاب اسلامی در تابستان سال 1359 
رفت.  چابهار  سازندگی  و جهاد  بلوچستان  و  به سیستان  و 1360 
سپس مستقیماً برای حضور در عملیات طریق‌القدس به خوزستان 
آن  از  پس  کرد.  پیدا  بستان حضور  آزادسازی  عملیات  در  و  رفت 
بیت‌المقدس  بعد در عملیات  ماه  بازگشت. علیرضا چند  به کاشان 
از  پس  شد.  مجروح  و  کرد  اصابت  قلبش  به  تیری  و  کرد  شرکت 
خود،  سلامتی  بهبودِ  با  استراحت،  مدتی  و  بیمارستان  در  بستری 
طی یک دوره آموزش تخریب به لشکر نجف رفت و در واحد تخریب 
لشگر نجف اشرف مشغول فعالیت شد و در عملیات والفجر مقدماتی 
عملیات  در  سپس  کرد5.  شرکت  تخریب‌چی  به‌عنوان   2 والفجر  و 
خیبر شرکت و یکی از پل‌های ارتباطی مهم دشمن را منهدم کرد 
از  بالا  تجربۀ  به‌دلیلِ  ولی  گرفت؛  قرار  محاصره  در  بازگشت  در  و 
چنگ دشمن گریخت. شهید علیرضا پس از عملیات خیبر، به‌طور 
پیوسته در جبهه حضور داشت. وی پیش از عملیات بدر به پیشنهاد 
را  برادران دیگر گردان کوثر  از  به‌همراه چند تن  شهید صنعت‌کار 
قایقرانی  از آموزش  جهت عملیات آبی- خاکی تشکیل داد و پس 
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در این گردان، در سِمت معاون گردان، مسئولیت حفاظت قسمتی 
 1365/1/8 تاریخ  در  علیرضا  گرفت.  عهده  به  را  مجنون  جزیرۀ  از 
لشکر  محور  مسئول  و  ثامن‌الائمه  گردان  مسئول  به‌عنوان  شمسی 
نجف اشرف در منطقۀ فاو در عملیات والفجر 8 در راه بازگشت به 
سنگر مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به شهادت رسید. 
جسد پاک وی به آران و بیدگل منتقل و در گلزار امام‌زاده حسین 

به خاک سپرده شد.
سیدعلیرضا پس از عملیات والفجر ۲ در سال 1362 شمسی با 

دختر عمویش که در تهران سکونت داشت ازدواج کرد6.
خاطره‌ای از دوست شهید: »علیرضا در آخرین تماس با همسرش 
عملیات  هنگام  چون  است؛  نزدیک  شهادتش  که  می‌دانست  انگار 
بود. در تماس با همسرش از نگرانی وی مطلع شد. من که آن زمان 
از  داشتم  عهده  بر  را  کربلا  قرارگاه  تعاون  آمار  اطلاعات  مسئولیت 
به دستم سپرده  "گردان  او گفت:  ولی  برود؛  او خواستم مرخصی 
شده، بعد از عملیات اگر برگشتم ان‌شاءالله می‌روم" ولی در عملیات 

پیروزمندانۀ فتح فاو، به شهادت رسید۷«.
و  پرجنب  فردی  کودکی  از  طبا:  بنی  سیدعلیرضا  شهید  سیرۀ 
جوش بود. وی در برابر جریان‌های مغرض با خط انقلاب، رفتاری 
منطقی داشت و در مواجهه با افرادی که درک صحیحی از اسلام 

نداشتند، سعی در آگاه‌سازی آنان داشت۸.

سیدعلیرضا بنی‌طبا
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و  هم  در  را  او  هیچ‌گاه  بود.  مهربان  و  خوش‌برخورد  همه  با  او 
غمگین نمی‌دیدند. او اوقات فراغت خود را صرف کارهای عقب‌مانده 
و امور تربیتی و کمک به جریان انقلاب می‌کرد. وی قبل از آنکه سن 
تکلیف برسد کلیۀ وظایف شرعی خود را انجام می‌داد و از آن موقع 
که رهبر خود را شناخت شروع به حمایت از وی کرد. شهید پس 
از هر بار اعزام به جبهه و مراجعت، علاقه‌اش به جبهه و هم‌رزمانش 
بیشتر می‌شد و می‌گفت: »اکنون پس از بارها جبهه‌رفتن من دارای 
تجربه شده‌ام و صحیح نیست که پس از یافتن تجربه، امروز که به‌ 

من نیاز است جبهه را ترک کنم و به کارهای دیگر بپردازم9.
همیشه هر مسئولیتی به وی می‌سپردند هیچ‌گاه سرباز نمی‌زد. 
به گفتۀ فرماندهان جبهه که با او سر و کار داشتند: »هر کاری را 
که امیدی به دیگران داشتیم و کس دیگری از عهده‌اش برنمی‌آمد 
به سراغ علیرضا می‌رفتیم؛ چون به او اطمینان و ایمان داشتیم که 

کوتاهی نمی‌کند و توانایی‌اش را دارد۱۰«.
شهید در خانواده‌ای متوسط )ازلحاظ اقتصادی( به دنیا آمد. ولی 
خانواده‌اش  به  مالی  ازنظر  که  کرد  سعی  کرد  ازدواج  که  زمانی  از 
متکی نباشد و تا زمانی که در جهاد سازندگی مشغول کار بود و بعد 
از آن، با عضویت در امور تربیتی از حقوق آموزش‌و‌پرورش استفاده 
اقتصادی  بد  اوضاع  و  کمیِ حقوق  از  هیچ‌گاه  این حال  با  می‌کرد. 
قناعت  و  نمی‌کرد  نارضایتی  اظهار  و  نداشت  شکایتی  و  گله  خود 
و  حجب  با  خوش‌اخلاق،  و  خندان  همیشه  سیدعلیرضا  می‌کرد۱۱. 

حیا، خوش‌سیما و آرام و متین بود۱۲.
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قسمتی از وصیت‌نامۀ شهید:
»پدر و مادرم! غمگین نباشید که هنوز 3 فرزند دارید که آن‌ها را 
نیز باید برای خدمت به اسلام آماده کنید و بدانید ما امانتی هستیم 
که نزد شما بوده‌ایم. پدر و مادر و خواهر و برادرانم! همیشه و در 
همۀ مواقع به قرآن کریم روی‌آورید و در مواقعی که مصیبتی برایتان 
پیش می‌آید به قرآن رجوع کنید که می‌فرماید: »الذین إذا أصابتهم 

مُصبیه قالوا إناّ لله وإناّ إلیه راجعون«.
پیروزی شما در  و  بدانید سعادت  و مردم مسلمان!  اسلام  امت 

خط امام بودن شماست۱۳.
تنها چیزی که می‌توانم متذکر شوم این است که امت قهرمان 
از امامت و رهبری اسلام که یکی از اصول دین به شمار می‌رود و 
اسلام فقاهتی و دستورات گهربار آن دست برندارد. امامت و رهبری 
را یکی از اصول دین به شمار می‌رود داشته باشید که سعادت شما 

را در بردارد۱۴«.
 

سیدعلیرضا بنی‌طبا
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه، ص1.
2- همان.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه چاپی، ص1.
4- محمدرضا یوسفی کوپایی )1375(، ناظران وجه الله، اصفهان، لشکر نجف 

اشرف، ص59.
5- همان، ص59.
6- همان، ص59.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سیف‌الله حاجی‌حسینی‌آرانی، سرگذشت‌پژوهی، 
ص5.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
9- همان.

10- همان.
11- همان، ص3.

12- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با امیر وفایی از رزمندگان پیش‌کسوت کاشان 
95/12/14 شمسی.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه، ص1.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه، ص1.

 



براتعلی بهرامیان رهنانی

ششم  و  بیست  در  اسدالله،  فرزند  رهنانی،  بهرامیان  براتعلی 
و  زحمت‌کش  خانواده‌ای  در  شمسی   1324 سال  اردیبهشت‌ماه 
مذهبی در شهر رهنان به دنیا آمد. نام مادرش ربابه بود. بعد از طی 
دوران طفولیت به مدرسه رفت و موفق به کسب گواهی‌نامۀ پایان 
دوره ابتدایی شد. پس از آن، مشاغلی از قبیل سیمان‌کاری، لبنیاتی 
به استخدام  بالاخره  را پیشه کرد و  و کار در محضر اسناد رسمی 
ذوب آهن درآمد. در سال 1348 شمسی ازدواج کرد و صاحب سه 

پسر و دو دختر شد۱.
با شروع انقلاب در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت فعالی داشت 
به  مدتی  داد۲.  ادامه  را  فعالیت‌های خود  انقلاب  پیروزی  از  و پس 
کردستان رفت و با گروه‌های جدایی‌طلب مبارزه کرد۳. وی با شروع 
او در  اعزام شد.  به جبهه  از سوی جهاد سازندگی  جنگ تحمیلی 

اولین اعزام به مدت 100 روز در جبهه ماند و به مرخصی نیامد۴.
هم‌رزمانش نقل می‌کردند در جمع بچه‌ها طوری عمل می‌کرد 
که کسی نمی‌دانست او فرمانده است. وقتی برادر مهران‌پور، مسئول 
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جهاد، به او گفت نیروهای قدیمی رسمی می‌شوند، زیر بار نرفت و 
گفت: »می‌خواهم تا آخر جنگ داوطلب باشم«. شجاعت و بی‌باکی 
خسته  و  می‌کرد  تلاش  دشمن  آتش  زیر  در  که  بود  چنان  وی 
نمی‌شد. قبل از عملیات والفجر 8 در سال 1364 شمسی به جهاد 
اصفهان مأموریت داده شد که کنارۀ اروندرود را برای عملیات لشکر 
دشمن  در‌حالی‌که  بهرامیان  شهید  کند.  ساحل‌سازی  اشرف  نجف 
تا دندان مسلح، آن طرف اروندرود مستقر بود و هیچ نیرویی آنجا 
وجود نداشت، با روحیه‌ای قوی در رکاب کمپرسی که حاوی خاک 
بود ایستاده بود و در‌حالی‌که کالیبر دشمن و خمپارۀ 60 به‌شدت 
می‌بارید، راننده را روحیه می‌داد تا خاک را برای خاک‌ریز در محل 
در  شمسی   1365/10/19 در  سرانجام  وی  کند۵.  تخلیه  مناسب 

عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید6.
 سیرۀ شهید بهرامیان: وی فردی پرتلاش، فعال و قانع در همۀ 
ابعاد بود. در مسائل مذهبی و جلسات احکام و نماز و ارشاد حضور 
داشت و همواره با امت انقلابی در تمام صحنه‌ها همراه بود. شهید 
بهرامیان اهل مناجات و نماز شب بود و همیشه سعی می‌کرد با وضو 
باشد. در هنگام خاک‌ریززدن خودش در کنار راننده دستگاه می‌ایستاد 
و زیر آتش دشمن راننده را می‌خندانید۷. به گفتۀ یکی از هم‌رزمان 
هم‌رزمانش  وقت  هر  داشت.  شرکت  عملیات  بیشتر  در  او  شهید، 
می‌گفتند وصیت‌نامه‌ای بنویس، می‌گفت: »ما را که خبری نیست« 
وقتی عملیات کربلای 5 شروع شد، یکی از دوستانش را صدا زد و 
گفت: حاجی بیا وصیت‌نامۀ من را بنویس. حاجی گفت: »این‌بار هم 
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خبری نیست«. براتعلی گفت: »نه! دیگر پایان خط است« و بعد از 
نوشتن وصیت‌نامه، فردای همان روز در عملیات کربلای 5 به فیض 

شهادت نایل آمد۸.

فرازی از وصیت‌نامۀ این شهید بزرگوار:
»خدایا! تو شاهدی آنچه مسئلۀ هجرت و جهاد در راه تو را در 

درونم زنده کرد فقط رضای تو بود.
خدایا! تو می‌دانی حب جاه و منال دنیا و یا دست زور و قدرت 

مرا به اینجا نکشانده و بنا بر شناخت
خواهم  تو  به‌سوی  آمدم،  تو  سوی  از  که  همان‌طوری  خودم 

بازگشت )إنا لله و إنا الیه راجعون(.
سفارش می‌کنم به کسانی که این وصیت‌نامه را می‌خوانند حال 
که دنیا گذشتنی است و عمر انسان هم تمام‌شدنی است، پس چه 
داده  قرار  مخلوقات  اشرف  را جزء  قرآن خود  آیات  بر  بنا  که  بهتر 
این  اگر  که  بنماییم  تحمل  خدا  راه  در  را  مشکلات  و  و سختی‌ها 
ندارد  وجود  تفاوتی  حیوان  و  انسان  زندگی  بین  نباشد،  سختی‌ها 
و خوشا به حال کسانی که به این نکته‌ها عمل کردند و به هدف 
خود رسیدند و مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش من گنه‌کار نهادند. 
امثال حاج حسن فیروزبخت یا حاج‌آقا احمدی و... که البته هرچند 
به نحو احسن نبوده ولی تا آنجا که در توانم بوده به حمد خدا انجام 

داده‌ام تا فردای قیامت شهدا گلایه‌ای از دستم نداشته باشند.

براتعلی بهرامیان رهنانی
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پدر و مادر عزیز و مهربانم‌! از اینکه برایم زحمت‌ها کشیدید تا به 
اینجا رسیده‌ام و نتوانستم حقی که بر گردنم داشته‌اید را ادا کنم، 
تشکر و قدردانی می‌نمایم و امیدوارم که مرا حلال کنید و خداوند 

نیز به شما اجری عظیم عنایت فرماید.
همسر عزیزم! از اینکه چند سالی را که با هم بودیم برای من و 
فرزندانمان زحمت‌ها کشیدی، از تو ممنونم. از تو که برای به جبهه 
آمدنم سهم عظیمی داشته‌ایی تشکر کرده و طلب حلالیت می‌کنم؛ 
و به فرزندانم نیز سفارش می‌کنم نسبت به مادر خود نیکی کرده 
و در کارها او را یاری نمایند و نسبت به فرایض دینی خود کوتاهی 
نکنند. نماز اول وقت، نماز جمعه و نماز جماعت را فراموش نکنند 
نماز و حاکمیت اسلام و  برای  این خون‌های ریخته شده  بدانند  و 

قرآن بوده است.
 در پایان ضمن طلب بخشش از کلیۀ آشنایان و دوستان، همۀ 
فقیه دعوت  از دستورات ولی  پیروی  به  را  امت شهیدپرور  و  آن‌ها 
می‌نمایم. نگذارید که خون عزیزانی که برای احیاءی دین خدا در 
کربلای ایران به زمین ریخته شده از بین برود که بنا بر حدیثی از 
حضرت علی)ع(: "هر ظلمی که بر سر هرکس اعمال شود از دست 
خود اوست" و اگر کوتاهی کنیم در فردای قیامت مسئول بوده و 

شهدا از ما نخواهند گذشت۹«.
حاج براتعلی بهرامیان 1365/10/1 شمسی
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براتعلی بهرامیان رهنانی



عبدالرضا بی‌ریائی نجف‌آبادی

صدیقه  و  علی‌محمد  اول  فرزند  نجف‌آبادی،  بی‌ریائی  عبدالرضا 
روح الهی، در روز بیست و دوم مردادماه سال 1339 شمسی در شهر 
مشهد مقدس به دنیا آمد1. اگرچه در شناسنامۀ شهید محل تولد 
وی تهران ذکر شده ولی به گفتۀ مادرش، او درواقع در شهر مشهد و 
در جوار حرم مطهر امام‌رضا)ع( به دنیا آمد. زمانی که مادرش باردار 
امام‌رضا علیه‌السلام می‌روند و در آنجا به‌طور  بوده، به سفر زیارت 
مجبور  جهت  همین  به  و  می‌آورد  دنیا  به  را  وی  مادرش،  اتفاقی 

می‌شوند حدود دو ماه در مشهد اقامت کنند۲.
عبدالرضا، از همان ابتدای کودکی دارای نبوغ سرشاری بود که بر 
همگان نمایان بود. وقتی بزرگ‌تر شد و به مدرسه رفت، هم‌زمان در 
مغازۀ پدرش که ریخته‌گری داشت کار می‌کرد و در تابستان‌ها هم 
به کار بنّایی می‌رفت و درآمدش را به مادرش می‌داد3. ایمان و اعتقاد 
در همان آغاز در وجود عبدالرضا نمایان بود، به‌گونه‌ای‌که پیش از 
تکلیف، نماز و روزه‌های خود را به‌طور مرتب و منظم به‌جا می‌آورد4.
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پدر و مادر عبدالرضا در اصل اهل نجف‌آباد بودند که ۱۷ سالی 
به  دوباره  انقلاب  از  قبل  بودند و چند سال  اقامت کرده  تهران  در 
تحصیل  ادامه  به  مادرش  شهر  در  عبدالرضا  بازگشتند.  نجف‌آباد 
پرداخت و در هنرستان فنی طالقانی نجف‌آباد موفق به اخذ مدرک 

دیپلم در رشته عمران شد 5.
و  تظاهرات  در  عبدالرضا  اسلامی،  انقلاب  مبارزات  جریان  در 
از  یکی  در  و  داشت  فعال  شاه حضوری  رژیم  علیه  راهپیمایی‌های 
این تظاهرات توسط مأمورین رژیم دستگیر شد و تنها با وساطت و 
ضمانت عمویش آزاد شد6. با اعلام خبر ورود امام‌)ره( به استقبال از 
ایشان راهی تهران شد و در ایام دهۀ فجر و براندازی رژیم شاه در 

تهران بود7.
برادران  از  عده‌ای  همراه  عبدالرضا  انقلاب،  پیروزی  از  بعد 
مدت  به  وی  با  و  پیوستند  منتظری  به شهید  نجف‌آباد  حزب‌الهی 
6 ماه به لبنان سفر کردند8. با شروع جنگ تحمیلی، عبدالرضا جزو 
گروه اعزامی بسیج بود که به جبهه دارخوین اعزام شد و در اولین 
عملیات در جبهۀ فارسیاب شرکت کرد. در فارسیاب دشمن با تعداد 
بود  کرده  محاصره  را  اسلام  رزمندگان  طرف  سه  از  تانک  زیادی 
که اولین تانک به دست عبدالرضا منهدم می‌شود و این امر باعث 
بیش  و  ببرند  تانک‌های دشمن هجوم  به  رزمندگان  دیگر  می‌شود 
از 70 تانک را منهدم سازند و موجب فرار دشمن و شکستن حلقۀ 

محاصره شوند9.

عبدالرضا بی‌ریائی نجف‌آبادی
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مدتی بعد عبدالرضا به همراه جمعی از دوستانش ازجمله شهید 
محمدعلی حجتی برای اولین بار اقدام به تأسیس واحد زرهی کربلا 
ثامن‌الائمه  پیروزمندانۀ  عملیات  در  زرهی  واحد  همین  و  کردند 
عملیات  در  کرد.  ایفا  باارزشی  بسیار  نقش  آبادان(  حصر  )شکست 
ثامن‌الائمه، عبدالرضا از ناحیه دست مجروح و بخشی از انگشتان دست 
راستش قطع شد۱۰. پس از بهبود نسبی، او در عملیات طریق‌القدس 
شرکت کرد و با رشادت کامل در عرض مدت بسیارکوتاه همراه با 
عدۀ کمی از برادران دیگر راه عبور رزمندگان اسلام در نهر سابله را 
بازکردند. او در این عملیات به‌عنوان یک تخریب‌چی ماهر عمل ‌کرد. 
این عملیات، دوست دیرین و همیشگی‌اش محمدعلی حجتی،  در 
فرمانده زرهی تیپ کربلا به شهادت می‌رسد و پس از شهادت وی، 
گذاشته  عبدالرضا  عهدۀ  به  کربلا  زرهی  تیپ  فرماندهی  مسئولیت 

می‌شود11.
عبدالرضا، در عملیات فتح‌المبین در سِمت معاونت زرهی کربلا، 
مجروح  بار  دو  و  گذاشت  نمایش  به  خود  از  فراوانی  حماسه‌های 
شد. پس از بهبودی نسبی دوباره راهی جبهه شد و در مرحله اول 
در  عملیات  بعدی  مراحل  در  و  کرد  شرکت  بیت‌المقدس  عملیات 
سمت فرماندهی واحد زرهی لشگر نجف اشرف انجام وظیفه کرد. 
با آزادی خرمشهر، او به همراه واحد زرهی نجف به اهواز مراجعت 
کرد و به تعمیر و آماده‌سازی تانک‌ها و نفربرها پرداخت؛ زیرا در کار 
تعمیر وسایل و تجهیزات زرهی نیز مهارت داشت12. سردار بی‌ریائی 
مادرش  اصرار  با  و در سن ‌21سالگی  بیت‌المقدس  از عملیات  بعد 
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ازدواج کرد و دختری مذهبی و متدین را برای همسری برگزید. بچۀ 
اول آن‌ها در شش‌ماهگی براثر بیماری فوت کرد و باعث تأثرّ شدید 
عبدالرضا شد؛ ولی مدتی بعد خداوند فرزند دیگری به او عطا کرد 
که وی بسیار او را دوست ‌داشت و هر ماه یک بار به عشق دیدن 
فرزندش به منزل می‌رفت. هم‌چنین یک بار توفیق سفر به حج و 

زیارت خانه خدا را یافت13.
یک  فرماندهی  هم‌زمان  رمضان  عملیات  در  عبدالرضا،  سردار 
گروهان زرهی و معاون یکی از گردان‌های پیاده را بر عهده داشت 
و با فرماندهی بسیار شایسته‌ای توانست نیروهای گردان را هدایت 
ستاد  به  نجف  لشکر  از  عملیات،  این  پایان  از  بعد  کند.  رهبری  و 
پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی نجف‌آباد منتقل شد و پس از آن 
گوناگون  عملیات  در  نجف‌آباد  جهاد  مهندسی  مسئول  به‌عنوان 

شرکت کرد14.
حاج عبدالرضا، با هنگام ورود به جهاد سازندگی هنوز زخم‌هایش 
از عملیات رمضان التیام نیافته بود، در عملیات محرم شرکت کرد. 
گروه‌های  از  یکی  مسئول  به‌عنوان  مقدماتی  والفجرِ  عملیات  در 
مهندسی جهاد سازندگی نجف‌آباد عمل کرد و روح بلند و متعالی 
خود را به نمایش گذاشت و با انتقال برخی مجروحان خود به عقب 
نیز در جاده‌سازی در دل کوه‌های  والفجر 4  بازگشت. در عملیات 
صعب‌العبور مریوان فعالیت کرد و در عملیات خیبر در ساختن جاده 
در  وی  کرد15.  شرکت  مهندسی  مسئول  به‌عنوان  سیدالشهدا)ع( 
عملیات بدر مسئول واحد مهندسی جهاد نجف‌آباد بود و به‌گونه‌ای 

عبدالرضا بی‌ریائی نجف‌آبادی
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خستگی‌ناپذیر برای نجات رزمندگان تلاش می‌کرد. حاج عبدالرضا 
در بیشتر عملیات بزرگ و کوچک از ابتدای جنگ حضور داشت و 
او به اسطوره‌ای از مقاومت و جهاد تبدیل شده بود و بیش از ۵ سال 

حضوری فعال و تأثیرگذار در جبهه داشت16.
یک  توانست  مهم  مأموریت  یک  در  بی‌ریائی  سردار  همچنین 
سایت نیروی هوایی را در گناوه با امکانات و بودجۀ بسیار اندک و 
فقط در مدت خیلی کوتاهِ چند‌ماهه احداث کند و باعث تعجب و 

حیرت مسئولین نظارتی نیروی هوایی شود17.
سرانجام، این انسان پرجوش‌وخروش و این مجاهد خستگی‌ناپذیر 
که وجود پربرکت خود را وقف جبهه‌های جنگ حق علیه بعثی‌های 
تاریخ  در  و   8 والفجر  عملیات  از  بعد  روز  چند  بود،  کرده  متجاوز 
به  انفجار  موج  و  بعثی  ترکش خمپاره دشمن  براثر   ۱۳۶۴/۱۲/۱۲
فیض بزرگ شهادت نایل آمد 18. جنازۀ پاک وی به نجف‌آباد منتقل 

و در جنت‌الشهدای نجف‌آباد مدفون شد.

تا جان به ره خدا کرد رضا                                                   
خود را به رضای حق رضا کرد رضا

سیرۀ شهید بی‌ریائی، عبدالرضا در حقیقت نیز انسانی بی‌ریا بود. 
هیچ‌گاه از کارهای بزرگی که در جبهه می‌کرد به کسی نمی‌گفت و 
حتی خانواده‌اش بعد از شهادتش پی بردندکه وی فرمانده بوده است19. 
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روح بلند و ملکوتی وی چنان بود که از مصادیق بارز آیۀ 133 
سوره آل‌عمران بود که خداوند می‌فرماید: »بشتابید به‌سوی مغفرت 
پروردگار خود و به‌سوی بهشتی که پهنای همۀ آسمان‌ها و زمین را 

فرا گرفته است و مهیا برای پرهیزگاران است...«.

 

عبدالرضا بی‌ریائی نجف‌آبادی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، صدیقه روح‌اللهی مادر شهید، خاطرات شهید، 

ص7.
3- همان، ص8.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ سردار شهید، ص419.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، دست‌نوشته، ص1.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، صدیقه روح‌اللهی، خاطرات شهید، ص9.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ سردار شهید، ص420.

8- مرتضی نریمانی )1380(، السراج‌المنیر، اصفهان، جلد 9، ص97
9- همان، ص99.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ سردار شهید، ص421 - 422.
11- همان، ص422.
12- همان، ص423.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، صدیقه روح‌اللهی، ص8.
14- زندگی‌نامۀ سردار شهید، ص424.

15- مرتضی نریمانی )1380(، السراج‌المنیر، اصفهان، جلد 9، ص101.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ سردار شهید، ص424.

17- همان، ص425.
18- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، ج 1، ص401.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، صدیقه روح‌اللهی، خاطرات شهید، ص8.



حسین پارسا

فرزند مهدی و محترم رجایی، در روز هیجدهم  پارسا،  حسین 
شغل  آمد1.  دنیا  به  نجف‌آباد  شهر  در  شمسی   ۱۳۳۶ سال  تیرماه 
خانواده‌ای  بود؛  خانواده  فرزند  سومین  او  بود.  فرش‌فروش  پدرش 
کاملًا مذهبی و معتقد به اسلام2. حسین در امر تحصیل نیز بسیار 
موفق بود و از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بود. وی دوران دبستان 
و راهنمایی و دبیرستان را با موفقیت گذراند و سال 1355 شمسی 

در رشته الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شد.
حسین از زمانی که خود و محیط اطراف خود را شناخت، آثار نبوغ 
که  همان‌طور  بود.  ظاهر  او  خندان  همیشه  در چهرۀ  ایمان  طلیعۀ  و 
از  را پیشۀ خود ساخت و  پارسایی و پرهیزگاری  بود،  پارسا  شهرتش 
همان دوران نوجوانی پی به ماهیت پلید و ضد مردمی و ضد اسلامی 
رژیم سرسپردۀ پهلوی برد3. او مبارزه با ظلم را سرلوحۀ برنامه‌های خود 
قرارداد و به دنبال کشف حقیقت اسلام و تحقیق پیرامون آن پرداخت و 
از منابع اسلامی کسب فیض کرد و بیشتر به مطالعۀ کتب اسلام‌شناسان 

متعهد و آشنایی با چگونگی فعالیت‌های آنان می‌پرداخت4.
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حسین در سال‌های ۵۵ و ۵۶ و در اوج خفقان، در منزل خودشان 
پخش  و  تکثیر  به  آن  در  که  بود  کرده  جلساتی  تشکیل  به  اقدام 
اعلامیه‌های امام پرداخته می‌شد. او اعلامیه‌های امام را در نجف‌آباد 
تکثیر می‌کرد. در زمانی که براثر فعالیت‌های جوانان ازخودگذشته‌ای 
چون او، دامنۀ آزادی‌های سیاسی وسیع‌تر شد، گروه‌گروه دوستان 
را  همه  و  می‌کرد  دعوت  کتاب  نمایشگاه‌های  از  بازدید  به  را  خود 
تشویق به مطالعه کتب دینی می‌کرد. از ویژگی‌های دیگر اخلاقی 
وی، بعُد معنوی اوست که همواره در دعاها از وجود شخصیت‌های 

مهم استفاده می‌کرد و سعی در ارشاد جوانان داشت5.
عدم  و  بی‌حجابی  مسائل  به خاطر  پدر حسین  طاغوت  ایام  در 
امنیت زنان مذهبی در مجامع عمومی از خواهران حسین می‌خواهد 
به مدرسه و دانشگاه نروند؛ ولی حسین با زبانی شیرین خطاب به 
پدرش می‌گوید: »بچه‌های ما مدرسه و دانشگاه نروند بهتر است یا 
بهایی‌ها و نااهلان بروند و دکتر و مهندس بشوند و آینده مملکت 
را در دست بگیرند؟ بگذارید آنان درس بخوانند7«. حسین در تمام 
ابعاد فعالیت‌های فردی و اجتماعی فعال بود. وی به ورزش علاقه 
خانه  در  و  پیاده‌روی می‌کرد  کیلومتر  و صبح‌ها حدود یک  داشت 

اقدام به ورزش‌های انفرادی و بدن‌سازی می‌کرد8.
اسلامی  انقلاب  که  شمسی   1356 سال  غدیر  عید  در  حسین 
جانی تازه گرفته بود، از یک سخنران انقلابی دعوت به عمل آورد 
جوانان  از  تن  چند  به‌اتفاق  را  رژیم  علیه  علنی  تظاهرات  اولین  و 
هم‌رزم خود به راه انداخت9. وی شب‌ها همراه تعدادی از دوستان 



381

هم‌دانشگاهی‌اش در مسجد صاحب‌الزمان جمع می‌شدند و مبارزات 
مردمی را سازمان‌دهی می‌کردند. مادرش می‌گوید: »او و دوستانش 
مبارزات شبانه می‌کردند و روزها از طریق پشت‌بام‌ها خود را به خانه 
می‌رساندند. از بس که از دیوارها بالا و پایین آمده بودند، اغلب اوقات 

شلوارشان پاره می‌شد و زندگی آن‌ها در تعقیب و گریز بود10«.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حسین یکی از بنیان‌گذاران جهاد 
سازندگی نجف‌آباد بود. حسین با اقدامات خستگی‌ناپذیرش به جهاد 
جهادگر  یک  از  نمونه‌ای  خود  و  بخشید  دوباره‌ای  معنی  سازندگی 
نجف‌آباد  روستاییان  اکثر  که  به‌طوری  بود،  و خستگی‌ناپذیر  مقاوم 

وی را می‌شناختند11.
با شروع جنگ تحمیلی، حسین در همان اوایل جنگ به همراه 
و مقداری وسایل  با یک کمپرسی  انقلابی‌اش  از دوستان  تن  چند 
اصفهان،  جهادگران  از  عده‌ای  به‌همراه  و  رفت  جبهه  به  تدارکاتی 
تأسیس  را  آبادان  جهاد  جنگ  پشتیبانی  ستاد  کاشان  و  شهرکرد 
کردند. تخلیۀ اموال مردم خرمشهر در هنگام محاصره و سقوط شهر 
مهم  تجهیزات  انتقال  و  بهمن‌شیر  رودخانه  روی  بر  پل  احداث  و 
پالایشگاه آبادان ازجمله خدمات این ستاد بود. وی در خرمشهر در 
حلقۀ محاصرۀ بعثیان عراقی قرار گرفت؛ اما به خواست خدا نجات 

پیدا کرد تا خدمات بیشتری را به جبهه عرضه نماید12.
ماه  تنها دو  بود،  به جبهه رفته  حسین در طول یک سالی که 
از معتقدان سرسخت رسالت  از آن رو که یکی  به نجف‌آباد آمد و 
حوزه‌های علمیه بود، همواره برادران خود را تشویق به ادامۀ تحصیل 

حسین پارسا
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در حوزه‌ها می‌کرد و براثر توصیۀ او بود که دو تا از بردارانش به حوزه 
رفتند. حسین در اکثر کلاس‌های درسی و اعتقادی آیت‌الله ایزدی 

شرکت می‌کرد13.
امر مهندسی و  حسین که دانش‌آموختۀ رشته مکانیک بود در 
جنگ‌افزارها و ادوات مهارت بالایی پیداکرده بود و توانسته بود از 
دانش و علمی که آموخته بود به نحو شایسته‌ای بهره ببرد14. از سوی 
جهاد سازندگی مستقر در آبادان به‌عنوان فرمانده گردان مهندسی 
امام‌علی)ع( انتخاب شد تا طرح مهندسی رزمی عملیات ثامن‌الائمه 

و شکست حصر آبادان را اجرا کند15.
پای  از  لحظه‌ای  عملیات  آغاز  و  تدارکات  تهیۀ  در  پارسا  شهید 
نمی‌نشست و خستگی برایش مفهومی نداشت. دیگر هم‌رزمانی که 
در کنار وی بودند تحت تأثیر استقامت، بردباری و شجاعت و صداقت 
وی قرارگرفته بودند و چون مریدی شیفته حرکات و اعمال او شده 
و  شب‌ها  امیدآفرین  و  روشنی‌بخش  حسین  نظرشان،  به  و  بودند 
اسلام  رشید  این سردار  بود16. سرانجام،  آبادان  تار  و  تیره  روزهای 
در حین عملیات ثامن‌الائمه و شکست حصر آبادان با سمت فرمانده 
گردان امام‌علی علیه‌السلام در روز اول مهرماه سال ۱۳۶۰ شمسی، 
درحین تعیین جایگاه اورژانس، براثر اصابت گلوله توپ در منطقه 
فیاضیه آبادان به درجه رفیع شهادت نایل آمد17. پیکر پاک سردار 
شهید حسین پارسا به نجف‌آباد منتقل و پس از تشییع باشکوهی در 

جنت‌الشهداء نجف‌آباد به خاک سپرده شد18.
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سیرۀ شهید پارسا: شهید حسین پارسا به معنویات بسیار اهمیت 
می‌داد و از مادیات بسیار بیزار بود. نماز شبش با تواضع خاصی بر پا 
می‌شد و تلاوت قرآن را با شیوه‌های خاصی قرائت می‌کرد. همیشه 
لبانش ذکر و دعا بود. وی عارفی زاهد، متواضع و مؤدب،  بر روی 
باوقار، بصیر و خدوم به مردم و مجاهدی خستگی‌ناپذیر و شجاع و 
دلاور بود. وی اهل مطالعه و تفکر و بصیرت، اجتماعی و دوستدار 

مردم و محرومان بود19.
 

قسمتی از وصیت‌نامۀ شهید: 
»امروز که تصمیم گرفتم وصیت‌نامه‌ای بنویسم به این خاطر بود 
که مرگ را احساس می‌کنم. خدایا! از تو یاری شهادت بر کلمه"لا اله 
الا الله" می‌خواهیم و شهادت بر کلمه "الله‌ اکبر" و شهادت بر حقانیت 
تو و امت تو و رسالت پیامبر و امام تو را و شهادت بر حقانیت امامت 
ولی امر تو )امام‌خمینی عزیز( را از تو می‌خواهیم که ما را به راه امامان 
مستدام بداری. بارخدایا! می‌دانیم که شهادت‌ها ما را زنده کرده و زنده 
می‌دارد و روشن به مسائل کرد و شهادت چنین خاصیتی دارد؛ پس بر 

ما بدار شهادت را و توفیق شهادت را از تو خواستاریم۲۰«.

حسین پارسا ششم رمضان 
 

حسین پارسا
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، خلاصه زندگی‌نامۀ شهید، ص1

3- همان، ص1.

4- همان، ص1.

5- همان، ص1.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، مشخصات شهید.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، محترم رجایی، خاطرات شهید، ص7.
8-پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص3.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، خلاصه زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، محترم رجایی، خاطرات شهید، ص3.
11- مرتضی نریمانی )1380(، السراج‌المنیر، اصفهان: انتشارات زاینده‌رود، 

جلد 9، ص117.
12- همان، ص114.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، صفحۀ مشخصات.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، محترم رجایی، خاطرات شهید، ص2.

15-پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، خلاصه زندگی‌نامۀ شهید، ص2.
16- مرتضی نریمانی )1380(، السراج‌المنیر، اصفهان: انتشارات زاینده‌رود، 

جلد 9، ص117.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص2.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، خلاصۀ زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

19- مرتضی نریمانی )1380(، السراج‌المنیر، اصفهان: انتشارات زاینده‌رود، 
جلد 9، ص117.

20- همان، ص121.



علی‌محمد پاینده

علی‌محمد پاینده، فرزند حسن‌علی و خورشید حاجی‌زاده، در روز 
هشتم آبان‌ماه سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. او 
در خانواده‌ای کاملًا مذهبی متولد شد و پدرش به شغل کشاورزی 
اشتغال داشت2. علی‌محمد دوره ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه‌ای 
در زادگاه خود سپری کرد و پس از آن به خاطر علاقه به یادگیری 
علوم دینی به حوزه علمیه قم مشرف شد و درس‌های سطح ابتدایی 
استادان  نزد  را  رسایل  و  مکاسب  درس  حد  تا  یعنی  متوسطه  و 
برجسته گذراند3. وی ازنظر علمی و تفکر تا سطح بالایی از معارف 
الهی پیشرفت کرد و چون به قرآن علاقۀ زیادی داشت و جلوۀ حق 
از دامن قرآن بیشتر نمودار بود، در درس‌های تفسیر آیت‌الله جوادی 

آملی شرکت می‌کرد و از این کتاب الهی بهره‌مند شد4.
علی‌محمد در همان اوایل شکل‌گیری مبارزات سیاسی پیش از 
انقلاب اسلامی در جریان تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد 
و حتی یک بار نیز زخمی و مجروح شد5. او به صورت‌های مختلفی 
با رژیم شاه مبارزه می‌کرد و با توزیع نوارها و اعلامیه‌های امام در 

جهت تبلیغ انقلاب می‌کوشید6.
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به  که  عشقی  با  شد،  منتشر  ایران  به  امام  ورود  خبر  هنگامی‌که 
رهبر خود داشت برای استقبال از امام راهی تهران شد تا بیعتی تازه با 
رهبر خویش ببندد7. علی‌محمد، یک بار توفیق حضور در محضر امام 
را یافت و خاطرۀ شیرین آن را همیشه با ذوق و اشتیاق فراوان نقل 
می‌کرد: »وقتی جهت دست‌بوسی امام نوبت من شد، هیبت امام چنان 
مرا گرفت که می‌لرزیدم، نمی‌توانستم در چشمانش نگاه کنم؛ ولی دلم 
نیامد آن لحظۀ شیرین را به‌راحتی از دست دهم و در‌حالی‌که دست 
معظمٌ له را می‌بوسیدم عرض کردم آقا یک دعایی در حق ما بفرمایید. 

امام نگاهی به من کرد و گفت: "خدا عاقبت به خیرت کند8 "«.
علی‌محمد در آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، به صف رزمندگان 
اسلام پیوست و در عملیات رزمندگان شرکت می‌کرد. وی هر وقت 
پشت جبهه می‌آمد، در حوزه علمیه تحصیل می‌کرد و همیشه به 
یاد جنگ و جبهه بود و برای اینکه عشقش به اسلام را به دیگران 
یاد دهد از رشادت‌های رزمندگان در جبهه سخن می‌گفت9. شهید 
پاینده اولین بار در تاریخ ۱۳۶۰/۴/۳ از طریق بسیج به جبهه اعزام 

شد و درمجموع حدود ۲ سال در جبهه‌ها خدمت کرد10.
وی در عملیات گوناگون در کردستان حضور و اعتقاد داشت که 
است  درست  و  کرد  قاطی  ضدانقلاب  با  نباید  را  کردستان  »مردم 
که هر دو کرد هستند ولی این‌ها کجا و آن‌ها کجا. مردم کردستان 
با  تحقیرآمیز  رفتارهای  از  برخی  از  وی   .»11... عزیزند  مهربانند، 
کردها بسیار ناراحت می‌شد و در مقابل رفتارهای ناشایست برخی از 

نیروهای اعزامی با کردها با آنان مخالفت می‌کرد 12.
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علی‌محمد پاینده در لباس مقدس روحانیت در جبهه‌ها و عملیات، 
هم در امر تبلیغات و هم در حمله مشارکت می‌کرد. وی به‌عنوان 
جانشین تبلیغات لشگر ۸ نجف در عملیات ثامن‌الائمه و حصر آبادان 
آزادسازی دشت  و  فتح‌المبین  بستان،  آزادسازی  و  و طریق‌القدس 
فتح  و  بیت‌المقدس  بعثی،  دشمن  اشغال  از  عین‌خوش  و  عباس 
خرمشهر، والفجر 1، 2، 4 به‌طور فعالی شرکت کرد13. در جبهه هم 
مبلغ بود و هم رزمنده و پا به پای رزمندگان می‌جنگید. هم‌رزم وی 
می‌گوید: »... روز که می‌شد اسلحه به دست می‌گرفت، پوتین به پا 
می‌کرد و همراه بچه‌ها به میدان رزم می‌آمد. این رفتار او در روحیۀ 
اینجاست،  نیروها می‌گفت: اسلام  به  او  بود.  رزمندگان خیلی مؤثر 
بروید پرچمش را بلند کنید! ... زیر آتش توپخانۀ دشمن در عملیات 
رمضان بلندگو به دست می‌گرفت و ذکر می‌گفت و بچه‌ها را تشویق 

می‌کرد و به آن‌ها روحیه می‌داد14«.
از  پس  پاینده  علی‌محمد  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  سرانجام 
آغاز عملیات خیبر در منطقه  بسیار در  و مجاهدت‌های  رشادت‌ها 
جزیرۀ مجنون، در روز پنجم اسفندماه سال ۱۳۶۲ به درجه رفیع 
شهادت نایل آمد16؛ اما پیکر مطهرش حدود ده سال مفقود بود و 
از تفحص کشف شد  پس از ۱۰ سال در 1373/9/8 شمسی پس 
و به نجف‌آباد منتقل و پس از تشییع باشکوهی در جنت‌الشهدای 

نجف‌آباد به خاک سپرده شد17.

علی‌محمد پاینده
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به  از کودکی  تربیت خانوادگی  به‌علت  پاینده: وی  سیرۀ شهید 
عبادت  و  سلوک  اهل  داشت.  وافری  علاقۀ  دینی  شعائر  و  مسجد 
شبانه بود. یکی از دوستان هم‌رزمش می‌گوید: »ما تا آخرین لحظه 
بودیم و ما اسیر شدیم و علی‌محمد مجروح شد و سینه‌خیز  او  با 
می‌رفت و در همان حال می‌گفت؛ من رفتم و شما مانند امام‌حسین 
و  خورد  به سرش  تیری  لحظه  چند  از  بعد  و  بجنگید  علیه‌السلام 
شهید شد18.« وی فردی مهربان، آرام و متین، متواضع و فداکار بود. 
با معاشرت و جوشیدن با جوانان و دوستان خود، بسیاری از آنان را 
شیفتۀ اخلاق و منش خود کرده بود و با مزاح و شوخی‌های آموزنده 
آنان را نسبت به دین و جبهه جذب می‌کرد19. وی فردی خیّر بود؛ از 
بذل مال و کمک به دیگران و طلّب محروم دریغ نمی‌کرد و گاهی 

لباس نو خود را به نیازمندان می‌داد20.
شهادت  پیشگاهت  از  خدایا!   ...« شهید:  وصیت‌نامۀ  از  قسمتی 
می‌طلبم؛ زیرا که شهادت، لاله را روییدنی کرد، سنگ را بوسیدنی و 
خاک را بوییدنی کرد، اشک را به ریزش واداشته و گناهان را موجب 
آمرزش ... همه‌چیزمان از شهادت و شهیدان و طبق فرمودۀ خداوند 

یکی از اهداف حوادث شهادت است21«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگه مشخصات شهید.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، برگه طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص4.

3- همان، ص4.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، خورشید حاجی‌زاده، خاطرات شهید، ص3.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

7- همان، ص1.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، رضوان پورشبان، خاطرات هم‌رزمان شهید، ص3.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، مشخصات شهید.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، رضوان پورشبان، خاطرات هم‌رزمان شهید، ص4.
12- همان، ص4.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگه طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، 
ص3.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، رضوان پورشبان، خاطرات هم‌رزمان شهید، ص3.
15- همان، ص7.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، خورشید حاجی‌زاده، خاطرات شهید، ص4.
17- همان، ص4.
18- همان، ص5.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، اطلاعات مربوط به شهید، ص3.

علی‌محمد پاینده
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20- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.
21- کنگره شهدای طلبه و روحانی استان اصفهان )1388(، شاهدان روحانی، 

اصفهان: انتشارات وسپان، ص203.
 

 

 



سعید پزشکی

سعید پزشکی، فرزند یدالله و صدیقه معینی نجف‌آبادی، در پانزدهم 
فروردین‌ماه سال 1346 شمسی در نجف‌آباد به دنیا آمد1. دوران کودکیِ 
سرشار از شورونشاطش را در دامان خانواده‌ای گرم و صمیمی و مؤمن 
و متدینّ و با پدری تحصیلکرده و سه برادر و یک خواهر طی کرد. او 
دورۀ دبستان را در مدرسۀ بهشت کودک با موفقیت گذراند و در طول 

تحصیل همواره جزو دانش‌آموزان ممتاز بود2.
انقلاب  نهضت  اوج‌گیری  با  مصادف  او  راهنمایی  دورۀ  به  ورود 
اسلامی در کشور بود و روحیۀ فعال و مردمی‌اش او را به این صحنه 
کشاند و با ورود به دورۀ تحصیلی دبیرستان به بسیج مردمی پیوست۳.

پس از آغاز جنگ با پیوستن به سپاه پاسداران تکلیف خود را 
حضور در مدرسۀ عشق به شهادت، یعنی جبهه‌های نبرد حق علیه 
باطل دید و در سال 1362 پس از طی دوره‌های آموزشی نظامی 
به جبهه غرب در کردستان عازم شد و در سپاه سنندج مشغول به 

خدمت گشت4.
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مالک‌ها  است.  اسلام  صدر  تاریخ  تکرار  اسلامی  انقلاب  تاریخ 
کردند.  زمانی ظهور  برهۀ  این  در  بسیاری  ابوذرهای  و  و سلمان‌ها 
ازجملۀ آن‌ها سعید بود که باوجود بزرگ‌شدن در خانواده‌ای نسبتاً 
مرفه از درد مستضعفان و محرومان جامعه بی‌خبر نبود۵. پدر سعید 
تحصیلات  سعید  می‌خواست  دلش  و  بود6  بهداری  شبکۀ  پزشک 
دیگری  جای  را  خویش  تعالی  سعید  ولی  دهد؛  ادامه  را  خویش 
در  به حرف شما  اگر  »پدر!  پدر می‌گوید:  به  این‌باره  در  و  می‌دید 
مورد درس‌خواندن گوش نکردم مرا ببخش؛ ولی این را بدانید که 
این چند سال در جنگ آموختم  بهترین و زیباترین درس را طی 
علیه‌السلام  حسین  که  درسی  بود.  برایم  فراموش‌نشدنی  درسی  و 
آموزگار آن و اسلحه قلم آن است. او درس شجاعت و شهامت و ایثار 
و ازخودگذشتگی که را که بی‌روح بر روی کاغذها نوشته می‌شد، با 
عمل تازگی و طراوت و جلوۀ خاصی بخشید و آن صفات را به صحنۀ 

زندگی آورد۷«.
او می‌گفت: » امام فرمودنده‌اند جبهه دانشگاه است و من بایستی 
وارد این دانشگاه شوم۸«. هنگامی‌که به کردستان رفت در تیپ39 
بیت‌المقدس مشغول خدمت شد و از مرزهای غربی کشور عزیزمان 
حفاظت می‌کرد. در این راه در روز هفتم فروردین سال65 از ناحیۀ 
از  بیمارستان جرجانی بستری گشت که پس  پا مجروح شد و در 
بهبودی دوباره عازم میدان نبرد شد9. وی از 62/9/29 تا 66/1/27 
در  صاحب‌الزمان  گردان  معاونت  همچون  گوناگون  سِمت‌های  در 

تیپ۳۹ بیت‌المقدس در منطقه شمال غرب به خدمت پرداخت10. 
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از عناصر  پاک‌سازی روستاها و شهرهای کردستان  از  وی پس 
به  این منطقه  امنیت در  ایجاد  و  به گروه‌های جدایی‌طلب  وابسته 
در  سرانجام  رسید۱۱.  صاحب‌الزمان)عج(  گردان  فرماندهی  سِمت 
عملیات نصر یک در 1366/1/27 در منطقه هزار قله و ماووت در 
به  او  معبود شتافت. جنازۀ  دیدار  به  ترکش  اصابت  براثر  سلیمانیه 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
فردی  و  داشت  پسندیده‌ای  اخلاق  اخلاقی سعید: سعید  سیره 
کسی  به  و  نمی‌شد  خارج  قلبش  از  خدا  یاد  همواره  بود.  مؤدب 
نمی‌گفت پدرم پزشک است و همواره فروتنی و تواضع را سرلوحه 

خویش کرده بود۱۲. 
هم‌رزم وی می‌گوید: »من نمی‌دانستم پدر سعید دکتر است و 
روزی که متوجه شدم خیلی برایم جالب بود. به سعید گفتم تو چگونه 
جذب جبهه شدی و خانه و موقعیت خوب تحصیلی را رها کردی؟ 
و عمل  فردا خودم هستم  ندارم.  کار دیگران  به  "من کاری  گفت: 
خودم". خیلی تعجبی بود؛ آخر توی جبهه کمتر بچه‌های پولدار و 
اعیان و اشراف می‌آمدند. بیشتر رزمندگان از طبقۀ کاسب و کشاورز 
اداری بودند و سرد و گرم  روزگار چشیده. محرومیت،  و کارگر و 
بی‌عدالتی و ظلم هم انگیزه‌ای بود تا برای تحقق ارزش‌های اسلامی 
قدم در راه جهاد بردارند و برای این اهداف سر و جان ببازند و سعید 

پزشکی یک استثناء عالی بود۱۳«.

سعید پزشکی
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برادرِ سعید نقل می‌کند: »سعید وقتی می‌خواست به جبهه برود 
به من گفت: "حضرت امام فرمود جبهه دانشگاه است و من بایستی 

وارد این دانشگاه بشوم"«14.
به   دلبستگی  »اگر  می‌گوید:  چنین  خویش  وصیت‌نامۀ  در  وی 
سفر  باشد،  خدا  رضای  از  غیر  دیگری  هرچیز  به  و  زندگی  و  مال 
سخت است. بارِ سنگین را چند قدمی بیش نمی‌توان حمل کرد و 
چه‌بسا انسان را در پرتگاه‌ها می‌اندازد و هر چه برای پرواز تلاش کند 

نمی‌تواند. سبکبالان می‌توانند سریع به مقصد برسند.
توشه برگیرید که فرداها دیر است. اگر می‌خواهید به معبود خود 
برسید در همه‌جا به یاد او باشید. آیا اگر همین حالا که شما مشغول 
خواندن وصیت‌نامۀ من هستید اجل شما برسد، می‌توانید با شادی 
و نشاط او را همراهی کنید یا اینکه بر خود می‌لرزید؟ تا دیر نشده 

بیدار شوید. تا مرگ لحظه‌ای بیش نیست15«.



395

پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ اطلاعات سازمانی شهید.
2- یادواره شهدای کردستان.

3- همان.
4-پروندۀ فرهنگی شهید، مدارک اعزام شهید.

5- مُصعب زمان، ص94.
6- وصیت‌نامه شهید.

7- یادواره شهدای کردستان.
8- حکم کارگزینی شهید.

9- حکم مسئولیت.
10- همان.

11- هم‌رزم شهید، عباس عزیزی.
12- همان.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برادر شهید.
14- همان.

15- متن وصیت‌نامه شهید: 7//1365/11.

 
 

سعید پزشکی



محمدتقی پکوک 

محمدتقی پکوک، فرزند عباس، در بیست و هفتم خردادماه سال 
1334 شمسی در یک خانوادۀ مذهبی در شهر کاشان به دنیا آمد. 
وی به‌دلیل جثۀ ضعیف و بیمار، بارها تا حد مرگ پیش رفت و از 

وی قطع امید شده بود؛ اما مشیت الهی چیز دیگری بود۱.
پدرش یک کاسب معمولی بود و از مختصر سوادی بهره‌مند بود 
و مادرش زهرا کدبانویی بود که خانوادۀ پرُاولادش را اداره می‌کرد۲.

وی دوران دبستان تا دبیرستان را طی کرد و دیپلم را در رشتۀ 
ریاضی اخذ کرد. سپس به خدمت مقدس سربازی رفت. محل خدمت 
او شیراز اعلام شد. در حوادث انقلاب اسلامی طی سرکوب‌هایی که 
تظاهرات  سرکوب  برای  را  سربازان  روزی  می‌شد  انجام  شهرها  در 

شهر شیراز برده بودند۳.
شهید نقل کرده که مشاهده کرد یک استوار ارتشی که بهایی 
شهید  و  است  بسته  گلوله  به  را  مردم  خانه‌ای  پشت‌بام  روی  بود، 
و تحت  بازداشت شد  به‌دلیل همین  و  رگبار بست  به  را  او  پکوک 
شکنجۀ ساواک قرار گرفت4؛ ولی بعد آزاد شد. پس از فتوای امام 
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مبنی بر فرار سربازان و ارتشیان از خدمت وظیفه، وی نیز از خدمت 
در  کرد. وی  زندگی  به‌صورت مخفی  کاشان  در  مدتی  و  کرد  فرار 
راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات شرکت فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب 
بقیۀ خدمتش را در واحد هوابرد شیراز طی کرد و سپس به عضویت 
به  برای خدمت  درآمد. وی  اسلامی کاشان  انقلاب  پاسداران  سپاه 
است  احتیاج  که  جا  هر  می‌گوید  سپاه  مسئولین  به  اسلامی  نظام 

حاضر است خدمت کند. 
 او به مأموریت‌های بسیاری رفت؛ ازجمله در بیت امام به حفاظت 
می‌پرداخت5. در جریان حوادث کردستان و جدایی‌طلبی گروهای 
اولین گروه پاسداران  امام جزو  با صدور فرمان  ضدانقلاب در پاوه، 
کاشان بود که به کردستان عزیمت کرد. پس از بازگشت به سیستان 
و بلوچستان اعزام گشت. پس از آن دوباره عازم کردستان شد و در 
سرکوب گروهک‌های جدایی‌طلب در کردستان نقشی مؤثری داشت. 
در سال 1360 شمسی هنگامی‌که به مرخصی به کاشان آمده بود 

ازدواج کرد.
از هم‌رزمان خود   در زمستان 1360 شمسی به همراه عده‌ای 
 به جنوب اعزام شد. طی مدت حضور در کردستان به‌اتفاق برادران
شهید ناهیدی و سوران چند موشک‌انداز تحویل گرفتند و کاربرد آن 
را آموزش دیدند. وی پس از تشکیل تیپ محمد رسول‌الله )صلی‌الله 
علیه و اله( واحد توپخانه تیپ را تشکیل داد و به فرماندهی واحد 

توپخانه منصوب گشت۶.

محمد‌تقی پکوک
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فتح‌المبین،  همچون  بسیاری  عملیات  در  خوزستان  در  وی 
بیت‌المقدس و فتح خرمشهر، رمضان، والفجر 1 و ۳ و مسلم‌ بن عقیل 
حضور مؤثر داشت۷. او جبهه را خانۀ خود می‌دانست و هر موقع از 
آن برمی‌گشت همچون کودکی دورمانده از مادر بی‌تابی می‌کرد8. او 
عاشق جبهه بود. شهید در توپخانۀ موشک‌انداز تخصص داشت و در 
کار خود از تخصص بالایی برخوردار بود و وجود او در لشکر تأثیر 
در  رسول‌الله  لشکر  فرمانده  همت،  شهید  چنانچه  داشت؛  بسیاری 
سخنانی که در خانۀ شهید پکوک بیان کرده بود گفت: »وی در امور 
فرماندهی لشکر دست راست من بود«. سرانجام محمدتقی پس از 
عملیات والفجر 3 در غروب جمعه 21 مردادماه سال 1362 شمسی 
در جادۀ مهران به ایلام هنگام درگیری با گروه‌های ضدانقلاب براثر 
اصابت ترکش به شهادت رسید و به لقاءالله پیوست9. پیکر پاک وی 
به کاشان منتقل و در گلزار شهدای دارالسلام به خاک سپرده شد.

اهل  خوش‌اخلاق،  و  خنده‌رو  همیشه  وی  پکوک:  شهید  سیرۀ 
سلوک و عبادت شبانه و ذاکر و عاشق اهل بیت بود. دل‌بستگی به 
دنیا نداشت و به حیات ابدی می‌اندیشید و گویی در عالم دیگری 
زیردستانش  با  بود10.  بی‌باک  و  شجاع  قهرمانی  وی  می‌کرد.  سیر 
از شهادت  تا قبل  بود  از بس خاکی  بود.  بامحبت  و  بسیار مهربان 
او به حضرت  نبودند.11  باخبر  او در جبهه  از مسئولیت  خانواده‌اش 
امام و اسلام علاقۀ بسیاری داشت و در وصیت‌نامه‌اش ذکر کرده: 
»تیر به قلبم خواهد خورد، چون برای اسلام می‌تپد و نیز به مغزم 

خواهد خورد که به اسلام می‌اندیشد۱۲«.
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از امام دعوت   به فرامین امام فوری عمل می‌کرد و به اطاعت 
می‌کرد۱۳. 

در قسمتی از وصیت‌نامۀ شهید چنین آمده است:
مرگ  سوی  یاران  همۀ  زیرا  نمی‌هراسیم؛  مردن  از  ما  »خدایا! 
میثاق  امام‌خمینی  با  من  نبودند.  فردا  نگران  در‌حالی‌که  شتافتند؛ 
بسته‌ام و به او وفادارم؛ زیرا که او به اسلام و قرآن وفادار است و اگر 

چندین بار مرا بکشند و زنده کنند دست از او نخواهم کشید۱۴.
ای پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم! سلام گرم مرا بپذیرید 
و مرا ببخشید که نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم و منِ حقیر 
از همۀ شما رضایت می‌خواهم. امیدوارم قبول کنید و همسر گرامی 
باشم.  برایت  خوبی  شوهر  یک  نتوانستم  که  می‌بخشی  عزیزم!  و 
ان‌شاءالله خدا مرگ مرا شهادت قرار بدهد و تو را، هم در این دنیا و 

هم در آن دنیا خیر دهد. امیدوارم مرا ببخشی. خداحافظ۱۵«.
 

محمد‌تقی پکوک
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه، ص1.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1.
4- همان.

5- همان، ص2.

6- همان، ص3.
7- همان.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص2.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص3.

10- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با امیر وفایی از رزمندگان باسابقۀ کاشان 
در تاریخ 1395/12/14 شمسی.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص3.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید، ص3.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه

15- همان.
 

 



محمود پهلوان‌نژاد

 محمود پهلوان نژاد، فرزند محمدحسین، در تاریخ بیست و هفتم 
دی‌ماه سال 1338 شمسی در اصفهان متولد شد و در دامن پرمهر 
مادرش، زینت، پرورش یافت. کودکی‌اش با شور و نشاط همراه بود و 
در انجام کارها سرعت عمل بالایی داشت. باوجود سن کم از دانایی 
و شجاعت خاصی برخوردار بود. دوران ابتدایی را با موفقیت گذراند 
و در دورۀ راهنمایی به‌دلیل دفاع از زنی که مورد آزار مردی قرار 
گرفته بود، از مدرسه اخراج شد و باوجود علاقۀ وافرش به فراگیری 
علم، در یک مغازۀ درب و پنجره‌سازی مشغول به کار شد. با تلاش 

زیاد در کارش موفق شد برای خود یک مغازه دایر نماید.
 او در این مدت با فشار و تبعیض‌های رژیم پهلوی آشنا شده بود 
و لذا هر روز برای مبارزه مصمم‌تر می‌شد. محمود یکی از مبارزین 
فعال بود و در راهپیمایی‌ها و تظاهـرات با مـردم همـراهی می‌کـرد 
مـولوتف  کوکتل  و ساختـن  امام‌خمینی  اعلامیه‌هـای  در پخش  و 
ازجمله  فقیر  افراد  به  کمک  مسائل  این  کنار  در  داشت.  فعالیت 
فعالیت‌های انقلابی وی بود و در زندگی هرگز از وضعیت آن‌ها غافل 
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نبود. هرچند که خود در زندگی مشکلات زیادی داشت؛ ولی دست 
از کمک به محرومان برنداشت1.

وی  از  و  آمد  مغازه‌اش  درب  مأموران حکومتی  از  یکی  روزی   
خواست پروانۀ کسبش را نشان دهد؛ در‌حالی‌که محمود پروانه کسب 
محمود  پدر  می‌بندم.  را  تو  مغازۀ  درب  فردا  گفت  او  لذا  نداشت. 
خواهش زیادی کرد تا به آن‌ها مهلت بدهد که ناگهان محمود به 
التماس در اسلام گناه  خروش آمد که: »پدر این چه کاری است. 
پسر  ناراحتی گفت: »چه  با  بازرس  پرورید!«  است. چرا شما ظالم 
مغروری داری. فردا حتماً درب مغازه را می‌بندم«. او گفت: »تا زمانی 
مبارزه  زور  با  و  نمی‌آورم  فرود  ظلم سر  مقابل  در  زنده هستم  که 
می‌کنم که در آن رضای خدا باشد«. با این وجود در مقابل مظلومین 

و فقرا بسیار فروتن بود2.
مخفیانه  به‌صورت  را  خود  مبارزات  شمسی   1353 سال  از  او   
شروع کرد و تا زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در جمع 
ماه  انقلاب حدود 4  پیروزی  از  بود. وی پس  انقلابیون  و  مبارزین 
نسبی،  آرامش  ایجاد  از  بعد  داشت.  دفاع شهری حضور  کمیته  در 
مغازه‌اش را باز کرد و مشغول به کار شد. با شروع جنگ تحمیلی، 
از آموزش‌های لازم  بعد  بود که  از جنگ نگذشته  پانزده روز  هنوز 
از طریق سپاه به‌عنوان مسئول تخریب عازم جبهه شد و حدود ده 
ماه در جبهه حضور پیوسته داشت و در حراست منطقه عملیاتی 

دارخوین شرکت فعال داشت.
ازجمله طرح کندن  ارائه می‌داد؛  مفیدی  بسیار   وی طرح‌های 
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کانال را در خط شیر در روستای محمدیه به فرماندهان سپاه ارائه 
پیروزی  در  مؤثری  نقش  کانال  این  کردند.  موافقت  آن‌ها  که  داد 
تاریخ  در  عملیات  همین  در  وی  داشت3.  قوا  کل  فرمانده  عملیات 
21 خرداد 1360 در منطقه دارخوین به شهادت رسید و در قطعه 
به  اصفهان  شهدای چزابه ردیف5، شماره 71 در گلستان شهدای 

خاک سپرده شد. 
 آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد عملیات فرماندهی 
کل قوا می‌نویسد: »ابتکار کندن کانال توسط فرمانده شهید پهلوان 
نژاد که درست سه ماه در دل شب‌های تاریک کانالی به طول حدود 
دو کیلومتر و عمق 1/80 متر و سنگرهای لازم، با صبر و حوصله 
نزدیک  تا  را  اسلامی  نیروهای جمهوری  و  احداث می‌شود  انقلابی 
سنگرهای دشمن در استتار خود می‌گیرد، از ذوق و شور و ایمان 
سه  شهادت  می‌دهد.  خبر  اسلام  سربازان  درایت  و  عقل  و  صبر  و 
فرمانده سه گردان تک آور سپاه، برادران منصور موحدی و محمود 
پهلوان نژاد و رضا رضایی، در پیشاپیش افراد تحت فرمانده ایشان، 
مواقع  در  فرماندهان  پیشتازی  نشان  هم  و  است  موفقیت  رمز  هم 
خطر و سپرشدن رؤسای اسلامی برای افراد و نیروهای زیردست و 

این از افتخارات اسلام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است4«. 
اسماءالله  ذکر  لبانش  بر  پیوسته  وی  نژاد:  پهلوان  شهید  سیرۀ 
بود و اهل عبادت و مراقبت در نوافل و سلوک و اشک‌های شبانه و 
نماز شب و فردی خوش‌برخورد و سلیم‌النفس بود. از کودکی دارای 
تربیتی  مدرسۀ  بود.  نترس  و  بی‌باکی  و  و دلاوری  روحیۀ شجاعت 

محمود پهلوان‌نژاد
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دارخوین در طی ده ماه چنان روح او را پرورش داد که برای عبور از 
سیم خاردار و میدان مین دشمن، از روی نفس امّارۀ خود عبور کرده 
و دل از همه تمنیات دنیوی کنده بود5. وی از مصادیق مسلمانان 
واقعی بود که خداوند در سورۀ فتح، آیۀ 29 دربارۀ آنان می‌فرماید: 
»همراهان رسول‌الله )صلی‌الله علیه و اله( بر دشمنان سخت‌گیر و در 
میان یکدیگر مشفق و مهربان هستند. آنان را پیوسته در حال رکوع 
و سجود مبینی که فضل و رحمت خداوند را به دعا می‌طلبند«. وی 
در مدرسه تربیتی دارخوین چنان به استادی رسیده بود که بسیاری 
رشادت،  درس‌های  و  بودند  شده  وی  سلوک  شیفتۀ  رزمندگان  از 

مردانگی و اخلاص را از وی آموخته بودند6.

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
پوشانندۀ  ای  است.  کم  طاعتم  و  بندگی  کنم؟!  چه  »خدایا   
عیب‌ها! ببخش گناهانم را. حفظ کن مرا و مرا به خود وامگذار. خدایا 
می‌خواهم به تو برسم. خدایا حجاب‌ها قلبم را گرفته و نمی‌گذارد تو 
را ببینم. خدایا قدرت بیان دردها را بده. خدایا نمی‌دانم چه بگویم. 
که  کنم  توصیه  اسلام  امت  به  می‌خواهم  کنم.  وصیت  می‌خواهم 

نیازارید قلب امام را ... .
 برادران و خواهران عزیز! این ولایت فقیه است که ما را نجات 
داده و می‌دهد. دست از دامان اسلام برندارید. اسلام از خود درست 
نکنید. تندتر از انبیاء و اولیای خدا نروید. به دنبال انبیاء خدا بروید 

و خود را بسازید۷«. 
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید پهلوان نژاد.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، مصاحبه با پدر شهید آقای محمدحسین پهلوان 

‌نژاد.
3- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای سیدعلی بنی‌لوحی در تاریخ 1388/7/30 

شمسی.
4- حسن ارک‌دستانی )1361(، حماسه دارخوین: انتشارات سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی.
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 1388/7/30 

شمسی.
6- سیدعلی بنی‌لوحی )1389(، زیر درخت کُنار، اصفهان، نشر ستارگان 

درخشان، صص96 و 106.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید پهلوان نژاد.

 

محمود پهلوان‌نژاد



 
محمدرضا پوراسماعیلی

صادقیان،  حاج  مریم  و  یوسف  فرزند  پوراسماعیلی،  محمدرضا 
هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۴ در یکی از محله‌های نجف‌آباد به 
دنیا آمد۱. پدرش کارمند بود. وی در یک خانوادۀ متوسط و مذهبی 
و  بود  باهوش  و  فعال  بسیار  در کودکی  او  یافت۲.  تربیت  متعهد  و 
ازلحاظ هوشی با بقیه تفاوت چشم‌گیری داشت3. تحصیلاتش را تا 

مقطع ابتدایی در مدرسه کسری ادامه داد4.
 به‌سبب تربیت خانوادگی از همان اوان کودکی و دورۀ ابتدایی 
خود را ملزم به دستورات اسلام و یادگیری قرآن و احکام می‌دید 
و حتی سعی داشت که وظیفه مهم امربه ‌معروف و نهی از منکر را 
انجام دهد؛ بنابراین محمدرضا از همان کودکی روحیۀ یک مسلمان 

واقعی و متعهد را در رفتار و اعمال خود نمایان کرده بود5.
در دوران تحصیل توجه معلمان و اولیای مدرسه را به خود جلب 
کرده و از طرفی در خانه نیز الگو و نمونه بود. حتی یک بار به این 
دلیل که معلمانش حجاب را رعایت نمی‌کردند، ترک تحصیل کرد6.
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 در زمان وقوع حادثۀ زلزله طبس باوجود سن کم )‌۱۴سالگی( با 
عده‌ای از جوانان نجف‌آباد به یاری زلزله‌زدگان شتافت7.

تحریم  با  دوستانش،  با  مدرسه  در  محمدرضا  انقلاب،  ایام  در   
تغذیۀ رایگان دست به یک مبارزه منفی زد و بر در و دیوار مدرسه 
شعارهای انقلابی می‌نوشت8. وی نقش زیادی در به اعتصاب‌کشاندن 
همراه  و  داشت  انقلاب  دوران  در  نظام‌الاسلام  راهنمایی  مدرسۀ 
پورقاسمیان  مهدی  و  و محمدعلی حجتی  شهیدان محمد حجتی 
داشت.  پرتلاشی  و  فعال  نقش  اعلامیه  تکثیر  و  چاپ  و  پخش  در 
زیادی شعار  با شور  و  راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد  و  تظاهرات  در 
رشتۀ  در  دبیرستان  دوم  تا  را  خود  تحصیلات  محمدرضا  می‌داد9. 

تجربی ادامه داد.
با پیروزی انقلاب، محمدرضا به یادگیری فنون نظامی در بسیج 
پرداخت و در اردوهایی که برای خدمت به محرومان روستایی مانند 
از  قبل  داشت10.  شرکت  می‌شد،  انجام  و...  حمام  مدرسه،  ساخت 
شروع جنگ تحمیلی، برای کمک به مجاهدان مسلمان عزم رفتن 
به افغانستان کرد؛ ولی به‌دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز انقلاب 

منصرف شد11.
با شروع جنگ، محمدرضا به همراه ۴۰۰ نفر از نجف‌آباد راهی 
خوزستان و آبادان و جزیرۀ مینو شد و چون کمال خود را در جبهه 

می‌دید تا سر حد تکامل و درک شهادت در جبهه ماند12.
پس  و  گذراند  گیلان‌غرب  جبهۀ  در  را  ماهی  چند  محمدرضا   
از آن وارد سپاه شد و برای اولین بار از طریق سپاه برای عملیات 

محمدرضا پوراسماعیلی
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بیت‌المقدس عازم جنوب شد.13 در این عملیات، او ابتدا در نیروی 
پیاده به‌عنوان فرمانده دسته شرکت کرد و در یکی از مراحل عملیات 
بیت‌المقدس وارد دسته توپخانه شد. محمدرضا، در عملیات رمضان 
با آمادگی ذهنی و استعداد فوق‌العاده به‌سرعت به  و سپس محرم 
معاونت توپخانه منصوب شد و در این دو عملیات رشادت زیادی از 

خود نشان داد14.
محمدرضا، در عملیات والفجر مقدماتی، والفجر ۱ در فکه، والفجر ۲ 
در پیرانشهر، والفجر 4 پنجوین، خیبر، جزیره مجنون، بدر، هورالهویزه 
فرماندهی  مقام  در  شمسی   1364/4/23 تاریخ  در  قادر  عملیات  و 

توپخانه حماسه‌ها آفرید15.
 بعد از عملیات والفجر ۸ در فاو از لشگر ۸ نجف اشرف به لشگر ویژه 
۲۵ کربلا رفت و در آنجا نیز به‌عنوان مسئول توپخانه لشگر برگزیده 
شد16. وی در این مسئولیت بود تا اینکه در عملیات کربلای ۱ در مهران 
در تاریخ ۱۳۶۵/۴/۱۲ براثر اصابت ترکش به شهادت رسید17. پیکر پاک 

وی به نجف‌آباد منتقل و در جنت‌الشهدای نجف‌آباد دفن شد.
وی  داشت.  شرکت  بزرگ  عملیات   ۱۲ در  پوراسماعیلی  شهید 
در سه عملیات، معاون توپخانه بود و در ۸ عملیات فرمانده توپخانه 
لشگر ۸ زرهی نجف اشرف بود و در یک عملیات )والفجر ۸( به‌عنوان 
نیروی مهمات‌رسان خدمت کرد18. شهید بزرگوار، در تمام عملیات 
گوناگون برخلاف سنت مرسوم که مسئول توپخانه می‌بایستی پشت 
خط مقدم باشد، خود در خط مقدم می‌جنگید و خط مقدم را ترک 

نمی‌کرد19.
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ازدواج  به  تصمیم  شمسی   1363 سال  در  پوراسماعیل  شهید 
گرفت. به گفتۀ مادر شهید، او همسری متدین و مذهبی می‌خواست 
که ساده‌زیست باشد20. بعد از عقد همسرش به جبهه بازگشت و از 
ناحیه فک مجروح شد و یک طرف صورتش آسیب دید؛ به‌گونه‌ای‌که 
مادرش طاقت دیدن روی آن را نداشت. در اواخر سال 1364 شمسی 
عروسی گرفت و شب عروسی‌اش ابتدا به گلزار شهیدان رفت و بعد از 

آن به خانه آمدند21. سه ماه بعد از شهادتش فرزندش متولد شد22.
شهید بزرگوار دارای خصوصیات و ویژگی‌های برجسته‌ای بود23. 
به دعاها و  نماز شبش ترک نمی‌شد24.  در جبهه و در خانه هرگز 
تهور  و  شجاعت  از  می‌داد25.  اهمیت  توسل  و  کمیل  دعای  به‌ویژه 
منکر  از  نهی  و  امربه‌معروف  درزمینۀ  بود.  برخوردار  فوق‌العاده‌ای 
در  و  بود  برخوردار  و جذبۀ خاصی  قاطعیت  از  بود26.  بسیار جدی 

عین حال فردی بسیار مهربان و دلسوز نسبت به نیروهایش بود27.

 

محمدرضا پوراسماعیلی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، خاطرات مرضیه توشی، همسر شهید، ص2.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص5.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، مریم حاج صادقیان، خاطرات شهید، ص2.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، مرضیه توشی، خاطرات همسر شهید، ص2.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص5.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، مریم حاج صادقیان، خاطرات مادر شهید، ص3.

7- همان، ص4.
8- محمدرضا یوسفی کوپایی )1375(، سرداران سپاه توحید، اصفهان: ناشر 

لشکر نجف اشرف، ص66.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص7.

10- همان، ص8.
11- یوسفی کوپایی، سرداران سپاه توحید، ص67.

12- همان، ص67.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص9

14- همان، ص9. 
15- همان، ص9.

16- همان، ص10.
17- یوسفی کوپایی، سرداران سپاه توحید، صص6۵ و۶۶.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص10.
19- همان، ص10.
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20-پروندۀ فرهنگی شهید، مریم حاج صادقیان، خاطرات مادر شهید، ص5.
21- همان، ص6.
22- همان، ص6.
23- همان، ص7.

24- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص12 به بعد.
25- همان، ص17.
26- همان، ص18.
27- همان، ص18.

 

محمدرضا پوراسماعیلی



محمدحسین پورقاسمی

محمدحسین پورقاسمی، فرزند هاشم و سکینه سلطان، در دوم 
گشود.  جهان  به  دیده  نجف‌آباد  شهر  در   1333 سال  فروردین‌ماه 
با  گشت.  آشنا  دین  با  خانواده  فضای  در  و  بود  کشاورز  پدرش 
با عشق و علاقۀ خاصی تحصیل را آغاز  فرارسیدن زمان آموختن، 
کرد؛ ولی روزگار امکان تحصیل را از او ربود و نتوانست حتی دوره 

ابتدایی را به پایان برساند۱.
مشکلات مالی خانواده او را ناگزیر ساخت ترک تحصیل کند و به 
یاری‌رساندن خانواده مشغول شد و همراه پدر به کشاورزی پرداخت. 
همسری  و  آورد  به‌جا  را  پیامبرش  سنت  شمسی   1353 سال  در 
برگزید تا در کوره‌راه زندگی، پشتیبانی مطمئن با خود داشته باشد 

که حاصل این ازدواج دو فرزند است2.
این  کار می‌بست.  به  و  با گوش جان می‌شنید  را  فرامین شرع 
بزرگ‌مرد با به‌پاخیزی آحاد مردم به انقلابیون پیوست و فعالیت‌های 
زیادی در چاپ و توزیع اعلامیه و شعارنویسی داشت۳. محمدحسین 
وقتی می‌دید پدرش فعالیت انقلابی می‌کند بیشتر تشویق می‌شد و 
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او نیز در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. با شروع جنگ به 
پدرش گفت: »اگر می‌توانی به جبهه‌ها عزیمت کن اگر هم نمی‌توانی 

من می‌روم چون اسلام و ایران در خطر است۴«.
من  که  کن  »دعا  گفت:  پدرش  به  برود،  می‌خواست  وقتی 
و  بدهم«  نجات  را  ایران  و  بجنگم  می‌خواهد  دلم  و  بشوم  شهید 
عازم کردستان شد۵. محمدحسین در عملیات پاک‌سازی روستاها 
و شهرهای کردستان زحمات طاقت‌فرسایی متحمل شد و سرانجام 
در سمت جانشین عملیات سپاه دیوان‌درّه در تاریخ 1361/3/13 در 
دیوان‌درّه مورد اصابت ترکش گلوله قرار گرفت و در موجی از خون 
جام نوشین شهادت را سرکشید و به قله بلند وصل یار نایل گشت6. 
پس از شهادت محمدحسین، پادگان دیوان‌درّه، به نام محمدحسین 
پورقاسمی نام‌گذاری شد۷. پیکر پاک وی به نجف‌آباد منتقل و در 

جنت‌الشهدای این شهر مدفون شد8.
سیرۀ شهید پورقاسمی: وی همواره سر در آغوش مهر خداوندی 
داشت و احساسش را نور ایمان منور می‌ساخت. روحش آبشار مهربانی 
و صفا بود. صورتش که از خنده پر می‌شد، همراهی و صمیمیت و 
محبت را در وجودش نشان می‌داد۹. وی تحت تأثیر تربیت خانوادگی 
فردی باایمان و متدین بود و به احکام اسلامی عمل می‌کرد. عشق 
به اهل ‌بیت علیهم‌السلام در قلب او مالامال بود. وی اهل ذکر و دعا 
و نیایش شبانه بود و سرشت پرمهر و محبتی داشت. او خود را از 
تمنیات دنیوی بریده بود و فارغ از هر وابستگی دنیوی، خود را برای 
پرواز و شهادت آماده کرده بود. شغل کشاورزی از او فردی مقاوم 

محمد‌حسین پورقاسمی
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و پرتحرک ساخته بود. وی در مشکلات و سختی‌ها بسیار صبور و 
پایدار و خستگی برای وی بی‌معنا بود. محمدحسین فردی شجاع و 
دلاور و در صحنۀ جنگ از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود10. وقتی 

از جبهه می‌آمد اول به دیدار پدرش می‌رفت. 
»وقتی سفره را پهن می‌کردیم می‌گفت:"دست‌هایتان را به من 
بدهید" و سر سفره دعای وحدت را می‌خواند و بعد غذا می‌خورد۱۱«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، ص1.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1

3- همان، ص1.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: خواهر شهید، ص4.

5- همان، ص4.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص2.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: خواهر شهید، ص6.
8- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص442. 

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1
10- همان، ص2.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: خواهر شهید، ص3.
 

 

محمد‌حسین پورقاسمی



محمود پورمهدی 

محمود پورمهدی، فرزند حیدر و جمیله مهدیه، در روز بیست و 
چهارم آبان‌ماه سال ۱۳۴۲ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. 
او در یک خانوادۀ مذهبی و البته پرجمعیت متولد شد. پدرش شغل 
بنّایی داشت و دارای ۸ فرزند که ۵ پسر و ۳ دختر بودند و محمود 
فرزند پنجم او بود2. محمود، پس از سپری‌کردن دوران کودکی در 
فردوسی  مدرسه  در  را  دبستان  رفت.  مدرسه  به  هفت‌سالگی  سن 
نجف‌آباد در سال ۱۳۵۴ با نمرات بسیار خوب به پایان رساند3. وی 
در تابستان و در مواقعی که مدرسه تعطیل بود کار بنّایی می‌کرد و از 
این طریق هزینه تحصیل خودش را درمی‌آورد. از طرف مدرسه نیز 
مورد تشویق قرار می‌گرفت و به‌دلیل نمرات خوبش جایزه دریافت 
می‌کرد و معلمین به مادرش توصیه می‌کردند که محمود به کار نرود 

و درسش را بخواند، زیرا در آن صورت موفق‌تر خواهد بود4.
ابتدایی، گام به مقطع تحصیلی راهنمایی  از دورۀ  بعد  محمود، 
گذاشت و در مدرسۀ کسری به تحصیلش ادامه داد. او بعد از آن به 
هنرستان فنی طالقانی رفت و در رشتۀ ساختمان تا سوم هنرستان 
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به تحصیلاتش ادامه داد5. در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، محمود 
در فعالیت‌های انقلاب و راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات مشارکت داشت و 

به پخش اعلامیه‌های امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه می‌پرداخت6.
محمود پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۵۹ شمسی پس از شروع جنگ 
 تحمیلی برای دفاع از کشور و دین و ناموس به جبهه جنگ شتافت7.

پس  که  بودند  اسلامی  انقلاب  به  دلبسته  چنان  محمود  خانوادۀ 
برادر  دو  همراه  کردستان  در  جدایی‌طلب  گروه‌های  آشوب‌های  از 
دیگرش به این منطقه عزیمت کرد و در آنجا در حین انجام عملیات 
تیری به پایش می‌خورد و در همان حال که برادران دیگرش همراه 
وی بودند، به‌شدت زخمی شد. وی از برادرانش تقاضا می‌کند او را 
نشود؛  آن‌ها  متوجه  تا خطری  کنند  ترک  را  آنجا  خود  و  گذاشته 
ولی برادرانش راضی به این کار نمی‌شوند و او را سوار بر چارپایی 
بیمارستان  به  مداوا  برای  را  محمود  می‌دهند.  نجاتش  و  می‌کنند 
به  نسبی  بهبودی  از  کردند. وی پس  منتقل  تهران  امام‌حسین)ع( 
نجف‌آباد برگشت؛ ولی براثر درد شدید، دوباره مدتی در بیمارستان 

شهید منتظری نجف‌آباد بستری شد.
محمود مدتی بعد دوباره راهی کردستان شد و در آنجا فرمانده 
گردان سپاه دیوان‌دره شد9. او به مدت ۳ روز نیز به دست ضدانقلاب 
اسیر شد و بعد از آزادی به‌واسطۀ شکنجه جسمی و روحی عناصر 
گروهک‌های ضدانقلاب و  نیاز به استراحت، دوباره به نجف‌آباد رفت. 
لک‌هایی در صورتش ایجاد شده بود و در این مدت تلاش می‌کرد 

مادرش را از موضوع آگاه نکند10.

محمود پورمهدی
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بازگشت  کردستان  به   1362/2/1۸ تاریخ  در  دیگر  بار  محمود 
بیست و  روز  و سرانجام در منطقه دیوان‌دره توسط ضدانقلاب در 
هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۲ به شهادت رسید11. پیکر پاک شهید 
محمود پورمهدی دو روز پس از شهادتش به نجف‌آباد منتقل و پس 

از تشییع در جنت‌الشهدای نجف‌آباد به خاک سپرده شد12.
شهید محمود پورمهدی در هنگام شهادت ۲۲ سال سن بیشتر 
نداشت. او هنوز ازدواج نکرده بود و مادرش می‌گوید: »یک بار برایش 
خواستگاری کردیم، اما دختر موردنظر تمایلی به ازدواج نشان نداد 
من  برای  هیچ‌جا  دیگر  گفت:  شد  متوجه  محمود  اینکه  از  بعد  و 

خواستگاری نروید13«.
به  و  بود  ایمان  و  دین  اهل  او  پورمهدی:  محمود  شهید  سیرۀ 
اهمیت  و جماعت  یومیه  نمازهای  و  نماز شب  و  بندگی  و  عبادت 
زیادی می‌داد؛ به‌گونه‌ای‌که اگر در بدترین شرایط بود هرگز نمازش 
به تأخیر نمی‌انداخت. وی اهل تلاش و کوشش و مجاهدت در  را 
راه خدا بود و به ورزش به‌ویژه رشتۀ فوتبال علاقۀ بسیاری داشت.14
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، ریزنمرات دوره ابتدایی.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص2.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، کارنامه‌های دوره راهنمایی و هنرستان شهید.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات جمیله مهدیه مادر شهید، ص4.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
8- همان، ص2.
9- همان، ص2.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، جمیله مهدیه، خاطرات شهید، ص7.
13- همان، ص5.
14- همان، ص7.

محمود پورمهدی



علیرضا پورمهرابی

سال  فروردین‌ماه  سوم  در  مصطفی،  فرزند  پورمهرابی،  علیرضا 
1336 شمسی در خانواده‌ای مذهبی و فقیر در اصفهان متولد شد. در 
سن شش‌سالگی مادرش نرگس را از دست داد. وی تحت تربیت پدر 
تحصیلات ابتدایی را تا پایان دوره ادامه داد؛ ولی محروم‌بودن از وجود 
مادر و نیز مشکلات اقتصادی خانواده او را بر آن داشت تا مشغول به کار 
شود تا بتواند باری از دوش پدرش بردارد. از این جهت مشاغل مختلفی 
را در طول زندگی خود تجربه کرد که از آن جمله می‌توان به آرایشگری، 
میناکاری، رانندگی و مسئولیت توزیع دارو اشاره کرد. علیرضا در سال 

1356 شمسی ازدواج کرد و صاحب یک فرزند پسر شد1.
علیرضا در حوادث انقلاب اسلامی در فعالیت‌های مبارزاتی علیه 
و  خیـابـانـی  تظاهرات  در  وی  داشت.  فعال  حضوری  پهلوی  رژیم 
راهپیمایی‌هـا، توزیـع و پـخش اعلامیه‌های امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه 
انقلاب اسلامی هیچ‌گاه  از تلاش و کوشش درراه  او  شرکت داشت. 
از  بود. پس  دیگران  راهنمای  پیوسته  و  نمی‌کرد  احساس خستگی 

پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت بسیج حضور پیدا می‌کرد2.
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 وی با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه 1359 شمسی به خدمت 
سپاه درآمد و داوطلبانه به همراه یک گردان 250 نفره به نام مسلم 
آموزش‌های نظامی ورزمی را در اصفهان پشت سر گذاشت و عازم 
دارخوین  وارد  شمسی   1359/9/18 تاریخ  در  و  جنوب  جبهه‌های 
شد3. علیرضا در عملیات سرنوشت‌ساز فرماندهی کل قوا در منطقه 
از  دارخوین در 1360/3/21 شمسی شرکت داشت و یک ماه بعد 
بـرای عمـلیـات طریق‌القدس  دیـگر  بـار  و  آمـد  اصفهــان  به  آن 
از  یـکی  فـرمانـده  عملیـات  ایـن  در  علیرضا  بـرگشت.  جبهه  به 
گروهان‌های گردان امام‌حسین)ع( را بر عهده داشت و بر اثر تلاش 
و مجاهدت وی و دیگر رزمندگان تیپ امام‌حسین علیه‌السلام شهر 
بستان پس از چند ماه اشغال از سوی دشمن بعثی آزاد شد. دشمن 
بعثی با این شکست مفتضحانه کوشش کرد تا بار دیگر شهر را باز 
پس گیرد؛ ولی رزمندگان دلاور اسلام ازجمله علیرضا حملاتش را 
دفع کردند. وی هنگام هدایت نیروهای خود در منطقه تنگه چزابه 
در دفع پاتک بعثی‌ها در تاریخ 1360/9/8 بر اثر اصابت ترکش گلوله 
خمپاره دشمن به فیض شهادت نایل آمد4. پیکر پاک وی به اصفهان 
منتقل و در قطعه طریق‌القدس، ردیف3، شماره2 گلستان شهدای 

اصفهان به خاک سپرده شد.
سیرۀ شهید علیرضا پورمهرابی: وی تحت تأثیر تربیت پدر متدین 
باایمان و متدین و عامل به احکام اسلامی بود. عشق  خود، فردی 
و  اهل ذکر  بود. وی  مالامال  او  قلب  در  علیهم‌السلام  بیت  اهل  به 
مدرسه  در  بود.  سلیم‌النفس  و  خوش‌برخورد  شبانه،  نیایش  و  دعا 

علیرضا پورمهرابی
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چنان  اصفهان  از  اعزامی  مسلم  گردان  و  دارخوین  جبهۀ  تربیتی 
مراحل خودسازی و عرفان عملی و عبودیت و مجاهدت و سلوک 
شهادت‌طلبی را طی کرد که خود را یکسره از تمنیات دنیوی بریده 
بود و فارغ از هر وابستگی دنیوی خود را برای پرواز و شهادت آماده 
و  دلیر  پرتحرک،  و  مقاوم  فردی  او  از  جبهه  در  حضور  بود.  کرده 
شجاع ساخته بود. وی در مشکلات و سختی‌ها بسیار صبور و پایدار 
و خستگی برای وی بی‌معنا بود. علیرضا فردی شجاع و دلاور و در 

صحنۀ جنگ از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود.5

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
کالا:  مؤمن،  فروشنـده:  مشتـری،  خداوند:  بـزرگ،  »معامله‌ای 

جان و مال، بهاء: بهشت.
... برای پیروزی، ما توکل به خدا داریم و خداوند مطمئناً آن را به ما 
ارزانی خواهد کرد؛ چون‌که ما بر حق هستیم و نصرت خداوند نزدیک 
از  است. ان‌شاءالله. توصیه می‌کنم که سنگرها را خالی نگذارید. دست 
اسلام و امام برندارید که راه حق است و سعادت مطلق در این راه است ... 
حتماً به خانوادۀ شهدا و مجروحین سرکشی کنید که این‌ها از همه‌چیز 
خود گذشته‌اند و این رفت و آمدهای شما می‌تواند بسیار کارساز باشد6«.

شمسی   1345/5/5 متولد  پورمهرابی،  مهدی  نیز،  وی  برادر 
 1361/8/11 در  محرم  عملیات  در  عین‌خوش  عملیاتی  منطقه  در 
شمسی به شهادت رسید و پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در 

گلستان شهدای اصفهان مدفون شد7.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید پورمهرابی.
2- همان، زندگی‌نامۀ شهید پورمهرابی.

3- سیدعلی بنی لوحی )1389( زیر درخت کُنار، اصفهان: نشر ستارگان 
درخشان، ص167.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 88/7/5.

5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی در تاریخ 88/7/5.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

7- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 
جلد اول، صفحه447.

 

 

علیرضا پورمهرابی



عباس  پیکری

 عباس پیکری، فرزند مصطفی و طاهره، به تاریخ دوم آذرماه سال 
1341 شمسی در شهر اصفهان به دنیا آمد. پدر وی خواربارفروش 
دوران  همان  از  و  یافت  پرورش  مذهبی  خانواده‌ای  در  وی  بود1. 
اعضـای  دیـگر  همپـای  کــه  بـود  شده  تربیت  آن‌چنان  کودکی 
خـانـواده روزه می‌گرفت. وی مؤذن و مکبّر مسجد محل بود. از سال 
1348 شمسی قدم در راه تحصیل و تعلیم نهاد و تا دوم متوسطه 

درس خواند2. 
وی با اوج‌گیری نهضت اسلامی، با حضور در مراسم و فعالیت‌های 
مذهبی و انقلابی، راهپیمایی‌ها و مبارزات مردمی، مخالفت خود را 
با رژیم پهلوی نشان داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دست 
جنگی  مناطق  به  تحمیلی،  جنگ  شروع  با  و  برنداشت  مبارزه  از 
جنوب اعزام شد و در اولین روز حضور در جبهه در جاده ماهشهرـ 
آبادان از ناحیۀ پا به‌شدت مجروح شد و تنها اصرارهای خودش بود 
بازیافتن  از  پس  کرد.  منصرف  پایش  قطع‌کردن  از  را  پزشکان  که 
جبهه،  در  فعالیت‌هایش  ادامۀ  در  بازگشت.  جبهه  به  سلامتی‌اش 
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عهده‌دار جانشینی فرماندهی بهداری لشکر امام‌حسین)ع( شد و با 
نیروهای مخلص، تحولی چشمگیر در  مدیریت قوی خود و کمک 
امور بهداری لشکر مثل امور بهداشتی، اورژانس در خط مقدم، پست 
امداد و انتقال مجروحان ایجاد کرد. سرانجام در عملیات والفجر 8 
محور شهید  در  بهداری  عملیاتی  محور  مسئول  در‌حالی‌که  فاو  در 
کنار  در  بهمن 1364 شمسی  تاریخ 26  در  بود،  البحار  و  قوچانی 
در  امدادگران  و  پزشکان  از  تعدادی  با  هنگامی‌که  اروندرود  ساحل 
اثر  بر  بود،  فاو  عملیات  مجروحان  مداوای  مشغول  اورژانس  سنگر 
اصابت گلولۀ مستقیم دشمن به شهادت رسیـد3. پیکر پاک وی به 
اصفهان منتقل و در قطعه والفجـر 8، ردیـف 3، شمـاره 5، گلستان 
شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. وی در جبهه شب‌های جمعه 
دعای کمیل را با صوت بسیار گیرایی قرائت می‌کرد و گاهی نیز برای 

رزمندگان مداحی می‌کرد۴. 

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهیـد:
»خوشحالم در زمانی مـی‌زیستم که امام‌خمینی ما را از خواب 
غفلت بیدار کرد و راه حق را به ما نشان داد. بـرادران و خـواهران! 
اگـر کوچک‌ترین گناهـی بکنید بزرگ‌ترین گناه است؛ چون آگاهانه 
انجام داده‌اید. سعی کنید مرد عمل باشید. موقعیت حساس است. از 
شعار گذشته. دیگر دنیا روی شما حساب می‌کند. امام عزیز را تنها 
نگذارید، هرگاه رهنمودی دادند حتماً عمل کنید؛ زیرا سخنان وی 

سخن رسول‌الله)ص( و پیام اسلام است.

عباس پیکری
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از تفرقه بپرهیزید که شیوۀ منافقان است. اگر سخنی بگویید که 
باعث تفرقه شود خیانت به اسلام کرده‌اید. خدایا! ما را لحظه‌ای به 
خودمان واگذار مکن. خـدایا، بـارالهی! مـرگ ما را شهـادت در راه 
خودت قرار ده. چه زیباست لحظه سرخ مرگ عابد در راه معبود. آن 

لحظه‌ای که غرق خون شویم چه زیباست.
 شما خانواده‌های شهدا نور چشم ما هستید. خداوند بر ایمانتان و 
بر تقوایتان بیفزاید. خوشا به حال شما که چنین فرزندی را داشتید: 
خدا  راه  در  مرگ  بهترین  آری  باشهامت.  و  استوار  باایمان،  باتقوا، 
شهادت است و شهادت فوز عظیم است که این فوز شامل همه کس 

نمی‌گردد۵«.
صنایع  کارمند  1347/3/25 شمسی،  متولد  علی،  عباس،  برادرِ 
مهمات‌سازی بود که در مأموریت در یک سانحۀ رانندگی در تاریخ 

1368/10/13 شمسی به شهادت رسید۶.
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پی‌نوشت‌ها:
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ مشخصات شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه ارسالی از خانوادۀ شهید.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید عباس پیکری.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید عباس پیکری.

5- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 
جلد اول، ص457.

تاریخ  در  زهرانی  غدیری  رسول  آقای  با  منتظرالقائم  اصغر  مصاحبۀ   -6
1395/6/10 شمسی.

 

 

عباس پیکری



عباس تابنده

 عباس تابنده، فرزند علي و عزت خانم، در پنجم اسفندماه سال 
1339 شمسی از دامان مادري پاک به دنيا آمد1. او پنجمين فرزند 
خانواده بود. مادرش مي‌گويد: »وقتي به دنيا آمد، اين بچه رنگش 
سياه شده بود. باد در سينه داشت. اينقدرگريه کردم، با خدا صحبت 
کردم تا کمي بهتر شد. گفتم حضرت عباس خودت نگهدار او باش، 

براي همين اسم او را عباس گذاشتيم۲«. 
خانواده‌اش کم‌درآمد بود. وي پس از اتمام دورۀ دبستان به شغل 
نجاري روي آورد3. پس از مدتي دوباره شروع به تحصيل کرد. در 
سال 1350 وارد مدرسه راهنمايي انقلاب اسلامي )شاپور( کاشان 
سال 1354  در  رسانيد4.  پايان  به  را  دوره  اين  سال 1353  و  شد 
عليه  مبارزات  زمان  اين  در  کاشان شد5.  دبيرستان محموديه  وارد 
رژيم پهلوي او را جذب کرد. وي باوجود سن کم، درايت و شجاعت 
بالايي داشت. او يک گروه مسلح را سازمان‌دهی و دو بار به معدن 
درين کاشان که در سلطه و چپاول آمريکائيان بود حمله کرد6 و از 
ادامۀ غارت آن جلوگيري کرد. در حملۀ کلانتري 2 کاشان هم از 
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پيشتازان بود و در اين راه زندان و شکنجه او را مصمم‌تر کرد7. وي 
در حوادث انقلاب اسلامي در راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات مردمي شرکت 

مي‌جست.
انقلاب به عضويت سپاه پاسداران درآمد8 و در  از پيروزي  پس 
رفت9.  بلوچستان  و  سيستان  به   1358 سال  ماه  بهمن   26 تاريخ 
اعزام شد و براي مدت  با آرام‌شدن نسبي آن منطقه به کردستان 
مديدي در پاک‌سازی شهرها و روستاهاي اين منطقه شرکت داشت 
تا در يکي از عمليات پاک‌سازی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وي 
پس از بهبودي در اواخر سال 1359 شمسي عازم جبهه فیاضیه در 
آبادان شد. وي به همراه گروهي از دليرمردان نجف‌آبادی در جبهه 
فياضيه آبادان که موقعيت حساسی داشت مبارزه مي‌کرد10. شهادت 
هم‌سنگرانش در کردستان او را مصمم‌تر ساخت و دوباره به کردستان 
حضور  بعثي  مزدوران  عليه  پيروزمندانه  عملياتي  در  و  شد  اعزام 
يافت. مجروحيت مجدد او در کردستان مانع از حضورش در عمليات 
فتح‌المبين نشد؛ لذا در اين عمليات ابتدا به‌عنوان فرمانده گروهان و 
بعد فرمانده گردان نقشي فعال بر عهده گرفت11 تا از آرمان‌های نظام 
اسلامي نوپاي ايران دفاع کند. عمليات بزرگ خیبر سلحشوری‌های 
او را از ياد نخواهد برد. وي به‌عنوان معاونت گردان امام‌محمدباقر)ع( 
پرچم پيروزي اسلام را بر زمين جزاير مجنون کوبيد12. پس از آن در 
عمليات والفجر 1 شرکت جست و دوباره مجروح شد13. مسئوليت 
و  عمليات  اطلاعات  واحدهای  نیز  و  کربلا  قرارگاه  رزمي  تعاون  در 
شرکت در جمع محافظين بيت امام‌خميني رضوان‌الله‌عليه از دیگر 

عباس تابنده
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گردان  فرمانده  که  حالي  در  وي  بود14.  وي  سنگين  فعالیت‌های 
علی بن ابی‌طالب لشگر نجف اشرف در عمليات نصر 5 را بر عهده 
داشت، پس از آزادسازي ارتفاعات مشرف به شهر قلعه ديزه و سد 
دوکان عراق در تاريخ 9 تيرماه سال 1366، با 40 تن از افراد تحت 
فرماندهی‌اش مقاومتي جاويد را در مقابل پاتک عراقی‌ها به نمايش 
با اصابت  اين عمليات  از سال‌ها تلاش خالصانه در  گذاشت و پس 
گلوله به قلبش به شهادت رسيد15. پيکر پاک وي به کاشان منتقل 

و در دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد16.
وقتي  اگر  و  مي‌کرد  کار  را  فراغتش  اوقات  تابنده:  شهيد  سيره 
داشت، مطالعه مي‌کرد17. او در بين فاميل بسيار آرام و اهل معاشرت 
بود18. رابطه‌اش با همه خوب بود و اگر بحثي مي‌کرد، تمام حرفش 

دربارۀ مذهب و دين بود19.
»او دختر يکي از همسايه‌ها را مي‌شناخت که پدرش فوت شده 
و  بیفتی  گیر  که  داد  خواهم  زنت  عباس  گفتم  من  که  وقتي  بود. 
ديگر جبهه نروي، گفت: "خيلي خوب زن بده، همين دختر همسايه 
خوبه که پدر نداره، اين را مي‌گيرم و ثواب هم داره". خلاصه ازدواج 
کردند و حاصل ازدواجشان 2 پسر بود. مدتي در خانۀ مادرش بود تا 
خانه‌اي ساخت و به آنجا نقل مکان کرد۲۰. خيلي شجاع بود. هر وقت 
مي‌خواست به جبهه برود روي ما را مي‌بوسيد و خداحافظي مي‌کرد 

و مي‌گفت: ما را حلال کن، شايد ما رفتيم و برنگشتيم۲۱.
همواره خوش‌اخلاق و خنده‌رو، سلیم‌النفس و خوش‌برخورد بود. 

هميشه او را بشاش مي‌ديدي۲۲«
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وي در انجام وظايف ديني و شغلي خود را مسئول مي‌دانست و 
مقيد بود که به نحو احسن انجام دهد۲۳.

برادرش، محمد تابنده مي‌گويد: »وی در اول وقت نماز هر کاري 
داشت رها مي‌کرد و در نماز جماعت شرکت مي‌کرد و مقيد بود که 
حتماً نماز خود را به جماعت بخواند۲۴«. همواره در مراسم‌ عزاداري 
از  بيت  اهل  برادرش »هنگامي که مداح  به قول  و  شرکت مي‌کرد 
و  بي‌خود مي‌شد  از خود  بيت می‌گفت  اهل  به  وارده  مصيبت‌هاي 

به‌شدت مي‌گريست۲۵«.
يکي از هم‌رزمانش نقل مي‌کند که: »در شجاعت و شهامت نظير 
نداشت. آن‌روز هلي‌کوپتر دشمن مستقيماً به‌سوی بچه‌ها مي‌آمد تا 
آن‌ها را هدف قرار دهد. هر کس به دنبال سرپناهي بود تا از تيررس 
آن در امان باشد. در اين حال او با يک قبضه ژ-3 وارد عمل شد. 
ایستاد  با رشادت تمام رو در روي هلی‌کوپتر  بدون ترس و واهمه 
و با رگبار ممتد آن را در هوا منفجر کرد و بدین‌صورت با سقوط 
اين میسّر نمی‌شد اگر دلاوري و  يافتند و  هلی‌کوپتر بچه‌ها نجات 

رشادت او نبود۲۶«

شهيد تابنده در گوشه‌اي از وصيت‌نامۀ خود مي‌گويد:
»انقلاب اسلامي ايران حجتي است از طرف خداي رحمان بر ما 
مردم که خداترس و ياري‌دهندۀ مکتب روح‌بخش اسلام باشيم و در 
اين راستا شعار لا اله الا الله را بر تارک نامبارک مستکبران کوفته و 
مستضعفان را مدد رسانیم تا حق جايگزين شرک و نفاق و کفر و الحاد 

عباس تابنده
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گردد. انقلاب، جوشيده و نشأت گرفته از قيام اباعبدالله‌الحسين)ع( 
در صحراي کربلاست ۲۷.

نباشيد.  افسرده  و  ناراحت  شهادتم  از  عزيزم!  مادر  گرامي،  پدر 
مرگ حق است و من امانتي در دست شما که چه خوب امانت‌داری 
از  وقت  هر  برگردانيديد.  به صاحبش  را  امانت  و چه خوب  کرديد 
فرزندان و  و  یاد مظلومیت سالار شهيدان  به  متأثر شديد  شهادتم 

ياران عزيزش گريه کنيد ۲۸«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی نامه، ص1.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، عزت شربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص4.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، علی تابنده، سرگذشت‌پژوهی، ص7.

5- همان.
6- محمدرضا یوسفی کوپائی، ناظران وجه الله، ص52.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.
9- همان، ص2.

10- همان.

11- همان.

12- همان.
13- همان، ص3.

14- همان.

15- همان.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، علی تابنده، سرگذشت‌پژوهی، ص2.

17- همان، ص4.
18- همان.
19- همان.

20- همان، ص11.

عباس تابنده
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21- پروندۀ فرهنگی شهید، عزت شربانی، سرگذشت‌پژوهی، ص13.
22- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص1.

23- پروندۀ فرهنگی شهید، محمد تابنده، سرگذشت‌پژوهی، ص2.
24- همان.
25- همان.

26- پروندۀ فرهنگی شهید، هم‌رزم شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص2.
27- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص1.

28- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامه.

 



جمیـر ریاحی
مجید تا

 
 مجید تاجمیر ریاحی نصرآبادی، فرزند رضا و فاطمه صغری، در 
سال 1341 شمسی در محلۀ نصرآباد اصفهان متولد شد. تحصیلاتش 
را در محلة نصرآباد آغاز کرد و در سال 1356 شمسی وارد هنرستان 
اتومکانیک  رشته  در  متوسطه  دوره  پایان  تا  را  تحصیلاتش  و  شد 
ادامه داد1. این دوران اوج مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی بود. وی 
در حوادث انقلاب اسلامی به صف تظاهرکنندگان و راه‌پیمایی‌های 
مردمی پیوست و از هیچ کوششی در این راه فروگذاری نکرد و در 
این راه شبانه روز تلاش می‌کرد. بر دیوارها شعار می‌نوشت و شب‌ها 
بر پشت‌بام‌ها شعار الله اکبر سر می‌داد. پس از پیروزی انقلاب هم 
دست از مبارزه برنداشت و در بسیج عملیات نظامی و رزمی را به‌طور 
محروم  کردستان  به  رفتن  از  کم  سن  به‌علت  ولی  آموخت؛  کامل 
شد. با این حال به همراه یکی از دوستانش عازم افغانستان شد و 
عملیات چریکی را فراگرفت و به ایران بازگشت و به عضویت سپاه 
درآمد. ادامۀ آموزش‌هایش را در پادگان غدیر اصفهان دید. او پس از 

آشنایی با عملیات رزمی به کردستان اعزام شد2.
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 سیرۀ شهید مجید تاجمیر ریاحی: تربیت خانوادگی وی را فردی 
انجام  را  دینی  واجبات  و  عبادات  بود.  آورده  بار  متشرع  و  متدین 
می‌داد. تحت تأثیر فرهنگ جبهه نیز با سلوک شهادت‌طلبانه انس 
گرفت و راه طولانی عبادت و بندگی را به‌زودی طی کرد. سکوت 
او ناشی از روح بلند وی بود. کمتر حرف می‌زد و بیشتر اهل طرح 
و  آرام  جوانی  مجید  دوستانش،  گفتۀ  به  بنا  بود.  عمل  و  برنامه  و 
صبور و مقاوم بود. کم می‌خورد و کم می‌خوابید و کم‌ حرف می‌زد؛ 
ولی مرد عمل بود و خلوص نیت بالایی داشت و بیشتر کارهایش 
را خود انجام می‌داد و فردی منظم بود. شهامت و دلیری عجیبی 
غرّان  و دلاوری همچون شیری  باصلابت  برابر دشمن  در  و  داشت 
می‌خروشید و می‌جنگید. او را ستون تیپ و موتورسوار جبهه‌های 
جنگ می‌دانستند. گویی مخترع همۀ ادوات نظامی بود. در جبهه 

برای اقامۀ نماز جماعت مسجدی بنا کرد3.

 وی تا زمان شهادتش در مسئولیت‌های مختلف از‌جمله دیده‌بانی 
و شناسایی و اطلاعات و عملیات حضور داشت. مجید با هوشیاری و 
تحرک بسیار و شهامت بی‌نظیر به منطقه عملیاتی و مواضع دشمن 
بعثی نفوذ می‌کرد و منطقه را به‌خوبی شناسایی می‌کرد. در عملیات 
محرم در شناسایی منطقه و هدایت رزمندگان نقش مهمی داشت4. 
فرماندهی  پست  در‌حالی‌که  شمسی   1362  /7/30 تاریخ  در  وی 
اطلاعات عملیات تیپ قمر بنی‌هاشم را بر عهده داشت5، در مریوان 
و در عملیات والفجر 4 موقع شناسایی منطقه بر اثر اصابت ترکش به 



437

پهلویش مجروح شد و به فیض شهادت نایل آمد. پیکرش به اصفهان 
منتقل شد و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه والفجر 3، ردیف 5، 

شماره 22 به خاک سپردند.

فرازی از وصیت‌نامه:
»خدا را شکر که چنین رهبری هوشیار و آگاه برای ما فرستاد 
که ما را از گرداب گناه نجات داد و به دنیای زلال اسلام راهنمایی 
کرد ... خدایا! ترا به جان عزیزان خود این نائب برحق امام‌زمان)عج( 

را تا ظهور آن حضرت سلامت و پیروز نگهدار6«.

مجید تاجمیرریاحی
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395شمسی، 

جلد1، ص463.
2- یادواره شهدای نصرآباد، در مسیر عشق، 1385 شمسی، اصفهان، پویش 

اندیشه، ص185.
3- همان، ص187.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار کریم نصراصفهانی در تاریخ 1388/7/30 
شمسی، فرمانده تیپ قمر بنی‌هاشم که در عملیات خیبر مجروح و جانباز شد.

 14 لشکر  اصفهان،  لحظه‌ها،  لبیک  شمسی،   1375 رییسی،  حمید   -5
امام‌حسین)ع(، ص123.

6-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، متن وصیت‌نامه به تاریخ ۱۳۶۱/۲/۹.

 

 



حسن ترک لادانی
 

 1335 سال  در  صدیقه،  و  محمد  فرزند  لادانی،  ترک  حسن   
فعلی  آتشگاه  خیابان  در  اصفهان  ماربین  لادان  محله  در  شمسی 
حاج  پدرش،  شغل  آمد.  دنیا  به  متدین  و  مذهبی  خانواده‌ای  در 
محمد، لبنیات‌فروشی بود1. وی از کودکی چابک و از هوش بالایی 
برخوردار بود. پس از گذراندن دوران ابتدایی، سه‌پایه اول متوسطه 
تا ششم دبیرستان را در  را در دبیرستان مهرگان و کلاس چهارم 
دبیرستان صائب اصفهان گذراند و دیپلم ریاضی گرفت، هرچند که 
در سال 1356 شمسی در کنکور سراسری قبول شد ولی به‌دلیل 

برخی مسائل وارد دانشگاه نشد و به تحصیل علوم دینی پرداخت2.
 از همان دوران کودکی در جلسات مذهبی و قرائت قرآن شرکت 
معلم  به‌عنوان  در محل  را  او  که  رفت  پیش  مرحله‌ای  تا  و  می‌کرد 
بود.  آنان همواره کانون پرورش جوانان  اخلاق می‌شناختند و خانۀ 
فعالیت‌های سیاسی‌اش را از سال 1354 شمسی و با شناخت کامل 
رژیم پهلوی و شرکت در جلسات مخفی و سیاسی شروع کرد. در 
دبیرستان که بود مطالبی علیه رژیم پهلوی بر روی کاغذ می‌نوشت و 
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بر روی تابلوی اعلانات مدرسه نصب می‌کرد. همچنین برای گروه‌های 
انقلابی باروت تهیه می‌کرد و شخصاً به آن‌ها می‌داد. هرچند که خود 
که  را  اما هر چه  نداشت،  اسلحه‌سازی سررشته  و  فنی  کارهای  در 
انقلابی  گروه‌های  بیشتر  با  وی  می‌کرد.  تهیه  بود  آن‌ها  نیاز  مورد 
صف،  توحیدی  گروه  تشکیل  از  پس  ولی  بود؛  کرده  برقرار  ارتباط 

همکاری بیشتری با آنان داشت3.
 هرچند منافقین تلاش کردند که او را به گروه خود جلب کنند 
ولی او که فردی متشرع و زندگی سیاسی و مذهبی‌اش توأمان بود، 
آید.  بیرون  سربلند  امتحان  این  از  و  کند  مبارزه  آن‌ها  با  توانست 
بسیار  نقش  فرامحلی  و  تظاهرات محلی  در سازمان‌دهی  همچنین 
مؤثری داشت و فعالیت خود را با افرادی چون آقای سیدعلی‌اکبر  
پرورش، حجت‌الاسلام سالک و سردار رحیم صفوی ادامه داد. آن‌ها 
خانه‌ای در جنوب اصفهان گرفتند و نیروها را در آنجا سازمان‌دهی 
راهپیمایی‌ها  و  کنند  آگاه  مسائل سیاسی  به  را  مردم  تا  می‌کردند 
به  قوای جسمانی  تقویت  و  خودسازی  برای  وی  نمایند.  برگزار  را 
همراه دوستانش به کوهنوردی طولانی‌مدت در کوه‌های شمال غربی 

خمینی‌شهر می‌رفتند4.
  هم‌زمان با پخش اعلامیه و نوارهای امام همگام با روحانیت، 
مردم را نسبت به مسائل سیاسی آگاه و در تظاهرات و راهپیمایی‌ها 
 1357 بهمن  در  اسلامی  انقلاب  شروع  بدو  در  می‌کرد.  شرکت 
شمسی با همکاری دوستانش شهید محمد سخاوتی ستاد عملیاتی 
تشکیل دادند. وی به عضویت کمیته دفاع شهری اصفهان درآمد و 



441

در اسفند 1357 شمسی برای تشکیل کمیته انقلاب اسلامی راهی 
بروجرد شد و با تلاش زیاد موفق به تشکیل و سازمان‌دهی آن شد5.
به خرمشهر  با ضدانقلاب در سال 1358 شمسی  برای مقابله  وی 
پا  از  سر  اسلامی  انقلاب  از  دفاع  برای  مأموریت‌ها  تمامی  در  و  رفت 
نمی‌شناخت و تمام وقت خود را صرف خدمت به انقلاب و مردم کرد. 
عبادت  را  آنجا  در  خدمت  و  شد  اصفهان  سپاه  وارد  بازگشت  از  پس 
می‌دانست6. شهید ترک لادانی با تمام مسئولیت‌هایی که داشت، به رأی 
اکثریت مردم به عضویت شورای محل درآمد و تمام وقت را به مردم 
خدمت می‌کرد. وی در محل، انجمن اسلامی، بسیج و مرکز فرهنگی 
تشکیل داد و جوانان را در رأس کارها قرار می‌داد. حسن ترک لادانی 
در سال 1359 شمسی قبل از جنگ تحمیلی، برای مبارزه با ضدانقلاب 
به کردستان رفت و در اطراف مریوان در عملیات کمین ضدانقلاب از 
سال  اواخر  در  کردستان  از  بازگشت  از  پس  شد.  مجروح  کمر  ناحیۀ 
1360 شمسی به سمت فرماندهی سپاه نایین منصوب شد7. در مدتی 
و  جبهه‌ها  به  نیرو  اعزام  در  کرد،  خدمت  کویری  منطقۀ  آن  در  که 
مبارزه با قاچاقچیان فراری مواد مخدر موفقیت بسیار داشت. حضور در 
جبهه‌های جنگ تحمیلی یکی دیگر از مجاهدت‌های حسن بود. وی در 
سال 1360 شمسی به جنوب رفت و به‌عنوان فرمانده گردان در عملیات 
فتح‌المبین شرکت کرد و از ناحیه سر و پا مجروح شد. پس از بهبودی، 
فرماندهی عملیات سپاه اصفهان را بر عهده گرفت و برای آموزش دوره 
تهران شد و حدود یک سال در آن شهر ماند8.  فرماندهی سپاه عازم 
حسن در عملیات بیت‌المقدس هم حضور یافت. وی بار دیگر در سال 

حسن ترک ‌لادانی
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1362 شمسی به جبهه آمد و بر اثر ترکش راکت در منطقه عملیاتی 
خیبر به شهادت رسید9 . پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در قطعه 

فرمانده کل قوا، ردیف 8، شماره 25 در به خاک سپرده شد.
سیرۀ شهید حسن ترک: از کودکی به‌سبب تربیت خانوادگی فردی 
متشرع و علاقه‌مند به شعائر دینی بود. ویژگی شاخص او صداقت در 
رفتار و گفتار بود. آرامش و سکون و صبوری در تمام لحظات زندگی 
سیاسی و مذهبی او ناشی از ایمان قلبی به پروردگارش بود. همواره با 
منطق و دلیل دیگران را قانع می‌کرد و به فکر مردم فقیر بود و به آن‌ها 
رسیدگی می‌کرد. او فردی مبارز، ایثارگر، بامحبت و خوش‌برخورد بود10.
معراج‌السعادت،  چون  کتاب‌هایی  مطالعۀ  به  را  فراغتش  اوقات   
دیوان حافظ و خزائن‌الاشعار و... می‌پرداخت و حتی آن‌ها را به دیگران 
شوند11.  آشنا  زندگی‌کردن  درست  روش  با  نیز  آن‌ها  تا  می‌داد  هم 
مسئولیت‌پذیری او زبانزد همه بود. همواره کارهای سخت را خودش 

انجام می‌داد و هیچ‌گاه کارهایش را به عهدۀ دیگران نمی‌گذاشت12. 

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
 »... خدایا! تو را قسم می‌دهم به حق اولیائت، قلوب ما را با انوار 
قدسیّۀ خودت روشن بدار و توفیق ده که در همه حال به غیر از تو به 
دیگری مشغول نشویم که اگر مشغول شدیم تو را از یاد خواهیم برد و 

در اصل، بنیاد هستی خود را از بنُ کنده‌ایم... .
و  نکنید  کوتاه  اباعبدالله‌الحسین  مجالس  از  را  خود  دست   
دانشگاه  در  بیاموزید  را  خدا  به  مؤمن  انسان  صفات  می‌خواهید  اگر 

امام‌حسین)ع( ثبت‌نام کنید13«.
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، جلد 

اول، ص476.
2- اصغر منتظرالقائم )۱۳۸۳(، بزمگاه دلبران، اصفهان، کانون پژوهش.

3- مصاحبه با آقای دکتر نصرالله سخاوتی از دوستان و همراهان شهید.
با  اسلامی  انقلاب  شهید  بنیاد  اصفهان،   ،)13۷۰( جاویدان  لاله‌های   -4

همکاری خانوادۀ شهدا و سازمان تبلیغات اسلامی، ص.
5- شرح حال ارسالی از طرف خانوادۀ شهید.

با  اسلامی  انقلاب  شهید  بنیاد  اصفهان،   ،)۱۳۷۰( جاویدان  لاله‌های   -6
همکاری خانوادۀ شهدا و سازمان تبلیغات اسلامی.

7- اصغر منتظرالقائم )۱۳۸۳(، بزمگاه دلبران، اصفهان، کانون پژوهش.
با  اسلامی  انقلاب  شهید  بنیاد  اصفهان،   ،)۱۳۷۰( جاویدان  لاله‌های   -8

همکاری خانوادۀ شهدا و سازمان تبلیغات اسلامی.
با  اسلامی  انقلاب  شهید  بنیاد  اصفهان،   ،)۱۳۷۰( جاویدان  لاله‌های   -9

همکاری خانوادۀ شهدا و سازمان تبلیغات اسلامی.
10- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با آقای محمدرضا جان‌نثاری، از هم‌رزمان 

شهید.
11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای حسین ترک لادانی )برادر شهید(.

12- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با آقای دکتر نصرالله سخاوتی از دوستان و 
همراهان شهید.

امور  و  بنیادشهید  آثارشهدا،  و  اسناد  13-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه 
ایثارگران استان اصفهان، متن وصیت‌نامه.

حسن ترک ‌لادانی



 مصطفی تقی جراح 

مصطفی تقی جراح، فرزند محمدعلی در بیست و هفتم تیرماه 
و  متدین  خانواده‌ای  در  و  نجف‌آباد  شهر  در  شمسی   ۱۳۴۴ سال 
مذهبی و هیئتی به دنیا آمد1. پدر مصطفی شغل نجاری داشت و 
مادرش مریم سلطان نام داشت. هرساله در ایام محرم بنا بر سنت 

خانوادگیشان، مراسم سوگواری برگزار می‌کردند‌.
و  همت  و  پشتکار  و  بود  کودکی سخت‌کوش  همان  از  مصطفی 
مقطع  در  وی  می‌زد۳.  موج  خروشش  و  پرجوش  روحیۀ  در  تلاش 
دبستان در کنار تحصیل در کارگاه نجاری پدرش کار می‌کرد. سپس 
به هنرستان رفت و در رشتۀ راه و ساختمان در سال ۱۳۵۴ با موفقیت 
مدرک دیپلمش را در هنرستان صنعتی آپادانای نجف‌آباد اخذ کرد4.

مصطفی به ورزش علاقه داشت و با فنون رزمی آشنا بود. او پس 
یگان  در  را  سربازی  دو سال  و  رفت  سربازی  به  تحصیل،  اتمام  از 

توپخانه ارتش در اسلام‌آباد کرمانشاه گذراند5.
 دورۀ سربازی‌اش هم‌زمان با حوادث انقلاب اسلامی و تظاهرات 
مردمی بود و به همین جهت فعالیت‌های انقلابی وی از همین دوره 
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آغاز شد. مصطفی در کرمانشاه به سربازان تحت امرش دستور داده 
بود که حق برخورد خشونت‌آمیز با مردم تظاهرکننده را ندارند و به 

خاطر آن مورد مؤاخذه قرارگرفته بود6.
مصطفی، پس از اتمام سربازی بلافاصله وارد فعالیت‌های انقلابی 
شد و به ساختن کوکتل مولوتوف برای تظاهرکنندگان می‌پرداخت7. 
وی عضو یکی از گروه‌های مخفی و فعال انقلابی زیرزمینی بود که 
با علما و روحانیون در خط امام‌خمینی مرتبط بودند و برنامه‌های 

فرهنگی، مبارزاتی را در نجف‌آباد اجرا می‌کردند8.
تأسیس  و  ۱۳۵۷ شمسی  بهمن  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 
به عضویت  جهاد سازندگی از دهم دی ماه ۱۳۵۸، مصطفی رسماً 
وارد  تحصیلی‌اش  رشته  به  توجه  با  وی  درآمد.  انقلابی  نهاد  این 
اردوهای عمرانی برای ساخت مدرسه، حمام و.... در مناطق روستایی 

و محروم شد9.
در سال ۱۳۵۹ و در سالروز میلاد حضرت فاطمه)س( با خانم 
نیک نژاد ازدواج کرد و از ایشان صاحب ۳ فرزند به نام‌های مجتبی، 
در  عرب  خلق  غائله  هنگام  در  مصطفی،  شد10.  مرضیه  و  راضیه 
به  اسلامی  انقلاب  کمیته  توسط  دیگر  برادران  با  همراه  خوزستان 
نجف‌آباد  به  آنجا  در  آرامش  برقراری  از  و پس  اعزام شد  خرمشهر 
بازگشت. در آشوب‌های کردستان هم مدتی به آنجا رفت و مجدداً به 

نجف‌آباد و جهاد سازندگی بازگشت11.
وی با شروع جنگ تحمیلی به‌اتفاق جمعی از جهادگران، پس از 
یک دوره آموزشی یک‌ماهه در پادگان شهرضا، عازم اهواز شدند. او 

مصطفی تقی‌جراح
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نیروهای جنگ‌های  به  اهواز  و دوستان جهادیش، در پادگان گلف 
نامنظم شهید چمران و گروه شهید علم الهدی پیوستند12.

 مصطفی با توجه به تخصصش در دوران سربازی، کارش را در 
واحد خمپاره‌انداز آغاز کرد. در عملیات چریکی تحت فرمان شهید 
چمران استعداد و توانایی بالایی از خود نشان داد و هنگامی‌که در 
معجزه‌آسایی  به‌طور  شد،  مجروح  و  افتاد  عراقی  نیروهای  محاصره 

نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد13.
 پس از سه ماه مرخصی و بهبودی دوباره به جبهه رفت و این‌بار 

در جبهه سوسنگرد باز هم مجروح شد14.
عملیات  در  نیز  مصطفی  رزمندگان،  عملیات  گسترده‌شدن  با 
سوسنگرد،  آزادی  بستان،  فتح  آبادان،  حصر  چون شکست  بزرگی 
والفجر  ابن عقیل، محرم،  بیت‌المقدس، رمضان، مسلم  فتح‌المبین، 
ابتدایی  مقدماتی، والفجر یک، خیبر و بدر حضور پیدا کرد. رسته 
از آن در یگان  بود و پس  ادوات  این عملیات  خدمت مصطفی در 

توپخانه شرکت کرد15.
وی در پی کسب موفقیت‌های مختلف، در سال ۱۳۶۴، همراه 
تعدادی از فرماندهان جهت استفاده از تجربیات جنگی کره شمالی 
و بازدید از صنایع نظامی به آن کشور اعزام شد و پس از مراجعت 
به فرماندهی توپخانه قرارگاه نجف اشرف برگزیده شد؛ در‌حالی‌که 

فرماندهی تیپ توپخانه ۶۱ محرم را نیز عهده‌دار بود16.
حاج مصطفی در سال ۱۳۶۲، با توجه به آرامش نسبی در جبهه 
به‌عنوان خدمۀ کاروان عازم سفر حج شد تا خود را برای قربانی‌کردن 
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در قربانگاه ابراهیم، اسماعیل گونه آماده کند17. وی پس از بازگشت 
از سفر حج، برای اینکه بهتر بتواند در جبهه‌ها حضور داشته باشد، 
خانواده‌اش را به اهواز برد و اکثر مواقع به‌دلیل مشغله زیاد از تأمین 

مایحتاج آن‌ها نیز غافل می‌شد18.
حاج مصطفی یکی از بنیان‌گذاران توپخانه سپاه بود و در عملیات 
مسلم بن عقیل با هدایت توپخانه تأثیر زیادی در پیروزی این عملیات 

در جبهه سومار داشت19.
 او در عملیات خیبر برای سومین بار از ناحیه سینه مجروح شد 
ولی با همان حال در منطقه ماند تا اینکه دچار ضعف شد و مجبور 

شدند او را به بیمارستان انتقال دهند20.
وی قبل از عملیات والفجر ۸، با هدایت یگان‌های تحت امرش، 
قابل  نقش  و  کرد  اجرا  و  را طرح‌ریزی  دقیقی  پشتیبانی  آتش‌های 

توجهی در انهدام دشمن داشت21.
مصطفی در عملیات والفجر، چندین مرکز دیده‌بانی ایجاد کرد 
پشتیبانی  عملیات،  اول  مرحله  در  بود.  توپخانه  مهم‌ترین رکن  که 
آتش را در جزیرۀ ام‌الرصاص مقابل خرمشهر مستقر کرد و در مرحله 
دوم محور میانی عملیات یعنی جاده استراتژیک فاو - بصره بر عهده 
او بود. حاج مصطفی در گیرودار این نبرد شدید با اینکه خود فرمانده 
توپخانه قرارگاه بود، بالای دکل دیده‌بانی رفته و آتشبارها را هدایت 
می‌کرد22. در آن چند شب عملیات، بیش از ۲ ساعت نمی‌خوابید23.

سرانجام، حاج مصطفی تقی جراح پس از ۶ سال تلاش شبانه 
توپخانه  یگان‌های  فرماندهی  سال   ۵ و  در جبهه‌های جنگ  روزی 

مصطفی تقی‌جراح
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سپاه در عملیات متعدد، در‌حالی‌که فرمانده تیپ توپخانه 61 محرم 
بود، در شامگاه دهم اردیبهشت ۱۳۶۵، یعنی 80 روز پس از فتح فاو 
و تثبیت خطوط، در میان راه خسروآباد به آبادان مورد اصابت توپ 
قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد که براثر جراحات زیاد به شهادت 
رسید24. پیکر پاک وی به نجف‌آباد منتقل شد و در جنت‌الشهدای 

نجف‌آباد جای گرفت25.
سیره حاج مصطفی تقی جراح: مصطفی فردی متشرع و متدین بود. 
وی حتی یک شب هم نماز شبش را ترک نکرد. نمازش یک عبادت 
عاشقانه بود نه عمل روزمره و از روی عادت. وی فردی سلیم‌النفس 
و خوش‌برخورد بود. در عین حجب و حیا و صمیمیت با زیردستان، 
موقع مأموریت صلابت و قاطعیت منحصربه‌فردی داشت. همه دوستش 

داشتند؛ از سرداران فرمانده گرفته تا سربازان فرمانبر26.
نمی‌دانند  را  این  انقلاب  از وصیت‌نامۀ شهید: »دشمنان  فرازی 
که خدا با این امت است و این امام که بالای سر این امت است و تا 

سخنانش را به‌موقع اجرا می‌کنند آسیب نخواهند خورد۲۷«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
2- همان، ص1.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زهرا نیک نژاد، خاطرات شهید، ص2.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی پایان دوره.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرداران آتش، ص80.
6-پروندۀ فرهنگی شهید، زهرا نیک نژاد، خاطرات شهید، ص4 .

7- همان، ص4.
8-پروندۀ فرهنگی شهید، سرداران آتش، ص80.

9- همان، ص81.
10- همان، ص81.
11- همان، ص81.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.
13-پروندۀ فرهنگی شهید، سرداران آتش، ص81.

14- همان، ص81.
15- همان، ص۸۲

16- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص5.
17- همان، ص6.
18- همان، ص7.

19-پروندۀ فرهنگی شهید، سرداران آتش، ص83.
20- همان، ص۸۳.

مصطفی تقی‌جراح
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21- همان، ص84.
22- همان، صص84  و85.

23- همان، ص85.

24- همان، ص87.
25-همان، ص87.

26- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید.
27- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 



یدالله تقی یار

یدالله تقی‌یار، فرزند رحیم، در بیست و یکم بهمن‌ماه سال 1340 
شمسی در رهنان اصفهان در خانواده‌ای مذهبی پا به عرصۀ گیتی 
از  پس  بود۱.  کشاورز  پدرش  و  داشت  نام  بیگم  مادرش  گذاشت. 
تحصیل دوره ابتدایی چون برای تحصیلات اهمیت زیادی قائل بود 
روزها سرکار می‌رفت و دوره راهنمایی را در مدرسۀ شبانه گذراند 
و شب‌ها تا پاسی از شب به مطالعه می‌پرداخت. دوران کودکی را 
همپای پدر به کشاورزی مشغول بود اما پس از مدتی به کار نجاری 

روی آورد2.
کرد.  ازدواج  اعتصامی  فخرالسادات  خانم  با   61/12/3 تاریخ  در 
ثمرۀ این ازدواج پسری به نام مصطفی و دختری به نام مریم است. 
مدت‌زمان این ازدواج 3 سال و 10 ماه به طول انجامید تا اینکه او 

به آخرین مأموریتش رفت۳.
یدالله در حوادث انقلاب اسلامی همگام با مردم در تظاهرات و 
راه‌پیمایی‌ها شرکت داشت. وی در پایین‌انداختن مجسمۀ محمدرضا 
اسلامی در  انقلاب  پیروزی  از  فعالی داشت4. وی پس  شاه شرکت 
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در  پرداخت.  انقلاب  دستاوردهای  از  حفاظت  به  شبانه  گشت‌های 
پادگان 15  در  روزه  دوره‌ای 15  از طی  سال 1359 شمسی پس 
خرداد اصفهان به صف سنگرنشینان خطّۀ کردستان پیوست و پس 
از 5 ماه خدمت به دست اشرار کردستان از ناحیۀ پا مجروح شد و 

به اصفهان بازگشت۵.
به  عاشق  کبوتری  چون  شمسی   1359/11/10 تاریخ  در  او   
آبادان  ذوالفقاریه  و در عملیات جبهه  پرواز کرد  جبهه‌های جنوب 
شرکت کرد و پس از مجروح‌شدن از ناحیۀ کتف و پا در آن عملیات 
در تاریخ 59/12/22 به اصفهان بازگشت. پس از بهبودی در تاریخ 
ماه   6 مدت  به  و  درآمد  خمینی‌شهر  سپاه  عضویت  به   60/5/30
و پس  بود  امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه مشغول  بیت  از  پاسداری  به 
خمینی‌شهر  پاسداران  سپاه  عملیات  مسئول  سِمت  به  بازگشت  از 

منصوب شد۶.
شهید یدالله تقی‌یار هم‌زمان در عملیات فتح‌المبین و پشتیبانی 
کرد  فکه شرکت  منطقۀ  در  در 1361/2/10 شمسی  بیت‌المقدس 
کوشش  منطقه  این  در  بعثی  دشمن  اطلاعات  و  اخبار  درکسب  و 
با  همراه  اطلاعات  محور  مسئول  عملیات  این  در  وی  کرد.  فراوان 
گردان حبیب‌الله شریفیان بود. او به‌خوبی توانست شبانه رزمندگان 
گردان شریفیان را هدایت و دشمن را دور بزند و به پشت تپه 129 
برساند۷. شهادت برادرش در تاریخ 1361/3/1 شمسی مانع از رفتن 
وی برای عملیات رمضان نشد. وی در عملیات محرم حضور داشت. 
سپس در عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد. از‌جمله رشادت‌های 
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او  به‌طوری که  اشاره کرد؛  والفجر مقدماتی  به عملیات  او می‌توان 
بعد از مجروح‌شدن از ناحیۀ شانه، دست و شکم به مدت 3 شب و 
2 روز بدون آب و غذا در منطقۀ دشمن باقی ماند ولی دست توانای 
پروردگار و اراده و شجاعت وی سبب شد تا او را به نیروهای اسلام 

رسانید و سریع به بیمارستان منتقل شد۸.
یدالله به مدت دو سال و چند ماه عضو شورای فرماندهی سپاه 
دو  او همیشه  کرد.  انجام وظیفه  سِمت  این  در  و  بود  خمینی‌شهر 
آرزو داشت: یکی زیارت امام‌حسین و دیگری شهادت. همیشه انتظار 
شهادت را می‌کشید؛ به‌طوری که هنگام عزیمت والدینش به خانۀ 
خدا  از  را  شهادتش  کعبه  طواف  هنگام  بود  خواسته  آن‌ها  از  خدا 
به  بود که  امام‌حسین طوری  زیارت  به  او  بطلبند. همچنین علاقۀ 
امام‌حسین  حرم  در  مرا  عکس  نبودم  من  »اگر  می‌گفت:  مادرش 
مرخصی  از  استفاده  با  شمسی   1364 سال  در  یدالله  بیندازید۹«. 
استحقاقی به مشهد مقدس، زیارت امام‌رضا علیه‌السلام مشرّف شد۱۰.
سرانجام یدالله برخلاف مسئولیت در سپاه و شهادت دو برادرش 
در تاریخ 65/10/3 با عشق به شهادت در راه خدا به جنوب اعزام 
شد و در عملیات کربلای 5 با سمت فرمانده گردان و محور عملیاتی 
شرکت کرد و در تاریخ 65/10/21 در منطقۀ شلمچه مورد اصابت 
ترکش خمپاره قرار گرفت و به آرزوی شیرین خود به شهادت رسید۱۱. 
پیکر پاک و مطهرش همراه با سایر هم‌رزمانش به اصفهان منتقل و 
در 65/10/29 شمسی در رهنان تشییع۱۲ و در گلزار شهدای رهنان 

به خاک سپرده شد.

یدالله تقی‌یار
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سیرۀ شهید یدالله تقی یار: از خصوصیات اخلاقی وی می‌توان به 
خوش‌برخوردبودن، سادگی و بی‌ریایی، ارزش قائل‌شدن برای حجاب 
و احترام قائل‌شدن برای پدر و مادر اشاره کرد. به نماز اول وقت و 
نماز شب اهمیت زیادی می‌داد. همچنین سفارش می‌کرد فرزندانش 
درس بخوانند و با احکام دین آشنا شوند. احترام زیادی برای شهدا 
و خانوادۀ آن‌ها قائل بود؛ به‌طوری که وقتی زمان ازدواجش فرارسید 
به مادرش گفت: »من می‌خواهم با کسی ازدواج کنم که یا دختر 
در  همه‌چیز  تا  داشت  زیادی  علاقۀ  یا همسر شهید«.  باشد  شهید 
عقدمان  زمان  »از  می‌گوید:  همسرش  شود.  برگزار  سادگی  نهایت 
19 روز گذشته بود و همسرم اصرار داشت مراسم عروسی در نهایت 
سادگی برگزار شود؛ اما من با او مخالفت می‌کردم، چون هنوز همۀ 

وسایل خانه آماده نبود۱۳«.
حاج رحیم به غیر از یدالله دو پسر دیگر به نام‌های شهید صمد 
متولد  تقی‌یار  فتح‌الله  و شهید  متولد 1341/1/10 شمسی  تقی‌یار 
براثر  پیرانشهر  در  صمد  کرد.  اسلام  تقدیم  را  شمسی   1347/1/1
اصابت گلوله عناصر ضدانقلاب اسلامی به سرش در تاریخ 1361/3/1 
شمسی به شهادت رسید و در گلزار شهدای رهنان به خاک سپرده 
شد. فتح‌الله در منطقه حاج عمران در تاریخ 1362/7/30 شمسی به 
شهادت رسید و جنازۀ او در سال 1367 شمسی پس از تفحص پیدا 

شد و در گلزار شهدای رهنان به خاک سپرده شد۱۴.
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فرازی از وصیت‌نامۀ این شهید بزرگوار:
الهی را پیشۀ  »به برادران و خواهرانم سفارش می‌کنم که تقوا 
باشید. به فرزندانم  امام امت  خود قرار دهید و رهرو خط اسلام و 
سفارش می‌کنم بعد از شهادت من برای اسلام و قرآن یار و یاوری 
باشید و فراموش نکنید که پدرتان برای چه شهید شده است. خوب 

درس بخوانید تا با احکام اسلام آشنا شوید۱۵«.

یدالله تقی‌یار
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 

جلد اول، صفحه493. 
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، خاطرات همسر شهید، ص3.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات همسر شهید، ص4.

4- همان، ص4.

5- همان، ص4.
6- محمدرضا یوسفی کوپایی )1375(، سرداران سپاه توحید، اصفهان: نشر 

لشکرنجف اشرف، ص59 .
حبیب‌الله  شهید  زندگی‌نامۀ   ،)1395( ورنوسوادرانی  بختیاری  سمیه   -7

شریفیان، اصفهان: نشر ستارگان درخشان، ص162.
8- محمدرضا یوسفی کوپایی، سرداران سپاه توحید، ص162.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات همسر شهید، ص3.
10- یوسفی کوپایی، سرداران سپاه توحید، ص63.

11- سرگذشت سرافرازان )1377(، به کوشش ستاد کنگره شهدای رهنان، 
اصفهان، نشر لشکر 14 امام‌حسین)ع(، جلد دوم، ص271.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، خاطرات همسر شهید، ص3.
13- همان، ص4.

14- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص492. 
15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.



محمدرضا تورجی زاده 

 محمدرضا تورجی‌زاده، فرزند حسن، بیست و نهم تیرماه سال 
1343 شمسی در شهر اصفهان متولد شد و در خانواده‌ای متدین 
مادرش  نام  و  می‌کرد  کار  نانوایی  مغازه  در  پدرش  یافت.  پرورش 
فاطمه بود1. از همـان دوران کودکی علاقـۀ زیـادی به مداحی داشت 
و در هیئت نوجوانان بنی فاطمه حضور می‌یافت و تحت راهنمایی 
در  را  راهنمایی  دورۀ  تحصیلات  شد2.  تربیت  هیئت  این  مداحان 
مدرسه احمدیه گذرانید؛ زیرا مسئولین آن از‌جمله آقاسیدابوالحسن 
بدری، مدیر مدرسه، نسبت به رعایت شئونات اسلامی پایبند بودند. 
سال آخر در اعتراض به رژیم پهلوی و همراهی با قیام مردم قم با 
چند نفر از دوستانش کلاس را تعطیل کردند و در محیط مدرسه 
تجمع کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از جوانان مبارزی 
و مخالف  منافق  با جریان‌های  و  فعالیت می‌کرد  بسیج  در  بود که 

انقلاب اسلامی، از‌جمله جریان بنی‌صدر مخالفت بسیار کرد.
 خانواده با حضورش در جبهه مخالف بودند و مادرش می‌گفت: 
امام  دستور  به  توجه  با  ولی  نمی‌خواهد«؛  دیپلم  زیر  شهید  »خدا 
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مبنی بر اینکه اجازۀ پدر و مادر برای حضور در جبهه لازم نیست، 
تازه امتحاناتش به پایان رسیده بود که عازم جبهه شد3. ابتدا در تیپ 
نجف اشرف در گردان‌های آرپی‌جی۷زن یوسف مشغول خدمت شد. 
سپس به لشکر امام‌حسین)ع( آمد و در گردان‌های امیرالمؤمنین و 
سپس گردان امام‌حسن)ع( و گردان یا زهرا)س( به خدمت پرداخت 
یا زهرا)س( هیئتی  و در عملیات گوناگون شرکت کرد. در گردان 
شور  مداحـی‌هایش  بـود.  هیئـت  مداح  نیز  خود  و  کرد  راه‌اندازی 
عجیبـی داشت و خیلی‌ها را مجذوب می‌کرد. شهید خرازی همیشه 
نیروهایش  به  من  و  دارد  ویژگی خاصی  زهرا  یا  می‌گفت: »گردان 
و  بود  مداح  و هم  فرمانده  آن‌ها هم  برای  تورجی  غبطه می‌خورم. 
این‌گونه گردان یا زهرا)س( برکت لشکر امام‌حسین)ع( شد و همیشه 

زنده و جاوید می‌ماند؛ حتی اگر تعدادشان کم باشد4«. 
 این هیئت در جریان پیشرفت فرهنگ دینی لشکر امام‌حسین)ع( 
امام‌خمینی و روحانیت  از  بسیار مؤثر بود. شهید تورجی به شدّت 
حمایت می‌کرد و به همین جهت عده‌ای با وی مخالف بودند. فضای 
عرفانی و معنوی لشکر امام‌حسین)ع( مرهون نغمه‌های خوش‌الحان 
دعای کمیل و ندبه و زیارت عاشورا و مداحی شهید تورجی بود5. این 
بلبل شیرین‌سخن هنگام خواندن دعای کمیل با ندای »الهی العفو 
العفو« چنان رزمندگان را به وجد و شور می‌آورد که در حالت جذبه 
و شوق لقاءالله قرار می‌گرفتند. همچنین در روضه‌های خود توجه 

ویژه به امام‌زمان علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها داشت6. 
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 هنگام آموزش خیلی سختگیر بود؛ بنابراین کسی جرأت بی‌نظمی 
و  خوشـحال  همه  می‌کـرد  سعی  همیشه  ولی  نداشت؛  گردان  در 
و  زیاده‌گویی  از  و  می‌کرد  را حل  دیگران  مشکلات  باشنـد.  راضی 
غیبت پرهیز می‌کرد و سعی می‌کرد در معرض تمجید دیگران قرار 
نگیرد7. وی فرماندهی شجاع بود و به‌حق لیاقت این مقام را داشت. 
از  یکی  در  می‌داد.  روحیه  نیروهایش  به  مبارزه همیشه  در صحنۀ 
عملیات نیروهایش زیر آتش بودند و می‌خواستند عقب‌نشینی کنند 
که با دو تا بی‌سیم‌چی وارد میدان مین شد و از وسط آتش گذشت. 
رزمنده‌ها با دیدن این صحنه روحیه گرفتند و خاک‌ریز دشمن را 
منهدم کردند. در میدان جنگ بسیار سریع و چالاک و تیزبین بود. 
گردان وی در کربلای 5 مأموریت داشتند خط اول عراقی‌ها را در 
از  وارد عمل شدند، دشمن  نهر جاسم زمین‌گیر کنند. هنگامی‌که 
هر طرف آن‌ها را زیر آتش گرفت. معاون وی هول شده بود. بی‌سیم 
زد ما چکار کنیم بچه‌ها زیر آتش‌اند؟! شهید تورجی دو سه نفر را 
برداشت و به بعثی‌ها حمله‌ور شد و به طرف آن‌ها نارنجک پرتاب 
به  و عملیات  انجام دهند  بقیه هم متوجه شدند چه کاری  و  کرد 
اینکه  از  از این عملیات گفت: »کاش قبل  پیروزی رسید. در یکی 
برسیم، دشمن ارتفاعات را خالی کرده باشد«. وقتی به آنجا رسیدیم، 
دیدیم فقط یک عراقی است که آن را هم اسیر کردیم. فرماندهان 
لشکر امام‌حسین)ع( همیشه مأموریت‌های بسیار سخت و خط‌شکن 
قرار  تورجی  شهید  فرماندهی  تحت  که  زهرا)س(  یا  گردان  به  را 

داشت، می‌دادند8.

محمدرضا تورجی‌زاده
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 محمدرضا در عملیات کربلای 10 به همراه گردانش شرکت کرد. 
به  پدافندی  عملیات  هنگام  عراق  در  دربندیخان  سدّ  ارتفاعات  در 
تاریخ 1366/2/5 شمسی به شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان 
طریق‌القدس،  قطعه  در  باشکوه  تشییع  برگزاری  از  پس  و  منتقل 
ردیف 5، شماره 68 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
 سیرۀ شهید تورجی: از کودکی متدین و متشرع و عاشق اهل 
بیت بود. شجاعت و دلاوری وی بی‌نظیر بود. او در مدرسه تربیتی 
جبهه تعالیم عرفان عملی دید و خیلی زود متحول شد و راه طولانی 
سلوک و عرفان را خیلی سریع طی کرد. وی جزو عرفایی بود که 
اجتماعی  صحنه  در  بود.  شبانه  نیایش  و  دعا  و  ذکر  اهل  پیوسته 
و  رزمندگان  دوستدار  و  مهربان  و  سلیم‌النفس  و  خوش‌برخورد 
مؤمنین بود. همیشه مرتب و منظم بود. هر وقت قصد خروج از خانه 
داشت، موهای سرش را مقابل آینه مرتب می‌کرد و وقتی هم که 

شهید شد عطر، شانه و آینه همراهش بود.

 از دست‌نوشته‌های شهید:
 »شهیدان عزیز! آخرین دعای کمیلی که خواندید در اشک‌هایتان 
نشانۀ عشق بود. در شوقتان نشانۀ شهادت. قطرات اشکتان آیینه‌ای 
ای  شماست  عرفانی  روح  مدیون  معنویت  در  جبهه  شهیدنما.  بود 

عارفان«.
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 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
رضایت  هدفی جز  ان‌شاءالله  می‌رانم  کاغذ  بر  قلم  که  »امشب   

حضرت دوست و انجام وظیفه ندارم.
 خدایا! شاهدی که لباس مقدس سپاه را به این عشق و نیت به 

تن کردم که برایم کفن سبزی باشد آغشته به خون.
 خدایا! معیار سنجش اعمال، خلوص است و من می‌دانم که دارم. 
اگر مخلص نیستم امیدوارم اگر گناه و معصیت، کورم کرده بینای 

رحمتم...
 نهایت و اوج محبت فانی‌شدن در معشوق است و من فانی فی‌الله 
هستم. همه باید برویم فقط نحوۀ رفتن مهم است و با چه توشه‌ای 
رفتن. جبهه حرم خداست و در این حـرم باید از ناپاکـی‌ها به دور 

بـود9. )محمدرضا تورجی‌زاده(
 

محمدرضا تورجی‌زاده
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، جلد 

اول، ص499.
اصفهان،  فاطمه  بنی  شهید  نود  و  یکصد  یادمان   ،)۱۳۹۲( بی‌قراران   -2

اصفهان: انتشارات شهید فهمیده، ص202.
3- شرح حال ارسالی از طرف خانوادۀ شهید.

4- کنگره سرداران لشکر امام‌حسین)ع(، نشریه طراوت، شماره 22، آبان 
1383 شمسی.

پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)1383( منتظرالقائم  اصغر   -5
ص56.

6- مشاهدات شخصی و خاطرات اصغر منتظرالقائم، نویسندۀکتاب.
7- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با سیدعلی بنی لوحی، 94/6/15 شمسی.

8- کنگرۀ سرداران شهید لشکر امام حسین)ع( نشریه طراوت، شماره 22، 
آبان 1383 شمسی.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.

 

  



 
صفرعلی توکلی

صفرعلی توکلی، متولد نهم آبان‌ماه 1342 شمسی، پدرش مرتضی 
و مادرش عفت نام داشت1. او در روستای گارماسه از توابع شهرستان 
خانواده‌ای  در  کودکی  همان  از  گشود2.  جهان  به  دیده  فلاورجان 

پاک‌سرشت و در دامان مادری آگاه و متعهد رشد یافت۳.
من  می‌خورد،  شیر  صفرعلی  »زمانی‌که  می‌گوید:  شهید  مادر 
او  و ذکر خدا می‌گفتم. هنگام ذکرگفتن من،  صلوات می‌فرستادم 
به صورتم نگاه می‌کرد و از همان لحظه متوجه شدم که فرد بلند 
پروایی است. در سن ‌3سالگی با من و یا پدرش به مسجد می‌رفت۴. 
تلاوت  هم‌زمان  و  دبستان شد  راهی  رسید  ‌7سالگی  به سن  وقتی 
قرآن را شروع کرد و در سن ‌9سالگی نماز و روزه‌اش را به نحو احسن 
انجام می‌داد. چون علاقۀ زیادی به درس‌خواندن داشت باوجود تمام 
مشکلات، دوران دبستان را به پایان رسانید و راهی مدرسه راهنمایی 

شد۵.
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در این مقطع، اوقات فراغت را به کمک پدر می‌رفت و مدتی را نیز 
به کتابخانه محل رفته و به مطالعه کتاب می‌پرداخت و کلاس‌های 

قرآن و احکام وی فراموش نمی‌شد۶.
شهید  ورود  شد۷.  دبیرستان  وارد  راهنمایی  دوره  اتمام  از  بعد 
مسلمان  مردم  علنی  مبارزات  اوج‌گیری  با  دبیرستان  به  صفرعلی 
روح  دبیرستان،  اول  سال  اتمام  از  لذا پس  بود؛  مصادف  انقلابی  و 
آزادی‌خواهانه  بانگ  و  روح‌بخش  سخنان  تأثیر  تحت  او  بی‌آلایش 
در  پیگیر  و  فعال  به‌طور  و  گرفت  قرار  امام‌خمینی)ره(  حضرت 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات ضد رژیم محمدرضا پهلوی شرکت می‌کرد۸. 
او با شعارنویسی و پخش اعلامیه‌های حضرت امام‌)ره( برای تداوم 
انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به 

مبارزۀ فعال علیه دشمنان کوردل و منافقین داخلی پرداخت۹.
رشته  در  و  داد  ادامه  تحصیل  به  اسلامی  انقلاب  از  پس  وی 
داد.  ادامه  فرهنگی  فعالیت  به  هم‌زمان  گرفت.  دیپلم  تجربی  علوم 
وی به فعالیت‌های فرهنگی علاقه‌مند بود و شبانه روز در بسیج و 
فعالیت فرهنگی از‌جمله شرکت در کتابخانه و مطالعۀ کتب دینی و 
جمع‌آوری عکس‌های شهدا و نصب آنان مشغول بود و با خانواده‌های 
گران‌قدر شهدا همدردی و همدلی می‌کرد۱۰. همچین در بسیج به 

امر آموزش نیروهای بسیجی مشغول شد۱۱.
وی پیش از عملیات بدر در سال 1363 شمسی عازم جبهه شد 
و به استخدام سپاه درآمد۱۲. او همراه و همگام با قافله‌سالار صدیقان 
و صالحان برای شکستن خط سکوت به حرکت درآمد و با توکل به 
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ذات احدیت به دیار عاشقان سفر کرد و باوجودی مشتعل از شور 
جهاد به صفوف کفار حمله می‌برد۱۳. از این مرحله به بعد خودش 
را وقف انقلاب و جبهه می‌کند و به‌دلیل حضور مداوم در کارهای 
جبهه و جنگ دیگر فرصت کمک و یاری‌کردن به پدر را پیدا نکرد و 
همیشه از پدر معذرت‌خواهی می‌کرد که نمی‌تواند به او کمک کند14 
یا شما. اگر ما  باید به جبهه بروم و  و به پدرش می‌گفت: »یا من 
هیچ‌کدام نرویم، فردای قیامت در مقابل آقا امام‌حسین علیه‌السلام و 

فاطمۀ زهرا سلام‌الله‌علیها شرمنده می‌شویم۱۵«. 
طول  بیشتر  روز  دو  یکی  می‌آمد،  مرخصی  برای  وقتی‌که  وی 

نمی‌کشید و سریع به جبهه برمی‌گشت۱۶.
به‌سبب حضور مداوم در جبهه، مسئولیت مخابرات زرهی لشکر 
روسی  بی‌سیم  دستگاه‌های  راه‌اندازی  در  و  شد  واگذار  او  به  نجف 

ابتکار و خلاقیت فراوان از خود نشان داد۱۷.
عشق و علاقه او به شهادت تا حدی بود که هنگام شهادت یکی 
از دوستانش، به هم‌رزم دیگرش می‌گفت: »ما نباید برای شهید گریه 
کنیم بلکه باید به حال خودمان گریه کنیمۀ چرا که ما از قافلۀ پاکان 

عقب مانده‌ایم۱۸«.
سیرۀ اخلاقی شهید توکلی: او از افراد ساده‌زیست بود و به فرائض 
دینی فوق‌العاده اهمیت می‌داد. خیلی صبور بود. زمانی که خبر فوت 
پدرش را شنید تنها )إنا لله و إنا إلیه راجعون( گفت. خیلی کم‌حرف 
مورد  در  تصمیم‌گیری  و  ارائه  به  علاقۀ خاصی  بود.  عبادت  اهل  و 
برنامه‌های فرهنگی داشت. شهید توکلی خیلی به مسائل حفاظتی 

صفرعلی توکلی



466
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

خود  وفا  پیمان  و  عهد  به  نبود.  تظاهر  اهل  می‌داد.  اهمیت  لشکر 
می‌کرد. مقام و مسئولیت برایش مهم نبود. می‌گفت: »من بسیجی 
هستم«. به نماز جماعت اهمیت زیادی می‌داد و همه را سفارش به 

عبادت می‌کرد. نماز شب او ترک نمی‌شد۱۹.
نام  به  مقاله‌ای  در  شهید،  هم‌رزم  و  دوست  شیرزادی،  مجید 

)دلاور( شهید را چنین توصیف کرده:
نگارش  به  را  تو  ندارد که وصف  را  آن  »مُرکب خام من جوهر 
و شریفت  اوصاف جمیل  که  ندارد  را  آن  کاغذ گسترش  و  درآورد 
را در خود جای دهد و من یارای به وصف‌نشستن تو را ندارم؛ چرا 
به وصف  را  تو  دریایی چون  من،  قطره‌ای چون  نیست  زیبنده  که 
نشیند. تو که کوه‌ها در مقابل قدم‌های استوارت زانو زدند و خورشید 
در مقابل نورانیت قلبت، احساس حقارت می‌کرد. تو که خضوع و 
خشوعت در برابر خدای یکتا و خشمت در برابر اربابان روز و تزویر 

از دیگر سو، همۀ اطرافیانت را حیران کرده بود.
در چشمانت  هرگاه  و  بود  پی گشمده‌ای  در  همیشه  چشمانت 
می‌نگریستم، قطره‌ای اشک چشمانت را شستشو می‌داد و افسوس 
که من هیچ‌گاه به راز نگاهت پی نبردم. لبانت همیشه خشکیده بود 
تشنگی  تا  نمی‌نوشی  آبی  که می‌گفتم: چرا  پاسخ سؤال من  در  و 
و  می‌زدی  معنی‌دار  لبخندی  کنی؟!  برطرف  را  لبانت  خشکی  و 

می‌گفتی: منتظر آبم۲۰.
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خاک  روی  بر  که  قدمی  هر  پروازم.  عاشق  می‌گفتی:  همیشه 
می‌نهادی از پرواز سخن می‌گفتی. می‌گفتی: دلم می‌خواهد به سفر 

بروم، با یک جفت بال سفید، شاید آبی یافتم.
روزی که پدرت به رحمت ایزدی پیوست، تو در منطقۀ عملیاتی 
بودی و برادر زخمیت بر روی تخت بیمارستان، چقدر برایت تلفن 
کردم که برای وداع با پدرت هرچه زودتر خودت را برسانی، ولی تو 
گویی به قلبت وحی شده بود که به‌زودی به پدرت خواهی پیوست 
و لزومی به وداع با تن خاکی پدرت نداری. هنگامی هم که بعد از 
آن‌همه پیغام پی‌درپی، با زور و اجبار از منطقه دل کندی و آمدی، 
مثال مرغ سرکنده، هوای برگشتن در سرت بود و یک لحظه آرام و 

قرار نداشتی۲۱.
یادم هست که با هم به دشت و صحرا رفتیم و من چقدر با تو 
صحبت کردم که: تو دیگر وظیفه‌ات را انجام داده‌ای و دِین خود را 
بر  که  زخمیت  و  مجروح  برادر  و  پدرت  مرگ  باوجود  کرده‌ای.  ادا 
روی تخت بیمارستان، امیدی به نجاتش نیست، مسئولیت حفظ و 
سرپرستی خانواده به دوش تو افتاده و بیشتر از در جبهه به حضور 
تو نیازمندند، در خانواده به تو احتیاج دارند؛ پس برگرد و با خانواده 
بمان و مرهم زخم‌ها و دردهایشان باش. گفتم: بمان و به تحصیلاتت 
تو  چون  متعهدی  و  متخصص  افراد  به  ما  جامعۀ  چون  بده؛  ادامه 
نیازمند است، ولی تو تنها جوابی که دادی این بود که: باید حال را 
در نظر گرفت. جامعۀ امروز ما، گرفتار جنگ است و آینده را امروز 
می‌سازد. امروز جبهه به من نیاز دارد و من نمی‌توانم به امید آینده 

صفرعلی توکلی
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جنگ و جبهه را رها کنم. در ثانی آینده جنگی نخواهد بود که من 
بتوانم ادای دِین نمایم و حال بهترین فرصت است۲۲. به‌محض اینکه 
فرمانده لشکر و سردار سرلشکر، احمد کاظمی، با تو تماس گرفت 
که برای امری ضروری خودت را به مدت 48 ساعت در اختیار لشکر 
قرار دهی، بدون توجه به اینکه مراسم سوگواری پدرتان هنوز پایان 
نیافته است، بار سفر بستی و رفتی و این آخرین سفر تو بود. همان 
سفری که تو را نزد پدرت و در جوار رحمت ایزد منّان برد. تو آیندۀ 
سعادت  که  بودی  مطمئن  و  می‌دیدی  روشن  روز  را چون  خودت 
دنیا  بندهای  و  قید  گرفتار  را  خودت  و  می‌کشد  را  انتظارت  ابدی 

نکردی۲۳.
وی در تاریخ 1367/3/9 شمسی پس از مبارزه‌ای بی‌امان و جهاد 
فی‌سبیل‌الله با سِمت مسئول مخابرات لشکر نجف اشرف در منطقه 
شلمچه براثر سقوط از بالای تانک مجروح و ضربه‌مغزی گشت و پس 
از بستری‌شدن در بیمارستان براثر شدت جراحات وارده دعوت حق 
را لبیک گفت۲۴. پیکر پاکش را به فلاورجان منتقل کردند و در گلزار 

شهدای روستای گارماسه به خاک سپردند۲۵.
بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید صفرعلی توکلی: »با خانواده‌های 
شهدا همدری کنید و به خانواده‌های مفقودین احترام بگذارید و در 
صورتی که جهاد بر شما واجب است از آن غفلت نکنید و همیشه 
و در همه حال در جهاد باشید و جهاد فقط جهاد اصغر و جنگ در 
با نفس  اکبر و مبارزه  بلکه مهم‌ترین جهاد، جهاد  جبهه‌ها نیست؛ 

امّاره است.
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کارها  خدا  رضای  برای  و  شود  خالص  نیّتمان  تا  بکوشیم  باید 
و  کُشته‌شدن حضرت حمزه  مثل  ما  کُشته‌شدن  تا  دهیم  انجام  را 
تقوا  و  انجام دهیم  تقوا  مبنای  بر  را  کاری  باید هر  باشد.  علی‌اکبر 

حاصل نمی‌شود مگر به چند چیز:
1- پرهیز از معاصی و ترک گناه که هر انسانی به خاطر خدا از 

گناه چشم‌پوشی کند، شیرینی آن را می‌چشد.
2- عمل به واجبات و ترک مکروهات و انجام‌دادن مستحبات۲۶.

 

صفرعلی توکلی
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پی‌نوشت‌ها 
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 

جلد اول، ص512. 
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص1. 
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگینامۀ ص1. 

4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، مادر شهید ص1.
5- همان، صص 1 و2.

6- همان، ص2.
7- همان.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق، ص63.
9- همان.

10- همان.
11- همان، ص64.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، مادر شهید، ص3.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق، ص64.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، مادر شهید، ص3.
15- همان.
16- همان.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق، ص64.
18- همان.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، مادر شهید ص4.
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20- پروندۀ فرهنگی شهید، مجید شیرزادی، سرگذشت‌پژوهی، مقالۀ دلاور، 
ص1.

21- همان، ص2.
22- همان، ص2 .

23- همان، صص 3 و 4.
24- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص512.

25- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت پژوهی، ص4.
26- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

صفرعلی توکلی



 
مرتضی توکلی کاشی

در  زین‌ساز،  طاهره  و  آقا  حسن  چهارم  فرزند  توکلی،  مرتضی 
بیست و پنجم بهمن‌ماه1 سال 1341 شمسی در محلۀ چهل‌جریب 
شهر کاشان در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد2. او در محلۀ خودشان 
مغازۀ  در  تابستان‌ها  به‌ویژه  و  مدرسه  از  پس  می‌رفت3.  مدرسه  به 
مغازۀ  در  هم  گاهی  بود.  پدرش  کمک‌کار  و  می‌کرد  کار  پدرش 

عمویش کمک می‌کرد4.
او همراه مردم و روحانیت به صف  انقلاب اسلامی  با اوج‌گیری 
دورۀ  در  او  زمان  این  در  پیوست.  راه‌پیمایان  و  تظاهرکنندگان 
دبیرستان در رشتۀ تجربی درس می‌خواند5. شب‌ها به‌همراه برادرش 
بازار  امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه را پخش می‌کرد و در  اعلامیه‌های 
کاشان نگهبانی می‌داد تا در اوضاع آشفتۀ اوایل انقلاب کسی نظم 

شهر را به هم نریزد6.
پاسداران و  با شکل‌گیری سپاه  انقلاب اسلامی  پیروزی  از  پس 
عملیات  در  و  درآمد  سپاه  عضویت  به  وی  تحمیلی  جنگ  شروع 
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مختلف شرکت کرد7. هم‌زمان با جبهه، او درس را هم ادامه داد و 
حتی سال آخر دبیرستان را در جبهه خواند و برای امتحاناتش در 
سال۱۳۶۰ به کاشان آمد و قبول شد8 و در همان زمانِ جبهه در 

کنکور دانشگاه شرکت کرد9.
و  لیاقت  خاطر  به  و  پیوست10  امام حسین)ع(   14 لشکر  به  او 
شجاعت و تهوّر و بی‌باکیش در واحد دیده‌بانی و اطلاعات عملیات 
لشکر مشغول به کار شد. وی در مأموریت‌های اطلاعات و تجسس 

خطرهای بسیاری را به جان خرید. 
سرانجام در آخرین مأموریت درحالی که پسُت مهم و حساس 
برعهده داشت11 در مریوان  را  جانشینی اطلاعات و عملیات لشکر 
در عملیات والفجر چهار پس از نبردی جانانه در تاریخ سوم آبان‌ماه 
نایل آمد12.  براثر اصابت گلوله به درجۀ رفیع شهادت  سال 1362 
به  دارالسلام  گلزار شهدای  و در  منتقل  به کاشان  را  او  پاک  پیکر 

خاک سپرده شد.
سیرۀ شهید توکلی )از زبان مادرش(: »او بسیار خوش‌اخلاق و 
خوش‌برخورد و مهربان بود. سال آخر در کنکور شرکت کرد و زمانی 
که خبر قبولیش را در دانشگاه برایمان آوردند مصادف شد با خبر 

شهادتش13«.
آمده  به مرخصی  او در جایی دیگر می‌گوید: »دفعۀ آخری که 
بود، کارهایش را کرد که عازم جبهه شود. گفت: " مادر جان یک 
خواهش دارم. دعا کن من شهید شوم". گفتم: مادر جان برو، خدا 
جان  مادر  "نه  گفت:  کنی.  خدمت  و  باشی  ان‌شاءالله  به‌همراهت. 

مرتضی توکلی کاشی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

بخواهد همان  برو هر چه خدا  بگو شهید شوی". منم گفتم:  بگو، 
می‌شود. گفت: "نه مادر جان بگو شهید شوی". دیدم خیلی اصرار 
می‌کند؛ گفتم: باشه مادر جان، برو، ان‌شاءالله به آرزویت برسی. تا 
برایش گفتم بلند شد و بالا و پایین پرید و خوشی می‌کرد و روی 

مرا می‌بوسید۱۴«.
وی این‌چنین ادامه می‌دهد: »من که تا آن موقع وقتی به خانۀ 
و  بالا گرفتم  را  بعد سرم  به  آن  از  بود،  پایین  شهدا می‌رفتم سرم 

افتخار می‌کردم که پسر من نیز به شهادت رسیده است۱۵«.
وی امام‌خمینی)ره( را بسیار دوست می‌داشت و دربارۀ سخنان 
او می‌گفت: »بهترین کلام برای آغاز سخن، سخنانی از زبان گویای 
قرآن یعنی امام‌خمینی است و از شما می‌خواهم دقیق آن را مطالعه 

کنید که واقعاً این سخنان از ته دل ما بیرون می‌آید16«. 
مادرش می‌گوید: »یک‌دفعه با موتور تصادف کرد و صورتش به 
زمین کشیده شد. روزه بود. هر کاریش کردیم روزه‌اش را باز کند 

نکرد و گفت من روزه هستم؛ هر کاری کنید باز نمی‌کنم۱۷«.
او در قسمتی از وصیت خود می‌گوید:

»نماز را به وقتش که تعیین شده، به وقتش بخوانید و به‌خاطر 
بیکاری قبل از وقت تعجیل ننمایید و به‌خاطر اشتغال به کارها به 
وقتش تأخیر میندازید و بدانید قبول هر چیزی از اعمال شما تابع 
نماز شماست. مبادا کاری کنید که به عذرخواهی بکشد. در هنگام 
وسعت و فراخی زیاد خوش نباشید و در هنگام سختیِ زیاد هراسان 
نمایید.  با عالمِ گفتگو  و  بیاموزید  را دانش  نباشید. جاهل  ناتوان  و 
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برای مردم پیغام‌رسانی غیر از زبانتان نباید باشد. کسی که امانت را 
خار کند و در خیانت به اموال و جان چرا کند و نفسش و دینش را 
از آن پاکیزه نکند هرآینه خود را در دنیا در خاری و ذلت افکنده و 

در قیامت ذلیل‌تر و خوارتر از این دنیا خواهد بود.
را  شما  باشید  هرچه  یا  و  جا  هر  خدا  به  قسم  خیانتکاران!  ای 
برای حساب می‌آورند و رها نمی‌شوید تا اینکه گوشت و استخوانتان 
به هم مخلوط شوند و تر و خشکتان به هم آمیزند یا اینکه شتاب 
کناره‌گیری و شکست نیابید و از پیشرویتان به هراس افتید؛ همچنان 

که از پشت سرتان می‌ترسید. 
پرهیزکاران در دنیا به بهترین مکان زیست کردند و به بهترین 
غذاها میل کردند و مانند خوش‌گذرانان از دنیا بهره بردند و مانند 

سرکشان از آنچه گرفتند نیز گرفتید۱۸«.
وی در ادامه با آیاتی از قرآن مجید این‌گونه دیگران را به رعایت 
دور  است  شبهه‌ناک  برایتان  لقمه‌ای  اگر  »مردم!  می‌خواند:  تقوی 
بیندازید و از آن لقمه‌ای که به پاکیزگی و حلالیتش ایمان داشتید 
بخورید. ای بندگان خدا! از مرگ و فرارسیدنش بترسید و برای مرگ 

توشه آماده کنید؛ زیرا خطر بزرگ و حادثۀ جلیل می‌آید.
خیری می‌آید که اصلًا با آن بدی نیست و یا شری است که اصلًا 
بهشت  سازندۀ  و  عمل‌کننده  از  کسی  چه  پس  نیست.  خیر  آن  با 
به  از عامل و سازندۀ جهنم  به بهشت است و چه کسی  نزدیک‌تر 

جهنم نزدیک‌تر؟
شما راندگان مرگ هستید؛ اگر بایستید شما را درمی‌یابد و اگر 

مرتضی توکلی کاشی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

فرار نمایید به شما می‌رسد و از سایۀ شما وابسته‌تر است)أینَما تکَُونوُا 
پیشانی  روی  بر  مرگ  مُشَیَّدَه(.  برُوجٍ  فی  ولوَکُنتُم  المَوت  یدُرِککُمُ 
شما گره زده و آویخته است و دنیا از پشت سرتان پیچیده می‌شود. 
از آتشی که ته آن دور و آتش شدید و عذابش نو است دوری نمایید 
و از خانه‌ای که در آن رحمتی نیست بترسید و امیدتان را نسبت به 
او خوب نمایید. سپس این دو را جمع نمایید؛ زیرا بنده حسن‌ظنش 
نسبت به خدایش به‌اندازۀ خوفش از خداست و همانا خوش‌بین‌ترین 

مردمان به خدا ترسناک‌ترین آن‌هاست.
ای ظالمان! گیرید عمرتان را به پایان رسانده‌اید و زیر خاک گور 
شده‌اید و اعمالتان بر شما آشکارا عرضه شده است. درآنجاست که 
ظالم ندای حسرت را بلند می‌کند و ضایع‌کنندۀ حقوق مردم آرزوی 
توبه می‌نماید. درحالی که در آن هنگام وقت فرار و گریز نیست؛ پس 
خوش به حال کسی که واجبات پروردگارش را ادا کند و بر مشقّات 

صبر نماید و چشمش را شب از خوناب بشوید19«.
و  شد  سپرده  خاک  به  کاشان  دارالسلام  شهدای  گلزار  در  او 

آرامگاهش مزار زائران کوی حقیقت و عرفان است20.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، شناسنامه شهید
2- همان.

3-پروندۀ فرهنگی شهید، طاهره زین‌ساز، سرگذشت‌پژوهی، ص1.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، کارنامه تحصیلی شهید.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، طاهره زین‌ساز، سرگذشت‌پژوهی، ص1.

7- همان.
8- همان، ص3.
9- همان، ص4.

.33talayehdar.ir.www 10- سایت فرهنگی
11- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهدا، ص1.

12- همان.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، طاهره زین‌ساز، سرگذشت‌پژوهی، صص3 و4.

14- همان، صص5 و6.
15- همان، ص6.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، نامه‌های شهید.
17-پروندۀ فرهنگی شهید، طاهره زین‌ساز، سرگذشت‌پژوهی، ص1.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه.
19- همان.

20- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهدا.

مرتضی توکلی کاشی



مرتضی تیموری

مرتضی تیموری، فرزند قدیرعلی، در یکم اسفندماه سال 1336 
شد.  متولد  اصفهان  ماربین  توابع  از  جروکان  روستای  در  شمسی 
نام داشت1. »آن زمان  و مادرش معصومه  پدرش کارگر شهرداری 
وضع مالی بسیار بدی داشتیم. به‌دلیل علاقه و ارادتم به اهل بیت 

نام مرتضی را برایش انتخاب کردیم2«.
در سه‌سالگی به‌دلیل ابتلا به سرخک در بیمارستان بستری شد. 
بسیار باهوش بود و به پدرش بسیار کمک می‌کرد. از همان کودکی 
به نماز علاقۀ شدیدی داشت و پدرش اصرار می‌کرد تا نمازخواندن 
را به او یاد بدهد. کنار پدرش می‌ایستاد و بااو نماز می‌خواند و همراه 
پدر به مسجد می‌رفت. روز اول مدرسه با علاقه به مدرسه رفت و از 
همان روز اول مدرسه را دوست می‌داشت۳. وی تا پایان دوره ابتدایی 

درس خواند و به‌دلیل فقر مالی نتوانست ادامه تحصیل دهد.
هنوز انقلاب نشده بود که پدرش در یک سانحۀ تصادف فوت شد 

و مرتضی دفترچه اعزام به خدمت گرفت4.
بعد از مرگ پدر به سربازی نرفت و سرپرستی خانواده را به عهده 
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گرفت و در شهرداری مشغول به کار شد. »ما خانواده پرجمعیتی 
داشتیم. من هفت فرزند داشتم و مرتضی مجبور بود به‌سختی کار 
کند۵«. مرتضی در حوادث انقلاب اسلامی در راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات 
شرکت می‌کرد. پس از انقلاب اسلامی در بسیج فعالیت داشت. وی 
پس از یک دوره آموزشی، از طرف بسیج به جبهه اعزام شد. مرتضی 
در عملیات محرم در منطقه عین‌خوش در تاریخ 1361/8/15 شمسی 
براثر اصابت گلوله به سینۀ وی به شهادت رسید6. مادرش می‌گوید: 
»هشت روز بعد از اعزام، به مرخصی آمد و یک هفته در خانه ماند و 
دوباره به جبهه بازگشت. بعد از 44 روز یک نامه و مقداری پول برای 
ما فرستاد و 45 روز بعد خبر شهادتش را به ما دادند و جنازه‌اش را 
برای تشیع به محل بازگرداندند. هنگام شهادت مرتضی من آرام و 
قرار نداشتم. انگار به من الهام شده بود. منتظر شنیدن خبر شهادت 
فرزندم بودم؛ تا اینکه روز جمعه، هم‌رزمانش خبر شهادتش را به من 
دادند و پیکرش را برای تشییع به درچه بردند7«. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلزار شهدای جروکان به خاک سپرده شد.
مرتضی در ‌23سالگی در سال 1359 شمسی ازدواج کرد. مادرش 
می‌گوید: »همسرش را خودم برایش انتخاب کردم. 4 ماه نامزد بود و بعد 
ازدواج کرد. یک سال بعد خداوند به ایشان فرزندی عطا کرد و من نام 
پسرش را حسین گذاشتم. حسین ‌8ماهه بود که مرتضی شهید شد8«.

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
اهل  مصائب  برای  کنی،  گریه  خواستی  هرگاه  مادرم!  ای  »تو 

بیت)ع( گریه کن۹«.

مرتضی تیموری
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای اصفهان، جلد اول، صفحه520. 	  

2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، راوی: مادر شهید، ص3.

3- همان، ص3.

4- همان، ص4.

5- همان، ص4.
6- فرهنگ اعلام شهدای اصفهان، جلد اول، صفحه520 .

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: مادر شهید.
8- همان، ص7.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.
 

 



رحمت‌الله ثریا

رحمت‌الله ثریا، فرزند عبدالمجید، در هفتم مردادماه سال 1343 
شمسی در مبارکه در خانواده‌ای ازنظر مادی مستضعف پا به عرصۀ 
وجود گذاشت. پدرش با اندک کشاورزی و مادرش، نوری جان۱، با 
قالی‌بافی به‌سختی امورات زندگی‌شان را اداره می‌کردند؛ ولی ازنظر 

معنوی بسیار غنی بودند2.
او در خانواده‌ای تولد یافت که ندای تکبیر اذان پدرش در شبانه 
روز سه مرتبه مردم را برای نماز در مسجد دعوت می‌کرد و زمانی 
که پدرش مکبّر مسجد جامع مبارکه بود، رحمت‌الله در همان سنین 
نور و ذکر خدا  با  کودکی همراه پدر به مسجد می‌آمد و وجودش 

شکل و جهت می‌گرفت3.
در سن هفت‌سالگی در دبستان برزگران مشغول تحصیل شد و 
از آن  وارد مدرسه راهنمایی و پس  ابتدایی  از گذراندن دوره  پس 
از آن دبیرستان  را  امام گشت و سوم علوم تجربی  وارد دبیرستان 

اخذ کرد4.
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

مشغول  کارگری  به  تابستان‌ها  دبیرستان،  در  تحصیل  ایام  در 
می‌شد تا بتواند مخارج تحصیلی‌اش را تأمین نماید۵.

از هم‌سنگران  زبان یکی  از  ثریا  فعالیت‌های شهید  برخی  شرح 
دبیرستان  تحصیلات  دوران  در  ثریا  رحمت‌الله  مدرسه‌اش: »شهید 
در  انقلاب  جرقۀ  اولین  روشن‌کنندگان  از  یکی  انقلاب(  از  )قبل 
دبیرستان بود و به‌طور کلی فعالیت‌های وی را در دوران دبیرستان 

می‌توان در چهار مرحله بیان کرد: 
الف: ایجاد زمینه جهت اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی به‌وسیلۀ 

پخش تراکت و رساندن اعلامیه به دوستان
ب: درگیری با سلطنت‌طلبان در دبیرستان؛ روزی که سلطنت‌طلبان 
با هجوم به دبیرستان قصد از هم‌‍‌پاشیدن و به وجود‌آوردن رعب و 
وحشت در دل دانش آموزان را داشتند، شهید ثریا از کسانی بود که به 
نیروهای انقلاب روحیه می‌داد و آن‌ها را به اسلحۀ سرد مسلح می‌کرد 
تا بتوانند از خودشان دفاع کنند. به‌عنوان مثال یکی از روزهایی که 
افراد ناآگاه با شکستن درب دبیرستان، قصد حمله به دانش آموزان 
را داشتند، یک تنه جلوی آن‌ها ایستاد و وقتی آن‌ها چنین مقاومتی 

را مشاهده کردند پا به فرار گذاشتند. 
محارب؛  گروهک‌های  توطئه  خنثی‌کردن  و  شعارها  کنترل  ج: 
هنگامی‌که تظاهرات در محوطۀ دبیرستان برپا می‌شد و گروهک‌ها 
قصد انحراف شعارها به نفع خودشان را داشتند، این شهید آگاهانه 

با مسئله برخورد می‌کرد و توطئه آن‌ها را خنثی می‌کرد.
د: دوران بازگشایی مدارس بعد از انقلاب اسلامی و مقابله‌کردن 
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در  سوء  حرف‌های  با  می‌خواستند  معلم،  به‌عنوان  که  کسانی  با 
لابه‌لای دروس دیدگاه خودشان را تحمیل نمایند، ثریا و چند تن از 

دوستانش اعتراض می‌کردند۶«.
در  زینلی  اکبر  شهید  با  همراه  را  دبیرستان  چهارم  سال  وی 
اصفهان تحصیل کرد و در سال 1359 شمسی موفق به اخذ دیپلم 
علوم تجربی شد و بلافاصله جهت کمک به محرومین کردستان در 
جهاد سازندگی آن دیار مشغول خدمت شد و پس از واقعۀ هفت تیر 
به مبارکه بازگشت و در جهاد سازندگی مبارکه کارش را ادامه داد. 
وی در تشکیل کمیته فرهنگی جهاد مبارکه نقش عمده‌ای داشت؛ 
اما چون انسانی پرتلاش و کوششی بود و در جهت پیشبرد اهداف 
انقلاب دست از پا نمی‌شناخت و یک نهاد نمی‌توانست او را ارضاء 
کند، لذا به عضویت سپاه پاسداران درآمد و پس از چندی، مسئولیت 
بسیج ناحیه شهری را به‌عهدۀ او گذاشتند و با آن اخلاق خوبی که 

داشت در جذب و اعزام نیرو به جبهه‌ها نقش کم‌نظیری داشت۷.
قیمت جانش  به  هیچ مشکلی حتی  از  داشت  که  در هدفی  او 

نمی‌هراسید۸.
او با تمام مفاسد موجود در جامعه ازجمله افکار الحادی و نفاق و 
فساد مبارزه می‌کرد. همان‌گونه که با دوستان مهربان بود، به همین 
نسبت ضدانقلاب در هر لباسی از او خوف و وحشت بسیار داشتند. 
با توجه به مسئولیت بسیج ناحیه شهری، مسئولیت ستاد برگزاری 
مراسم را نیز به‌عهده داشت و در تشکیل مراسم به مناسبت مختلف 

و دعوت از شخصیت‌های مذهبی بسیار فعال بود۹.

رحمت‌الله ثریا
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

وی با کلیۀ نهادها و ادارات در سطح شهر همکاری بسیار داشت. 
ازجمله با بنیاد شهید و جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و چون 
در میان این مردم بزرگ شده بود، به‌عنوان یک گزینش خوب برای 
جذب نیروهای متعهد در ارگان‌ها به شمار می‌رفت و اگر ادعا کنیم 
که در بعُد اطلاعات کسی مانند او در این شهر نبود، اغراق نکرده‌ایم. 

او عضو بسیار فعال ستاد برگزاری نماز جمعه مبارکه بود۱۰.
برخی از فعالیت‌های آن شهید عبارت‌اند از: 

1- دلجویی از خانواده‌های شهدا و همکاری با آن‌ها 
2- فعالیت در گسترش‌دادن مسجد جامع 

افراد  برای  ازدواج  صندوق  تشکیل‌دادن  جهت  فعال  نقش   -3
بی‌بضاعت 

4- سعی و کوشش بی‌دریغ در به وجودآوردن شورای شهر محل 
5- همکاری با مسئولین در توزیع مایحتاج مردم 

6- فعالیت در تربیت بدنی شهر و نزدیک‌کردن برادران به آن 
7- نقش فعال جهت ایجاد داروخانه شهداء مبارکه 

اتومبیل  8- کمک‌گرفتن از مردم جهت خریداری یک دستگاه 
برای بسیج و مسجد جامع

9- حل اختلافات خانوادگی 
10- سعی و تلاش فراوان جهت اجرای اوامر امام 

در  هم  را  مدتی  و  داشت  علم‌آموزی  به  شدید  علاقه  وی   -11
حوزه علمیه امام‌محمدتقی مبارکه به فراگرفتن دروس دینی و عربی 

مشغول بود۱۱.
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شهید ثریا در سال 1361 شمسی، همسرش را از یک خانواده 
مذهبی انتخاب کرد و حاصل ازدواجش یک پسر به نام حجت‌الله و 

یک دختر به نام فهیمه می‌باشد۱۲.
که  باری  آخرین  »در  می‌گوید:  شهید،  همسر  ایران‌پور،  عذرا 
سال  رمضان  ماه  آمد،  مبارکه  و  اصفهان  به  مرخصی  برای  شهید 
شهید  برادرم  شهادت  از  ماه  دو  تقریباً  که  بود  شمسی   1364
به خاطر  ایران‌پور می‌گذشت و شهید می‌دانست که من  نعمت‌الله 
همان  هستم.  دلگیر  و  ناراحت  همسرم  از  دوری  و  برادرم  شهادت 
موقع که برگشت و مرخصی 15 روزه‌اش شروع شد، مستقیماً رفته 
بود فرودگاه و بلیط مسافرت به مشهد گرفته بود و وقتی‌که برگشت 
من خیلی خوشحال شدم و فردای آن روز به‌اتفاق شهید و دو فرزندم 
به مشهد رفتیم. آن مسافرت که آخرین مسافرت ما بود، بسیار به ما 
خوش گذشت. در چهار روزی که آنجا بودیم به‌اندازۀ چهار سال در 
کنار هم و فرزندانمان شاد و خوشحال بودیم و پس از چهار روز که 

برگشتیم واقعاً روحیۀ خوبی پیدا کرده بودیم۱۳«.
او زندگی‌اش را صرف جهاد و مبارزه کرد و جنگ را مسئله اصلی 
می‌دانست و در چندین عملیات در جبهه‌های جنوب شرکت داشت؛ 
ازجمله عملیات بیت‌المقدس، خیبر و بدر. در عملیات بیت‌المقدس 
نیز  بدر  و  ناحیه سر مجروح شد۱۴. رحمت‌الله در عملیات خیبر  از 
فرمانده  عنوان  با   64/5/16 تاریخ  در  سرانجام  و  کرد  پیدا  حضور 
گروهان در جاده سقز، دیوان‌درّه، براثر سانحۀ تصادف رانندگی به 
شهادت رسید و پیکر پاکش را به مبارکه منتقل کردند و در گلستان 

شهدای مبارکه به خاک سپردند.

رحمت‌الله ثریا



486
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

فرازهایی از وصیت‌نامۀ شهید: 
امام عزیز خوب گوش  به سخنان ملکوتی  »ای امت حزب الله! 
امام  این  اگر می‌خواهید رستگار شوید  آن عمل کنید.  به  و  دهید 
نکند  کند.  راهنمایی  خدا  اولیای  راه  به  را  شما  می‌تواند  که  است 

خدایی ناکرده این بت‌شکن زمان را تنها بگذارید. 
خطاب من به خانوادۀ معظم شهدا این است: خوشا به حال شما 
که چنین فرزندان غیرتمندی را تحویل جامعه اسلامی دادید که از 
جان خود گذشتند و اسلام را یاری کردند؛ ولی با شهادت فرزندانتان 
مسئولیت شما نیز زیاد گردید و ناراحت نباشید که چرا بعضی‌ها به 
خانوادۀ شهدا آزار و اذیت می‌رسانند. شما استوار باشید و به حرف 

این روباه‌صفتان گوش ندهید. 
از اینکه فرزند خوبی برای شما نبودم  و ای پدر و مادر عزیزم! 
مرا ببخشید؛ چون می‌دانم شما در این 7 سال انقلاب به خاطر من 
خیلی سختی کشیدید و چه تهمت‌هایی که به شما زدند. امیدوارم 
مرا ببخشید و اما برادران و خواهرانم اگر نتوانستم آن‌طور که باید 

برادر خوبی باشم مرا ببخشید و حلال کنید. 
ای همسرم‌! دو فرزندم حجت‌الله و فهیمه را طوری تربیت کنید 
و تحویل جامعه بدهید که حسین‌وار و زینب‌گونه باشند و نگذارید 

در نبودن پدر به آن‌ها سخت بگذرد۱۵«.
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		 پی‌نوشت‌ها 
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص524. 

2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید. 

3- همان.

4- همان.

5- همان.

6- همان.
7- همان، ص11.
8- همان، ص12.
9- همان، ص11.

10- همان، صص 12 و 13.
11- همان، ص13.

12- همان.
13- همان، ص14.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، عذرا ایران‌پور، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ جمع‌آوری 
اطلاعات، ص3.

15- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌‌نامه.
 

 

رحمت‌الله ثریا



مرتضی جارچی

مرتضی جارچی، فرزند مهدی، در شانزدهم مردادماه سال 1345 
شمسی در یکی از محله‌های کاشان به دنیا آمد۱. پدرش در کارخانۀ 
ریسندگی و بافندگی کار می‌کرد و از مردان خوش‌نام و خیّر کاشان 
بود. نام مادرش کبری بود. وی در محله‌ای پاک و ساده کودکی را 
پشت سر نهاد و وارد دبستان شد2. از همان اوان کودکی بسیار مظلوم 
و صبور و بامحبت بود3. وی در کودکی با قرآن آشنا گشت و تا پایان 

زندگی همچون یک دانش‌آموز عاشقانه از قرآن درس گرفت۴.
دوران دبیرستان وی مصادف شد با خروش امت حزب‌الله علیه 
شاه پهلوی. این‌جا بود که او مانند سایر شیفتگان راه خدا فعالانه 
در تظاهرات شرکت می‌کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی وی رسماً به 

عضویت سپاه پاسداران درآمد۵.
تشکیل  از‌جمله  داشت؛  علاقه  بسیار  فرهنگی  اقدامات  به  او 
و  انقلاب  با  آن‌ها  آشناکردن  و  فکری جوانان  کتابخانه جهت رشد 
انقلاب و شرکت در مراسم مذهبی همچون دعای  اهداف اسلامی 
توسل و کمیل و شرکت در تشییع جنازه شهدا۶. بسیار کوشا بود و از 
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انجام وظایف خود در سپاه دریغ نمی‌ورزید. وی دورۀ آموزشی اولیه 
را دید و در سال 1360 به جبهه‌های جنوب رفت و پس از مدتی به 
تیپ زرهی مستقل 28 صفر در فرماندهی گروهان و سپس به‌عنوان 

فرمانده گردان زرهی مشغول خدمت شد. 
مرتضی در سال 1363 شمسی ازدواج کرد و صاحب یک دختر 
شد. دوباره عازم جبهه شد. وی در سال 1364 شمسی طی دستور 
عملیات  در  و  رفت  لشکر  این  به  کربلا   25 ویژۀ  لشگر  فرماندهی 
والفجر8 در تاریخ 64/11/20 شمسی که منجر به آزادسازی شهر فاو 
شد شرکت کرد و در همین عملیات بود که براثر بمباران شیمیایی 
دشمن بعثی مجروح شد۸. وی پس از مداوا و بهبودی نسبی دوباره به 
منطقه رفت که با مسئولیت قائم‌مقام تیپ 2 لشگر 25 کربلا مشغول 
به انجام وظیفه شد. سرانجام پس از تحمل سختی‌های بسیار جنگ 
در تاریخ 22 دی‌‌ماه سال 65 در عملیات پیروزمندانه کربلای 5 در 
فرمانده محور عملیاتی مورد  با مسئولیت  منطقه عملیاتی شلمچه 
اصابت تیرهای دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل آمد9 
و به آرزویش رسید؛ آن‌گاه که گفته بود: »ای خدای کعبه! اعتراف 
می‌کنیم که شایستگی این مسئولیت بزرگ را نداریم؛ ولی اکنون که 
فرمان در رسیده است و امام ما، این بندۀ حقیر ما را به جهاد خوانده 
است، به سلاح نیازمندیم. ما را به »اسلحۀ ایمان« و »زره تقوا« و 
»نیروی صبر« و »توشۀ اخلاص« مسلح کن و شهادت در راهت را 
نصیب ما هم بگردان۱۰«. پیکر پاک وی به کاشان منتقل و در گلزار 

شهدای دارالسلام کاشان به خاک سپرده شد.

مرتضی جارچی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

سیرۀ شهید جارچی: مرتضی عاشقانه و مخلصانه خدمت می‌کرد. 
در برخورد با خانواده و اقوام بسیار متین و بامحبت بود و به صلۀ‌ 
رحم اهمیت فراوانی می‌داد11. یکی از خصوصیات بارز او راست‌گویی 
بود12.  و خانواده  زبانزد هم‌رزمانش  و در صداقت  بود  امانت‌داری  و 
سعی می‌کرد تا مشکلات دیگران را به‌نحوی که می‌شد حل کند۱۳. 
خداجو و مهربان و مؤدب و باوقار بود و به لحاظ آشنایی و جوششی 
که با مردم داشت، همه او را دوست ‌داشتند. او در کارهایش هیچ‌گاه 

اخلاص را از یاد نمی‌برد14.

وی در وصیت‌نامۀ خود چنین می‌گوید:
ما  که  باشم  تو  شکرگزار  چگونه  بزرگ  نعمت  این  بر  »خدایا! 
به صراط  و جهل  غفلت  و  فساد  لجن‌زار  و  طاغوت  حاکمیت  از  را 
مستقیم و فلاح و رستگاری رهنمون گرداندی و به ما شرف و عزت 
عنایت کردی و زره پولادین تقوا را بر ما پوشاندی و حدید به دست 
الناس  )لیقوم  قسط  به  قیام  به  تا  الحدید15(  انزلنا  )و  سپردی  ما 

بالقسط16( بپردازیم و از حکومت پاسداری کنیم۱۷«.
و در جای دیگرمی‌گوید:

»پدر و مادرم!
ناامیدی  به  را  دشمنان  امید  خودتان  صبر  با  که  امیدوارم 
دعای  از  را  ما  و  کنید  خود  شامل  را  الهی  قرب  مقام  و  تبدیل 

خیربهره‌مندسازید...و اما همسر گرامیم!
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زندگی که  ارزش  بتوانیم  و شناخت عمیق  با درک  داریم  امید 
همان سعادت در دنیا و آخرت است درک کنیم۱۸«. 

و  کنیم  جمع  را  جنگ  پیروزی‌های  تمام  اگر  می‌دهد:  ادامه  و 
تمامش را مقابل این جوانان که با چنین وضعیتی و شوقی به جبهه‌ها 
ارزشی دارد و تمام کارشناسان  روی می‌آورند، قرار دهیم، حقیقتاً 
شرق و غرب متعجب این نکته هستند که این چه نیرویی است که 

این جوانان را به شهادت سوق می‌دهد۱۹«.

 

مرتضی جارچی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه، ص2.
2- روزنامه سیمای شهر، شهرداری کاشان، سال پنجم، ش 35، ص23.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی نامه، ص2.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، ص2. 
6- همان، ص3.
7- همان ص4.

8- همان.
9- روزنامه سیمای شهر، شهرداری کاشان، سال پنجم، ش 35، ص23.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت نامه، ص2،
11- روزنامه سیمای شهر، شهرداری کاشان، سال پنجم، ش 35، ص23.

12- همان.

13- همان.

14- همان.
15- قرآن کریم، سوره حدید، آیه 25. 

16- همان.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه، ص2.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه، ص2.

19- همان، ص3.



حبیب‌الله جان‌نثاری لادانی

هشتم  در  رقیه،  و  حسین  فرزند  لادانی،  جان‌نثاری  حبیب‌الله 
تیرماه سال 1343 هجری شمسی در روستای لادان از توابع غرب 
شهر اصفهان دیده به جهان گشود1. کودکی وی در آغوش پرمحبت 
خانواده‌ای مذهبی و متشرّع طی شد؛ ولی طولی نکشید که از نعمت 
وجود پدر در ‌۹سالگی و مادر در 13سالگی محروم گشت2. با رسیدن 
به سن هفت‌سالگی وارد مدرسه شد؛ ولی به دلیل ضعیف‌بودن وضع 
مالی خانواده نتوانست درس خود را بیش از دورۀ ابتدایی ادامه دهد 

و به کار مشغول گشت3.
حبیب‌الله که از ابتدا طعم تلخ یتیمی و فقر را چشیده بود و در 
ایران  بارز کوخ‌نشینان  سخت‌ترین شرایط بزرگ ‌شده بود، مصداق 
امام "یک موی آن‌ها به تمام دنیا و مستکبران  بود که به فرمودۀ 
با  بود  شده  مصادف  نوجوانی‌اش  که  او  می‌ارزد۴".  دنیاپرستان  و 
تظاهرات گستردۀ مردم علیه رژیم شاهنشاهی طاغوتی پهلوی، به 
همراه مردم در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد و علیه رژیم 
پهلوی مبارزه می‌کرد. او همیشه در جلسات مذهبی و مسجد جامع 
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لادان حضور داشت و خود را با معارف اسلام آشنا می‌ساخت5.
به  حبیب  تحمیلی،  جنگ  شروع  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با 
دورۀ  طی  از  پس  جبهه  در  حضور  بر  مبنی  امام‌خمینی  دستور 
اعزام گشت6. در  به جنوب  به کردستان شتافت و سپس  آموزشی 
سال 1362 ازدواج کرد7. او چندین ماه علیه گروهک‌های ضدانقلاب، 
جدایی‌طلب و متجاوزان بعثی عراقی مبارزه کرد و پس از بازگشت از 
جبهه به‌طور رسمی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد 
و به سپاه شهرستان نایین پیوست۸. وی مدتی در نایین و کویر آن، 
را  آن‌ها  تا  پرداخت  مبارزه  به  مخدر  مواد  و  مرگ  علیه سوداگران 
ریشه‌کن سازد9. او دوباره عازم جبهه گشت و در تاریخ بیست و نهم 
با  کامیاران کردستان در هنگام درگیری  مردادماه سال 1362 در 

گروه‌های ضدانقلاب براثر اصابت گلوله به شهادت رسید10.
 پیکر پاک وی به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان 

مدفون گردید11.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ استخراج اطلاعات فردی شهید، ص37.
2- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص527.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه شهید، ص1.
4- همان.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، ص2.
6- فرهنگ اعلام شهدای اصفهان، جلد اول، ص527.

7- همان.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه شهید، ص1.

9- همان.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ استخراج اطلاعات فردی شهید، ص37.

11- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص527.

حبیب الله جان‌نثاری لادانی



اصغـر جبلی

 1340 فروردین‌ماه  اول  در  فاطمه،  و  علی  فرزند  جبلی،  اصغر 
شمسی در اصفهان و خانواده‌ای متدین و مذهبی متولد شد. نامش 
بود.  شده  انتخاب  امام‌حسین)ع(  عزاداری  مجلس  در  تولد  از  قبل 
در  خانواده  همراه  کودکی  همان  از  او  بود1.  بافندگی  پدرش  شغل 
جلسات مذهبی شرکت می‌کرد و سپس با پدرش در مسجد برای 
با  اسلام  این‌گونه  و  می‌یافت  مسجد حضور  در  نماز جماعت  اقامه 

گوشت و خون او عجین شده بود. 
قبل از رفتن به مدرسه در کارگاه بافندگی پدر کار می‌کرد. دورۀ 
دبستان را در مدرسۀ نظام‌الملک سپری کرد. اصغر همه‌ساله شاگرد 
اول و نمونۀ کلاس بود و علاوه بر تحصیل به ورزش نیز علاقه‌مند بود 
و در این زمینه افتخاراتی کسب کرد. ازجمله در مسابقات استانی 
نیز  استان  برندۀ جام دو میدانی شد. در مسابقات دینی در سطح 
رتبه اول را کسب کرد و به‌عنوان پاداش راهی مشهد مقدس شد 
تناسب  او  با  فکری  ازلحاظ  که  آشنا شد  کسانی  با  این سفر  در  و 
داشتند و با آنان به فعالیت پرداخت. در دورۀ راهنمایی نیز همیشه 
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رتبه اول بود و در مسابقات علمی هم مقام اول را کسب می‌کرد. وی 
هم‌زمان با تحصیل در مدرسه مشغول به کسب علوم و معارف قرآنی 
و دینی شد و هر روز در مسجد چهل‌دختران و مسجد ربیع پای 
درس حاج‌آقا حسینی گلشنی که حفظ سوره‌های قرآن و دعاهای 

مفاتیح‌الجنان را درس می‌داد، حاضر می‌شد2.
 او سپس به دبیرستان حکیم سنایی وارد شد و به تحصیلات خود 
ادامه داد و به فعالیت فرهنگی ‌پرداخت. در این راستا به کلاس درس 
در جلسات  و  آشنا شد  پرورش  آقای سیدعلی‌اکبر  اعتقادات  اصول 
دعای کمیل استاد پرورش و حاج‌آقا مهدی اژه‌ای و شهید علی‌اکبر 
اژه‌ای شرکت می‌کرد. او در امور کتابخانه و جلسات مذهبی مدرسه 
فعالیت داشت؛ تا اینکه در سال دوم رتبۀ اول را در درس دینی به 
دست آورد و به مشهد مقدس اعزام شد. در این سفر نیز به‌واسطه 
مذهبی‌بودن بچه‌ها و شناخت نسبی که از وضعیت کشور داشت، به 
ارشاد آن‌ها پرداخت و یک روز نیز برای شکستن جوّ رعب و وحشت، 

شیشه‌های یکی از اماکن فساد را در مشهد شکست و فرار کرد.
نابـودی  بـرای  را  خود  توان  تمام  پهلوی  رژیم  که  آنجایی  از   
گرفته  کار  به  شاهنشاهی  فـرهنگ  تـثبیت  و  اسلامـی  هـویت 
و  گرفت  پیش  در  را  اسلام  و  قرآن  به  بازگشت  شعار  نیز  او  بود، 
محور فعالیت‌های خود را بر آموختن بیشتر و تعلیم فرهنگ اصیل 
اقدام کرد و  راه‌اندازی کتابخانه  به  اسلام متمرکز کرد. در مساجد 
برای نـوجوانان و جوانـان کلاس‌هـای تعلیـم قـرآن و آموزش‌های 
بالابردن آگاهی‌های دینی‌اش،  نیز جهت  عقیدتی دایر کرد و خود 

اصغر جبلی
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در جلسات دینی به‌طور مخفی حضور فعال داشت. او در عاشورای 
سال 1356 شمسی با عده‌ای از جوانان تظاهراتی برپا کرد و در این 
اقدام سریع دوستانش در اطلاع‌رسانی به  راستا دستگیر شد3 ولی 
را  وی  می‌توانست  که  را  مدارکی  تمام  که  شد  موجب  خانواده‌اش 
محکوم کند، از بین ببرند و پس از چند روز آزاد شد. او حتی یک بار 
مراسمی را که به مناسبت کودتای 28 مرداد برگزار شده و مجلس 
لهو و لعب بود، با بریدن سیم‌های برق شهرداری بر هم زد و استاندار 
و دیگر حاضرین که جان خود را در خطر می‌دیدند، فرار کردند و 

مجلس به هم خورد.
به  دوستانش  از  نفر  چند  همراه  به  تابستان 55-56  در  اصغر   
مقداری  و  کلت  قبضه  دو  و  رفت  پاکستان(  ایران-  )مرز  میرجاوه 
جایی  در  را  آن‌ها  و  بازگشت  اصفهان  به  و  کرد  خریداری  فشنگ 
مناسب مخفی کرد تا بتواند در مواقع لزوم از آن‌ها استفاده کند که 

پس از پیروزی انقلاب آن‌ها را به سپاه تحویل داد4.
 با اوج‌گرفتن نهضت اسلامی وی کمتر به درس می‌پرداخت و 
فکرش بیشتر مشغول پیشبرد امور انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم 
فاسد پهلوی بود. وی در تحصن تاریخی ماه رمضان در منزل آیت‌الله 
خادمی تلاش بی‌وقفه‌ای داشت. زمانی که دولت بختیار فرودگاه‌ها را 
بسته بود تا مانع ورود امام شود، او با عده‌ای از جوانان به تهران رفت 
و در تظاهرات اطراف دانشگاه تهران شرکت کرد و پس از ورود امام 

به ایران، به اصفهان بازگشت5.
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پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری گروهی از جوانان، مقرّ 
ساواک اصفهان را گرفتند. او از طریق کمیته دفاع شهری به تهران 
توصیه  به  آن  از  پس  و  گرفت  قرار  نظامی  تعلیمات  تحت  و  رفت 
امام به اصفهان آمد و تحصیلات خود را ادامه داد و دیپلم گرفت. 
با شدت‌گرفتن توطئه‌های گروهک‌های ضدانقلاب در کردستان، به 
آنجا رفت و در سپاه و جهاد کردستان مشغول به فعالیت و خدمت 
تحمیلی  جنگ  شروع  با  شد.  کردستان  فقیر  و  محروم  مردم  به 
براثر مجروحیت  اینکه  تا  نور و شوش شد؛  عازم جبهه‌های کرخه، 
به اصفهان بازگشت و به عضویت سپاه درآمد و در واحد اطلاعات 
مشغول به خدمت شد. وی سپس از اصفهان به شهرکرد رفت. بعد 
از آن به‌عنوان مسئول واحد اطلاعات به سپاه بروجن رفت. با این 
بار هم مجـروح شد. در  وجود گاهی به جبهه می‌رفـت و چندین 
براثر تغییر و تحولات در سپاه بروجن، عازم  سـال 1361 شمسی 
جبهه شد و در مدت کمی مسئولیت طرح و عملیات لشکر 8 نجف 
را بر عهده گرفت. در این مدت نیز دست از تلاش برنداشت؛ تا اینکه 
براثر انفجار مین زخمی شد و مدتی در بیمارستان قم و عیسی بن 
که  بود  نیافته  کامل  بهبودی  بستری شد. وی هنوز  اصفهان  مریم 
به جبهه برگشت و سرانجام در 27 دی 1361 شمسی در  دوباره 
ارتفاعات میشداق براثر بمباران هوایی و ترکش موشک در عملیات 
والفجر مقدماتی به شهادت رسید. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل 
و در گلستان شهدای اصفهان، در قطعه محرم 4، ردیف 5، شماره 

27 به خاک سپرده شد.6 

اصغر جبلی
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 فرازی از وصیت‌نامۀ شهیـد:
علی)ع(  حضرت  جانب  از  ایران  انقلابی  و  مسلمان  امت  »به   
وصیت می‌کنم که امر به معروف کنند و از منکرات دوری گزینند و 
خودشان سعی کنند همواره در خط حق و اهل حق باشند. من به 
ایرانیان عزیز به‌خصوص جوانان توصیه می‌کنم که شبانه روز خود را 
به سه عمل بپردازند که هر سه از دیگری جدا نیستند: 1ـ عبادت به 
درگاه ایزد منّان 2ـ کوشش برای کسب معاش 3ـ کوشش و فعالیت 
در  شرکت  مثل  مردم  به  خدمت  و  عام‌المنفعه  نیازهای  رفع  برای 

کارهای جهاد سازندگی7«.
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 پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 

جلد1، ص540. 
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1.

3- پرونده فرهنگی شهید، سند شمارۀ 5736 ساواک اصفهان.
4-پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص2.

5- همان.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص2. 

7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامه.

 

اصغر جبلی



محمدرضا جعفرپیشه

سال  بهمن‌ماه  پنجم  در  علی،  فرزند  جعفرپیشه،  محمدرضا   
1339 شمسی در محله خواجوی اصفهان در یک خانوادۀ مذهبی 
و متشرع متولد شد. نام مادرش فاطمه بود1. وی پس از گذراندن 
به  و  شد  ذوالفقار  علمیه  مدرسه  وارد  راهنمایی  و  ابتدایی  دوران 
تحصیل ادبیات عربی، فقه و دیگر علوم اسلامی پـرداخت. در سال 
1357 شمسی بـه صف مبـارزان و انقلابیون پیوست. پخش اعلامیه 
و نوارهای سخنرانی امام‌خمینی)ره( ازجمله اقدامات او در همراهی 
انقلابیون بود. وی در تبلیغ اسلام و آگاه‌کردن مردم به مسائل دینی 
بسیار  تظاهرات  و  راه‌پیمایی‌ها  در  داشت.  تمام  جهدی  اسلامی  و 
فرمایش  به  که  اسلامی  انقلاب  پیروزی  با  می‌کرد.  شرکت  پرشور 
را وقف  بود، محمدرضا خود  ما  برای کشور  نور  انفجار  امام‌خمینی 

خدمت به این نهضت نورانی کرد.
به عضویت کمیته دفاع شهری  انقلاب اسلامی  از پیروزی  پس 
اصفهان و سپس به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان 
درآمد. وی شب‌ها برای حفاظت اماکن حساس شهرداوطلب می‌شد. 
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روزها به حوزه می‌رفت. چند ماهی از انقلاب نگذشته بود که به‌دلیل 
علاقۀ وافر به امام و انقلاب اسلامی مدتی به‌عنوان محافظ شخصی 

امام در قم و تهران خدمت کرد. 
وی  شد.  جبهه‌ها  رهسپار  تحمیلی  جنگ  شروع  با  محمدرضا 
به‌اتفاق عده‌ای‌ از رزمندگان در دارخوین مستقر شدند. وی مسئول 
با یک جیپ سیمرغ مرتب  رساندن تدارکات به خط مقدم بود2 و 
راه دارخوین تا روستای محمدیه، خط اول رزمندگان اسلام را طی 
می‌کرد و تدارکات لازم را به آنان می‌رساند. محمدرضا در مدرسه 
تربیتی دارخوین که تحت راهنمایی‌ها و ارشادات فرماندهان بزرگی 
عرفان  نظامی،  عملی-  آموزش  مراحل  ردانی‌پور  شهید  همچون 
که  بود  دارخوین  گردان  نیروهای  جزو  وی  کرد.  طی  را  عملی 
شد.  شناخته  فرماندهان  برای  او  توانمندی  آموزش  ماه  چند  طی 
پیشروی  در  ماه 1360 شمسی  در 23 خرداد  محمدرضا سرانجام 
جبهه دارخوین در عملیات فرمانده کل قوا در تاریخ 1360/3/21 به 
شهادت رسید3. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و پس از یک تشییع 
باشکوه در گلستان شهدای اصفهان در قطعه فرمانده کل قوا، ردیف 

4، شماره 10 به خاک سپرده شد.
سیرۀ شهید محمدرضا جعفر پیشه: وی به مطالعۀ کتب دینی و 
درسی علاقه فراوان داشت. همچون عارفی پرشور اهل ذکر و عبادت 
او بیشتر اهل سکوت بود و کمتر حرف می‌زد. همیشه  شبانه بود. 
به  را  سجادیه  صحیفه  دیگرش  جیب  در  و  قرآن  جیبش  یک  در 
برای  روحانی  هنگامی‌که  دارخوین  جبهۀ  رزمندگان  داشت.  همراه 

محمدرضا جعفرپیشه
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نماز جماعت نبود، وی را به نماز جماعت می‌خواندند و محمدرضا 
نماز  حین  در  می‌کرد.  اقامه  دارخوین  پاسگاه  در  اتاقی  در  را  نماز 
فردی  وی  می‌خواند.  نماز  هفتاد‌ساله  و  سالک  عارفی  گویی  وی 
بود. شهید  و خستگی‌ناپذیر  نستوه  مجاهدی  و  عابد  و  خودساخته 
سپهبد صیادشیرازی در مورد او این‌چنین بیان کرده است: »چندین 
سال که در مناطق گرمسیر و سردسیر کشور در حال خدمت هستم 

تاکنون شخصی را به این فعالی و جثة کوچک ندیده‌ام۴«.
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد 1395، شمسی، 

جلد 1، ص548. 
2- حجت موحدد ابطحی، شهدای مدرسه علمیه ذوالفقار، اصفهان، موسسۀ 

علمیه ذوالفقار، 1362، ص45.
3- شاهدان روحانی، زندگی‌نامه، خاطرات، وصایا و شناسنامه شهدای طلبه 

روحانی استان اصفهان، انتشارات وسپان، 1388، ص62.
4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی لوحی، تاریخ 1394/6/15.

 

 

محمدرضا جعفرپیشه



براتعلی جعفری 

براتعلی جعفری، مشهور به علی، فرزند جعفر، در بیست و چهارم 
اردیبهشت‌ماه سال 1338 شمسی در یک خانوادۀ کارگری شرکت 
از طی‌کردن  به جهان گشود۱. وی پس  آبادان دیده  نفت در شهر 
دوران کودکی، به‌همراه خانوادۀ خود به اصفهان عزیمت کرد و در 
این شهر مسکن گزید. در اوان نوجوانی پدر خود را از دست داد و 
مانند بسیاری از مردان خودساختۀ تاریخ که از ابتدا خود سرپرست 
خانواده هستند، طعم تلخ این واقعه را چشید. وی تحصیلات خود را 

در رشتۀ علوم انسانی ادامه داد و در این رشته دیپلم گرفت۲. 
و  شمسی   1356 سال  در  اسلامی  انقلاب  اوج‌گیری  با  وی 
حساس‌شدن اوضاع سیاسی کشور، در جلسات فرهنگی و کوه‌نوردی 
با شرکت  را  فعالیت‌های خویش  و  نماز جماعت شرکت می‌کرد  و 
فساد  اماکن  تخریب  امام)ره(،  اعلامیه‌های  پخش  سخنرانی‌ها،  در 
رژیم  علیه  مردمی  تظاهرات  و  راهپیمایی‌ها  در  وی  داد.  گسترش 
پهلوی شرکت داشت. وی در بسیاری از حوادث مهم انقلابی در شهر 
نشان  خود  از  زایدالوصفی  تلاش  شمسی   1357 سال  در  اصفهان 
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حاج  آیت‌الله  منزل  در  رمضان  تاریخی  تحصن  مثل  حوادثی  داد؛ 
تظاهرات خیابان مسجدسید در هفتم محرم،  سیدحسین خادمی، 
پایین‌کشیدن مجسمۀ محمدرضاشاه پهلوی در روز عاشورا، حمله به 

ساواک اصفهان و... ۳.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که به‌تعبیر امام، انفجار 
مسجدالنبی  در  جمعی  فعالیت‌های  در  بود،  ایران  کشور  برای  نور 
خیابان آتشگاه در کنار میدان میوۀ بهار حضور داشت و با جوانان 
سپس  وی  داشت.  همکاری  طفلان  سعید  شهید  همچون  انقلابی 
از شروع جنگ  از دوازده روز  تنها پس  به عضویت بسیج درآمد و 
تحمیلی کوله‌بار خویش برگرفت و عزم سفر کرد؛ کوله‌باری از امید، 
اینکه چکامۀ شیوای حیات خویش را  با امید به  او  عشق و خشم. 
تنبیه  و  اسلامی  انقلاب  و  اسلام  پیروزی  به  عشق  با  و  کند  کامل 
کرد.  حرکت  جبهه  سوی  به  شهادت  به  عشق  و  پیروزی  متجاوز، 
شهید علی جعفری به دنبال تجربیات گران‌بهایی که در طول یک 
ماهۀ جنگ کسب کرده بود، به جبهۀ دارخوین رفت و به‌علت توانایی 
زیادی که در امور نظامی داشت، مسئول آموزش جبهۀ دارخوین شد 
و نیروهای بسیج به‌وسیلۀ ایشان با نحوۀ کاربرد سلاح‌های مکانیزه 
خطوط  راهی  سپس  و  می‌کردند  پیدا  آشنایی  رزم  تاکتیک‌های  و 
مقدم نبرد می‌شدند؛ لذا پس از مدتی علی در واحد خمپاره‌انداز در 
جبهۀ محمدیه مشغول به کار شد. وقتی مدتی از این مسئولیتش 
گذشت، وی در عملیات فرماندهی کل قوا در دارخوین، ثامن الائمه 
و شکست محاصرۀ آبادان، عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان 

براتعلی جعفری
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شرکت کرد. وی در عملیات مولای متقیان در تنگۀ چزابه در تاریخ 
سجاد)ع(  حضرت  گردان  فرماندهی  معاونت  شمسی   1360/12/1
لشکر مقدس امام‌حسین)ع( را بر عهده داشت. شهید علی جعفری 
در عملیات فتح‌المبین فرماندهی گردان امام‌سجاد علیه‌السلام را بر 
عهده داشت۴. متعاقب آن مأموریت یافت پادگان عین‌خوش را فتح 
و محورهای مواصلاتی مهم دزفول‌‌ـدهلران را فتح کند و پس از آن 

مأمورِ استقرار در ارتفاعات عین‌خوش شد.
برادرْ علی جعفری در عملیات بیت‌المقدس به سِمت فرماندهی 
اطلاعات عملیات قرارگاه فتح مرکزی و هدایت و فرماندهی یگان‌های 
عمل‌کننده در محور زید منصوب شد و بر خلاف علاقۀ وافر به کار 
اطلاعاتی، از پذیرفتن مستقیم آن خودداری می‌کرد و بارها می‌گفت: 
عهدۀ  به  مسئولیت  ولی  باشد؛  من  عهدۀ  بر  کارها  می‌کنم  »آرزو 

دیگران باشد۵«.
در جبهۀ ظفرنشان محرم، مسئولیت اطلاعات عملیات سپاه سوم 
صاحب‌الزمان که وظیفۀ خطیر هماهنگ‌کردن شبکه‌های اطلاعاتی 
و  کربلا   25 لشکر  ابی‌طالب،  بن  علی  امام‌حسین،  فجر،  لشکرهای 

چند تیپ مستقل بود، به شهید علی جعفری واگذار شد6.
در عملیات والفجر مقدماتی، ترکشی به ناحیۀ پشت گردن برادرْ علی 
جعفری اصابت کرد و او مجروح شد. در عملیات والفجر۲ در پیرانشهر 
عملیات  در  و  بود  علیه‌السلام  امام‌حسین   14 لشکر  اطلاعات  معاون 
والفجر۴ معاونت فرماندۀ اطلاعات لشکر امام‌حسین علیه‌السلام بود7. 

وی هنگامی‌که مشغول بازدید از مواضع فتح شده بود، سه نفر 
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نیروهای اسلام مخفی شده  نیروهای عراقی که هنگام پیشروی  از 
بودند، به طرف او تیراندازی کردند و علی از قسمت‌های کتف و پا 

مورد اصابت گلوله‌های دشمن قرار گرفت.
سوی  به  شهادت  آرزوی  با  بهبودی  از  پس  جعفری  علی  شهید 
جبهه‌های جنوب رهسپار شد و با سِمت فرماندۀ اطلاعات لشکر 14 
در  نفوذی  معابر  شناسایی  مشغول  به‌زودی  علیه‌السلام  امام‌حسین 
بیابآن‌های منطقۀ عملیاتی طلائیه در عملیات خیبر شد. سرانجام در 
تاریخ 1362/12/11 شمسی ترکشی به سر او اصابت کرد که منجر 
به  پاک وی  پیکر  رسید8.  به شهادت  و  متلاشی‌شدن سرش شد  به 
اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
سیرۀ شهید علی جعفری: وی فردی مخلص و باایمان و پرهیزگار 
روی  از  وی  اجتماعی  خدمات  و  مبارزات  تمامی  بود.  بی‌مدعا  و 
اخلاص بود. بیشتر اهل کار و تلاش و عمل بود تا حرف. شجاعت 
و دلاوری و بی‌باکی از دوران کودکی در وی مشهود بود. از کودکی 
به‌سبب تربیت خانوادگی، فردی متشرع و علاقه‌مند به شعائر دینی 
بود. آرامش و سکون و صبوری در تمام لحظات زندگی سیاسی و 
از ایمان قلبی به پروردگارش بود. همواره به‌ فکر  مذهبی او ناشی 
مردم فقیر بود و به آن‌ها رسیدگی می‌کرد. او فردی فداکار، مبارز، 
ایثارگر، بامحبت و خوش‌برخورد بود. وی از مصادیق آیۀ 170 سورۀ 
آل عمران بود که خداوند دربارۀ آن‌ها فرموده است: »آنان به فضل و 

رحمتی که از خداوند نصیبشان شده، شادمان هستند«9.

براتعلی جعفری
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی،  

جلد اول، ص567.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
3- همان، ص2.

4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم، با سردار حسین رضایی اردستانی، در تاریخ 
1394/6/25 شمسی.

5- همان.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی‌لوحی.

7- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم، با سردار حسین رضایی اردستانی، در تاریخ 
1394/6/25 شمسی.

8- پرونده فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.
9- همان، ص4. 

 
 

 



نعمت‌الله جعفری ریزی

مهرماه  نهم  در  محترم،  و  کاظم  فرزند  ریزی،  جعفری  نعمت‌الله 
سال 1342 شمسی در زرین‌شهر دیده به جهان گشود. پدرش کارگر 

بود. وی در یک خانوادۀ مذهبی و بی‌بضاعت متولد شد۱.
تا سوم  را  از دست داد و تحصیلات خود  را  در کودکی پدرش 
ادامه داد و به‌دلیلِ مشکلات مالی  متوسطه در رشتۀ علوم تجربی 
و اقتصادی نتوانست درس را تمام کند و بیشتر برای تأمین معاش 
در  وی  اسلامی،  انقلاب  حوادث  شروع  با  می‌کرد.  تلاش  خانواده 

تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه رژیم پهلوی با مردم هم‌صدا شد2. 
بسیج  و  انقلابی  نهادهای  با  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس 
همکاری داشت. با شروع جنگ تحمیلی به عضویت سپاه درآمد و 

چند بار به جبهه اعزام شد3.
باشد. سرانجام در  نبرد  او همیشه دوست داشت در جبهه‌های 
تاریخ 65/10/22 در عملیات کربلای۵ در محل شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش خمپارۀ دشمن، به درجۀ رفیع شهادت نایل شد4. پیکر پاک 

وی به زرین‌شهر منتقل و در گلزار شهدای زرین شهر مدفون شد.
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سیرۀ شهید نعمت‌الله جعفری:
 وی به مسائل دینی و وظایف دینی بیش از هر چیزی اهمیت 
می‌داد. نمازهای واجبش اول وقت بود. اهل نماز شب و دعا و نیایش 
با معبودش بود. قرآن تلاوت می‌کرد و در مراسم عزاداری و سوگواری 
فعالانه شرکت می‌کرد5. شهید جعفری بسیار متین و باوقار بود. به 
بود.  مهربان  بسیار  خانواده  با  و  می‌گذاشت  فراوان  احترام  مادرش 
کمک به دیگران را بسیار دوست داشت و روحیۀ همکاری و هم‌یاری 

داشت6.

فرازی از وصیت شهید: 
»بدانید اخلاص محک شناخت متّقی است؛ لذا اخلاص در امور 
را پیشه کنید و اعمالتان را هرچند که قلیل باشد برای خدا خالص 
گردانید و همیشه خالص نگه دارید. در همۀ حالات به‌فکروذکر خدا 
باشید. ذکر صلوات را زیاد بگویید که بیمه‌کنندۀ سلامت روح است7. 
متواضع  زندگی  در  بخوانید.  به‌وقت  را  نماز  باشید.  با وضو  همیشه 

باشید و زودتر به همه سلام کنید8«.
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		 پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، طرح احیاء، ص1.
2- همان، ص4.

3- همان.
4- همان، ص2.

5- همان.
6- همان، ص3.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیتنامه.
8-پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

نعمت‌الله جعفری‌ریزی



عباسعلی جلالی

سال  فروردین‌ماه  اول  در  غلامعلی،  فرزند  جلالی،  عباسعلی   
مادرش  شد.  متولد  اصفهان  برخوار  حبیب‌آباد  در  شمسی   1340
صغری نام داشت1. در اوان کودکی پدرش را از دست داد و به‌همراه 
در  را  دبستان  کرد.  مکان  نقل  اصفهان  به  حبیب‌آباد  از  مادرش 
از ناحیۀ صورت و انگشت  مدرسۀ طغرایی سپری کرد. در کودکی 
ولی  داد؛  از دست  را  انگشتانش  و  دست چپ دچار سوختگی شد 
همیشه  بلکه  نشد؛  زندگی  در  او  یأس  موجب  هیچ‌گاه  ضایعه  این 
فعال و پویا بود. مادرش در تربیت دینی وی تأثیر بسزایی داشت؛ 
می‌کرد،  شرکت  قرآن  جلسات  در  نوجوانی  ابتدای  همان  از  لذا 
به  که  داشت  فعالیت  به‌گونه‌ای  و  می‌کرد  برپا  عزاداری  دسته‌های 
شیخ عباس معروف بود. اول دبیرستان را در مدرسۀ هاتف گذراند؛ 
ولی به‌دلیلِ مشکلات مالی خانواده، نتوانست در این مدرسه ادامۀ 
تحصیل دهد. از این رو، در کانون کارآموزی کشور که 18کیلومتری 
جادۀ نجف‌آباد بود، ثبت‌نام کرد و تا مقطع سوم دبیرستان را در آن 
کانون به‌صورت شبانه‌روزی سپری کرد. از همان دوران در کانون، 
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فعالیت‌های مذهبی گسترده‌ای داشت و مبارزات را علیه رژیم پهلوی 
شروع کرد2. اعلامیه‌های امام را بین مردم پخش می‌کرد. خـودش 
فرامیـن امـام را بـرای خـانواده‌اش می‌خواند و آن‌ها را از وضعیت 
کشور آگاه می‌کرد. در سال 1357 شمسی در حال آتش‌زدن محل 
ارکستر کانون بود که دستگیر شد و تحویل زندان نجف‌آباد داده شد 
که با تلاش خانواده و دوستانش از زندان آزاد شد. از آن پس دیگر 
به کانون نرفت. وی در راهپیمایی‌ها و تظاهرات شرکت می‌کرد تا 

انقلاب اسلامی به پیروزی رسید3.
زرین‌شهر  و  فریدن  سازندگی  جهاد  در  اسلامی  انقلاب  از  پس 
دبیرستان  در  مجدداً  1358 شمسی  سال  در  شد.  کار  به  مشغول 
هاتف ثبت‌نام کرد و هم‌زمان به بسیج فاطمیه نیز وارد شد. وی در 
بسیج، شاگردان زیادی داشت که آن‌ها را با قرآن و عقاید اسلامی 
اصفهان  در  انقلاب  از  بعد  را  اسلامی  انجمن  اولین  می‌کرد.  آشنا 
امام‌زمان)عج( تلاش  آقا  به  ارادتش  و  به‌دلیلِ علاقه  و  داد  تشکیل 
زیادی برای ایجاد مجتمع فرهنگی مهدی موعود)عج( کرد و سرانجام 
موفق به انجام این کار شد. علاقۀ زیادی به حضور در سپاه داشت؛ 
اما به‌دلیلِ سوختگی‌هایی که داشت، نتوانست وارد سپاه شود. با این 
حال به کردستان رفت و مدت 12 ماه در آنجا خدمت کرد4. سپس 
در 12 رمضان سال 1359 شمسی به کردستان اعزام شد و در یکم 
پیکر  رسیـد5.  شهـادت  بـه  مریـوان  در  شمسی   1360 مـردادماه 
به اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای اصفهان در  پاک وی 

قطعۀ فرمانده کل قوا، ردیف 5، شمارۀ 8 به خاک سپرده شد.

عباسعلی جلالی
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی،  

جلد اول، ص577.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید عباسعلی جلالی، ص2.
3- همان، ص3.
4- همان، ص4.

5- فرهنگ اسلامی شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص 577. 



عبدالله جمالی قهدریجانی 

اردیبهشت‌ماه سال  متولد ششم  فرزند حسین،  عبدالله جمالی، 
1339 شمسی در قهدریجان از توابع فلاورجان دیده به جهان گشود۱. 
مادرش ام‌کلثوم نام داشت. میزان تحصیلات وی ابتدایی بود.2 جوانی 
هفده‌ساله بود که حوادث انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکوفا‌تر 
راهپیمایی‌ها  و  تظاهرات  برپایی  در  هیجان  و  شور  با  عبدالله  شد. 
شرکت می‌کرد و در این زمینه بسیار فعال بود. وی اعتقاد داشت که 
این تجمعات به نابودی هرچه سریع‌تر رژیم طاغوت کمک شایانی 
خواهد کرد. هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، که یک شب هنگام 
بازگشت عبدالله از تظاهرات، چماق‌به‌دستان شاه‌دوست، سدّ راه او 
شدند و پس از اینکه کتک مفصلی به او زدند، او را تهدید کردند 
که این دفعه فقط زدیم؛ اما بار دیگر اگر در تظاهرات شرکت کنی، 
بدنی  و  پاره‌پاره  لباسی  با  عبدالله  شب  آن  می‌کُشیم.  را  تو  حتماً 
مصدوم و مجروح به خانه بازگشت؛ اما فردای آن روز زودتر به جمع 
تظاهرکنندگان پیوست3. وی برای ادامۀ مبارزه مدتی در تهران رحل 

اقامت افکند. 
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پیروزی  با  مردم،  کوشش  و  شهدا  خون  به‌ثمرنشستن  از  پس 
انقلاب اسلامی به خدمت کمیتۀ انقلاب اسلامی درآمد. او به‌عنوان 
بسیجی در سال 1358 شمسی به سوی کردستان هجرت کرد و در 
زمستآن‌های سرد کردستان بر فراز قلل استوار آن، مجاهدی استوار 
بر عهد و پیمان خود برای حفظ انقلاب بود. هوش سرشار وی، او را 
فرمانده گردان 6114 امام‌حسین)ع( کرد.4 او که به‌راستی از مصادیق 
را  از خویشتن راه فلاح و رستگاری  با هجرت  بود،  مؤمنان صدیق 
هرچه بیشتر می‌پیمود. بعد از مدتی در منطقۀ کردستان، مسئولیت 
محور عملیات سنندج‌-کامیاران به ایشان واگذار شد و پس از آن به 
افتخار فرماندهی گردان امام‌حسین)ع( نایل شد.5  درایت سردار شهید 
همواره سبب تکمیل طرح‌های جنگی فرماندهان بود. صرف‌نظر از 

سِمت فرماندهی در کلیۀ عملیات پاک‌سازی شرکت داشت. 
در سال 1361 شمسی ازدواج کرد و پس از مدتی خانواده‌اش 
برای یاری او راهی دیار مظلوم کردستان شدند.6 ثمرۀ این ازدواج 
سه فرزند است؛ از شهید جمالی، یک دختر و دو پسر به یادگار مانده 
است. او آرزو داشت که فرزندانش با معارف اسلامی تربیت شوند و 
از  هیچ‌گاه  و  باشند  باارزش  و  مفید  انسآن‌هایی  خود  جامعۀ  برای 
انقلاب و ارزش‌های والای آن فاصله نگیرند.7 او از رفتن به مرخصی 
بازمی‌زد که مبادا لحظه‌ای رزمگاه عاشقان را به خون آشامان  سر 

بداندیش واگذارد.۸
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و  نستوه  مجاهدی  زاهد،  عارفی  وی  جمالی:  شهید  سیرۀ 
خستگی‌ناپذیر و عابدی شب‌زنده‌دار بود. وی دل از دنیا و تمنیات 
جمالی،  محمدرضا  می‌پیمود.  شهادت  راه  یکسره  و  بود  کنده  آن 
به  عبدالله  برادرم  روز  »یک  می‌گوید:  جمالی  عبدالله  شهید  برادر 
مأموریت رفته بود و ساعت 3 بعدازظهر که ایشان برگشتند. همۀ ما 
ناهار خورده بودیم. من از او سؤال کردم که ناهار خورده‌ای؟ گفت: 
نه. من به آشپزخانه رفتم و گفتم: برادرْ جمالی ناهار نخورده است. 
مشهدی حسین که آشپز بود، گفت: ناهار تمام شده است و بعد، دو 
عدد نان و یک قوطی کنسرو ماهی داد و گفت این‌ها را برایش ببر. 
وقتی کنسرو و نان را برایش بردم، گفت: چرا این‌ها را آورده ای؟ 
گفتم: ناهار تمام شده است. گفت: من فقط یک نان برمی‌دارم. این 
باید برای بسیجی‌هایی که  اینها  نان و کنسرو را به آشپزخانه ببر، 
به مأموریت یا عملیات می‌روند، بماند. اینجا مناطق جنگی است و 
غذا کم می‌باشد9«. شهید جمالی روحیۀ عجیبی داشت. با پیروزی 
انقلاب اخلاق و رفتارش کم‌کم تغییر کرد و به معیارهای خوبی برای 
دوست‌یابی دست یافت. حُب و بغضش، حد و مرز پیدا کرده بود. 
بعضی از دوستانش را به‌دلیلِ مصالح انقلاب رها کرد. وقتی فهمید 
یکی از دوستانش نسبت به انقلاب بدگویی می‌کند برای اصلاح او به 
نصیحتش پرداخت؛ اما وقتی نصایح را بی تأثیر دید با او قطع رابطه 
یاد خدا نمی‌اندازد و در راه خدا  به  کرد و گفت: »دوستی که مرا 

کمک نکند، دوست نیست10«.
 

عبدالله جمالی قهدریجانی
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همسر شهید می‌گوید: یکی از دوستان شهید جمالی تعریف می‌کند 
که: افراد کومله بر روی تنۀ درختی نوشته بودند که کردستان را تصرف 
می‌کنیم و همۀ شما را می‌کشیم. شهید جمالی به بچه‌ها گفت: بر روی 
همان تنۀ درخت بنویسند: » تا ما زنده هستیم چنین اجازه‌ای نمی‌دهیم 
بکنید.«.  نمی‌توانید  غلطی  نداریم. شما هیچ  از شهادت هم هراسی  و 

به‌راستی بوی عطر کلام امام)ره( از کلام شهید به مشام می‌رسید.11
محمدرضا جمالی، برادر شهید، در خاطرۀ دیگری می‌گوید: یک 
روز ساعت 10 صبح در سنگر مخابرات با برادران بی‌سیم‌چی نشسته 
بودیم که بی‌سیم به صدا درآمد. وقتی بی‌سیم را برداشتم، شنیدیم 
که یکی می‌گوید: با حاج عبدالله جمالی فرمانده گردان کار دارم و ما 
هم رمز گذاشته بودیم که پشت بی‌سیم نام شهید جمالی را »آقای 
مطهری« صدا بزنیم، گفتم: چرا رمز را نمی‌گویی؟ گفت: تو کاری 
نداشته باش! به تو گفتم با فرمانده گردان، آقای جمالی کار دارم. من 
هم به سنگر فرماندهی رفتم و به سردار شهید جمالی اطلاع دادم و 
گفتم که یک نفر خط را اشغال کرده و خط بی‌سیم را آزاد نمی‌کند. 
بردار جمالی آمد و بی‌سیم را برداشت و گفت: بفرمایید. چه کسی 
با من کار دارد و شنیدم که می‌گفت: آقای جمالی، فرمانده محور 
عملیاتی کامیاران‌- سنندج، من به نمایندگی از طرف دموکرات‌ها از 
تو می‌خواهم که کردستان را ترک کنی و از فرماندهی دست برداری 
نرفتی،  از کردستان  تا چند روز دیگر  اگر  و  برگردی  به اصفهان  و 
بدان که به اسارت ما درمی‌آیی و جنازه‌ات را تکه‌تکه می‌کنیم و برای 
خانواده‌ات می‌فرستیم و شروع به دشنام‌دادن کرد و برادر جمالی در 
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جواب گفت: »شماها هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید و ما راه و هدفمان 
را انتخاب کرده‌ایم و به قصد اینکه کردستان را از دست شما بگیریم 
و شهادت به اینجا آمده‌ایم و بعد از این حرف، بی‌سیم را قطع کرد و 
به من و بچه‌های مخابرات گفت: سریع خط بی‌سیم را عوض کنید و 

اگر کسی بدون رمز صحبت کرد بی‌سیم را قطع کنید«. 
وی از تهدیدهای دشمنان ایران و گروه‌های جدایی‌طلب نمی‌هراسید 
و پاسخی قاطع به تهدیدهای آنان می‌داد. به‌سانی که محمدرضا برادرش 
نقل می‌کند: حدود یک ماه از تهدید بی سیمی دشمنان می‌گذشت، در 
سنگر نشسته بودیم که بچه‌های گشت آمدند. فرمانده آن‌ها برادر دیگرم 
مصطفی جمالی بود. مصطفی، با نامه‌ای که در دستش بود وارد سنگر 
شد و گفت: تمام در و دیوار روستاها و آبادی‌های کامیاران‌‌ـسنندج را با 
این نامه پر کرده‌اند. در این لحظه برادرم شهید عبدالله پرسید: مگر این 
نامه‌ها چیست؟ مصطفی نامه را برایش خواند. که در آن نامۀ کومله‌ها 
وارد  از عراق  نیرو  نفر  ما حدود سه هزار  بودند:  نوشته  و دموکرات‌ها 
کردستان کرده‌ایم و از شما بسیجی‌ها، خصوصاً فرماندهان می‌خواهیم 
تا  و  برگردند  و خانه‌های خود  به شهر  و  ترک کنند  را  که کردستان 
را  یک مدت دیگر هم فرصت می‌دهیم وگرنه مجبوریم جنازه‌هایتان 
به خانه‌هایتان برگردانیم. بعد از خواندن این نامه، شهید حاج عبدالله 
لبخندی زد و به برادرم مصطفی گفت: در جواب نامه می‌نویسی: »اگر 
شما تمام نیروهای عراقی و تمام منافقین و کومله‌ها و دموکرات‌ها را 
جمع کنید، شماها هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید و خانه و زندگی تمام 
ما بسیجی‌ها تا وقتی‌که کردستان را از دست شما آزاد نکنیم، همین‌جا 

عبدالله جمالی قهدریجانی



522
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

می‌باشد. و ما به‌دستورِ امام عزیزمان، خمینی، برای حفظ دین و قرآن 
و آزادسازی مناطقمان به این‌جا آمده‌ایم و تا آخرین قطرۀ خون خود 
در این‌جا می‌مانیم«. و بعد به برادرم مصطفی گفت: »این نامه را بنویس 
و بر تمام در و دیوارها، کنار نامه‌هایی که نوشته‌اند، بچسبان تا جواب 

نامۀ خودشان را دریافت کنند12«.
جنگ  زمان  در  چون  می‌گوید:  شهید،  دختر  جمالی،  فاطمه 
تحمیلی پدرم بیشتر در جبهه بود و کمتر به اصفهان می‌آمد، حدود 
دو سه سال ما را نیز همراه خود به کردستان برد و چون کردستان 
داشت،  بسیاری  سربه‌فلک‌کشیدۀ  کوه‌های  که  بود  منطقه‌ای  در 
هنگامی‌که درگیری می‌شد و گلوله‌ها به کوه برخورد می‌کرد، صدای 
گوش خراشی ایجاد می‌شد که دل کودکان زیادی را در تاریکی و 
از پدرم سؤال کردم  تنهایی شب به لرزه در می‌آورد. یک شب که 
این همه سروصدا برای چیست؟ و اصلًا چرا شما می‌جنگید و شهید 
می‌دهید؟ پدرم گفت: چون این دشمن می‌خواهد سرزمین ما را بگیرد 
و بر مردم ما حکم کند و بر ضد اسلام است. پدرم می‌گفت : امت 
حزب‌الله، به‌خصوص بسیجیان مخلص، به‌خاطرِ اسلام بسیار شکنجه 

شده‌اند و خون دل‌ها خورده‌اند و بسیاری به شهادت رسیده‌اند13. 
پدرم از ایثار و شهامت و مظلومیت رزمندگان تعریف می‌کرد و 
و  با ضدانقلاب‌ها درگیر شد  از دوستانم در جاده‌ای  می‌گفت: یکی 
مدتی تنها مقاومت کرد؛ اما با تمام‌شدن مهمّاتش، ضدانقلاب‌ها او را 
دستگیر کردند و بسیار شکنجه‌اش دادند و بعد دست‌وپایش را بریدند 
و روی بریدگی‌هایش نمک پاشیدند و در آخر او را به آتش کشیدند. 
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پدرم این خاطرات را می‌گفت تا ما بیشتر با حماسه‌ها، ایثارگری‌ها و 
اخلاص رزمندگان آشنا شویم و درس دین‌داری و شجاعت و پیروی 
مخلصانه از رهبری امام را از آن‌ها بیاموزیم و خیال نکنیم که آزادی 

و آزادگی و استقلال این ملت به‌راحتی به دست آمده است14.
ماه پس  دارد که چهار  نام  هادی  فرزند شهید جمالی،  آخرین 
از شهادت پدر به دنیا آمد. »گاهی اوقات گریه می‌کند و می‌گوید: 
بار پدر را دیده بودم. وقتی عکس‌های خواهر و  ای کاش من یک 
برادرش را با پدرشان می‌بیند، ناراحت می‌شود و می‌گوید: عکس من 

با پدرم کجاست؟ چرا من با پدرم عکس یادگاری ندارم؟15«. 
شهید حاج عبدالله در سال 1365 شمسی به مکۀ معظمه مشرف 
شد و پس از بازگشت از طواف عاشقانۀ بیت‌الله‌الحرام جاذبۀ جبهۀ 
نیروی مغناطیسی وجودش را بار دیگر به کردستان کشید. بعد از 
بازگشت از مکۀ مکرمه حدود 10 روز در اصفهان بود و دید و بازدید 
می‌کرد و بعد از این مدت گفت: دیگر طاقت ندارم! و به جبهه رفت 

و بعد از 28 روز به شهادت رسید17.
شهید جمالی در روز 65/6/25 ساعت ۱۰:۳۰ شب در حال انجام 
گروه‌های  کمین  معرض  در  کامیاران- ‌سنندج  جادۀ  در  مأموریت 
اصابت  براثر  و  گرفت  قرار  دموکرات  و  کومله  کوردل  جدایی‌طلب 
رسید.  شهادت  به  و  شد  رها  تن  بند  از  پرفتوحش  روح  گلوله، 
مأمن  راهی  و  گشت  آزاد  ناسوت  قفس  از  قدس  طایر  بدین‌سان 
لاهوت شد18. سرانجام پیکر پاک شهید جمالی به فلاورجان منتقل 

شد و در گلستان شهدای قهدریجان به خاک سپرده شد.

عبدالله جمالی قهدریجانی
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پی‌نوشت‌ها 
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395شمسی، 

جلد اول، ص590.
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان،  سرگذشت‌پژوهی، برگۀ ثبت زندگی‌نامه .
3- پروندۀ فرهنگی شهید، برادر شهید، غربت سبز، ص53.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ ثبت زندگی‌نامه. 
5- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص1.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، ص2.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ ثبت زندگی‌نامه .
9-پروندۀ فرهنگی شهید، محمدرضا جمالی، سرگذشت‌پژوهی، ص5.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، مادر شهید، غربت سبز، ص52.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، همسر شهید، غربت سبز، ص54.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدرضا جمالی، سرگذشت‌پژوهی، صص5و6 و7.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، غربت سبز، ص49.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، فاطمه جمالی، صص4و5.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، همسر شهید، غربت سبز، ص56.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص2.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، همسر شهید، غربت سبز، ص۵۵.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق، ص۷۵.



محمدرضا جمدی

 1341 سال  مهرماه  اول  در  جواد،  فرزند  جمدی،  محمدرضا   
شمسی در خانواده‌ای متوسط و مذهبی در محلۀ چهارسو در اصفهان 
به دنیا آمد. مادرش، صدیقه نام داشت. شغل پدرش رانندگی بود۱. 
و  شد  محتشم  دبستان  وارد  کودکی  دوران  گذراندن  از  پس  وی 
سپس دوران راهنمایی را در مدرسۀ الرضا)ع( )زاهدی سابق( سپری 
کرد. از همین دوران بود که روح او بیدار شد و با جوِّ آلودۀ مدارس 
آن روز برخورد می‌کرد؛ به‌گونه‌ای‌که چندین بار تنبیه بدنی شد. ولی 
با واردشدن به هنرستان بدیع‌زدگان )فروغی سابق( فعالیت‌هایش را 
انقلاب  تکوینی  مراحل  با  هم‌زمان  هنرستان  به  ورودش  داد.  ادامه 
و  اعلامیه‌ها  پخش  و  نشر  با  را  خود  مبارزات  نیز  او  بود.  اسلامی 
عکس‌های امام آغاز کرد. وی سعی داشت امام را به مردم بشناساند؛ 
ولی حتی خانواده‌اش هم از کارهای او بی اطلاع بودند؛ چـرا که وی 
نیمه‌شب‌ها کوکتل مولوتف  با دوستـانش،  بهانـۀ درس‌خـواندن  به 
)بطری آتش‌زا( درست می‌کرد و روزها هم همراه با سیل جمعیت 
به  اسلامی  انقلاب  اینکه  تا  می‌پرداخت  راهپیمایی  و  تظاهرات  به 
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پیروزی رسید. از همان ابتدا روح شهادت‌طلبی در سیمای او موج 
می‌زد2. 

و  کوچه  در  شب‌ها  اسلامی  انقلاب  پیروزی  ابتدای  همان  از   
انقلاب  کمیته‌های  تأسیس  با  و  بود  مشغول  پاسداری  به  محله‌ها 
اسلامی به عضویت آن درآمد. از اصولی که وی به آن اهمیت زیادی 
می‌داد، اصل هجرت بود. اولین هجرتش در سال سوم دبیرستان بود 
فعالیت‌های فرهنگی  برای  به شهرستان سمیرم  از سوی جهاد  که 
عازم شد. اگرچه چند نفر بیشتر نبودند، آثار بسیاری بر او گذاشت و 
او را برای خودسازی و جهاد و کوشش در راه دین و انقلاب اسلامی 
و وصال به محبوب رهنمون کرد و حضورش بر روی مردم سمیرم 

به‌ویژه در زمینۀ انتخابات مؤثر بود. 
جریآن‌های  مطرح‌شدن  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس   
و  چپ  کمونیستی  گروهک‌های  دیگر  و  خلق  مجاهد  انحرافی 
امام‌خمینی  با  رئیس‌جمهور  بنی‌صدر  مخالفت‌های  به‌ویژه  و  راست 
رضوان‌الله‌علیه در اواخر سال 1359 شمسی، وی همه‌جا با پیروی 
از خـط امام به افشاگری آن‌ها می‌پـرداخت. بیشتریـن عکس‌العمل 
او در هنرستان شاهد بود، تا جایی که چندین‌بـار بیـن او و اعضای 
سازمـان منافقیـن برخوردهایی ایجاد شد و حتی او را تهدید به قتل 
کردند و یک بار هم او را با ضربۀ چاقو مجروح کردند ولی بدون هیچ 

ترسی فعالیت‌های خود را ادامه داد3.
 در اوایل سال 1360 شمسی که دفتر هماهنگی ریاست جمهور 
و مردم به مرکز تجمع مجاهدین خلق تبدیل شده بود، وی به‌همراه 
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مردم انقلابی دست به اشغال آن زدند و علیه گروهک‌های وابسته به 
این جریان موضع‌گیری کرد؛ با اینکه احتمال کشته‌شدنش در این 
راه وجود داشت. و همراه با سیل خروشان ملت این مرکز را تسخیر 

کردند4.
و  فعال  مذهبی،  چهره‌های  از  یکی  به‌عنوان  هنرستان  در  او   
سخت‌کوش شناخته شده بود. وی یکی از افرادی بود که با صدور 
اعلامیۀ امام درس را رها کردند و عازم نبرد شدند. وی بعد از تشکیل 
منطقۀ2  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  رسمی  عضویت  به  سپاه 
اتمام دوره،  از  بعد  و  بود  روز  او چهل  آموزشی  اولین دورۀ  درآمد. 
از روستاهای محروم  به سنندج رفت و در روستای حسین‌آباد که 
اطراف سنندج بود، مشغول مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی شد. 
در این دوران با سختی‌های زیادی روبه‌رو شد؛ ولی هیچ‌گاه آن‌ها را 
مطرح نکرد. به‌عنوان مسئول پایگاه حسین‌آباد انجام وظیفه می‌کرد 
که مرکب از چند نفر اعضای سپاه و جهاد و کُردهای مسلمان بود5. 
 بعد از اتمام این دوره به اصفهان آمد و یک دورۀ دوماهۀ آموزشی 
فرهنگی را گذراند و مدت کوتاهی را در اصفهان ماند و در دادگاه 
انقلاب و دادستانی مشغول به کار شد. او که تحملِ ماندن نداشت، 
تقاضای اعزام به جبهه کرد و بار دیگر راهی کردستان شد. مدتی در 
سنندج مشغول بود و سپس به باختران منتقل شد. و پس از چند ماه 
که واحد مهندسی رزمی سپاه تشکیل شد، وی نیز به‌عنوان مسئول 
تدارکات محورهای غرب باختران معرفی شد. در این مدت در میدان 
جنگ حضور داشت و درحقیقت میزنشینی صِرف را دوست نداشت؛ 

محمدرضا جمدی
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چنان‌که دوستانش بیان می‌کنند او گاه شب‌ها را به کشیدن جاده 
و حمل شن و... می‌پرداخت و صبح‌ها به سرکار خود برمی‌گشت. 

 مدت‌ها در جبهه‌های باختران و غرب به این کار مشغول بود؛ اما 
هیچ‌گاه عادت به بیان آن نداشت؛ چرا که عملی را نزد خدا مقبول‌تر 

می‌دانست که مخفی‌تر باشد. 
کارهای  هم  آنجا  در  و  بازگشت  سنندج  به  باختران  از  بعد   
به  اوقات  گاهی  میان  این  در  می‌داد.  انجام  مهندسی  و  تدارکاتی 
تأمین  و  تدارکات  مسئولیت  بیشتر  که  می‌رفت  جنوب  جبهه‌های 
مقدمات قبل از حمله را بر عهده داشت. در 1361/7/9 شمسی در 
عملیات مسلم‌بن‌عقیل در منطقۀ سومار شرکت داشت و در همین 
اصفهان  در  معالجه  برای  را  روز   20 مدت  و  شد  مجروح  عملیات 
سپری کرد. هنوز سلامتی کامل خود را به دست نیاورده بود که عازم 
جبهه شد. این‌بار رسماً به قرارگاه خاتم‌الانبیا)ص( در جنوب کشور 
فراخوانده شد و دو سه ماه قبل از شروع عملیات والفجر مقدماتی 
1361/11/17 شمسی به منطقۀ عملیاتی رفت. در این مـدت، وی 
و  پـل‌ها  جاده‌ها،  تجهیـزات  وسایـل  تهیۀ  به  مهندسی  واحـد  در 
تدارکـات و نقشـه‌های عملیاتی پرداخت. وی در عملیات والفجر۱ 

در 1362/1/21 شمسی حضور داشت.
 وی بعد از اتمام عملیات در آغاز سال 1362 شمسی از سوی 
رزمی  مهندسی  مسئول  به‌عنوان  سپاه  رزمی  مهندسی  فرماندهی 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا در ارومیه انتخاب شد. ولی قبل از رفتن 
با خانوادة خود وداع کرد.  آمد و درواقع  اصفهان  به  را  چند روزی 
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مثال  می‌گفت:  خود  که  بود  شده  نورانی  چنان  وی  چهرۀ  این‌بار 
میوه رسیده‌ای شده که موقع چیدنش فرا رسیده است و برخلاف 
از  که  محارب  گروهک‌های  رفت6.  ارومیه  به  که شد  مخالفت‌هایی 
قبل با فعالیت‌های او در سنندج و باختران آشنا بودند او را تهدید 
کردند. ولی او که از هیچ‌کس و هیچ چیز نمی‌ترسید و همان‌گونه که 
خود در وصیت‌نامه‌اش ذکر کرده »کسی که حاضر باشد در راه خدا 
جان خود را ایثار کند، هیچ چیز نمی‌تواند سر راهش باشد«، راه خود 
را ادامه داد. یک ماه و بیست روز از آمدنش به ارومیه می‌گذشت، 
در‌حالی‌که از محورهای مهاباد بازدید می‌کرد، در تاریخ 1362/2/12 
مطهری  مرتضی  شهید  استاد  شهادت  سالروز  با  هم‌زمان  شمسی 
به‌دست گروه محارب دموکرات در منطقۀ مهاباد براثر اصابت گلوله 
به سر، به شهادت رسید7. پیکر پاک وی به اصفهان منتقل شد و در 
گلستان شهدای اصفهان در قطعۀ والفجر1، ردیف 1، شماره ۴، به 

خاک سپرده شد. 
سیرۀ شهید جمدی: از کودکی متدینّ و متشرع و عاشق اهلِ‌بیت 
بود. وی در مدرسۀ تربیتی جبهه تعالیم عرفان عملی را کسب کرد 
خیلی  را  عرفان  و  سلوک  طولانی  راه  و  شد  متحول  زود  خیلی  و 
سریع طی کرد. وی از مصادیق مجاهدان در راه خدا بود که خود را 
وقف دین و اعتلای انقلاب اسلامی کرده بود. در شجاعت و دلاوری 
بی‌نظیر بود. در صحنۀ نبرد جمجمۀ خود را به خدا می‌فروخت. در 
صحنۀ اجتماعی خوش‌برخورد و سلیم‌النفس و مهربان و دوست‌دار 
مردم و رزمندگان بود. همیشه مرتب و منظم بود و زندگی وی نظم 

محمدرضا جمدی
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و برنامه داشت. سراسر وجودش در خدمت به انقلاب اسلامی، مردم 
و کشور می‌سوخت8؛ همان‌گونه که خود در وصیت‌نامه‌اش گفته بود:

من شدم خلق که شمع دگران باشم و با شعلۀ خویش       
ره نمایم بـــه همه گرچــه سراپــــا ســوزم

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید: 
 »ای ملّت ایران!... تنها کلامی که دارم این است که امام را دعا 
کنید و پشتیبان او باشید تا اسلام و قرآن در امان باشد. ای ملت 
از اسلام جدا نشوید که ضربه‌های دشمن از همین‌جا وارد می‌باشد 
و مسجد را خالی نگذارید چون کفار از مسجد ضربه خوردند. ملت 

ایران، نماز را فراموش نکنید. 
 برادران و خواهران! فرزندان خود را از جهاد باز ندارید و چون 
سدّ آهنین در جلوی متجاوزین ایستادگی کنید که خصلت مؤمن 
این است... و چند کلام برای این ملت: ای ملت مبارز و مسلمان! 
تنها راهی که می‌توانیم به‌سلامت از آن بگذریم و به آخرت برسیم 

اطاعت مطلق از ولایت فقیه است9.«
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 

جلد اول، ص591.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید: ارسالی از طرف خانوادۀ شهید.
3-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان،  زندگی‌نامۀ شهید محمدرضا جمدی.
4- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای امیدی، شوهرخواهر شهید جمدی، 

1389/6/25 شمسی.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید محمدرضا جمدی، مخطوط.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید: ارسالی از طرف خانوادۀ شهید.
7- همان.

8- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار جواد استکی، 1389/7/6 شمسی.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 
 

 

محمدرضا جمدی



محمد جنت دستجردی

محمد جنت دستجردی، فرزند حسین، در تاریخ یکم خردادماه 
سال 1341 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. نام مادرش اقدس 
بود. وقتی  بود. پدرش کشاورزی می‌کرد. وی فرزند ششم خانواده 
سالی  می‌گفتند  بود.  خوش‌قدم  می‌بارید1.  باران  نم‌نم  آمد  دنیا  به 
که محمد به دنیا آمد، هرچه کاشت کرده بودیم، چندبرابر برداشت 

کردیم؛ زندگی ما از آن سال رونق گرفت2.
وی هنگامی‌که هفت‌ساله بود، در کلاس اول ابتدایی مریض شد. 
نمی‌شد.  خوب  می‌بردیم،  دکتر  را  او  هرچه  بود.  بد  حالش  خیلی 
مریضی او سه چهار سال طول کشید؛ تا اینکه یک بار او را به دکتر 

بردیم و خوب شد3.
سیرۀ شهید جنت )از زبان مادر(: درمورد مسائل اعتقادی و دینی 
چه  روی  محمد)ص(  حضرت  اینکه  می‌پرسید؛  سؤال  زیاد  من  از 
چیزی تأکید داشته است؟ روز اول از مدرسه نمی‌ترسید. تحصیلات 
خود را تا سوم راهنمایی ادامه داد که انقلاب شد و دیگر ادامه نداد. 
سورۀ جمعه را روان می‌خواند4. در کارهای خانه کمک‌حال من بود. 
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می‌رفت  بار  یک  هفته‌ای  و  داشت  دوست  خیلی  را  کتاب‌خواندن 
و  گل  به  بود.  علاقه‌مند  سنتی  ورزش‌های  به  محل5.  کتابخانۀ  به 
گیاه اهمیت می‌داد. گاهی اوقات که گلدان گل درست می‌کردیم، 
اگر عیبی پیدا می‌کردند،  برقی منزل  به گل‌ها آب می‌داد. وسایل 
با فوت  و  زیاد می‌رفت  را درست می‌کرد. منزل مادربزرگش  آن‌ها 

پدربزرگش بیش از پیش به منزل مادربزرگش می‌رفت6.
از  را  نمازخواندن  بود.  بیزار  غیبت  از  بود،  حرام  و  حلال  اهل 
شش‌سالگی خودم یادش دادم. بعد از مدتی که خواندن نماز را یاد 

گرفت، همیشه نمازش را اول وقت می‌خواند7.
از بچگی روزه می‌گرفت. شب‌های احیاء نیز مسجد امیرالمؤمنین 
قرآن  دائم  و  بود  خریده  خودش  برای  بزرگ  قرآن  یک  می‌رفت. 
می‌خواند. محرم می‌رفت در یک هیئت زنجیر زن و جلوتر از همه 

زنجیر می‌زد8.
کلاس نهم که بود، انقلاب شد. شانزده‌ساله بود و فعالیت انقلابی 
بازگشت  ایران  به  امام  که  روزی  اعلامیه پخش می‌کرد.  و  می‌کرد 
خیلی ذوق کرده بود. در جبهه فرمانده گردان بود و نیرو آموزش 

می‌داد9.
وقتی کردستان بود از ناحیۀ کمر مجروح شده بود و ترکش به 
کمرش اصابت کرده بود10. پس از آنکه کمرش خوب شد، بار دیگر 
به جبهه رفت. محمد دوباره به جبهه برگشته بود و قرار شد که برود 
اردویی که تعلیم داده بود را تحویل بدهد و برگردد. وقتی‌که عازم 
در همان  و محمد  عملیاتی صورت گرفت  موقع  جبهه شد، همان 

محمد جنت دستجردی
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عملیات شرکت کرد و خط‌شکن شد. تیر به دو دست محمد اصابت 
کرد که او را به عقب بازگرداندند؛ اما پس از چند لحظه بار دیگر به 
جلو رفت که پس از آن تیری به قلب محمد اصابت کرد و به درجۀ 
رفیع شهادت نایل شد. محمد در عملیات خیبر به شهادت رسید11.

فرازی از وصیت شهید:
»ای جوانان! مواظب باشید شیطان، نفس شما را به انحراف نکشد 

و جنگ را فراموش نکنید12.«
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پی‌نوشت‌ها 	
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان،  فورم مشخصات.  
2- همان، سرگذشت‌پژوهی، راوی مادر شهید، ص3. 

3- همان، ص4.

4- همان، ص5.

5- همان، ص6.

6- همان، ص7.

7- همان، ص8.

8- همان، ص9.
9- همان، ص10.

10- همان، ص12.

11- همان، ص13.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 
 

 

محمد جنت دستجردی



رضا جوادی

رضا جوادی، فرزند علی‌اصغر، در نهم اردیبهشت‌ماه سال 1342 
شمسی در خانواده‌ای مذهبی و متدینّ در روستای سیدان از توابع 
نام داشت.  به جهان گشود. مادرش جمیله  اصفهان دیده  مارچین 
در  را  ابتدایی  تحصیلات  بود۱.  شهرداری  کارگر  و  کشاورز  پدرش 
مدرسۀ محل سکونت خود خواند و در دورۀ راهنمایی به‌دلیلِ فقر، 
ترک تحصیل کرد؛ ولی باوجود سن کم با حضور در جلسات مذهبی 
و قرآن آگاهی‌های دینی خود را بالا برد. وی وقتِ نماز در مسجد 

محل شرکت می‌کرد2.
در حوادث انقلاب اسلامی در فعالیت‌های انقلابی و تظاهراتی و 
امام‌خمینی شرکت داشت. پس  اعلامیه‌های  راهپیمایی‌ها و پخش 
فعالیت  به  و  درآمد  بسیج  عضویت  به  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از 
در  که  درگیری  اولین  در  جوادی  شهید  داد.  ادامه  خود  انقلابی 
سمیرم اصفهان شکل گرفت، برای ایجاد امنیت به این شهر اعزام 
شد۳. شهید جوادی با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران در اسفندماه 
1359 شمسی عازم جبهه‌ها شد و در جبهۀ دارخوین مستقر شد و 
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در عملیات شناسایی غرب رودخانۀ کارون و کفیشه در غرب کارون 
با هلی‌کوپتر شرکت داشت. وی  ایذایی علیه دشمن  و در عملیات 
بعدها در چند عملیات بزرگ در کنار سردار شهید حسین خرازی 
و دیگر فرماندهان لشکر 14 امام‌حسین علیه‌السلام حضور داشت و 
مأموریت‌های ویژه‌ای مثل اطلاعات و عملیات را در غرب و جنوب 
انجام می‌داد. وی گاهی به‌عنوان فرماندهی گردان انتخاب می‌شد. از 

آن پس در بسیاری از عملیات علیه دشمن شرکت داشت4.
راه  از  برمی‌داشت،  جراحت  که  بار  هر  و  شد  مجروح  مرتبه  نهُ 
عازم  بهبودی  از  پس  کند،  باخبر  را  کسی  اینکه  بدون  بیمارستان 
جبهه می‌شد. در یکی از عملیات ترکش به شکم ایشان اصابت کرد؛ 
به‌گونه‌ای مجروح شد که 24 ساعت کامل از ایشان خون می‌رفت. 
یک کلیه را از دست داد و دارای 45درصد جانبازی شد. در سال 
1361 شمسی تصمیم به ازدواج گرفت که ثمرۀ آن دو فرزند، یک 

پسر و یک دختر بود 5. 
به‌قطع می‌توان گفت رضا در تمامی عملیات بزرگ دوران جنگ 
تحمیلی تا کربلای پنج حضور داشت؛ از‌جمله ثامن‌الائمه، شکست 
و  فتح‌المبین  بستان،  آزادسازی  و  طریق‌القدس  آبادان،  محاصرۀ 
دهلران،  به  دزفول  جادۀ  و  عباس  دشت  و  عین‌خوش  آزادسازی 
عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر، عملیات رمضان، عملیات 
محرم، عملیات والفجر۱و2و4، عملیات خیبر و طلائیه، عملیات بدر، 

عملیات والفجر8 و عملیات کربلای4 حضور داشت6.

رضا جوادی
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 حاج رضا جوادی در عملیات کربلای 5 در تاریخ  1365/10/21 
با  و  داشت  عهده  بر  را  عملیات  و طرح  گردان  فرماندهی  شمسی، 
گردان پیاده تلاش می‌کرد عمق شلمچه و نهر جاسم را تصرف کند. 
در همین حال، براثر اصابت تیر به ناحیۀ چشمش، به درجۀ رفیع 

شهادت نایل شد7.

فرازی از وصیت شهید:
»عزیزان هدفتان را آگاهانه انتخاب کنید و نگذارید هوای نفستان 
در هدفتان راه پیدا کند که اگر مواظب آن نباشید و آن را کنترل 

نکنید، انسان را به پایین‌ترین درجۀ انسانی سوق می‌دهد8.«
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		 پی‌نوشت‌ها 
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد 1395 شمسی، 

جلد اول، ص604.  
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
3- همان، ص2.

4- سیدعلی بنی‌لوحی )1389(، زیر درخت کنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 
درخشان، ص86.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار سیدعلی بنی‌لوحی در تاریخ 1394/6/6.

7- سیدعلی بنی‌لوحی )1389(، زیر درخت کنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 
درخشان، ص86.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.
 
 

 

رضا جوادی



علیرضا جوادی

علیرضا جوادی، فرزند حاج شکرالله، متولد نوزدهم فروردین‌ماه 
سال1338،1 در سحرگاه خونین بیست و یکم ماه مبارک رمضان، 
هم‌زمان با عروج روح مطهر حضرت علی)ع( در خانوادۀ ایثارگرش در 
شهرضا متولد شد2. مادرش طاهره نام داشت. خانوادۀ علیرضا متدینّ 
و کاملًا مذهبی و شهیدپرور بودند3. از دورۀ ابتدایی علاقه و اشتیاق 
فراوانی به تحصیل داشت. پس از دورۀ راهنمایی، دورۀ دبیرستان را 

در رشتۀ تجربی گذرانید و مدرک دیپلم را گرفت. 
دورۀ دبیرستانش هم‌زمان با اوج‌گیری نهضت اسلامی بود. علیرضا 
که در خانواده‌ای متشرع تربیت شده بود، در حمایت از محرومان 
و  پرداخت4  پهلوی  محمدرضا  رژیم  با  مخالفت  به  مستضعفان  و 
و  کردند  دستگیر  را  او  می‌کرد.  پخش  را  امام‌خمینی  اعلامیه‌های 
شکنجۀ  ضربات  زیر  در  روزه  زبان  با  و  شد  شکنجه‌ها  راه  این  در 
اما  کردند؛  مجروح  را  بدنش  کرد.  مقاومت  پهلوی  رژیم  مزدوران 
عزمش راسخ‌تر شد. وی چند ماه زندان را تحمل کرد5. پس از آزادی 
از زندان، فعالیت خود را بیشتر کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در 
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صف مقدم مبارزه و تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی، شهید جوادی مثل فرزندی عزیز به 
پاسداری از انقلاب اسلامی پرداخت و پس از تشکیل کمیتۀ دفاع 
شهری، از اولین اعضای آن شد6. با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب 
ابتدا  از  و  پیوست  پاسدار  سبزپوشان  جمع  به  شهرضا  در  اسلامی 
سپاه  به  آنچنان  او  شد7.  واگذار  وی  به  سپاه  تدارکات  مسئولیت 
از  حتی  می‌گذراند؛  آن  در  را  خود  وقت  بیشتر  که  بود  علاقه‌مند 
لباس سبز سپاه به‌عنوان بهترین لباس دامادی در مراسم عروسی‌اش 
استفاده کرد8. ثمرۀ ازدواج او تنها دخترش است که بهترین یادگار 

اوست9.
که  بود  نگذشته  اسلامی  انقلاب  تولد  از  صباحی  چند  هنوز 
استکبار به فکر خاموشی شعله‌های آن افتاد و مزدورهای خود، یعنی 
و  صدام‌حسین  و  کومله  و  دموکرات  حزب  جدایی‌طلب  گروه‌های 

حزب بعث را به جنگ انقلاب فرستاد10.
با خون خود مانع تحقق اهداف استکبار  ایثارگرانی که  از‌جمله 
تاریخ  در  عبدالعلی  برادرش  بود11.  علیرضا  برادر  عبدالعلی  شدند، 
1358/7/15 شمسی در سردشت به‌همراه چند نفر دیگر به دست 
گروه کومله براثر اصابت گلوله به شهادت رسید12. شهادت عبدالعلی 
تأثیر زیادی بر روحیۀ شهید جوادی گذاشت و او را مصمم کرد راهی 

را که در آغازش بود، تا آخر برود.

علیرضا جوادی
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در  بود،  شهرضا  سپاه  تدارکات  واحد  مسئول  که  جوادی  شهید 
باوجودِ  می‌کرد.  بسیاری  تلاش  جبهه‌ها  برای  تدارکات  جمع‌آوری 
مسئولیتی که در سپاه شهرضا داشت، در جبهه‌ها حاضر می‌شد و در 
عملیات‌های فتح‌المبین، بیت‌المقدس، خیبر، بدر، والفجر4، والفجر8 
و کربلای5 شرکت فعال داشت13. سردار علیرضا جوادی در عملیات 
والفجر10 در‌حالی‌که معاونت لجستیک تیپ44 قمر بنی‌هاشم را بر 
تاریخ   در  بمباران دشمن  زیر  در  عملیات  بحبوحۀ  در  داشت،  عهده 
66/12/25 به مهمانی امام‌حسین علیه‌السلام رفت14. پیکر پاکش به 
شهرضا منتقل شد و همان‌گونه که آرزو کرده بود، با لباس خون‌آلود 
سپاه در روز پاسدار، در گلستان شهدای شهرضا به خاک سپرده شد15.

سیرۀ شهید جوادی: وی فردی خوش‌اخلاق و مهربان بود و صورتی 
گندم‌گون و قدی متوسط داشت. تلاش و پشتکار و خستگی‌ناپذیری او 
زبانزد همگان بود. تا پاسی از شب در کار جمع‌آوری کمک‌های مردمی 
برای جبهه‌ها بود و صبح زود نیز سرکار خود در سپاه بود. واقعاً وی از 
مصادیق آیۀ قرآنی 39 و 40 سورۀ نجم بود که خداوند می‌فرماید: برای 
آدمی جز آنچه به تلاش و کوشش خود انجام داده، چیزی نیست و البته 
انسان پاداش عمل خود را به‌زودی خواهد دید. علیرضا از کودکی علاقۀ 
آن حضرت  عزاداری  برای  و  داشت  علیه‌السلام  امام‌حسین  به  شدیدی 
سینه  برایش  برهنه  پای  با  و  می‌پوشید  سیاه  لباس  محرم  ماه  ایام  در 
می‌زد و به عشق او به جبهه آمده بود. وی به‌سببِ علاقۀ شدیدی که به 
امام‌حسین علیه‌السلام داشت در سپاه و بسیج هیئت عزاداری رزمندگان 
ثارالله را تشکیل داد و تا پیش از شهادت مسئولیت آن با خودش بود16.
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 پی‌نوشت‌ها	
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید. 
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید. 

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید. 
4- پروندۀ فرهنگی، زندگی‌نامۀ شهید.

5- علیرضا یوسفی کوپایی )1375(، ناظران وجه‌الله، اصفهان: نشر لشکر 8 
نجف اشرف، ص163.

6- همان.
سپاه  شورای  عضو  حسینی‌نژاد  آقای  با  منتظرالقائم  اصغر  مصاحبۀ   -7

پاسداران شهرضا در تاریخ 1395/12/15 شمسی. 
8- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید. 

9- یوسفی کوپایی، ناظران وجه‌الله، ص163.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید.

11- همان.
12- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص604.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامۀ شهید.
14- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای محمدرضا رحمتی از اعضای قدیمی 

سپاه شهرضا در تاریخ 1395/12/15 شمسی.
15- یوسفی کوپایی، ناظران وجه‌الله، ص163.

سپاه  شورای  عضو  حسینی‌نژاد  آقای  با  منتظرالقائم  اصغر  مصاحبۀ   -16
پاسداران شهرضا در تاریخ 1395/12/15 شمسی.

علیرضا جوادی



مرتضی جوادی

مرتضی جوادی، فرزند اسدالله، در شهر اصفهان در خانواده‌ای روحانی 
از  اسدالله  شیخ  پدرش  بود.  خانم  مادرش  نام  گشود.  جهان  به  دیده 
روحانیون متخلق و پرهیزگار و مردمی و بسیار مهربان و دلسوز محلۀ 
گورتان بود و امامت مسجدجامع گورتان را داشت و نزد مردم از محبوبیت 
آقا  آیت‌الله حاج  نزدیک شاگردی  از  اسدالله  بود. شیخ  برخوردار  خاصی 
رحیم ارباب را کرده بود و اوصاف برجستۀ آن فقیه بزرگ را نیز کسب 

کرده بود. 
 مرتضی فرزند پنجم خانواده بود و در درس و مدرسه دانش‌آموز 
ممتاز بود1. وی تا سوم متوسطه در رشتۀ اقتصاد تحصیل کرد و قبل 
از گرفتن دیپلم، به آمریکا رفت تا علت فوت برادرش را بفهمد. برادر 
می‌خواند.  ساختمان  و  راه  مهندسی  فوق‌لیسانس  آمریکا  در  مرتضی 
به‌دلیل  و  می‌کرد  سیاسی  فعالیت  انقلاب  از  قبل  سال  دو  حدود 
در صحنۀ  که  کردند  اعلام  ولی  رساندند؛  شهادت  به  را  او  فعالیتش 
تصادف فوت کرده است. درحقیقت با شلیک گلوله‌ای به کمرش، وی 
را به شهادت رساندند. مرتضی یک سال آنجا بود2. وقتی امام به ایران 
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بازگشت، وی نیز به ایران بازگشت. مرتضی در حوادث انقلاب اسلامی 
در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی 
برای تحصیل به حوزۀ علمیه قم رفت و دروس حوزوی می‌خواند. زمانی 
که مشغول طلبگی شده بود، فقط به دیدن دکتر بهشتی می‌رفت و 
از ایشان سؤال‌های شخصی می‌کرد. مرتضی مرید مرحوم شهید دکتر 

سیدمحمدحسین بهشتی بود3. دروس حوزوی را در قم ادامه داد. 
پس از حملۀ صدام‌حسین به ایران و شروع جنگ تحمیلی مرتضی 
حضور در جبهه را به جای تحصیل دروس حوزوی انتخاب کرد. وی 
در زمستان سال 1359 شمسی به جبهۀ دارخوین رفت. مرتضی چون 
دارخوین  رزمندگان جبهۀ  توجه  مورد  زود  بود، خیلی  آمده  از خارج 
قرار گرفت. وی در چند عملیات کمین ضددشمن شرکت داشت4. در 
داشت.  مؤثر  تاریخ 60/3/21 حضوری  در  قوا  کل  فرماندهی  عملیات 
دارخوین  جبهۀ  فرماندهان  به  آنکه  از  بعد  روز  دو  درست  سرانجام 
گفته بود در این عملیات شهید خواهد شد، در تاریخ 1360/7/7 در 
عملیات ثامن‌الائمه و شکست محاصرۀ آبادان مجروح شد و در انتقال 
به بیمارستان در هواپیمای مسافربری که مجروحان و فرماندهان جنگ 
کرد5  سقوط  و  شد  هوایی  سانحۀ  دچار  می‌کرد،  منتقل  تهران  به  را 
بود، در 1360/7/8 شمسی  و مرتضی همان‌گونه که پیش‌بینی کرده 
به‌دلیلِ سوختگی شدید به شهادت رسید6. جنازۀ مطهرش را به اصفهان 

انتقال دادند و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. 
سیرۀ شهید جوادی: در دوران دبستان به پدرش از بدحجابی معلم‌ها 
گلایه می‌کرد؛ ولی درسش را می‌خواند و جزو آرزوهایش بود که دین 

مرتضی جوادی
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اسلام در کشور رواج پیدا کند. پدر شهید چنین نقل می‌کند: »شب‌ها 
استراحت  می‌گفتم:  و  می‌کرد  رازونیاز  صبح  تا  می‌آمد  جبهه  از  که 
کن. می‌گفت: بعداً زیاد می‌خوابم. در خانه که بود حرف‌شنوی داشت 
و خیلی قانع بود بیشتر کتاب‌های شهید مطهری و دکتر شریعتی را 
بین جوانان پخش می‌کرد و می‌گفت: من وظیفه دارم هر کتابی که 
این مردم را عوض می‌کند بین آن‌ها پخش کنم6«. روحیۀ کمک به 
فقرا داشت. ایام عید در مدرسه به بچه‌های بی‌بضاعت کمک می‌کرد. 
او علاقۀ زیادی به دعای کمیل داشت و شب‌های جمعه در مجالس 
دعا شرکت می‌کرد. به حضرت علی)ع( و امام‌حسین)ع( علاقۀ فراوان 
و  سینه‌زنی  در  می‌کرد،  شرکت  جلسات  در  محرم  ایام  در  داشت. 
زنجیرزنی فعالیت داشت. مسجد محل را سیاه‌پوش می‌کرد و پرچم 

نصب می‌کرد. با تعزیه با این اوضاع مخالف بودند7. 
او یک سال در جبهه بود. او اولین شهید محلۀ ما بود؛ به‌طوری 
اگر کاری خلاف  او  آمدند۸.  او  به مراسم  فرماندهان سپاه  تمام  که 
دفعه  یک  می‌کرد.  امربه‌معروف  و  می‌شد  ناراحت  می‌دید،  شرع 
بدشان  عده‌ای  که  نیست.  درست  حجابتان  بود:  گفته  خانمی  به 
آمده بود و او را کتک زده بودند. عید غدیر را دوست داشت و در 
مراسمی که خودمان داشتیم با شور زیادی فعالیت می‌کرد. خیلی 
اهل شوخی‌کردن بود۹. وی تربیتی دینی داشت؛ در مدرسۀ تربیتی 
دارخوین مراتب عرفان عملی را کسب کرد و اهل ذکر و رازونیاز و 
پیدا  یقین دست  و  مراتب کمال  به  و  بود  شب‌زنده‌داری و سکوت 

کرد. آرزوی ایشان فقط شهادت بود و به آن هم رسید۱۰.
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		 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان،  سرگذشت‌پژوهی، راوی: پدر شهید، ص3.
2- همان، ص4.
3- همان، ص5.

4- سیدعلی بنی‌لوحی )1389(، زیر درخت کنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 
درخشان، ص70.

5- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،جلد اول، صفحه 605.
6- سیدعلی بنی‌لوحی )1389(، زیر درخت کنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص70.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: پدر شهید، ص3.

8- همان.
9- همان، ص7.

10- همان، متن وصیت‌نامه.

 

 

 

 

مرتضی جوادی



اصغـر جوانی

 اصغر جوانی، فرزند حسین، در سی‌ام فروردین‌ماه سال 1340 
شمسی در خانواده‌ای مذهبی و مُتشرّع در محلۀ جاوان1 در خیابان 
کهندژ اصفهان از مادرش خدیجه متولد شد. از همان دوران کودکی 
دبستان  از  را  تحصیلاتش  شد.  آشنا  اسلام  فرهنگ  و  معارف  با 
ابوالفرج آغاز کرد و در کنار تحصیل، در کارگاه استیل‌سازی پدرش 
مشغول به کار شد2. دورۀ راهنمایی را در مدرسۀ ابومسعود گذراند. 
را  نوپایش  افکار  اندیشه،  و  قلم  با صاحبان  این دوران معاشرت  در 
انسجام بخشید. به‌همراه دوستانش در جلسات قرآن و تفسیر شرکت 
فعال داشت و در همین جلسات بود که به ماهیت رژیم پهلوی پی 
برد. وی دورۀ دبیرستان را در مدرسۀ سعدی گذرانید و با یکی از 
شدند.  کار  به  مشغول  و  کردنـد  بـاز  الکتریکی  مغـازۀ  دوستانش 
آن‌ها در مناسبت‌های مذهبی از‌جمله اعیاد و جشن‌های اسلامی و 

عزاداری‌ها قسمتی از محله را چراغانی می‌کردند3. 
وی علاقۀ زیادی به امور فرهنگی داشت؛ لذا در محل سکونت 
بالا  برای مسجد محمدیه در محلة جاوان  خودشان، یک کتابخانه 
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ترتیب داد و برای خرید کتاب راهی قم شد. این سفر نقطۀ عطفی 
برای آشنایی بهتر وی با انقلاب شد و مبارزاتش علیه رژیم پهلوی 
گسترده‌تر شد. وی در این سفر با حملات ساواک به مدارس علمیه 
آشنا شد. وی در این سفر با تلاش مذبوحانۀ ساواک برای مهارکردن 

مبارزات طلاب در حوزه‌ها شناخت پیدا کرد4. 
خانۀ  در  اصفهان  مردم  شمسی   1357 رمضان  ماه  پنجم  در   
مورد  رژیم  عاملان  توسط  که  بودند  کرده  تحصن  خادمی  آیت‌الله 
هجوم واقع شدند و سه نفر از آن‌ها به شهادت رسیدند و به دنبال آن 
حکومت نظامی در اصفهان برقرار شد. اصغر در این تحصن حضور 
رضوان‌الله‌علیه  امام‌خمینی  اعلامیه‌های  موتورسیکلت  با  و  می‌یافت 
را پخش می‌کرد و آسایش و آرامش را از مأموران سلب کرده بود. 
در اوج مبارزات انقلاب، پس از تجمع مردم برای مراسم دومین روز 
و  روحانیت  لباس  با  محمدیه  مسجد  در  باباشاهی  شهید  شهادت 
استفاده از عینک دودی به منبر رفت و سخنرانی مهیّج و بی‌نظیری 
علیه رژیم پهلوی ایراد کرد و پس از اتمام سخنرانی، با تعویض لباس 
داخل جمعیت شد و هیچ‌گاه ساواک نتوانست بفهمد که سخنران 

چه کسی بوده است5. 
با حکومت نظامی  وی در زلزلۀ طبس سال 1357 شمسی که 
دولت ازهاری هم‌زمان شده بود، به‌همراه تعدادی از دوستانش برای 
کمک به زلزله‌زدگان راهی طبس شد. در طبس برای خدمت به مردم 
شبانه‌روز تلاش می‌کرد. پس از بازگشت از طبس با توجه به شرایط 
انقلاب و اوج‌گرفتن آن، به فکر تهیۀ سلاح افتاد و به این منظور به 

اصغر جوانی



550
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

تایباد از توابع خراسان رفت. وی در یکــی از مـدارس ایــن شهـر 
و  استعمار  یوغ  از  آزادی  ندای  سردادن  با  دانش‌آموزان  جمـع  در 
رهایی زندانیان سیاسی، فعالیت مبارزاتی خود را گسترش داد و این 
حرکت، بسیار ارزنده و تأثیرگذار بود. حضور وی در راهپیمایی‌ها و 

تظاهرات موجب دلگرمی مردم بود6.
پس از پیروزی انقلاب و بازگشایی مدارس، دوباره به دبیرستان 
رفت و با تشکیل انجمن اسلامی عرصه را برای تشکل‌های منحرف 
با  تنگ کرد.  و مجاهدین خلق  فدایی  از‌جمله چریک‌های  سیاسی 
حملۀ عراق به ایران عازم جبهه‌های جنگ شد و به‌عنوان فرمانده در 

مناطق مریوان، سنندج، بوکان و... مشغول به خدمت شد7.
وی در سن 20سالگی تشکیل خانواده داد و حاصل این ازدواج 
یک پسر و یک دختر بود. کمی بعد از ازدواج عازم حج شد که به‌دلیلِ 
همراه‌داشتن عکس امام از سفر بازماند؛ ولی عکس امام را تکثیر کرد 
و در کیف جاسازی کرد و عازم مکه شد. در مکه عکس‌ها را در بین 
شیعیان پخش می‌کرد. اصغر که با فداکاری و ازجان‌گذشتگی بسیار 
از بازگشت از حج، تصمیم  از انقلاب اسلامی حمایت می‌کرد، بعد 
متشنج  اوضاع  حال‌وهوای  ولی  دهد؛  ادامه  را  تحصیلاتش  گرفت 
کردستان او را به این منطقه کشاند. وی که در شجاعت و دلاوری 
بوکان و تسخیر  آزادسازی محور مهاباد-  بود، در عملیات  کم‌نظیر 
دفتر سیاسی حزب دموکرات در بوکان شرکت کرد. خستگی‌ناپذیری 
از 200 عملیات کوچک و بزرگ علیه  تا در بیش  وی موجب شد 

ضدانقلاب‌ها در کردستان شرکت فعال داشته باشد8.
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 سرانجام در‌حالی‌که فرمانده سپاه پاسداران بوکان بود در حین 
که  روبه‌رو شد  از شهدا  یکی  با جنازۀ  بوکان  منطقۀ  در  گشت‌زنی 
حضور  از  بعد  بودند.  کرده  جاسازی  عمل‌نکرده‌ای  بمب  جسد  زیر 
زخمی  شدیداً  جوانی  شهید  و  شد  منفجر  بمب  آن  جوانی،  شهید 
گشت. پیکر نیمه‌جان او را با زخم‌های بسیاری که داشت به یکی از 
بیمارستآن‌های تهران منتقل کردنـد؛ ولی شدت جراحات به‌گونه‌ای 
 26 در  و  کرد  تسلیم  جان‌آفرین  به  جـان  بیمارستان  در  که  بود 
تیـرماه سال 1362 شمسی به شهادت رسید9. جنازۀ وی به اصفهان 
منتقل شد و در قطعۀ طریق‌القدس، ردیف 3، شمارۀ 16 گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
 

اصغر جوانی
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 پی‌نوشت‌ها 
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 

جلد اول، ص611 .
2- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با آقای دکتر احمد جوانی، عضو هیئت علمی 

دانشکدۀ امیرالمؤمنین اصفهان، در تاریخ 1389/6/25.
3- همان.

4-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید

5- همان.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: مادر شهید.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، راوی: همسر شهید.
8- همان.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید.

 

 



سیدعباس جولایی

سال  خردادماه  سوم  در  سیدحسن،  فرزند  جولایی،  سیدعباس 
اصفهان  تاریخی  شهر  مذهبی  محلات  از  یکی  در  شمسی   1332
نام  به عالم هستی گشود.  باتقوا و زحمت‌کش دیده  در خانواده‌ای 
مادرش ربابه بود. پدرش حاج سیدحسن اهل مسجد، مردی عارف 
و متدین، اهل نماز اول وقت و جماعت بود و به شغل حلال اهمیت 
ذکور  فرزند  با شغل حلبی‌سازی هفت  بسیار  با تلاش  وی  می‌داد. 

برای خدمت به اسلام و مسلمین تربیت کرد1.
عباس از ابتدای کودکی با احساسات و عواطف دینی رشد یافت 
و با مسجد، قرآن، اخلاق اسلامی و مجالس عزاداری امام‌حسین)ع( 
آشنا شد و در این مجالس و محافل می‌بالید و قد می‌کشد. ازاین‌رو 
از وقتی‌که لب به سخن گشود، با آیات و کلمات دلنشین قرآن آشنا 
شد. پدر عباس پس از وفات آیت‌الله بروجردی، زعامت و مرجعیت 
حضرت امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه را پذیرفت و خانواده و فرزندانش 

را با رساله و شخصیت ایشان آشنا کرد۲.
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سیدعباس در هفت‌سالگی قدم به مدرسه گذاشت و دورۀ ابتدایی 
را با موفقیت سپری کرد. دورۀ متوسطه را در یکی از دبیرستان‌های 
اصفهان و هنرستان صنعتی اصفهان در رشتۀ صنایع چوب به پایان 
و  قرآن  و محافل  در جلسات مذهبی  بر تحصیل  او علاوه  رسانید. 

مجالس عزاداری فعالانه شرکت داشت3.
رفت  تهران  به  مدتی  دیپلم  مدرک  دریافت  از  پس  سیدعباس 
با  به کار پرداخت. در کنار کار، سعی می‌کرد  بزرگش  برادر  نزد  و 
شرکت در کنکور، به دانشگاه راه یابد؛ ولی به‌ناچار پس از فراخوانی 
به خدمت سربازی اعزام شد. سیدعباس دورۀ آموزش را در "چهل 
دختر" ‌گذراند و پس از پایان دورۀ آموزشی، به اصفهان منتقل شد4.

با  و  بود  یافته  تربیت‌  اهلِ‌بیت  مکتب  در  عباس  که  ازآن‌رو 
دوران  در  داشت،  آشنایی  امام‌خمینی  حضرت  مبارز  شخصیت 
سربازی، تمرین مبارزه علیه رژیم را آغاز کرد. در 15 خرداد 1342 
نیز دیده بود که برای نگه‌داشتن رسالۀ حضرت امام، عوامل ساواک 
به خانۀ پدرش ریخته و برادر بزرگش را دستگیر کرده بودند. سید 
به‌دلیلِ فعالیت‌های ضدرژیم، در طول سربازی بارها بازداشت شد؛ 
اما هر بار پس از آزادی، مصمم‌تر و جدی‌تر از پیش به فعالیت خود 

علیه رژیم ادامه داد۵.
سید پس از گذرانیدن دورۀ سربازی به تهران بازگشت و به کار و 
تلاش در کنار برادرش ادامه داد و در کنار کار از فعالیت‌های مذهبی و 
سیاسی نیز غفلت نداشت. او در سال 1354 شمسی با دختری باایمان 

ازدواج کرد و پس از ازدواج، به تدریس قرآن به نوجوانان پرداخت6.
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با شروع نهضت اسلامی، فعالیت‌های سید گسترش یافت. او برای 
مبارزه با رژیم ستم‌شاهی، قالب هنر را برگزید و با تلاش همه‌جانبه، 
نمایش‌نامه‌های مذهبی را با هم‌فکری دوستانش به صحنه می‌آورد 
و خود در نقش‌های گوناگون همچون »ابوذر«، »حُجر بن عدی« و... 
به هنرنمایی و روشنگری می‌پرداخت و بدین‌وسیله نفرت و بیزاری 
به  اعلام می‌داشت7. سید در کمک  پهلوی  به رژیم  را نسبت  خود 
مجروحان نیز فعالیت‌های ارزشمندی را با توجه به تجربیات موفق 

خود ارائه می‌کرد8.
پس از انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شد.  کار  به  مشغول  مهندسی  واحد  در  و  درآمد  سپاه  عضویت  به 
وی در دوران جنگ تحمیلی در قرارگاه مهندسی حضور می‌یافت 
و در کار جاده‌سازی و مهندسی رزمندگان را یاری می‌رسانید و به 
همین سبب به یکی از فرماندهان قرارگاه مهندسی تبدیل شده بود9. 
سرانجام در تاریخ 1365/3/14 شمسی براثر سانحۀ تصادف در حین 

انجام مأموریت به شهادت رسید.

فرازی از وصیت شهید:
»تقوا، تقوا اساس کار است؛ اگر تقوا نباشد، اکثر عبادات به‌خاطر غیرِ 
خدا می‌شود. نماز را طوری بخوانید که بدانید به خدا چه می‌گویید10«.

منطقۀ  عملیات  در  جولایی،  سیدمحسن  وی،  کوچک‌تر  برادر 
چزابه در تاریخ 1360/10/9 شمسی به شهادت رسید و در گلستان 

شهدای اصفهان مدفون شد.

سیدعباس جولایی
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 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، بی‌کرانه‌ها، ص408.

3- همان.

4- همان.
5- همان، ص409.

6- همان.

7- همان.

8- همان.
9-سیدعلی بنی‌لوحی)1389(، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 

درخشان، ص174.
10-پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

 

 



محسن جولایی

سیدمحسن جولایی، فرزند سیدحسن، بیست و پنجم شهریورماه 
دستورات  به  پایبند  و  مذهبی  خانواده‌ای  در  شمسی   1341 سال 
سیدحسن  حاج  پدرش  شد.  متولد  اصفهان  در  متشرّع  و  اسلام 
مادرش  نام  داشت.  پسر  و هفت  بود  مشغول  به شغل حلبی‌سازی 
ربابه بود1. اگرچه ازنظر شغلی در سطح پایین بود، اما ازنظر آگاهی 
و  وقت  اول  نماز  اهل  وی  داشت.  بلندی  جایگاه  دینی،  بصیرت  و 
پیرو  و  می‌کرد  پرداخت  را  خود  مال  پیوسته خمس  بود؛  جماعت 
مرجعیت امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه بود؛ لذا همۀ فرزندان خود را با 
همین روحیه تربیت کرد. سیدمحسن که در محیط خانواده با تربیت 
اسلامی پرورش یافته بود، از کودکی بیشتر اوقات خود را در مسجد 

و جلسات یادگیری قرآن سپری می‌کرد2. 
او دوران دبستان و راهنمایی را به اتمام رسانید و دورۀ متوسطه 
وافری  علاقۀ  علم  تحصیل  به  وی  داد.  ادامه  دبیرستان  سوم  تا  را 
داشت و اخلاق و انضباط او به‌گونه‌ای بود که اولیاء مدرسه از دست 

او راضی بودند.
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نهضت  و  اسلامی  انقلاب  با  تفسیر  و  قرآن  جلسات  در  وی 
امام‌خمینی آشنا شد و از دورۀ دبیرستان به مبارزات اسلامی روحانیت 
آگاه شد. سیدمحسن با شکل‌گیری حوادث انقلاب اسلامی به نهضت 
مردم پیوست و به‌همراه والدین خود در تظاهرات و راهپیمایی‌های 
تاریخی  تحصن  در  وی  می‌کرد.  شرکت  پهلوی  رژیم  علیه  مردمی 
منزل آیت‌الله خادمی و مسجد حکیم حضور داشت و در درگیری 
با ساواک شرکت داشت. شب‌ها در کوچه‌ها و پشت‌بام‌ها علیه رژیم 

پهلوی شعار می‌داد و روزها در تجمع‌های مردمی شرکت می‌کرد3.
خود  انقلابی  و  مذهبی  فعالیت‌های  به  اسلامی  انقلاب  از  پس 
با آشوب‌طلبی‌های گروه‌های  به عضویت بسیج درآمد.  و  ادامه داد 
جدایی‌طلب کمونیستی در کردستان به این منطقه مسافرت کرد و 
پس از مدتی به اصفهان بازگشت. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران با تجربه‌ای که از پاک‌سازی در شهرها و روستاهای کردستان 
داشت، به خوزستان هجرت کرد و در منطقۀ دارخوین رحل اقامت 
افکند. مدرسۀ تربیتی دارخوین و تعالیم و آموزش‌های بزرگانی مثل 
شهید ردانی‌پور در اخلاق و رفتار او چنان تأثیر گذاشت که مراحل 
کل  فرماندهی  عملیات  در  وی  کرد.  به‌زودی طی  را  عملی  عرفان 
قوا در تاریخ 1360/3/21 حضور داشت و در این عملیات به‌خوبی 
آب‌دیده شد. پس از آن در عملیات ثامن‌الائمه و شکست محاصرۀ 

آبادان شرکت کرد4.
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محسن عاشق و شیفتۀ جبهه شده بود و یاد دوستان شهیدش را 
فراموش نمی‌کرد. او یک بار از ناحیۀ گوش به‌شدت مجروح شد. پس 
از یک مرخصی کوتاه در عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان 
حدود  از  را  خود  گروهان  باید  عملیات  برای  که  وی  کرد.  شرکت 
18 کیلومتر از میان رمل‌ها عبور می‌داد و به پشت نیروهای عراقی 
می‌رسید، به‌خوبی از عهدۀ مأموریت برآمد و سرانجام توپخانۀ دشمن 
را دور زد و سحرگاه به چزابه رسید. سیدمحسن همان سپیده‌دم که 
برای او فلق صبحدم حیات ابدی بود، در تاریخ 60/9/22 مجروح شد 
و پس از چند روز تحمل جراحات و عمل جراحی در بیمارستانی در 

تهران، سرانجام در تاریخ 1360/10/9 به شهادت رسید5.
سیرۀ شهید محسن جولایی: وی از دورۀ کودکی با تربیت مذهبی 
آشنا شد و در نماز جماعت و جلسات قرآن حضور پیوسته داشت. 
وی اهل ورزش بود؛ به کشتی و کوهنوردی و فوتبال علاقه‌ داشت. 
صدای اذان که بلند می‌شد بی‌اختیار دست از نماز می‌کشید و به 

مسجد می‌رفت و در نماز شرکت می‌کرد.
بود  برده شود. خالص  نداشت اسمش در جایی  محسن دوست 
و متقی؛ پیرو خط امام بود و بسیار کم حرف می‌زد؛ اما مرد عمل 
بود. در مسجد المهدی در محلۀ خواجو جلسۀ قرآن راه‌اندازی کرد. 
نیازمند  افراد  کار کند؛ دستگیر  به‌خاطر خدا  داشت  همیشه سعی 
بود و از کمک به دیگران خسته نمی‌شد. محسن خیلی خوش‌سفر 
بود و در سفر از هر کمکی به دوستانش دریغ نمی‌کرد6. وی ظاهری 
از  و  بود  بیت‌المال خیلی حساس  به حفظ  و  و مرتب داشت  تمیز 

محسن جولایی



560
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

اسراف و غیبت بدش می‌آمد. او همچنین به صله‌رحم اهمیت می‌داد. 
سردار سیدعلی بنی‌لوحی نقل می‌کند: »شب عملیات طریق‌القدس 
در چزابه توی سنگر کوچکی نشسته بود؛ او را که دیدم از احوال 
پدرش جویا شدم. ناگهان چند خشاب خالی توی دستانم گذاشت 

و آب صاف و پاک را روی دستانم ریخت؛ یعنی مهمات نداریم7«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ مشخصات.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.

3- همان، ص4.

4- همان، ص6.
5- همان، ص15.
6- همان، ص1۴.

7- سیدعلی بنی‌لوحی)1389(، زیر درخت کُنار، اصفهان: انتشارات ستارگان 
درخشان، ص174.

محسن جولایی



عباس چوپانی مولنجانی

عباس چوپانی مولنجانی، فرزند حسین و فاطمه، پانزدهم خردادماه 
1340 شمسی در خانواده‌ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
والدين  تربيت  تحت  در  کودکي  در  عباس  بود۱.  بیمارستان  کارمند 
متدين و متشرّع بزرگ شد. در کنار تحصیل در مدرسه به هیئت‌های 
دوران  می‌رفت.  قرآن  قرائت  و  دینی  علوم  کسب  برای  مذهبی 
دبیرستانش مصادف با نهضت انقلاب اسلامی بود. وی در صحنه‌های 
انقلاب  پیروزی  با  و  داشت۲  حضور  پهلوی  حکومت  علیه  مختلف 
عازم جبهه شد  ایران،  علیه  اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عراق 
عراقی‌ها  بین  هم‌رزمانش  با  و  بود  عملیات  اطلاعات  بچه‌های  از  و 
می‌رفت و اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. وی در عملیات‌های مختلف 
شرکت کرد و بارها زخمی شد؛ ولی زخم‌ها بر فعالیت‌های او هیچ 
مجامع  اردوها،  فرهنگی،  حرکت‌های  از  بسیاری  در  نداشت.  اثری 
و کلاس‌ها نقش مبلغ و مرشد جمع را داشت و در صنایع نظامی 
مهمات‌سازی مشغول خدمت شد؛ باوجودِ این، روح او آرام نگرفت و 
از طریق پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی اصفهان، عازم جبهه شد و 
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چند ماه متوالی را در یکی از جزایر استراتژیک خلیج فارس مشغول 
انجام استحکامات و پدافندی آن منطقه بود. وی توانست در امور 
جمعی  بود  تلاش  در  کند.  کسب  تجاربی  جهاد  پشتیبانی  دریایی 
کمکی  بتواند  تا  کند  سازمان‌دهی  تشکیلاتی  در  را  هم‌رزمانش  از 
عملیات  فرماندهی  مسئولیت  و خود  باشد  و جنگ شده  به جبهه 

سنگین را پذیرفت تا افراد را آموزش دهد۳.
عازم  خرمشهر  نزدیک  پل  زدن  برای  کربلای۴  عملیات  در 
توسط  بودند که  پل  با هم‌رزمانش در حالِ زدن  و  آن منطقه شد 
آبادان- خرمشهر در  بمباران شدند و در محور  هواپیماهای عراقی 
اصفهان،  و در گلستان شهدای  به شهادت رسید۴  تاریخ 65/10/3 

قطعۀ کربلای4، ردیف 7، شمارۀ 3 به خاک سپرده شد.
سيره شهيد عباس چوپاني: وي از کودکي علاقۀ عجيبي به اهل 
مبتکر.  ناپذير،  خستگي  مقاوم،  شجاع،  صبور،  فردي  داشت.  بيت 
کم‌حرف ولی تیزبین و هوشیار بود و نسبت به مسائل سیاسی بینش 
خوبی داشت و هوشیارانه با حرکت‌های انحرافی منافقین و عوامل 
آن‌ها مبارزه می‌کرد و توجه زیادی به فقرا داشت. وی به کارهای 
می‌کرد  تقبل  را  کارهایی  همواره  اما  داشت؛  زیادی  علاقة  گروهی 
که دیگران عهده‌دار نمی‌شدند و حتی زمانی که مسئولیت مهمی 
رزمنده  را یک  و خود  برنداشت  کارهای خدماتی  از  داشت، دست 

معرفی می‌کرد و کسی از مقام وی آگاهی نداشت۵.

عباس چوپانی مولنجانی
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فرازی از وصایای شهید:
»برادران و خواهران! همین‌طور که می‌دانید، شهیدشدن فقط در 
از آن است که مغزها تصور کند  بالاتر  جبهه نیست، بلکه شهادت 
انسانیت است.  از  و قلم‌ها بنویسد. درواقع شهادت یک جلوۀ دیگر 

شهادت، تکامل است.
نکنید.  فراموش  را  مسجد  که  کرده  سفارش  کوچکتان  برادر 
نمازهای اول وقت و جماعت را فراموش نکنید و... به خانواده‌های 
و  برسانید  سلام  رزمندگان  و  مجروحان  و  معلولین  و  اسرا  شهدا، 
بگویید که در شب‌های احیاء پس از امام و رزمندگان این حقیر را 

فراموش نکنید۶«.
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پی‌نوشت‌ها 
1- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان، تهران، نشر شاهد، 1395شمسی، 

جلد اول، ص639. 
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان. 
ج10،  بی‌سنگر(،  السراج‌المنیر)سنگرسازان  نریمانی)۱۳۸۰(،  مرتضی   -3

اصفهان، زاینده رود، ص59 .
4- همان، ص63 .

5- پروندۀ فرهنگي شهيد، نامه شهید.
6- پروندۀ فرهنگي شهيد، متن وصیتنامه.

 

عباس چوپانی مولنجانی



عباسعلی حاج‌امینی

عباسعلی حاج‌امینی، فرزند حسینعلی و فاطمه در روز پانزدهم 
فروردین‌ماه سال ۱۳۳۳ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. او در 
خانواده‌ای مذهبی و کشاورز و زحمت‌کش تربیت یافت2. عباسعلی، 
در همان دوران کودکی در کنار خانوادۀ زحمت‌کش خود با مشقت‌ها 
و سختی‌های زیاد روبه‌رو بود. وی با رسیدن سنش برای رفتن به 
مدرسه با جدیت و شوق زیادی به تحصیل در دبستان پرداخت. در 
و  معاش  امرار  برای  تابستان  تعطیلات  و  تحصیل  از  فراغت  هنگام 

تأمین مخارج تحصیلش کار می‌کرد3.
در  ریاضی  رشتۀ  در  و  دبیرستان شد  وارد  آن  از  بعد  عباسعلی 
سال ۱۳۵۲ موفق به گرفتن دیپلم شد و در همان سال در کنکور 
در رشتۀ آبیاری دانشگاه جندی‌شاپور اهواز پذیرفته شد4. ایشان در 
مهندسی  رشتۀ  در  لیسانس  مدرک  دریافت  به  موفق   ۱۳۵۶ سال 
اتمام تحصیل به سربازی فراخوانده  از  آبیاری شد و بلافاصله پس 

شد5.
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گذراند  در شیراز  را  آموزشی  ماه  سربازی مدت شش  زمان  در 
و پس از آن به پادگان ذوب‌آهن اصفهان منتقل شد6. این دوره، با 
انقلاب اسلامی هم‌زمان شده بود و عباسعلی با اعلام فرمان امام‌)ره( 
مبنی بر ترک پادگان‌ها به‌همراه چند تن از دوستانش از آنجا فرار 
سلاح‌های  و  بازگشت  پادگان  به  انقلاب،  پیروزی  از  پس  کردند. 
موجود در پادگان ذوب‌آهن را جمع‌آوری کرد و سپس کمیتۀ انقلاب 

اسلامی نجف‌آباد را سامان‌دهی کرد7.
 با شروع فعالیت‌های ضدانقلاب در شهرکرد، عباسعلی با چند تن 
از دوستان به‌اتفاقِ حجت‌الاسلام درّی نجف‌آبادی برای فعالیت‌های 
فرهنگی و تبلیغی راهی آنجا شدند. عباسعلی در شهرکرد در کسوت 
الحادی  افکار  با  افکار و مبارزه  تنویر  برای  معلمی تلاش مستمری 
تشکیل  به  عمومی،  درس‌های  تدریس  بر  علاوه  ایشان  داد.  انجام 

کلاس‌های نهج‌البلاغه و ایدئولوژی می‌پرداخت8.
 عباسعلی در سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد که حاصل آن یک فرزند 

پسر است9.
در سال ۱۳۶۰ عباسعلی از طریق جهاد سازندگی نجف‌آباد عازم 
جبهه شد و در عملیات فتح‌المبین به‌اتفاقِ شهید علی ایمانیان در 

جاده‌سازی و ایجاد خاک‌ریزها فعالیت کرد10.
 یک سال بعد، از طریق سپاه به جبهه اعزام شد و در اندک‌مدتی 
استعداد و نبوغ خود را در فرماندهی و هدایت نیروها به نمایش گذاشت. 
خط  سریع  چنان  و  بود  گردان  جانشین  رمضان  عملیات  در  ایشان 
دشمن را در هم پیچید که در عملیات بعدی، یعنی عملیات محرم، 

عباسعلی حاج‌امینی
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فرمانده گردان شد۱۱. در عملیات محرم نقش پررنگی در پیروزی نهایی 
او  نیز  مقدماتی  والفجر  عملیات  در  سپس  داشت.  اسلام  رزمندگان 
فرماندهی یک گردان از نیروهای خط‌شکن را بر عهده گرفت و این 
سه  حدود  توانست  که  بود  گردان‌هایی  معدود  از  یکی  شاید  گردان 
عراقی  نیروهای  قلب  تا  و  بشکند  در هم  را  مقاومت دشمن  بار خط 
پیشروی کند. در این حملات عباسعلی، از ناحیۀ گوش مجروح شد12.

عباسعلی در عملیات والفجر۱ و والفجر۲ نیز حضوری چشم‌گیر 
محورهای  از  یکی  فرماندهی  والفجر۴  عملیات  در  ایشان  داشت. 
عمل‌کننده را عهده‌دار بود و با ایثار و جانبازی به همۀ اهداف خود 
رسید و تحت هیچ شرایطی محور و خط عملیاتی خود را ترک نکرد؛ 
اصابت  براثر   ۱۳۶۲/۸/۲۷ تاریخ  در  و  عملیات  همین  در  اینکه  تا 

ترکش خمپاره، به درجۀ رفیع شهادت نایل شد13.
پیکر شهید عباسعلی حاج‌امینی در جنت‌الشهدای نجف‌آباد در 

کنار برادران شهیدش منصور و ناصر آرام گرفته است.
عباسعلی در جبهه برای نیروهایش علاوه بر فرماندهی، معلمی 
نظامی و عقیدتی‌اش  و  آموزشی  بود و کلاس‌های  فداکار  و  دلسوز 
زبانزد بود. سردار حاج‌امینی آن‌قدر به نیروهایش علاقه‌مند بود که 
در مواقع خطر و در عقب‌نشینی‌ها تا تمامی آن‌ها را از مهلکه نجات 
نمی‌داد، محال بود خودش به عقب برگردد. در مقابل، بسیجی‌ها نیز 
از  یکی  ارادت می‌کردند که گردان حاج‌امینی  اظهار  به وی  چنان 
بهترین گردان‌های لشکر در شکستن خط دشمن بود و آن‌ها ذره‌ای 

از دستورات او تخطی نمی‌کردند14.
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آخرین باری که شهید حاج‌امینی، به جبهه رفت، روحیۀ دیگری 
داشت. حالات و رفتارهای او به‌نحوِ محسوسی تغییر کرده، تضرع و 
زاری او بیشتر شده بود. او تقریباً از همۀ اقوام و آشنایان خداحافظی 
کرد و حلالیت طلبید15. شهید عباسعلی در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش 
خطاب به همسرش چنین گفته: »همسرم حاصل زندگی ]مان[ که 
به دنیا آمد، او را به‌عنوان یادگار من نگه دار و اگر پسر بود، اسم او 
را امید و اگر دختر بود، اسم او را آرزو بگذار؛ چون امید و آرزوی 

من بود«16.
 

عباسعلی حاج‌امینی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامۀ شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

3- همان، ص1.
4- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص7.

5- پروندۀ فرهنگی شهید، گواهی معافیت تحصیلی شهید.
6- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

7- پروندۀ فرهنگی شهید، ملک آفاق ملک الهی، خاطرات شهید، ص4.
8- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص2.

9- همان، ص3.
10- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص73.

11- همان، ص73.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص3.

13- محمدرضا یوسفی، سرداران سپاه توحید، ص74.
14- پروندۀ فرهنگی شهید، پرندگان مهاجر، ص74.

15- همان، ص105.
16- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید.

 



 نعمت‌الله حاجیان

هجدهم  تاریخ  در  جمیله،  و  مصطفی  فرزند  حاجیان،  نعمت‌الله 
فروردین‌ماه سال ۱۳۳۸ شمسی در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات 
از  مشکلات  به‌دلیل  و  داد۱  ادامه  راهنمایی  دورۀ  پایان  تا  را  خود 
تحصیلات باز ماند و به شغل نقاشی ماشین روی آورد. وی از جوانان 
فعال بود و در دورة پهلوی و پیش از پیروزی انقلاب علیه رژیم در 
پایین‌کشیدن  و  نوار  تکثیر  همچنین  و  اعلامیه  پخش  و  تظاهرات 
مجسمۀ شاه در روز عاشورا فعالیت داشت. با پیروزی انقلاب و آمدن 
امام به کشور، وی با موتور خود به تهران رفت و بعد از برگشت با شور 

زیاد آن صحنه‌ها را تعریف می‌کرد۲. 
در  کردستان  در  جدايي‌طلب  گروه‌هاي  آشوب‌هاي  از  پس  وی 
مناطق  به  سنندج  تیپ  گروهان  فرمانده  به‌عنوان   59/9/15 تاریخ 
با عوامل منحرف دموکرات و  شمال غرب روانه شد و در رویارویی 
کومله از جان و دل مایه گذاشت. مدتی بعد با تشکیل ارگان سپاه 
تاریخ 60/2/1 به عضویت سپاه درآمد و در منطقۀ کردستان و  در 
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کامیاران به خدمت مشغول بود. وقتی به مرخصی می‌آمد، به گلستان 
شهدا می‌رفت و هنگامی‌که امام دستور به ازدواج داد به خانواده‌اش 
گفت که برای او همسری را انتخاب کنند. بنابراین در تاریخ 61/4/17 
ازدواج کرد و دوباره به جبهه برگشت. وی فرمانده عملیات آبی بود. 
در‌حالی‌که   61/3/16 تاریخ  در  متعدد  نبردهای  طی  در  بار  یک  او 
مسئولیت عملیاتی در محور کامیاران را بر عهده گرفته بود، به‌شدت 
مجروح شد و در بیمارستان بستری شد و پس از بهبودی به جبهه 
برگشت و در تاریخ 1361/5/18 براثر انفجار مین در محور کامیاران- 
مریوان به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ رمضان، 
ردیف5، شمارة ۴۶ به خاک سپرده شد. هم‌رزمان شهید می‌گویند: 
هنگامی‌که او به شهادت رسید، دمکرات‌ها جشن گرفتند و خوشحالی 

می‌کردند که یکی از دشمنان آن‌ها کشته شده است۳.
سيرۀ شهيد حاجيان: وی در جلسات قرآن شرکت می‌کرد. بسیار 
خوش اخلاق و راستگو و با مهر و محبت بود و به خانواده اهمیت 
علاقۀ  وي  می‌گذراند.  آن‌ها  با  را  خود  وقت  بیشتر  و  می‌داد  بسیار 
زيادي به امام داشت و گوش به فرمان وي بود. به والدينش احترام 
به  شديدي  علاقه  وي  داشت.  محبت  آنان  به  و  می‌گذاشت  زيادي 
امام‌حسين عليه السلام داشت. سخت کوش، صبور، شجاع، بي‌باک 
قدرت  نبرد  صحنۀ  در  و  بود  دلاور  و  دلير  بسيار  وي  بود.  دلير  و 
فرماندهي خوبي داشت و به‌خوبي نيروهاي تحت امر خود را هدايت 
مي کرد. حضور در جبهه ها از وي يک عارف و عابد و شب زنده‌دار 

سخت‌کوش ساخته بود. وي از تمنيات دنيوي به کلي بريده بود4.



573

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید: 
»من با آگاهی، به این جهاد مقدس پا نهادم و خدا که ان‌شاءالله 
تو  حجاب  عزیز!  خواهر  ای  و  کند....  قبول  را  مقدس  جهاد  این 
می‌رسد.  آخر  به  دنیا  نکنید  فراموش  است.  من  خون  از  کوبنده‌تر 
سعی کنید به دنیا دل نبندید و خود را مهیای سفر آخرت کنید... 
و  عذاب من می‌شود. خوشحال  باعث  تو  افسردگی  مادرم! هرگونه 
امیدوار باش. مادر و پدرم! به من درسی آموختید که پای خود را جا 
پای یاران حسین)ع( گذارده‌ام و چه کشته شوم و چه پیروز برگردم، 
برای تو افتخاری بزرگ است. برادران و خواهران عزیز در نماز جمعه 

و جماعت شرکت کنید و جای من را در جلسات قرآن پر کنید۵«

نعمت‌الله حاجیان
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 پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهداي اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395شمسی، جلد 

اول، ص654. 
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه ارسالی از طرف خانوادة شهید.
3- پرونده فرهنگی شهيد در دفتر مطالعات شهید بروجردی در اصفهان.

4- همان.
5- پروندۀ فرهنگي شهيد، متن وصيتنامه.

 
 

 

 



محمدرضا حبیب‌اللهی

سال  فروردین‌ماه  یکم  در  علی،  فرزند  حبیب‌اللهی،  محمدرضا   
1337 شمسی در خانواده‌ای روحانی متولد شد. مادرش صدیقه نام 
آموخت1.  را  احکام  و  قرآن  پدر  تعلیمات  تحت  ابتدا  از  وی  داشت. 
وارد  آن  از  پس  و  حاتم‌بیک  دبستان  وارد  1343 شمسی  سال  در 
دبیرستان احمدیه شد و سپس سال‌های آخر دوره متوسطه را در 
دبیرستان ادب درس خواند. وی دورۀ دبیرستان را در رشته طبیعی 
و  برود  کشور  از  خارج  به  داشت  تصمیم  وی  داد.  ادامه  دیپلم  تا 
تحصیلات خود را ادامه دهد. او موفق شد دورۀ حسابداری را برای 
شغلی که داشت طی کند؛ ولی به‌دلیل اوج‌گیری انقلاب و احساس 
نیاز و حضور در فعالیت‌های انقلابی از سفر منصرف شد و با حضور 
فعال در صحنه‌های مبارزات انقلابی، به ندای درونی خود پاسخ داد2.
تظاهرات  صحنه‌های  تمامی  در  اسلامی،  انقلاب  اوج‌گیری  با   
خیابانی و راه‌پیمایی‌ها حاضر و جزو نیروهای مقدم بود. همچنین یکی 
از مهره‌های اصلی وقایعی چون تحصن در منزل آیت‌الله سیدحسین 
خادمی در پنجم رمضان سال 1357 شمسی به شمار می‌رفت و در 
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داشت.  فعالانه‌ای  امام‌خمینی)ره( حضور  اعلامیه‌های  توزیع  و  تهیه 
مأموران رژیم پهلوی قصد تیرزدن به وی را داشتند که موفق نشدند 

و تیر به چراغ‌برق خورد۳.
به  و  رفت  تهران  به  انقلاب  از  پیش  روزهای  آخرین  در   
مقابل  اسفند   24 میدان  تظاهرات  در  پیوست.  تظاهرکنندگان 
ستاد ژاندارمری حضور فعال داشت و به‌طور معجزه‌آسایی از دست 
به   57 بهمن   12 روز  در  به‌دربرد.  سالم  جان  ژاندارمری  نیروهای 
استقبال امام رفت و این دیدار تأثیر زیادی بر وی گذاشت. با پیروزی 
انقلاب اسلامی، وارد کمیته دفاع شهری اصفهان شد و بعد از آن به 
تهران رفت و طی یک دوره آموزش، مجوز حمل سلاح دریافت کرد. 
عشق او به تحصیل و تعهد دینی باعث شد که وارد مدرسه علمیه 
در  سال 1358 شمسی  در  هم‌زمان  و  شود  علیه‌السلام  امام‌صادق 

رشته طبیعی دیپلم گرفت4. 
 وی هزینۀ تحصیل و سایر امور خود را از راه کارکردن در 2 روز 
آخر هفته تأمین می‌کرد و حتی حاضر نبود مبلغی را به‌عنوان شهریه 
دریافت کند و معتقد بود باید از توان خود استفاده کرد5. وی مدتی 
در شیرینی فروشی سلامتیان کار می‌کرد و بعد صندوق‌دار شیرینی 

فروشی شد6. 
سپاه  عمومی  روابط  و  سازندگی  جهاد  در  سال  یک  محمدرضا 
جاری‌شدن  هنگام  در  و  کرد  فعالیت  بلوچستان  و  سیستان  استان 
سیل در استان خوزستان، به یاری مردم شتافت. وی همکاریش را با 
بسیج بیشتر کرد و در سال 1359 شمسی به آموزش دروس نظامی 



577

و عقیدتی نیروهای بسیج پرداخت7.
 با آغاز جنگ تحمیلی همراه نیروهای گردان مسلم در زمستان 
سال 1359 شمسی از اصفهان به دارخوین رفت و برنامه آموزشی 
فشرده و سنگینی تهیه شد که هدایت و ادارۀ آن به او محول شد. 
مختلف  تخصص‌های  در  را  دارخوین  جبهه  نیروهای  آموزش،  این 
آزموده کرد و این زمینۀ رشد بعدی آن‌ها شد. مدرسه آموزش نظامی 
افرادی نخبه و قهرمان  و فرهنگی و عرفان عملی دارخوین توسط 
راهنمایی  و  هدایت  حبیب‌اللهی  شهید  و  ردانی‌پور  شهید  همچون 
فرماندهی  عملیات  از  پس  که  رزمندگان  این  از  هرکدام  می‌شد. 
بزرگ لشکر  فرماندهان  از  بعداً  نرسیدند،  به فیض شهادت  قوا  کل 
دفاع  دوران  در  نظامی  یگان‌های  دیگر  و  علیه‌السلام  امام‌حسین 

مقدس بودند.
روز  چند  می‌کرد.  شرکت  شبانه  اطلاعاتی  گروه‌های  در  وی   
براثر  نیروها  از آغاز عملیات فرمانده کل قوا درحین آموزش  پیش 
انفجار نارنجک دست راستش از ناحیۀ مچ قطع شد8. پس از بهبودی 
از  به سفر حج مشرّف شد. وی حتی در سرزمین وحی هم ‌دست 
فعالیت برنداشت و عکس‌های امام را بین مردم توزیع می‌کرد. پس 
عملیات  راست  محور  و  رفت  جبهه  به  مجدداً  حج  از  بازگشت  از 
طریق‌القدس را فرماندهی کرد. قهرمانی‌ها و دلاوری‌های وی در این 
عملیات زبانزد همگان شده بود. با پیگیری مسئولان سپاه اصفهان، 
نیرو  اعزام  واگذار شد. وی در  او  به  معاونت عملیات سپاه اصفهان 
فعالی  نقش  علیه‌السلام  امام‌حسین  لشکر  به‌خصوص  برای جبهه‌ها 

محمدرضا حبیب‌اللهی
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توانایی‌هایش  و  کرد  شرکت  رمضان  عملیات  در  همچنین  داشت. 
به  اشتیاق خاصی  که  وی  روشن شد.  همگان  برای  پیش  از  بیش 
حضور در جبهه داشت، در تاریخ 25 مردادماه 1361 شمسی نامه‌ای 
به ستاد مرکزی ۱۱۱سپاه نوشت و بیان داشت: »برایم مقدور نیست 
در اصفهان بمانم و امیدوارم با حضور در جبهه به وظیفۀ خود عمل 

کرده باشم« و پس از آن حضوری تمام در جبهه یافت9. 
 وی از پاییز سال 1361 به سپاه سوم صاحب‌الزمان)عج( آمد و 
به معاونت طرح و برنامه عملیات سپاه سوم منصوب شد. او یکی از 
معتمدترین و شجاع‌ترین نیروهای لشکر امام‌حسین)ع( و سپاه سوم 
صاحب‌الزمان)عج( بود؛ لذا مأموریت‌های ویژه جهت شناسایی نقاط 
حساس خطوط عملیات از جنوب تا غرب به او محول می‌شد تا هر 
مکانی را که او جهت عملیات مناسب می‌دانست، از سوی فرماندهان 
با مسئولیت معاونت عملیات  ادامۀ حضورش  جنگ تأیید شود. در 
سپاه سوم صاحب‌الزمان، در طراحی عملیات والفجر مقدماتی شرکت 
کرد و باوجود مسئولیت مهم در سپاه سوم بسیجی‌وار خدمت می‌کرد 
و هنگام بررسی منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی شجاعانه اطلاعات 
برای  از دشمن کسب می‌کرد. سرانجام شهید حبیب‌اللهی  را  لازم 
والفجر  عملیات  رزمندگان شب  پای  به  پا  عملیاتی  منطقه  بررسی 
مقدماتی در تاریخ 1361/11/17 شمسی در خطوط مقدم دشمن 
بعثی نزدیکی جنگل امَقر، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت 
رسید و جنازۀ او مفقود شد. برای یافتن جسد وی تلاش بسیاری به 
عمل آمد و چند تیم اطلاعاتی از سوی شهید خرازی اعزام شدند؛ 
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ولی هیچ‌گونه نشانی از جسد وی یافت نشد10. سنگ یادبود او در 
کنار هم‌رزم و رفیق شفیق وی شهید خرازی در قطعه کربلای 5، 

ردیف 4، شماره 6 گلستان شهدای اصفهان قرار دارد. 
دارای  از کودکی  سیرۀ شهید حاج محمدرضا حبیب‌اللهی: وی 
روحیۀ شجاعت و آزادگی بود. وی فردی مذهبی و عاشق قرآن و اهل 
بیت علیهم‌السلام بود و سراسر وجود او عشق به ائمه علیهم‌السلام 
بود. از کودکی به‌همراه پدرش به مسجد و روضه و هیئت می‌رفت. 
علاقه  ورزش  به  وی  بود.  مهربان  و  اعتماد  مورد  و  راستگو  فردی 
داشت و باستانی‌کار بود. عارفی ذاکر و تسبیح‌گوی و شب‌زنده‌دار و 
قائم به لیل و از زاهدان شب و شیران روز بود. دلاوری که ترس در 
وجود او راه نداشت و ترس را به سخره می‌گرفت. وی هوای نفس 
را در وجود خود کشته بود و پست و مقام برایش بی‌معنا بود. آنچه 
برایش مهم بود خدمت به انقلاب اسلامی بود تا سرانجام جان خود 

را در این راه گذاشت11.

محمدرضا حبیب‌اللهی
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامه. 
2- محمدعلی آستانه )1375(، عاشق صادق، اصفهان، لشکر 14 امام‌حسین، 

ص217.
محمدعلی  و  حبیب‌اللهی  محمدحسن  با  منتظرالقائم  اصغر  مصاحبۀ   -3

حبیب‌اللهی، 1395/6/16 شمسی.
4- محمدعلی آستانه )1375(، عاشق صادق، اصفهان، لشکر 14 امام‌حسین، 

ص217.
5- سیدمحسن دوازده‌امامی )1379(، فرهنگ‌نامه )زندگی‌نامۀ سرداران شهید 

استان اصفهان(، ص156.
6- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با محمدعلی حبیب‌اللهی در تاریخ1395/6/16 

شمسی.
7- جمعی از نویسندگان )1388(، شاهدان روحانی، کنگره شهدای طلبه 

روحانی استان اصفهان، اصفهان، وسپان، ص76.
8- سیدعلی بنی لوحی، هادی پیرمرادی و.. )1379(، نبردهای شرق کارون، 

تهران، سپاه پاسداران انقلاب، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص136.
9- محمدعلی آستانه )1375(، عاشق صادق، اصفهان، لشکر 14 امام‌حسین، 

ص24. 
10- مشاهدات شخصی نویسنده.

11- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با محمدعلی حبیب‌اللهی در تاریخ1395/6/16. 
محمدحسن حببیبی



محمدحسن حبیبی، فرزند رجبعلی و ربابه در سال 1336 شمسی 
آمد1. وی  دنیا  به  اصفهان  در خانواده‌ای متوسط و مذهبی در شهر 
پس از اتمام تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه شد و در رشتۀ راه و 

ساختمان فارغ التحصیل شد2. 
او در سال‌های 1355 و 1356 شمسی به‌طور مخفیانه به فعالیت 
علیه رژیم شاه پرداخت. وی پس از پیروزی انقلاب و با آغاز جنگ 
جبهه  به   )1359 )پاییز  جنگ  اوایل  از  ایران  علیه  عراق  تحمیلی 
و  محل  از  نیز  خانواده‌اش  حتی  که  بود  به‌گونه‌ای  او  رفتن  رفت. 
شدند  مطلع  باره  یک  اینکه  تا  نداشتند.  اطلاعی  او  اعزام  موقعیت 
که وی از طریق جهاد، عازم جبهه شده است. گاهی اتفاق می‌افتاد 
که خانواده‌اش چهار، پنج ماه از او خبری نداشتند تا اینکه تلفنی 
و  به جبهۀ جنوب  موقع  آن  در  او  با خبر می‌شدند.  او  از سلامتی 
از  تن  پنج  به‌همراه  اینکه وی  تا  رفت3.  به کردستان  مدتی  از  بعد 
نام‌های شهید  به  عملیاتی ضربت کردستان  فرماندهان گردان‌های 
محمد کرمی، محمد اسحاقیان، علیرضا دلفروزی و محمد فشارکی 
در محور سنندج، دیوان‌درّه به‌دستِ نیروهای کومله به شهادت رسید4 
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و در قطعة والفجر1، ردیف 3، شمارۀ 2، گلستان شهدای اصفهان به 
خاک سپرده شد. 

که  شما  می‌گوید:  وی  دربارۀ  روح‌الامین  حسین  شهید  سردار 
از  را  خود  تحقیقات  می‌توانید  هستید،  انقلاب  به  کارکنان خدمت 
محمد حبیبی انجام دهید و از طریق سپاه کردستان پیگیر اطلاعات 
ذکر  تک‌رو  را  وی  مسئولیت  نامه،  در  که  چرا  شوید؛  وی  درمورد 
از  یکی  فرمانده  به‌عنوان  وی  می‌دانیم  ما  که  صورتی  در  کرده‌اند؛ 
دیوان‌درّه(  جندالله  گردان  )فرمانده  کردستان  عملیاتی  گردان‌های 
فرستاده  او  برای  کردستان  سپاه  از  تقدیرنامه‌هایی  حتی  و  بوده 

می‌شده که بعضی از آن‌ها مفقود شده است.

پی‌نوشت‌ها
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1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، برگۀ مشخصات.

2- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان، جلد اول، ص676. 
3- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگي‌نامه.

4- پروندۀ فرهنگي شهيد، فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، 
ص 476. 

 
 

ابوالقاسم حجتی

محمد‌حسن حبیبی



شانزدهم  روز  در  شهربانو،  و  مرتضی  فرزند  حجتی،  ابوالقاسم 
اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۳۸ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. 

ابوالقاسم در خانواده‌ای متولد شد که از لحاظ مادی فقیر بودند؛ 
به‌ویژه در سال‌هایی که در نجف‌آباد خشکسالی بود. از همان ابتدا در 
کوران مشکلات و سختی‌ها قرار گرفت و این آغازی بود بر رنج‌ها و 
مشقت‌های فراوانی که در طول زندگیِ سراسر زحمت و طاقت‌فرسای 

خویش در راه اسلام و قرآن متحمل شد3.
نیازهای  با گوسفندچرانی در تأمین  از سن پنج‌شش‌سالگی  او   
ابوالقاسم  می‌رفت4.  نیز  مدرسه  به  هم‌زمان  و  شد  سهیم  خانواده 
دوران دبستان را با نمرات خوب و معدل بالا سپری کرد و در عین 
نیز  تابستان‌های گرم و زمستان سرد  بنّایی در  و  به کارگری  حال 

می‌پرداخت5.
ابوالقاسم انُس  خانوادۀ حجتی بسیار مذهبی بودند و از این رو 
دیرینه‌ای با قرآن داشت6. او هر روز صبح قرآن می‌خواند و در جلسات 

مذهبی برای یادگیری مسائل دینی و شرعی شرکت می‌کرد7.
ابوالقاسم، در دوران دبیرستان با دوستانش، سیدرسول حسنی، 
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اکبر فاتح، علی ایمانیان و ابوالقاسم منتظری که همگی شهید شدند، 
آشنا شد. پس از اتمام دورۀ دبیرستان در کنکور شرکت کرد و در 
بعد  سال  کنکور  در  شد.  پذیرفته  مشهد  دانشگاه  کشاورزی  رشتۀ 
نیز شرکت کرد و این‌بار در رشتۀ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 

اصفهان قبول شد و در آنجا به تحصیلاتش ادامه داد8.
 از این زمان بود که ابوالقاسم نه فقط به‌عنوان یک دانشجو، بلکه 
به‌عنوان یک فرد فعال مذهبی در تشکیل انجمن اسلامی دانشگاه 
حضرت  اعلامیه‌های  پخش  در  انقلاب  دوران  در  و  کرد  فعالیت 
امام‌)ره( و تکثیر نوار و اعلامیه بسیار کوشا بود۹. با اوج‌گرفتن انقلاب، 
ابوالقاسم در تمام تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌ها چه در دانشگاه و چه در 
نجف‌آباد حضوری بارز و آشکار داشت و در این برنامه‌ها او از عناصر 
اشک‌آوری  گاز  براثر  تظاهرات‌ها  از  یکی  در  بود.  برنامه‌ریز  و  فعال 
که در محل بود، به حالت نیمه‌بیهوش درآمده بود و تنها با کمک 

دوستانش توانسته بود فرار کند10.
ابوالقاسم، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تحصیل در دانشگاه 
ادامه داد و تلاش وسیع و همه‌جانبۀ خود را برای حفظ دستاوردهای 
اسوۀ  به‌عنوان  او  از  ضدانقلاب  که  حدی  تا  بخشید؛  تداوم  انقلاب 
جهاد  در  دانشگاه  تعطیلی  و  تابستان  در  می‌برد۱۱.  نام  مرتجعین 
سازندگی برای خدمت‌رسانی، به مناطق محروم و روستایی شهرکرد 
فعالیت  تربیت  و  تعلیم  و  مدرسه‌سازی  و  راه‌سازی  کار  در  و  رفت 

می‌کرد12.
راهی  دوستانش  به‌همراه  ابوالقاسم  تحمیلی،  جنگ  آغاز  پی  در 

ابوالقاسم حجتی
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جبهۀ آبادان شد. یکی از مسائل مهم در آبادان در تابستان گرم، مسئلۀ 
یخ بود و چون آوردن یخ به آبادان دشوار بود، با تلاش شبانه‌روزی 
دو  فاصلۀ  در  یخ‌سازی  کارگاه  ایمانیان چند  علی  و شهید  ابوالقاسم 
سه‌کیلومتری خط مقدم احداث شد و توانستند مشکل یخ در آنجا را 

بر طرف کنند13.
پی‌درپی  عملیات‌های  در  ابوالقاسم  آبادان،  حصر  شکست  با   
عملیات  در  و  کرد  شروع  مهندسی  قسمت  در  را  خود  فعالیت 
طریق‌القدس، با انجام اقدامات قبل از عملیات، منطقه را آماده کرد. 
مسئولیت  دهلاویه(  )محور  بستان  جادۀ سوسنگرد-  محور  در  وی 
ادارۀ دستگاه‌های مهندسی را به عهده داشت. در اولین روز همین 
عملیات، نزدیک‌ترین یارش، یعنی برادرش محمدعلی، را از دست 

داد و خودش نیز مجروح شد و به نجف‌آباد انتقال داده شد14.
 خانوادۀ ابوالقاسم با دیدن وی، احوال برادرش محمدعلی را جویا 
می‌شوند و او خطاب به پدرش می‌گوید: »اگر چیزی را خداوند از 
انسان بخواهد انسان باید چکار کند؟ و اگر محمدعلی شهید شده 
باشد بهتر است یا اینکه زنده باشد؟ پدرش با بزرگواری تمام جواب 
می‌دهد: اگر زنده باشد، بیشتر می‌تواند خدمت کند و اگر شهید شده 

باشد، من هم راضی به رضای خداوند هستم«15.
و  شد  جبهه  راهی  دوباره  نسبی  بهبود  از  پس  ابوالقاسم،  حاج 
یکی از حساس‌ترین بخش فعالیتش در آماده‌سازی منطقۀ عملیات 
فتح‌المبین در محور دالپری را آغاز کرد و به شناسایی راه‌های مناسب 
برای عملیات و بازکردن راه پرداخت و در مدت کوتاهی آن را انجام 
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داد. هم‌چنین وی در احداث بیمارستان صحرایی نظارت کرد16.
 با شروع عملیات فتح‌المبین، ابوالقاسم و نیروهای مهندسی جهاد 
موقعیت  تثبیت  در  که  زدند  مهمی دست  احداث خاک‌ریزهای  به 
رزمندگان اسلام مؤثر افتاد. قبل از شروع عملیات فتح خرمشهر بود 
که ابوالقاسم تعدادی از یاران بزرگ همچون احمد حجتی، مهدی 
ابوالقاسم پس از شرکت در  رضویان و امیر کاوه را از دست داد17. 
بزرگداشت  و در مراسم  برگشت  به نجف‌آباد  بیت‌المقدس  عملیات 

یاران شهیدش شرکت کرد18.
این  در  و  داشت  نیز حضور  رمضان  عملیات  در  ابوالقاسم  حاج 
عملیات نیز یکی از دوستان بسیار قدیمی و دوست دوران کودکی 
در  داد۱۹.  دست  از  نیز  را  عسگری  علی  حاج  سختش،  روزهای  و 
عملیات  محورهای  از  یکی  بازکردن  مسئولیت  نیز  محرم  عملیات 

)محور بیات( بر عهدۀ حاج ابوالقاسم بود20.
دشمن،  خوشه‌ای  بمباران  براثر  مقدماتی  والفجر  عملیات  در 
ابوالقاسم مجروح شد؛ ولی پس از بهبود نسبی، در عملیات والفجر۱ 
شرکت کرد21. در عملیات والفجر۴ در کار احداث راه در مسیرهای 
حضور  نیز  والفجر۵  عملیات  در  و  بود  فعال  عملیات،  به  منتهی 
داشت22. در عملیات خیبر در منطقۀ طلائیه باوجود آتش سنگین 
دشمن، ابوالقاسم و شهید کاظم حجتی نقش فعالی در احداث جادۀ 
سیدالشهدا داشتند. پیش از عملیات بدر نیز نیروهای جهاد نجف‌آباد 
کارهای عملیات را در جزیرۀ مجنون انجام دادند و ابوالقاسم نیز با 
برای  توانست مقدار زیادی خاک‌ریز در شرق دجله  تلاش بی‌وقفه 

ابوالقاسم حجتی
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نیروها احداث کند 23. پس از عملیات بدر کارهای مهندسی عملیات 
والفجر۸ شروع شد و ایشان در فاصلۀ بین عملیات بدر تا والفجر۸ 

چندین مرتبه در جبهه حضور پیدا کرد25.
به   ۸ والفجر  عملیات  از  قبل  روز   ۳ بار  آخرین  ابوالقاسم،  حاج 
سال1364  بهمن   ۲۱ شب  در  سرانجام  و  رفت  خانواده‌اش  دیدار 
شمسي در منطقه عملیاتی والفجر ۸ با سِمت معاون فرمانده گردان 
پكير  رسيد.26  شهادت  به  وي  شکم  به  ترکش  اصابت  براثر  فاو  در 
پاک شهيد ابوالقاسم حجتي به نجف‌آباد منتقل و پس از تشييع با 

شکوهي درجنت‌الشهدا نجف‌آباد به خاك سپرده شد27.
سيره شهيد ابوالقاسم حجتي: بارزترین خصوصیت شهید حجتی، 
خستگي ناپذيری، شجاعت و بی‌باکی‌اش بود و در مقابل ناملایمات 
زندگی محکم و استوار و مقاوم بود. دوستدار خانواده‌های شهدا و 
»من  می‌خوانیم:  شهید  وصیت‌نامۀ  از  قسمتی  در  بود.27  مظلومین 
لیاقت شهیدشدن را شاید نداشته باشم، اما ممکن است اتفاقی بیفتد 

و آن سعادت نصیب من گردد۲۸«.
همین  به  و  بود  حجتی  بزرگ  خانوادۀ  شهید  چهارمین  وی 
مناسبت مادر ایشان مفتخر به دریافت نشان ایثار از دست رییس 

جمهور وقت شد29.
 

پی‌نوشت‌ها
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1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، صفحۀ اول شناسنامه.

2- پروندۀ فرهنگي شهید، مهدي فرهمندي، خاطرات شهيد، ص1.
3- پروندۀ فرهنگي شهید، افتخار موحد زاده، خاطرات شهيد، ص3.

4- همان، ص3.
5- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگي‌نامه شهيد، ص26.

6- پروندۀ فرهنگي شهید، افتخار موحدزاده، خاطرات شهيد، ص۳.
7- پروندۀ فرهنگي شهيد- زندگي‌نامه شهيد، ص26.

8- پروندۀ فرهنگي شهید، افتخار موحدزاده، خاطرات شهيد، ص3.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احياء، اطلاعات مربوط به شهيد، ص2.

10- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگي‌نامه شهيد، ص17.
11- همان، ص28.

12-پروندۀ فرهنگي شهید، افتخار موحدزاده، خاطرات شهيد، ص4.
13- همان، ص4.

14- همان، صص4 و5.
15- همان، ص5.
16- همان، ص5.

17- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگي‌نامه شهيد، ص31.
18- همان، ص31.
19- همان، ص32.
20- همان، ص32.

ابوالقاسم حجتی
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جهاد  شهداي  زندگي‌نامه  السراج‌المنير،   ،)1380( نريماني  مرتضي   -21
سازندگي اصفهان، اصفهان: نشرزاينده رود، جلد10، ص104. 

22- همان، ص104.
23- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگي‌نامه شهيد، ص34. 

24- همان، ص34.
25- پروندۀ فرهنگی شهید، افتخار موحدزاده، خاطرات شهيد، ص8.

26- همان، ص8.
27- پرونده فرهنگی شهيد، طرح احياء، اطلاعات شهيد، ص3.

28- پروندۀ فرهنگي شهید، متن وصيت‌نامه شهيد، ص3.
29- پروندۀ فرهنگي شهید، طرح احياء، اطلاعات شهيد، ص3. 

 
 

 

احمد حجتی



روز  در  جلالی،  شهربانو  و  مرتضی  فرزند  اولین  حجتی،  احمد 
خانوادۀ  یک  در  و  نجف‌آباد  شهر  در   ۱۳۳۱ سال  خردادماه  پنجم 

مذهبی و مستضعف به دنیا آمد1. 
و  کاظم  ابوالقاسم،  برادرانش  دیگر  به‌همراه  را  کودکی  دوران 
محمدعلی، که همگی شهید شدند2، به کشاورزی پرداخت و به‌علتِ 
فقر مادی نتوانست به مدرسه برود؛ زیرا او فرزند بزرگ‌تر خانواده نیز 
بود. در هفت‌سالگی به جای مدرسه به شاگردی در یک کارگاه در و 
پنجره‌سازی مشغول شد و چون از هوش سرشاری برخوردار بود در 
نهُ‌سالگی استادکار ماهری شده بود و بیشتر کارهای جوشکاری را 

خودش به‌تنهایی انجام می‌داد3.
احمد حجتی در یازده‌سالگی به‌دلیلِ علاقۀ زیاد به تحصیل و کسب 
مدرک  گرفتن  به  موفق  جهشی  به‌صورت  و  سال  یک  مدت  در  علم، 
ابتدایی شد. پس از آن کارگاه را رها کرد و وارد دبیرستان شد. احمد 
برای امرار معاش خود و خانواده، کار و تحصیل را همراه با هم داشت و 
سرانجام در سال ۱۳۵۰ موفق شد در رشتۀ ریاضی مدرک دیپلم بگیرد4.
احمد پس از اتمام دورۀ دبیرستان، برای انجام خدمت سربازی 
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وارد سپاه دانش شد و با اینکه محل خدمت او را آباده شیراز تعیین 
کردند، به میل خود به دورترین و محروم‌ترین نقطۀ استان فارس 
یعنی لامرد رفت. در آنجا احمد از هیچ کوششی در جهت افشاگری 
رژیم طاغوت دریغ نمی‌کرد و جوانان آن دیار را با پخش کتاب‌های 

اسلامی و اعلامیه‌های امام‌)ره( آگاه می‌کرد5.
و در  پایان دورۀ خدمت، در کنکور شرکت کرد  از  احمد، پس 
رشتۀ راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت نیز قبول شد؛ اما به‌دلیلِ 
گرفتاری خانوادگی نتوانست ادامه تحصیل دهد و به همین دلیل در 
آموزش‌و‌پرورش مشغول کار معلمی شد. ابتدا در روستای فریدن و 

سپس در نجف‌آباد به تدریس پرداخت6. 
شهید احمد حجتی در سال ۱۳۵۴ ازدواج کرد و صاحب ۴ فرزند 

به نام‌های مینا، یاسر، لقمان و محمدعلی شد7.
از  و  شد  قبول  ریاضی‌فیزیک  رشتۀ  در   ۱۳۵۶ سال  در  احمد 
این زمان مبارزات سیاسی‌اش را آغاز کرد. وی در حین تحصیل با 
خط‌های منحرف و گروه‌های ضداسلام به مخالفت برخاست و عقیده 
امام امت و ولایت فقیه خط دیگری نمی‌تواند  داشت که جز خط 
انجمن اسلامی را برای  او در دانشگاه  جامعه را به مقصود برساند. 
همین منظور بنیان‌گذاری کرد تا دانشجویان حزب‌الهی دلگرم‌تر به 

مبارزات خود بپردازند۸.
احمد، اولین کسی بود که دانشجویان را دعوت به اعتصاب کرد 
و تظاهرات خیابانی را علیه رژیم به راه انداخت که تا آن زمان هنوز 
از رژیم کاسته نشده بود. روزی که مردم برای نماز  وحشت مردم 
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به خارج شهر رفته بودند، احمد ابراهیم‌وار به‌کمکِ یاران مخلص و 
زیر  به  اکبر  الله  فریاد  با  را  )مجسمه(  بت شهر  ازجان‌گذشتۀ خود 
دوازدهم  و  یازدهم  روزهای  تظاهرات  در  در هم شکست.  و  کشید 
روز  در  اینکه  با  و  ایستاد  چماق‌به‌دست  دژخیمان،  مقابل  محرم 
و  دوستان  نجات  به‌فکرِ  بود،  شده  مجروح  محرم خودش  دوازدهم 

مجروحان حادثه بود و آن‌ها را در خانه‌های امن جای داد۹. 

از‌جمله اقدامات دیگر احمد در دوران آموزگاری: 
1- تأسیس انجمن اسلامی فرهنگیان نجف‌آباد؛

2- ایجاد کتابخانه‌ها در روستاها؛
3- پخش اعلامیه‌های امام در روستاهای استان اصفهان؛

اعتصاب  به  و  آموزش‌و‌پرورش  طاغوتی  رؤسای  با  درگیری   -4
کشاندن مدارس نجف‌آباد10.

سازندگی  جهاد  بنیان‌گذاران  از  احمد  انقلاب،  پیروزی  از  پس 
امام‌خمینی)ره( در سال  به‌فرمانِ  بود که  اولین کسی  و  بود  نجف‌آباد 
۱۳۵۸ جهاد سازندگی را در اتاق کوچکی در دبیرستان شهید منتظری 
تشکیل داد و اردوهای جهاد سازندگی را با دیگر یارانش به راه انداخت. 
احمد در این دوران، همۀ وقت خود را در راه توسعۀ جهاد و کمک به 
مناطق محروم صرف می‌کرد و با جاذبۀ خاصی که داشت، یاران باوفایی 
چون شهید حسین پارسا و علی ایمانیان را به دور خود جمع کرد که 

تا آخرین قطرۀ خون خود در راه جهاد فی‌سبیل‌الله مقاومت کردند11.
احمد، با شروع جنگ تحمیلی جزو اولین کسانی بود که جهاد 

احمد حجتی
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مستقر  آبادان  در  و  دادند  شرکت  جنگ  در  را  نجف‌آباد  سازندگی 
که  بداند  کسی  کمتر  »شاید  می‌گوید:  هم‌رزمانش  از  یکی  شدند. 
برادران  با  همراه  وفادارش  یاران  از  گروهی  با  احمد حجتی  شهید 
غیور خرمشهری با اسلحه سبک به‌مدت چهل روز در مقابل پیشروی 

دشمن بعثی مقاومت کردند12«.
احمد حجتی در سال ۱۳۶۰ وارد سپاه شد و به سِمَت مسئول 
که  علاقه‌ای  و  عشق  با  وی  شد.  منصوب  کشور  منطقه۲  تدارکات 
تجهیز  در  و  کرد  سنگین  ادوات  به  سپاه  تجهیز  به  شروع  داشت 
تیپ‌های نجف اشرف و کربلا و امام‌حسین نقش زیاد داشت. وی در 
عملیات شکست حصر آبادان شرکت کرد و با غنایمی که به دست 
سپاهیان اسلام افتاده بود، به‌کمکِ برادرش محمدعلی، تیپ زرهی 
کربلا را تشکیل دادند که در حمله‌های طریق‌القدس و بیت‌المقدس 

نقش بسزایی داشتند13.
فرماندهی  ستاد  در  بستان  فتح  و  طریق‌القدس  در حملۀ  احمد 
این عملیات  نیرو و تجهیز آن‌ها فعالیت می‌کرد. در  و فراهم‌آوردن 
بود که برادر کوچک‌ترش، محمدعلی، فرمانده تیپ زرهی کربلا، به 
شهادت رسید14. بعد از این عملیات، احمد در پادگان الغدیر به‌عنوان 
مسئول اعزام نیرو، سلاح و سرکشی به جبهه فعالیت می‌کرد؛ تا اینکه 
اردیبهشت سال۱۳۶۰ در یک سمینار در اهواز در رابطه با عملیات 
 بیت‌المقدس شرکت کرد و پس از آن مراسم به نجف‌آباد بازگشت15.

در مدت دو روزی که احمد در نجف‌آباد بود، وصیت‌نامه‌اش را 
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گویا  کرد.  خداحافظی  دوستانش  و  آشنایان  همۀ  با  و  کرد  تنظیم 
این‌بار وی آمادۀ شهادت می‌شد و تمام اعمال و حرکاتش در این 
سفر رنگ و بوی شهادتش را می‌داد16. همسر سردار احمد حجتی 
می‌گوید: »..... این‌بار رفتن احمد با دفعات قبل فرق داشت. این‌بار با 
یک دنیا صفا و محبت خداحافظی می‌کرد. به همه سفارش می‌کرد 
در خط ولایت باشند و دست از حمایت رهبر برندارند. او عاشق الله 
بود و از شهادت خود آگاه؛ زیرا که این وعده‌ای بود از جانب دوستان 

شهیدش در بهشت برین17«.
و  جبهه  عازم   ۱۳۶۱/۲/۱۰ ۱۲ شب  ساعت  در  حجتی،  سردار 
شرکت در عملیات بزرگ بیت‌المقدس شد. در مرحلۀ اول عملیات 
رساندن  بود،  عراقی‌ها  دست  در  اصلی  راه  چون  بیت‌المقدس، 
مجروحان به پشت جبهه سخت شده بود. از این رو احمد به‌اتفاقِ 
درصدد  رجائی  عبدالحسین  و  معین  احمد  شهید  هم‌رزمانش 
و  می‌افتند  مجروحان  انتقال  برای  فرعی  مسیری  و  راه  پیداکردن 
جست‌وجوی  برای  فرماندهی  ماشین  یک  با   ۱۳۶۱/۲/۱۲ روز  در 
چنین مسیری به شناسایی می‌روند که پس از مدتی خبری از آن‌ها 
نمی‌شود. برخی یاران احمد گمان می‌کنند که آن‌ها اسیر شده‌اند؛ 
ولی آنان افرادی نبودند که به‌آسانی تن به اسارت دهند و همه در 

انتظار بازگشت آن‌ها بودند18.
بیت‌المقدس،  عملیات  پایان  و  خرمشهر  آزادی  از  پس  عاقبت، 
حلقۀ فیلمی پیدا می‌شود که پرده از ماجرای جنایت مزدوران صدام 
و تیراندازی به اتومبیل آن‌ها گشوده می‌شود و شهادت احمد حجتی 

احمد حجتی
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و یارانش برای همه ثابت شد. باوجود این، پیکر مطهر شهید احمد 
حجتی هرگز پیدا نشد19.

 ...« است:  آمده  حجتی  احمد  شهید  وصیت‌نامۀ  از  بخشی  در 
همیشه سعی کنید از رهبر و ولایت فقیه پیروی کنید و در خط امام 
گام بردارید و چون شهید رجایی مقلد حقیقی و واقعی امام باشید 
و از انحراف به چپ و راست بپرهیزید و راه‌ها و رهنمودهای امام را 
که همواره مرهمی است بر جراحات و التیام‌بخش خستگی و تلاش 
شبانه‌روزی رزمندگان به جان و دل گوش کرده و به کار ببندید2۰«. 

 

پی‌نوشت‌ها
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1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، فورم مشخصات شهید.

2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگینامه. 
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

4- همان، صص1و۲.
5- همان، ص2.

6- پروندۀ فرهنگی شهید، مدارک کارگزینی احمد حجتی.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص4.

8- همان، ص5.

9- همان، ص5.
10- همان، ص6.
11- همان، ص7.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، بتول موحدخواه، خاطرات شهید، ص4.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، صص11و13.

14- همان، ص14.

15- همان، ص15.
16-پروندۀ فرهنگی شهید، بتول موحدخواه، خاطرات شهید، ص5.

17- همان، ص6.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص18.

19- همان، ص19.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصیت‌نامۀ شهید.

کاظم حجتی

احمد حجتی



کاظم حجتی، فرزند مرتضی و شهربانو ، در بیست و ششم اردیبهشت‌ماه 
سال ۱۳۴۳شمسی در شهرستان نجف‌آباد دیده به جهان گشود1.

بی‌نهایت  مادری  و  پدر  دامان  و در   وی در خانواده‌ای مذهبی 
معتقد به ولایت و عاشق اهلِ‌بیت)ع( رشد و نمو یافت2. خانواده‌اش 
گرچه به‌لحاظِ مادی فقیر و مستضعف بودند، از نظر معنویْ غنی و 
ثروتمند و دارای استقامت و استواری در برابر سختی‌ها بودند. این 

خانواده چهار برادر را تقدیم اسلام و انقلاب کرد۳.
سرشاری  استعداد  و  هوش  کودکی‌اش  ابتدای  همان  از  کاظم، 
استعداد  و  به‌دلیلِ هوش  به‌نقلِ خواهرش، در کودکستان  و  داشت 

فراوانش در یادگیری به »نابغه کوچولو« شهرت داشت4.
 او دوران دبستان را با نمرات خوب و با موفقیت به پایان رساند. 
در  شرکت  با  را  خود  مذهبی  فعالیت‌های  دبستان  سوم  کلاس  از 
کلاس‌های قرآن و نماز جماعت آغاز کرد و در کلاس‌های قرآن نیز از 
شاگردان ممتاز محسوب می‌شد5. در مواقع بیکاری به کار کشاورزی 

و چرای گوسفندان اشتغال می‌ورزید6.
سیاسی-  مسائل  به  راهنمایی  دورۀ  اواخر  در  حجتی،  کاظم 
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همراه  انقلاب،  زمزمه‌های  شروع  با  هم‌زمان  و  شد  وارد  اجتماعی 
حرکت‌های  در  ابوالقاسم  و  احمد  محمدعلی،  دیگرش  برادران  با 
مردمی بر ضد شاه و رژیم طاغوت شرکت می‌کرد7. وی در پخش 
اعلامیه‌های امام‌)ره( و نوشتن شعار بر دیوارها فعالیت می‌کرد8. او با 
مظاهر طاغوت از‌جمله بی‌حجابی و مسائل دیگر مبارزه می‌کرد و با 

یاری دوستانش مدرسه را به اعتصاب و تعطیلی کشاند9.
دبیرستان  اسلامی  انجمن  وارد  کاظم  انقلاب،  پیروزی  از  بعد 
آیت‌الله منتظری شد؛ ولی بعد از مدتی به‌دلیلِ برخی مسائل مانند 
گروه‌های  با  گسترده‌ای  مبارزۀ  وی  شد.  جدا  آن  از  گروه‌بازی‌ها، 

ضدخلقی و بنی‌صدر به‌خصوص در محیط دبیرستان انجام داد10.
برآمد؛  جبهه  به  اعزام  درصدد  کاظم  تحمیلی،  جنگ  شروع  با 
ولی چون به سن قانونی نرسیده به او اجازۀ شرکت در جنگ داده 
نشد11. کاظم بعد از عملیات طریق‌القدس و در پی شهادت برادرش 
محمدعلی، خواست با رفتن به جبهه، جای خالی برادر را پر کند. در 

آن زمان چهار نفر از برادرهایش هم‌زمان در جبهه بودند12.
پایه‌ریزی  محمدعلی،  برادرش، شهید  که  زرهی  تیپ  در  کاظم 
کرده بود، آموزش دید و برای شرکت در عملیات فتح‌المبین آماده 
شروع  با  و  بازگشت  نجف‌آباد  به  تحصیل  ادامۀ  برای  بعد  شد13. 
عملیات بیت‌المقدس با اصرار فراوان به اهواز رفت؛ ولی چون برادر 
دیگرش، احمد نیز به درجۀ شهادت رسید، مسئولین با تلاش زیاد او 
را به نجف‌آباد باز گرداندند14؛ اما کاظم در جبهه طعم عشق به خدا 
را چشیده بود و می‌گفت شرکت در جبهه مانند نمازخواندن واجب 

کاظم حجتی
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پایان‌یافته  را  مسئولیت خویش  برادرانش  با شهادت  هرگز  و  است 
تلقی نمی‌کرد15.

بنابراین، شرکت کاظم در جبهه ادامه یافت؛ تا اینکه در عملیات 
والفجر مقدماتی مسئولیت یک تیم مهندسی را بر عهده گرفت و بعد 
از پایان عملیات نیز در منطقه شروع به ایجاد راه‌های ارتباطی کرد16.
با نبود هیچ‌گونه امنیتی در  در عملیات والفجر۴ کاظم و یارانش 
از  عملیات  از  قبل  مهندسی  کارهای  انجام  در  فراوانی  تلاش  منطقه 
خود نشان دادند. در منطقۀ عملیاتی والفجر۵ )چنگوله( نیز متحمل 
زحمات فراوانی شد. بلافاصله در عملیات خیبر در طلائیه شرکت کرد 
و شجاعتی تصورنکردنی از خود به نمایش گذاشت17. بعد از عملیات، 
کاظم نقشی انکارنشدنی در احداث جادۀ سیدالشهدا برای ایجاد خط 
ارتباطی جزایر مجنون داشت و در پی آن فعالیت‌های او و یارانش در 
جاده‌سازی، ساخت پل و شبکه‌بندی آب جزیرۀ مجنون ادامه داشت18.

کاظم حجتی، در عملیات بدر نیز تا آخرین لحظه در مقابل دشمن 
جنگید. در همان موقع و در فواصل عملیات‌ها به تحصیل در دانشگاه 
ادامه داد و در رشتۀ مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان 
در حال تحصیل بود19. سرانجام زمان موعود فرا رسید و در نوزدهم 
تیرماه سال ۱۳۶۵ در حین انجام عملیات جهت جاده‌سازی در منطقۀ 
نایل  شهادت  رفیع  درجۀ  به  و  گرفت  قرار  ترکش  اصابت  مورد  فاو 
پاک شهید کاظم حجتی در جنت‌الشهدای شهرستان  پیکر  آمد20. 

نجف‌آباد آرام گرفته است.
برادر شهید حجتی می‌گوید: »کاظم روح عبادت را درک کرده 
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بود. عبادت برای او معراج محسوب می‌شد. هرگاه وارد نماز می‌شد 
را  خود  گویی  که  می‌داد  نشان  خود  از  خشوع  و  خضوع  آن‌چنان 
یادآور  او  نمازهای  بود،  گفته  پدرم  که  همان‌طور  و  کرده  فراموش 

نمازهای اولیاءالله بود۲۱«.
 شهید کاظم هر وقت از جبهه باز می‌گشت، به پدرش در امر 
آمد،  به دیدار خانواده  باری که  و آخرین  کشاورزی کمک می‌کرد 

خرمن گندم پدرش را کوبید و بار گندمش را به خانه آورد22.
در بخشی از وصیت‌نامه وی آمده است: »تمام مؤمنان باید در 
جهت بسط عدالت قیام کنند؛ هرچند که بر ضد خودشان و یا پدر 

و مادر و یا نزدیکانشان باشد... ۲۳«.
 

پی‌نوشت‌ها

کاظم حجتی
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1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، طرح احیاء، مشخصات شهید، ص1.

2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
3- همان.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص3.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

6- همان.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص4.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، ص2.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص4.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص2.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص5.

12- همان.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص2.

14- همان، ص3.
15- همان.

16-پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص5.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص4.

18- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص6.
19- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، ص5.

20- همان.
21- پروندۀ فرهنگی شهید، محمدباقر حجتی، خاطرات شهید، ص۷.

22- پروندۀ فرهنگی شهید، طرح احیاء، ص3.
23- پروندۀ فرهنگی شهید، متن وصيت‌نامه شهيد، ص1.

 محمدعلی حجتی



محمدعلی حجتی، سومین فرزند مرتضی و شهربانو جلالی، در 
سال ۱۳۴۱ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1. محمدعلی در 
ارکان  از  اهلِ‌بیت)ع(  از  پیروی  و  اسلام  که  شد  متولد  خانواده‌ای 
آن  در  چنان  اهلِ‌بیت  به  عشق  که  خانواده‌ای  بود؛  خانواده  اصلی 
ریشه دوانده بود که حتی اگر نان شب در خانه وجود نداشت، روضۀ 
دهۀ محرم و صفر در آن برقرار بود. این خانوادۀ بزرگ در راه اسلام و 
انقلاب درمجموع چهار شهید به نام‌های احمد، کاظم، حاج ابوالقاسم 

و محمدعلی تقدیم کرد2.
اوایل زندگی محمدعلی مصادف با خشکسالی بود که در نجف‌آباد 
خانواده‌های کشاورزان را به‌شدت در سختی و تنگنا قرار داده بود؛ به 
همین دلیل محمدعلی از همان ابتدای کودکی در برابر آن سختی‌ها 
آب‌دیده و مقاوم شده بود و زمینه‌ای شده بود برای قرارگرفتن در 
شرایط سخت‌تر ایام جنگ و جبهه3. محیط خانواده، سکوی پرتاب 
فقیر  اینکه  با  و  بود  باایمانی  بسیار  انسان  پدرش  بود،  محمدعلی 
بود، در کمک‌کردن به دیگران هیچ ابِایی نداشت و خمس مالش را 
هرچند ناچیز هم بود، می‌پرداخت. پدرش در تحصن 15 خرداد سال 
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1342 شرکت کرد و بچه‌هایش را نیز با خود همراه کرد4.
پایان  به  خوب  نمرات  کسب  با  را  دبستان  دوران  محمدعلی، 
رساند و وارد مدرسۀ راهنمایی نظام‌الاسلام شد که شروع مبارزات 
محمدعلی نیز از همین دوره بود. ابتدا به مبارزه با بی‌حجابی زنان 
در مدرسه برخواست و به همین دلیل، چند مرتبه از مدرسه اخراج 
شد. بعد از آن به نوشتن مقالات روشنگرانه دست زد و در این‌باره 
نیز چند مرتبه تهدید به تحویل‌دادن به ساواک و شهربانی شد؛ اما 

محمدعلی گوشی برای شنیدن این تهدیدها نداشت5.
فعالیت‌های  دبیرستان  به  ورود  با   1355 سال  در  محمدعلی 
و  نشر  و  تکثیر  مانند  تبلیغی  کارهای  از‌جمله:  کرد؛  آغاز  را  وسیعی 
گروه  تشکیل  دیوار،  روی  شعارنویسی  امام‌)ره(،  اعلامیه‌های  پخش 
کوه‌نوردی. او و دوستانش برای اولین بار تظاهرات روز عید غدیرخم 
را در نجف‌آباد به راه انداختند. در تمام این فعالیت‌ها، محمدعلی نقش 
محوری و هدایت‌کنندۀ برنامه را عهده‌دار بود6. در شب 15 خردادسال 
از مسجد جامع  را  تظاهرات وسیعی  و دوستانش  1356 محمدعلی 
نجف‌آباد شروع کردند و بعد از درگیری‌های بسیار، یکی از دوستانش 
در  نجف‌آباد  اولین شهید  و  به شهادت رسید  ذکریا  قربانعلی  نام  به 
مبارزات انقلاب شد. شب بعد قصد تشییع پیکر شهید را داشتند که 
عوامل ساواک وارد عمل شدند. در این درگیری‌های شدید، محمدعلی 
به‌همراه دو برادر دیگرش ابوالقاسم و احمد شناسایی شدند و بعد از 

گذشت چند روز، نیروهای ساواک محمدعلی را بازداشت کردند7.
آزاد  زندان  از  وقتی  و  شد  شکنجه  بسیار  زندان  در  محمدعلی 
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شد، به نظر می‌رسید آب‌دیده‌تر و مقاوم‌تر شده است و با شجاعت 
و صلابت بیشتری فعالیت‌های خود را از سر گرفت تا اینکه انقلاب 

اسلامی در بهمن 1357 به پیروزی رسید8.
نجف‌آباد  سازندگی  جهاد  به  محمدعلی  انقلاب،  پیروزی  از  بعد 
رفت تا بتواند به کمک روستاییان محروم بشتابد. مدتی بعد به‌همراه 
از  پس  رفت.  سوریه  و  لبنان  به  منتظری  شهید  اعزامی  نیروهای 
مبارزات  منافقین،  کریه  چهرۀ  مشخص‌شدن  و  لبنان  از  بازگشت 
واقعی  و چهرۀ  یافت  ملحد، شدت  و  فاسد  گروه  این  با  محمدعلی 

چند تن از منافقین شهر نجف‌آباد را به مردم نمایاند9.
بعد از مدتی، محمدعلی به حوزۀ علمیه قم برای تحصیل علوم 
دینی رفت؛ اما هنوز چند ماهی درس نخوانده بود که جنگ تحمیلی 
شروع شد و برای لبیک به ندای امام‌خمینی)ره( و دفاع از اسلام و 
آغازین  ماه‌های  همان  در  شد.  اعزام  جنگ  جبهه‌های  به  انقلاب، 
جنگ، محمدعلی به‌همراه تعداد دیگری از برادران مانند عبدالرضا 
به‌ فرماندهی  و...  ابراهیم  ایزدی، حاج احمد  بی‌ریایی، عبدالحسین 

شهید غلامرضا محمدی به جبهۀ فارسیات رفت10.
مدتی بعد، چون جنگ عمدتاً در آبادان در جریان بود و در آنجا 
تحرک بیشتری وجود داشت، از طریق جهاد سازندگی به جبهۀ آبادان 
اعزام شد و با همکاری برادران ارتش، اولین واحد زرهی با نام گردان 
تانک المهدی تأسیس کردند و شروع به آموزش و کارکردن با تانک‌ها 
کردند. قبل از عملیات آبادان، محمدعلی از ناحیۀ فک به‌شدت زخمی 
شد؛ ولی باوجود مجروحیت، در عملیات ثامن‌الائمه و شکست حصر 

محمدعلی حجتی
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آبادان  عملیات  در  اینکه  از  بعد  محمدعلی  کرد11.  شرکت  آبادان 
گرفت،  غنیمت  به  عراقی‌ها  از  پی‌ام‌پی  و  تانک  تعدادی  رزمندگان 

به‌همراه تعدادی از هم‌رزمانش گردان زرهی کربلا را ایجاد کرد12.
محمدعلی، پس از عملیات ثامن‌الائمه به لشکر 25 کربلا منتقل 
شد که در آنجا گردان زرهی مستقلِ لشکرِ کربلا، به‌فرماندهی ایشان 
شکل گرفت و در منطقۀ دهلاویه به آموزش عملیاتی و مانور نظامی 
این مدت محمدعلی، مشغول شناسایی  در  می‌پرداختند. همچنین 
 25 لشکر  فرمانده  قربانی،  برادر  به‌همراه  عملیات  نقشۀ  طراحی  و 
کربلا بود. به دنبال شروع عملیات طریق‌القدس، محمدعلی جلوتر از 
نیروهای زرهی و پیاده حرکت می‌کرد و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود 
به جای گذاشت13. یک روز صبح‌هنگام، در یک نقطه، رزمندگان به 
مشکل برخورد کرده بودند؛ محمدعلی به‌همراه اکبر کامرانی به آنجا 
رفت که اکبر کامرانی را یک عراقی به شهادت رساند؛ ولی محمدعلی 
قاتل او را بلافاصله به درک واصل کرد. سردار حجتی به جای اینکه 
ما  »و  شریفه:  آیۀ  متانت  کمال  با  شود،  خود خوشحال  کار  این  از 
رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی«‌ را بر زبان جاری کرد و این حکایت 
از ایمان و توجه بی‌نهایت او به خداوند بود14. یکی از هم‌رزمان سردار 
محمدعلی حجتی می‌گوید: »شب قبل از عملیات ]طریق‌القدس[ در 
جلسه‌ای شرکت داشتیم و جلسه تا ساعت 12 نیمه‌شب ادامه داشت. 
پایان جلسه، سردار حجتی اظهار خستگی کرد و گفت من  از  بعد 
یک ساعت می‌خوابم، بعد حرکت می‌کنیم. موقعی که او را از خواب 
صدا زدیم و بلند شد، مدت زیادی به عکسی از شهدای هفت تیر که 
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روی دیوار نصب بود، خیره شد و من یک مرتبه به او گفتم در خواب 
پیش آن‌ها بودی. که قطرات اشک از گوشۀ چشم او سرازیر شد15«.

کامرانی  اکبر  شهادت  از  لحظه  چند  هنوز  در‌حالی‌که  و  سرانجام 
نگذشته بود، سردار حجتی به طرف پل سابله حرکت کرد و در آنجا و 
در منطقۀ سوسنگرد از ناحیۀ سر، مورد اصابت گلولۀ دشمن قرار گرفت 
و به درجۀ رفیع شهادت نایل شد. شهید محمدعلی در هنگام شهادت 
مسئولیت فرمانده زرهی لشکر 25 کربلا را عهده‌دار بود و تاریخ شهادت 

ایشان 1360/9/8 یعنی چند روز قبل از عملیات طریق‌القدس بود16.
شهید حجتی، اولین شهید خانواده حجتی بود. او سراسر عشق 
و ایمان و اخلاص و تلاش در راه اهداف خدایی بود17. او از اخلاق 
و رفتاری بسیار نیکو برخوردار بود و فردی رشید، خونسرد، شجاع، 
شهید  بود.  اسلامی  انقلاب  دلسوزِ  بسیار  و  مهربان  خوش‌برخورد، 
حجتی علاقۀ شدیدی به تلاوت و خواندن قرآن داشت و بر امر به 

معروف و نهی از منکر تکیۀ فراوانی داشت18. 
این شهید عزیز مصداق موجی بود که همیشه در جوش‌وخروش 
بود و هیچ‌گاه از حرکت باز نایستاد. هر کجا قرار می‌گرفت، شروع به 
سوزاندن مظاهر شرک و نفاق می‌کرد و با قدرت تفکر عجیب، قوۀ 
ابتکار، شتاب و خستگی‌ناپذیری‌اش، در طول چندسالۀ عمر کوتاهش، 

حماسه‌های فراوان و بسیار پرعظمت از خود بر جای گذاشت19. 
از تشییع در گلستان  پاک شهید محمدعلی حجتی پس  پیکر 

شهدای شهر نجف‌آباد دفن شد20.
 پی‌نوشت‌ها

محمدعلی حجتی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، مشخصات شهید.

2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
3- همان.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، محمود حجتی، خاطرات شهید، ص4.
5- همان، ص5.

6- همان.
7- همان، ص6.
8- همان، ص7.

9- همان.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص9.

11- همان، ص10.
12- همان.

13- همان، ص11.
14- همان، صص1۱ و12.

15- همان، ص12.
16- همان.

17- پروندۀ فرهنگی شهید، محمود حجتی، خاطرات شهید، ص8.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ اطلاعات شهید.

19- همان.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، مشخصات شهید.

محمود حّری
 



محمود حرّی، فرزند حسینی و محترم معینی، در دهم دی‌ماه 
سال ۱۳۳۸ شمسی در شهرستان نجف‌آباد به دنیا آمد1. محمود در 
خانواده‌ای مذهبی و متوسط تربیت یافت و بعد از طی دوران کودکی 
و دبستان وارد دبیرستان شد2. از همان زمان، روحیۀ تقوا و تعبد در 
حرکاتش موج می‌زد و در جلسات سیاسی و مذهبی فعالانه شرکت 

می‌کرد3.
برای  خانوادگی  دوستان  طرف  از  انقلابی،  مبارزات  دورۀ  در 
محمود اعلامیه و نوار می‌رسید و او با دیدن و شنیدن آن‌ها جان 
نزدیکی‌های  تا  خستگی‌ناپذیر  تلاش  با  شب‌ها  و  می‌گرفت  تازه‌ای 
با کمک  و  آماده می‌کرد  و  زیادی کپی  به‌تعدادِ  را  اعلامیه‌ها  صبح 

برادر کوچک‌ترش مسعود آن‌ها را پخش می‌کردند۴.
و  است  خطرناک  خیلی  کار  این  می‌شد  گفته  وی  به  وقتی‌که 
و  را شناسایی  تو  از دست‌خطت  رژیم  آنکه مزدوران  امکان  هر آن 
دستگیر کنند، جواب می‌داد که »آیا من از علما و روحانیونی چون 
آیت‌الله منتظری، مشکینی و غفاری و دیگران عزیزتر هستم؟ مگر 
نه اینکه آن‌ها به‌خاطر تعهد و مسئولیتی که در برابر اسلام دارند، 
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

سال‌هاست در شکنجه و زندان به سر می‌برند. چرا ما باید آن مقدار 
بار  زیر  از  کنیم،  افشا  را  استبدادگران  و  رژیم  چهرۀ  می‌توانیم  که 
مسئولیت شانه خالی کنیم؟ این ساواک آن‌قدرها هم که شما از او 
وحشت دارید قدرتمند نیست. ما باید با توکل به خدا کار کنیم تا 

موفق شویم۵«.
به‌دلیل حساسیتی که ساواک نسبت به خانوادۀ محمود داشت، 
هر ماه یکی دو مرتبه به منزل آن‌ها برای بازرسی هجوم می‌آوردند. 
در این برخوردها بود که محمود آب‌دیده‌تر و جسورتر شد و ترس و 
دلهره‌ای از ساواک نداشت و به دوستان و خانواده‌اش توصیه می‌کرد 

در مقابل آن‌ها باید هوشیار بود و نترسید۶.
در اوج انقلاب ۵۷، محمود با کمک دوستانش کلاس‌های مدرسه 
را تعطیل می‌کرد و در خیابان‌ها با شعار در مقابل مدارس دیگر، تمام 
راه‌بندان  در سر چهارراه‌ها  به خیابان می‌کشاندند.  را  دانش‌آموزان 
ایجاد می‌کردند و شروع به شعاردادن و جمع‌آوری سنگ و چوب 
برای مقابله با دژخیمان رژیم شاه می‌کردند۷. علاوه بر آن، محمود 
با دوستان انقلابی‌اش جلسات محرمانه برگزار می‌کردند و برای تهیۀ 
تعدادی  و  می‌شدند  متقبل  زیاد  زحمات  اسلحه،  و  منفجره  مواد 

نارنجک و کوکتل مولوتوف درست کردند۸.
و علاقه‌ای  با شوق  میهن  به  امام  مراجعت  هنگام شنیدن خبر 
وصف‌ناشدنی به‌همراه تعدادی از دوستانش راهی تهران شدند. وقتی 
زمان ورود امام به تعویق افتاد، مدتی در تهران ماند و در تظاهرات 

و تحصن‌ها شرکت کرد و موقع ورود امام به استقبال او شتافت۹.
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اطراف  و  شهر  از  پاسداری  به  محمود  انقلاب،  پیروزی  از  بعد   
و  متأثر  انقلاب،  معاند  و  نفاق  جریانات  از  بعد  مدتی  شد.  مشغول 
غمگین بود و با شروع افشاگری‌های شهید محمد منتظری، به‌شدت 
را  او  تمام سخنرانی‌ها  در  و  قرار گرفت  او  و گفته‌های  تأثیر  تحت 
همراهی می‌کرد؛ چنان‌که گویی گمشدۀ خویش را پیدا کرده است۱۰.
به  داوطلبانه  محمود  نجف‌آباد،  در  پاسداران  سپاه  تشکیل  با 
خدمت سپاه درآمد و هرگونه مأموریتی که به وی محول می‌شد، به 

نحو شایسته‌ای انجامش می‌داد۱۱.
توسط ضدانقلاب، مدتی در  با شروع درگیری‌ها در کردستان   
فرماندهی  و  سقز  سپاه  فرماندهی  کردستان  در  کرد.  خدمت  آنجا 
با  محمود  بود1۲.  عهده‌دار  را  نوژه  کودتاگران  دستگیری  عملیات 
روانۀ جبهه  نیمه‌سنگین  از سلاح‌های  استفاده  یادگیری  و  آموزش 
شوش شد و بعد از آن دورۀ آموزش تانک را سپری کرد و به نیروی 
زرهی پیوست و در مهرماه ۱۳۶۰ در عملیات ثامن‌الائمه)ع( فعالیت 
چشم‌گیری در نیروی زرهی داشت1۳. بعد از پیروزی عملیات ثامن 
و در‌حالی‌که محمود و یارانش مشغول جمع‌آوری مهمات و غنایم 
قرار  خمپاره  ترکش  اصابت  مورد  بودند،  مقدم  در خط  در  دشمن 

گرفت و از ناحیۀ پهلو و شکم مجروح شد1۴.
بار تحت  بیمارستان بستری شد و چندین  محمود، سه ماه در 
باوجودِ  بیمارستان،  از  از مرخصی  عمل جراحی قرار گرفت1۵. پس 
جبهۀ  راهی  دوباره  او  مطلق،  استراحت  بر  مبنی  پزشکان  توصیۀ 
جنوب شد. از سوی سپاه هم به وی اصرار کردند در خط پشتیبانی 

محمود حرّی
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و قسمت اطلاعات سپاه مشغول شود؛ ولی خودش تأکید داشت که 
باید در خدمت نیروهای زرهی و در خط مقدم انجام وظیفه کند20.
بود،  کرده  درک  را  زرهی  نیروی  به‌کارگیری  ضرورت  چون  او 
از سابقون در این کار شد و فرماندهی واحد تانک را پذیرفت و در 
اولین روزهای تشکیل لشکر۸ نجف اشرف، فرماندهی زرهی لشکر 

را بر عهده گرفت۱۶.
همین  در  و  آفرید  حماسه‌ها  فتح‌المبین  عملیات  در  محمود   
عملیات برادر کوچک‌ترش، مسعود را از دست داد۱۷. باوجود علاقۀ 
بسیار زیادی که محمود به برادرش داشت، به‌سببِ مشغله و مسئولیت 
برادرش  دیدن  به  حتی  و  کند  بدرقه  را  برادرش  نتوانست  سنگین 
برای آخرین خداحافظی نیز نرفت۱۸. محمود چند روز بعد، نامه‌ای به 

خانواده‌اش نوشته بود و از خانوادۀ خود دلجویی کرده بود۱۹.
محمود پس از فرستادن این نامه، تقریباً یک هفته بعد به دیدن 
پدر و مادر داغ‌دیده‌اش آمد؛ ولی سه روز بیشتر نتوانست در کنار 
پدر و مادرش بماند۲۰. در این سه روز نیز بیشتر وقتش را در سپاه و 

بسیج به تهیۀ وسایل جبهه می‌گذراند۲۱.
 وقتی پدر و مادر محمود به وی خواهش کردند که مدت بیشتری 
بود: »اگر شما هم در  بماند، وی چنین جواب داده  در کنار آن‌ها 
جبهه حضور داشتید و وضعیت آنجا را می‌دیدید، این حرف را به 
من نمی‌زدید. بیایید به جبهه تا قدرت‌نمایی خدا را ببینید و آنجا 

دانشگاه انسان‌سازی است۲۲«.
از پدر و مادرش راهی جبهه  از خداحافظی  محمود حرّی پس 
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شد و در عملیات بیت‌المقدس پس از نبردی جانانه در تاریخ هفدهم 
اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ به دیدار معبود و خالق یکتا شتافت۲۳.

در  عملیات  محور  فرمانده  حرّی،  محمود  شهید  مطهر  پیکر 
شهرستان نجف‌آباد دفن شده است2۴.

و  متدينّ  فردي  کودکي  از  محمود  حري:  محمود  شهيد  سيرۀ 
متشرّع بود. وی پس از تکليف خمس سال خود را پرداخت مي‌کرد. 
نماز شب  و  اهل ذکر  و  توجه داشت  نماز  دعاهاي  و  نوافل  به  وي 
بود و در مقابل ظالمان  از عاطفه  پر  او دارای قلبی مهربان و  بود. 
از حق مظلوم دفاع می‌کرد و در این راه خود را مسئول می‌دانست. 
او نفرت و کینۀ  ناملایمات و سختی‌ها مانند کوه استوار بود25.  در 
شدیدی از رژیم استبدادگر پهلوی داشت و آن رژیم را تنها عامل 

فقر و فساد و بی‌عفتی در جامعه می‌دانست26.
 

پی‌نوشت‌ها

محمود حرّی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، شناسنامۀ شهيد.

2- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگی‌نامۀ شهيد، ص1.
3- همان، ص1.

4- پروندۀ فرهنگي شهید، محترم معيني، خاطرات شهيد، ص3.
5- همان، ص3.

6- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگی‌نامۀ شهيد، ص2.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، محترم معيني، خاطرات شهيد، ص3.

8- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگی‌نامۀ شهيد، ص3.
9- همان، ص۳.

10- همان.
اصفهان:  توحيد،  يوسفي کوپايي )1375(، سرداران سپاه  11- محمدرضا 

انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص70.
12- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگی‌نامۀ شهيد، ص4.

اصفهان:  توحيد،  يوسفي کوپايي )1375(، سرداران سپاه  13- محمدرضا 
انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص70.

14- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگي‌نامۀ شهيد، ص70.
15- پروندۀ فرهنگي شهید، محترم معيني، خاطرات شهيد، ص4.

16- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگي‌نامۀ شهيد، ص70. 
17- همان، ص70.
18- همان، ص70. 

19- ره‌یافتگان وصال، نامه شهيد، ص1.
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20- پروندۀ فرهنگي شهید، زندگی‌نامۀ شهيد، ص7.
21- همان، ص7. 
22- همان، ص7.

23- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان، جلد اول، ص688. 
24- پروندۀ فرهنگي شهید، مشخصات شهيد.

25- پروندۀ فرهنگي شهید، محترم معيني، خاطرات شهيد، ص3. 
26- همان، ص3. 

محمود حرّی



 عباس حسن‌پورمقدم اصفهانی
 

فروردین‌ماه  اول  در  اکبر،  فرزند  اصفهانی،  حسن‌پورمقدم  عباس 
1340 در خانواده‌ای متدینّ در شهر اصفهان در دامان مادری پاک و 
فداکار از دوست‌داران فاطمۀ زهرا سلام‌الله‌علیها چشم به جهان گشود۱. 
نام مادرش بتول بود. پدرش مسئول حمل‌ونقل ادارۀ راه و ترابری بود.

آغاز  همان  از  گذرانید.  اصفهان  شهر  در  را  دبستان  دوران  عباس 
سکوت و صبر و آرامش و خوش‌خُلقی وی وارستگی او را می‌نمایاند؛ 
با  را  خود  دبستان  دورۀ  می‌کند.  سیر  دیگری  جهان  در  که  گویی 
موفقیت به پایان رسانید و وارد مدرسۀ راهنمایی شد. آنچه که همیشه 
او  بود.  جامعه  به  نسبت  او  حساس  روح  می‌شد،  او  بی‌تفاوتی  مانع 
نمی‌توانست مانند دیگر همکلاسی‌هایش بی‌تفاوت باشد و این خصلت، 

او را از دیگران جدا می‌کرد.
دورۀ راهنمایی را پشت سر گذاشت و وارد دبیرستان شد. در این مقطع 
از زندگی او بود که فعالیت‌هایش شکل جدی‌تری به خود گرفت. آنچه که 
از زندگی شهید جلب نظر می‌کند، مدِنظرداشتن دو نکتۀ مهم است که 

نشان‌دهندۀ شعیۀ واقعی‌بودن اوست: یکی برنامه‌داشتن و دیگری نظم۲.
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او عقیده داشت که انسان با برنامه می‌تواند موفق باشد و تکالیف 
الهی را در قبال خدا و خلق خدا به‌نحو احسن انجام دهد.

عباس به‌دلیلِ روحیۀ اجتماعی که داشت اوقات فراغت از درس 
به‌طور  زحمت‌کش  مردم  میان  در  و  می‌شد  مشغول  کاری  به  را 
مستقیم با درد و رنج آن‌ها آشنا می‌شد. کار در بین مردم بسیاری 
از حقایق را که تا آن زمان برایش حل‌نشدنی بود، حل‌شدنی کرد. 
کارکردن در میان مردمی که در زیر فشار فقر، بیچارگی و گرسنگی 
اوضاع،  این  و  ندارد  وجود  آزادی  که  فهماند  او  به  بودند،  غوطه‌ور 
جسم و جانش را می‌آزرد. پیوسته می‌گفت: این‌همه فقر و بدبختی 
با کمک‌های ناچیز من و امثال من التیام‌پذیر نیست. این‌ها مطمئناً 
ریشه‌ای دارد. پس باید ریشه‌ها را بیابیم و نابود کنیم؛ ولی شناخت 
ریشه‌ها به مطالعه و تحقیق احتیاج دارد؛ به همین دلیل در برنامۀ 
زندگی او مطالعه، بیشترین اهمیت را داشت و همین انگیزه، او را 
با  به صورتی که کتابخانۀ کوچکی  بود؛  به مطالعه علاقه‌مند کرده 
وسایل ابتدایی ساخته بود و کتاب‌هایش را پس از مطالعه در آنجا 
جمع‌آوری می‌کرد و در اختیار اهل مطالعه قرار می‌داد. محور دیگر 
مطالعات او که توجه خاص به آن داشت مطالعۀ مسائل و احکام دین 
بود و به‌دلیلِ همین مطالعات بود که او در اولین صف‌ها علیه طاغوت 

به مبارزه پرداخت و از پیشتازان انقلاب در اصفهان بود۳.
امام‌خمینی  به‌رهبریِ  انقلاب  که  بود  دبیرستان  چهارم  کلاس 
در  هم‌سنگرانش  مثل  نیز  او  گرفت.  دیگری  شتاب  رضوان‌الله‌علیه 
مدرسه علیه رژیم طاغوتی محمدرضاشاه از رفتن به کلاس خودداری 

عباس حسن‌پور مقدم اصفهانی
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کرد. کوچه و خیابان مدرسه شعارها و درس را همچون قلمی پردرد 
به شهادت گرفت. اینک ذهن فکر و فریاد او و تمامی وجودش آمادۀ 
خروش بود و این آمادگی باعث شد جزو اولین کسانی باشد که در 

صف‌های به‌هم‌پیوسته و متحد انقلابیون قرار می‌گیرد۴.
اصفهانی  هیچ  را  شمسی   1357 سال  رمضان‌المبارک  پنجم 
منزل  در  تحصن‌کنندگان  جمع  در  هم  عباس  نمی‌کند.  فراموش 
آیت‌الله سیدحسین خادمی بود. پس از حملۀ نیروهای نظامی رژیم 
هیچ  عباس  از  رمضان،  پنجم  شب  در  تحصن‌کنندگان  به  پهلوی 
خبری نشد. در جمع شهدا به دنبال او می‌گشتند؛ ولی پس از 2 
روز به منزل بازگشت. عباس علاوه بر شرکت در تمامی تظاهرات‌ها 
و راهپیمایی‌ها نقش فعالی در برنامه‌ریزی و چگونگی برگزاری آن‌ها 

داشت۵.
یکی از دوستانش به نام آقای پیرحاج خاطره‌ای دربارۀ شهید نقل 
می‌کند: »بعد از اینکه چندین تظاهرات شلوغ و پرسرو‌صدا را بر پا 
کرده بودیم، تصمیم گرفتیم که یک تظاهرات خاموش و بی‌سروصدا 
برگزار کنیم. با تعیین‌کردن مسیرها با برادران و نوشتن شعارها روی 
مقواها و با صف‌های منظم و یکپارچه تظاهرات خود را آغاز کردیم. 
از کوچه پس‌کوچه‌ها گذشتیم، وارد بازار اصفهان شدیم. بدون اینکه 
کسی شعار دهد همچنان به حرکت خود ادامه می‌دادیم و مردم در 
طول مسیر ما را تماشا می‌کردند و شاید هم در دلشان به این ابتکار 
آفرین می‌گفتند. وارد خیابان عبدالرزاق شدیم که نیروهای پلیس را 
در مقابل خود دیدیم، دو راه بیشتر نداشتیم؛ یا باید برمی‌گشتیم یا 
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آنکه پیش می‌رفتیم. ما راه دوم را انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم 
بدون هیچ هراسی به حرکت خود ادامه دهیم. دوستان در صف‌های 
منظم از خیابان عبور می‌کردند که ناگهان پلیس به طرف ما هجوم 
برادران ما  از  ما پرداختند. چند تن  به ضرب‌وشتم  باتوم  با  و  آورد 
اما  به زدوخورد پرداختند؛  با پلیس  از‌جمله شهید عباس ‌پورمقدم 
برادران متفرق  این زورآزمایی عقب‌نشینی کردند. جمع  از  ناموفق 
شد. با عباس خود را در کوچه پس‌کوچه‌ها مخفی کردیم و سپس از 
آن محل خارج شدیم؛ اما روح ناآرام ما، آرام نگرفت و هر روز خود 
را بیشتر از گذشته آماده و مهیای مبازه با رژیم پهلوی می‌کردیم۶«.
مادرش می‌گفت: »در یکی از روزهای سال 1356 شمسی هنگام 
از  داشت.  با خود  امام‌خمینی)ره(  از  به خانه عکس کم‌رنگی  ورود 
خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید. زمان ورود امام به ایران هم 
با شعفی مثال‌زدنی برای استقبال از رهبر کبیر انقلاب راهی تهران 

شد۷«.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیپلم را در رشتۀ اقتصاد گرفت. 
تعطیلی  و  فرهنگی  انقلاب  با  شد  هم‌زمان  دانشگاه  در  وی  قبولی 
با مردم  دانشگاه‌ها؛ لذا وارد خدمت در سپاه شد و برای هم‌دردی 
در  هنگام خدمت  عباس  شد.  بلوچستان  و  سیستان  راهی  محروم 
محلۀ  در  و  نکرد  ترک  را  فرهنگی  فعالیت  بلوچستان  و  سیستان 
فقیرنشین بابائیان زاهدان کتابخآن‌های کوچک بر پا کرد و به‌همتِ 
خود و چند تن از دوستانش عده‌ای از جوانان و نوجوانان را به‌هزینۀ 
خودش به اردوی کوه‌نوردی می‌برد و در مسیر اردو از اسلام و اخلاق 

عباس حسن‌پور مقدم اصفهانی
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و انقلاب و امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه برای آنان صحبت می‌کرد و 
جوانان را به ورزش جذب می‌کرد۸. عباس گذشته از توجه خاص به 
تقویت معنوی و روحی، به ورزش و سالم‌سازی بدن نیز برای اجرای 
هرچه بهتر دستورات الهی و بهره‌گیری از تأثیرات روحی آن توجه 
او  زندگی  دیگربرنامه‌های  از  ورزش  دلیل  همین  به  می‌کرد؛  کامل 
بود که بسیار هم به آن علاقه داشت. ورزش کشتی را انتخاب کرد. 
مدال‌هایی که از او باقی مانده است، گویای این مطلب است. شهید 
حسن‌پورمقدم اعتقاد داشت که به ورزش نباید به چشم هدف نگاه 
کرد؛ بلکه باید آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف قرار 
داد. خود او نیز در این زمینه و در جمعی از ورزشکاران در 1360 
شمسی در آن سخنرانی متذکر ‌شد که آنچه به‌عنوان تربیت بدنی 
ایران بوده، عامل تخریب بوده است و در راستای منافع اسلام  در 
و مردم نبوده، بلکه در راستای منافع عده‌ای خاص بوده است که 
می‌خواستند با نام ورزش منافع خود را تأمین کنند و وسیله‌ای برای 

سرگرم‌کردن جوانان و فساد و یک ابزار تبلیغاتی بوده است۹.
از خصوصیات شهیدْ قناعت، پرهیزکاری و سعۀ صدر او بود که او 
را زبانزد خاص و عام کرده بود و در سکوتش فریاد روح بزرگش را 

می‌شنیدی که تو را به سوی تقوا فرا می‌خواند.
به  را  عباس  هیچ‌گاه  نتوانست  محیط  ناپسندی‌های  و  زشتی‌ها 
سوی خود جذب کند. او همیشه غذای ساده می‌خورد و لباس ساده 
می‌پوشید و در عین حال به نظافت بسیار اهمیت می‌داد۱۰. عباس پس 
از خدمات فراوانی که در بلوچستان کرد، پس از شروع جنگ تحمیلی 
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عراق علیه ایران با اصرار زیاد به فرمانده وقت سپاه در سال 1359 
شمسی به جبهه شتافت و جزو دومین گروهی بود که وارد آبادان 
شد. او در آبادان مشغول آموزش سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین 
به رزمندگان شد. وی چند نوبت از سیستان و بلوچستان به جنوب 
به  ثارالله وی  با تشکیل تیپ  می‌آمد و در عملیات شرکت می‌کرد. 
معاونت اطلاعات و عملیات این تیپ منصوب شد. وی شروع عملیات 
رشته‌کوه‌های  تصرف  مأمور  گردان  فرمانده  سمت  با  فتح‌المبین 
کمرسرخ در دشت عباس شد۱۱. رزمندگان برای پیشروی به قسمتی 
رزمندگان  از  نفر  چندین  که  داشت  وجود  تیربار  چند  که  رسیدند 
رفع  برای  عباس  شدند.  شهید  تیربارها  همین  رگبار  اصابت  براثر 
این مانع تنها چند تیربار را خاموش کرد؛ اما در درگیری با آخرین 
با  تیربارچی مورد هدف قرار گرفت و در تاریخ 1361/1/2 شمسی 
سِمَت فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ ثارالله براثر اصابت گلوله به 
گردن، شربت شهادت نوشید۱۲. جنازۀ وی به اصفهان منتقل شد و 

در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
برادر نصراللهی فرمانده وقت سپاه سیستان و بلوچستان می‌گوید: 
با شروع عملیات فتح‌المبین پس از چند روز پیشروی خبر شهادت 
عباس رسید. اشک در چشمان همۀ بچه‌های سپاه حلقه زد. همه از 
شنیدن این خبر متأثر شدند. آن‌وقت بود که بعضی از بچه‌های سپاه 
برای من تعریف کردند که عباس هفته‌ای دو بار خوراک و پوشاک 
تهیه می‌کرد و با مقداری پول شبانه به محله‌های فقیرنشین می‌رفت 

و به ایتام کمک می‌کرد۱۳.

عباس حسن‌پور مقدم اصفهانی
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می‌گویند مادرش پس از شنیدن خبر شهادت عباس، بلافاصله به 
نماز جمعه رفت تا این‌گونه خود را آرام کند۱۴.

نمی‌ماند،  خالی  سفره‌اش  عباس  از کمک‌های  که  بلوچ  پیرزنی 
وقتی‌که فهمید آن یاری‌رساننده عباس بوده است و حالْ شهید شده 
است، گفت: اگر می‌دانستم تنها سرمایۀ زندگی‌ام که یک مرغ است 

را قربانی می‌کردم تا عباس پورمقدم شهید نشود۱۵.
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محمد حسن‌زاده

محمد حسن‌زاده، فرزند عباس و صفیه، متولد سال 1341 در 
قهدریجان فلاورجان دیده به جهان گشود۱. او در خانواده‌ای مذهبی 
با شغل کشاورزی متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات راهنمایی، 
ترک تحصیل کرد و به شغل کشاورزی و بنّایی پرداخت2. باوجود سن 
کم، در تظاهرات علیه محمدرضا پهلوی، فعالانه شرکت می‌کرد و 
توسط عوامل مزدور دستگیر شد3. پس از پیروزی انقلاب به حراست 
از بیت صدق و صفا، رهبر معظم انقلاب برخاست و سپس مسئولیت 
حفاظت مجلس شورای اسلامی را پذیرفت. پس از شرکت در چند 
مأموریت ضربتی در کردستان و خطۀ خون رنگ جنوب به عضویت 

رسمی سپاه درآمد4.
او در اولین عملیات راهی جبهۀ ذوالفقاریه و جزیرۀ مینو شد و 
ادارۀ محور عملیاتی این منطقه را بر عهده گرفت. او در عملیات‌های 
متعددی از قبیل حصر آبادان، فتح‌المین، بیت‌المقدس و رمضان با 

سِمت فرمانده گروهان شرکت کرد و از ناحیۀ دست مجروح شد۵.
محمد در سال 1361 شمسي ازدواج کرد و صاحب يک پسر شد.
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والفجر  و  محرم  عملیات‌های  در  مجدداً  بهبودی  از  پس  وی 
مقدماتی با سِمت فرمانده گردان شرکت کرد که در این عملیات از 
ناحیۀ کمر مورد اصابت گلولۀ تیربار قرار گرفت و ماهیچه‌های شکم 

او از بین رفت که پس از بهبودی مجدداً به جبهه عزیمت کرد6.
هم‌رزمانش:  از  یکی  از  به‌نقل  شهید  مجروحیت  از  خاطره‌ای 
والفجر  امام‌حسین)ع( در عملیات  فرمانده گردان  شهید حسن‌زاده 
مقدماتی بودند. شب‌هنگام در مرحلۀ اول عملیات سخنرانی پرمحتوا 
و پرمعنایی را ایراد کرد و پس از آن در ساعت 12 شب، عملیات 
حمله  وقتی  می‌کردند.  حرکت  گردان  جلوی  ایشان  شد.  شروع 
شروع شد، هرکسی به طرفی می‌رفت. شهید حسن‌زاده با مقاومت 
و جوانمردی جلو می‌رفت که ناگهان یک تیربار به طرف نیروهای 
ایرانی شروع به کار کرد. تمام رزمندگان، مشتاق خاموش‌کردن آن 
و  کرد  رد  را  درخواست‌ها  همۀ  جوانمرد  فرمانده  این  ولی  بودند؛ 
خودش به طرف آن رفت و صدای تیربار را خاموش کرد و بار دیگر 
برای خاموش‌کردن تیربارهای دیگر رفت که یک گلوله به شکم او 
برخورد کرد و روده‌های او بیرون ریخت و او با دست‌هایش جلوی 

شکم خود را گرفت و حدود 500 متر به عقب بازگشت7.
جبهه  به  وقتی  نسبی  بهبود  و  بستری‌شدن  ماه  چند  از  بعد 
از شال  ناچار بود که در هوای گرم فاو و جزیرۀ مجنون  بازگشت، 
استفاده کند و همین امر باعث سوختگی کمر او شده بود8. به‌علت 
ازبین‌رفتن ماهیچه‌های شکم، اگر شال روی شکم خود نمی‌بست و 

غذا می‌خورد، احشاء او به بیرون می‌افتاد9.

محمد حسن‌زاده
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و  نیز دلاورانه جنگید  بدر  و  ایشان همچنین در عملیات خیبر 
شهادت  طلب  خدا  از  سنگر  دل  در  عملیات  شب‌های  در  همواره 

می‌کرد10.
در  و  بود  برخوردار  خاصی  تبحر  و  بینش  از  نظامی  امور  در 
رشته‌های شنا و سوارکاری ماهر بود و بدین‌سبب از نظر جسمانی 

بسیار قوی بود11.
شهید  گردان  بدر،  عملیات  در  می‌گوید:  شهید  دیگر  هم‌رزم 
با  نیروهای آن  و  اهداف خود رسید  تمامی  به  به‌سرعت  حسن‌زاده 
گردان دیگری تعویض شدند؛ ولی فرمانده گردان با پای مجروح در 
منطقه باقی ماند. گفتم: برادرْ حسن‌زاده لااقل تا اورژانس بیا، با من 
پانسمان، لنگ‌لنگان به خط برگشت.  از  اورژانس آمد؛ ولی پس  تا 
گفتم: با این وضع که کاری نمی‌توانی انجام بدهی. دستی برایم تکان 

داد و گفت: من هنوز خیلی کارها می‌توانم بکنم12.
جعفرزاده، هم‌رزم شهید نقل می‌کند: شهید حسن‌زاده سفارش 
کرده بود برای او جزو کادر گردان غذا نگیریم. برایم سؤال برانگیز 
شده بود؛ چون موقع غذا نیز در چادر فرماندهی نبود. پیگیری کردم 
دیدم این فرمانده گردان که خود یک بسیجی بود هر وعده غذا را 
در یکی از چادرهای گردان، همراه یک گروه از بسیجیان است و با 
او  این دو ساعتی که  آن‌ها غذا می‌خورد و به گفت‌وگو می‌نشیند. 
با بسیجی‌ها بود آن‌قدر با آن‌ها صمیمی می‌شد که به‌سختی اجازه 

می‌دادند حسن‌زاده از چادر آن‌ها خارج شود13.
قادر  تاریخ 64/6/18 در عملیات  در  این سردار رشید  سرانجام 
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و با سِمَت فرماندهی گردان در اشنویه به شهادت رسید و با عروج 
خونین خود شکوه سبزقامتان تاریخ را به نمایش گذاشت و سپیدی 
فجر را به سرخی شفق پیوند زد و با قلبی مطمئن به سوی معبود 

خویش بازگشت۱۴.
به  تفحّص  از  پس  مفقودی،  سال  چند  از  بعد  شهید  این  پیکر 
به  زادگاهش  در  قهدریجان  شهدای  گلزار  در  و  منتقل  فلاورجان 

خاک سپرده شد۱۵.
در فرازهایی از وصیت شهید چنین آمده: »برادران و خواهران 
سلام گرم و صمیمی مرا از دورترین نقاط کوهستانی همیشه مظلوم 
را  وصیت‌هایم  خواستم  این‌جا  در  و  بپذیرید  اسلامی‌مان  کشور 
من  البته  بکنم.  خواهران  و  برادران  تمام  به  و سپس  خانواده‌ام  به 
بودم،  را وصیت کنم؛ ولی چون مجبور  آنم که کسی  از  کوچک‌تر 
نقطه‌نظرهایم را می‌گویم. اگر اشتباهی کرده‌ام مرا به بزرگی خودتان 

ببخشید. 
و  پدران  به‌خصوص  شما  از  خواهشمندم  خواهران!  و  برادران 
هر  و  کنید  تربیت  خوب  پاکتان  دامان  در  را  فرزندانتان  مادران، 
از اسلام را اعلام کردند،  امیر عظیم‌الشأن احتیاج دفاع  موقعی که 

آن‌ها را برای حفظ اسلام روانۀ مرزهای کشور نمایید. 
پروردگارا! از گناهان ما درگذر و زشتی کار ما را بپوشان و هنگام 

جان‌سپردن ما را با نیکان محشور گردان16«.

محمد حسن‌زاده
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص۱.
2- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگی‌نامۀ شهید

3- پروندۀ فرهنگی شهید، ص۳۷.
4- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگی‌نامۀ شهید 

5- همان.

6- همان.
7-پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، هم‌رزم شهید، مجموعه خاطرات، 

ص7.
8- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.

9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ، ص4.
10- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ، ص1.

11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ، ص1 و2.
12- پروندۀ فرهنگی شهید، قاصد سپیده، خاطره، ص108.

13- پروندۀ فرهنگی شهید،خاطره هم‌رزم شهید، آقای جعفرزاده، ص۲۱.
14- پروندۀ فرهنگي شهيد، شرح فراق، ص108.

15- پروندۀ فرهنگي شهيد، زندگی‌نامۀ شهید، ص2.
16- پروندۀ فرهنگي شهيد، متن وصیت‌نامۀ شهید، دست‌نوشته خود شهید.



سیدرسول حسنی

سیدرسول حسنی، فرزند سیدمحمدرضا و کوچک‌السادات حسینی، 
در روز اول آذرماه سال ۱۳۳۶ شمسی در شهر نجف‌آباد به دنیا آمد1.

 تولد سیدرسول هم‌زمان با ایام محرم و عاشورای حسینی بود 
تا آن زمان خانواده  و به‌گفتۀ مادرش پاقدم رسول خیر بوده؛ زیرا 
زندگی سخت و طاقت‌فرسایی داشتند و از آن پس آسایش و راحتی 

نسبی دوباره‌ای به خانواده آمده است2.
لباس مقدس  از سلالۀ پاک رسول‌الله و در  پدر رسول حسنی، 
روحانیت بودند و از این رو سیدرسول در فضایی روحانی و مملو از 
معنویت رشد و تربیت یافت. از خصوصیات وی که از همان دوران 
اول  نماز  نکرد،  ترک  را  آن  زندگی‌اش  روزهای  آخرین  تا  کودکی 
کودکی  در  سیدرسول  بیش‌ازحد  مظلومیت  به‌دلیلِ  بود3.  وقتش 
بیشتر اوقاتش را در خانه و کنار مادرش سپری می کرد و در کارهای 

خانه از‌جمله قالی‌بافی به مادرش کمک می‌کرد4.
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 او از حافظۀ خوبی برخوردار بود و شور و اشتیاق زیادی برای 
مدرسه‌رفتن داشت، اهل مطالعه بود و هر صبح با تشویق مادر به 

قرائت قرآن می‌پرداخت5.
دبیرستان،  مقطع  در  تحصیلش  دوران  اتمام  از  بعد  سیدرسول 
در سال ۱۳۵۶ در رشتۀ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 
اعتصابات  در  ایشان  بود،  انقلاب  اوج  که  زمان  این  شد.  پذیرفته 
رژیم شرکت  به ستم دستگاه جبار  نسبت  اعتراضات  و  دانشجویی 
می‌کرد و دستگیری و بازداشت هم نتوانست او را از هدف مقدسی 

که دنبال می‌کرد، بازدارد6.
با پیروزی انقلاب، سیدرسول به جمع جهادگران جهاد سازندگی 
در امر مدرسه‌سازی در روستاهای دور افتاده چهارمحال و بختیاری 

پیوست7.
 اگرچه او دانشجو بود و با شروع جنگ به دانشگاه دیگری رفت و 
بر کرسی استادی آنجا تکیه داد؛ اما به‌اصرارِ پدرش سری به دانشگاه 
برای ادامه تحصیل زد؛ ولی از وی به‌صورت مشروط ثبت‌نام کرده 
و خطاب به او می‌گویند: اگر بار دیگر غیب کنید از دانشگاه اخراج 
با کلامی  آنجا نداشت و فقط  به  نیازی  او  اینکه  از  می‌شوی. غافل 
طنزآلود می‌گوید: »به دانشگاه جنگ برمی‌گردم؛ آنجا کسی را اخراج 

نمی‌کنند۸«.
 پس از شهادت سیدرسول، مدرک افتخاری مهندسی عمران به 
استادی دانشگاه  به  از آن  اهدا شد؛ هرچند رسول قبل  او  خانوادۀ 
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ایثار و شهادت نایل شده بود9.
سیدرسول در آغاز حضورش در جبهه با چند نفر دیگر یک گروه 
چریکی تشکیل داد و شب‌ها تا عمق مواضع دشمن نفوذ می‌کردند 
و ضربات خود را بر آنان وارد می‌کردند و در آزادسازی سوسنگرد 

همراه شهید چمران حماسه‌ها آفریدند10. 
در اوایل سال ۱۳۶۰ شمسي در عملیات گیلان‌غرب نقش هدایت 
نیروها  به آموزش  از آن دوباره  ایفا کرد و پس  به خوبی  را  نیروها 

پرداخت۱۱.
سردار حسنی در حماسه آزادسازی خرمشهر با نیروهای جهادگر 
لشکر  آموزش  واحد  مسئولیت  با  محرم  عملیات  در  و  بود  همراه 
زرهی۸ نجف اشرف شرکت داشت و خدمات ارزنده‌ای در امر آموزش 

نیروهای لشکر از خود به نمایش گذاشت12.
سیدرسول با دو برادر دیگرش سیدمصطفی و سیدمحسن همواره 
در جبهه بودند. از این سه برادر یکی از آن‌ها همواره برای مراقبت از 
پدر بیمارشان مجبور بود در خانه حضور داشته باشد13. سیدرسول 
در خلال جنگ تصمیم به ازدواج گرفت و با دختر یکی از همسایگان 
که آن‌ها نیز خانواده‌ای مذهبی و پدری روحانی داشت ازدواج کرد14.

یعنی سیدمحسن،  برادر سیدرسول،  که  بود  محرم  عملیات  در 
برادرش را به  با سر مجروح خبر شهادت  نیز  او  شهید شد و خود 

خانواده داد15.
 شهادت برادرش، شور و شوق عجیبی در دل این مرغ شوریده 
برای رهایی از قفس تنگ ایجاد کرده بود و به آماده‌ساختن مادر و 

سیدرسول حسنی
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پدر و همسرش پرداخت تا بتوانند با روی گشاده شهادت او را نیز 
به جبهه  رفتن من  از  آنان می‌گفت: »جلوگیری  به  و  باشند  پذیرا 

به‌منزلۀ مقابله با قرآن است۱۶«.
سردار سیدرسول در عملیات پیروزمند والفجر۴ به‌عنوان فرمانده 
و  هدایت  در  بسزایی  نقش  اشرف  نجف  لشکر۸  عملیاتی  محور 
فرماندهی نیروها ایفا کرد و خود شجاعانه جلوتر از همۀ نیروهایش 
می‌گیرد.  پاداش  عملیات  این  در  می‌دانست  او  زد.  قلب دشمن  بر 
دو هفته قبل از شهادتش به همسرش گفته بود تا پانزده روز دیگر 
مرا برای همیشه در نجف‌آباد خواهی دید. چند روز قبل از عملیات 
بود: »امام  به آن‌ها گفته  بودند،  به مشهد مقدس مشرف شده  که 
هشتم در عالم رؤیا به من گفت: زودتر بیا. ما تو را پذیرفته‌ایم« و 
سرانجام آن‌گونه که می‌خواست پیکرش مثل جدش امام‌حسین)ع( 
قطعه‌قطعه و سر از تن جدا به خاک سپرده شد17. سرانجام وي در 
منطقه مريوان و پنجوين در تاريخ 1362/7/28 شمسي براثر اصابت 
ترکش، پیکرش قطعه‌قطعه شده و به شهادت رسيد. پيکر پاک وي 
گرفته  آرام  نجف‌آباد  شهر  در جنت‌الشهداي  و  منتقل  نجف‌آباد  به 

است18.
می‌خوانیم:  حسنی  رسول  شهید  مناجات‌نامۀ  از  بخشی  در 
»خداوندا! حال که قرار است توفیق شهادت در راه خودت را نصیب 
من کنی، دلم می‌خواهد هفتاد بار در راه تو شهید شوم و باز زنده 
گردم. خدایا! چه زیباست دیدار تو، چه شیرین است لقای تو. خدایا! 
بهشت خودت را ارزانی من گردان؛ من بهشت تو را به بها می‌خرم۱۹«.
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پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، طرح احياء، مشخصات شهيد، ص2.
2- همان، ص3.

3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص1.
4- پروندۀ فرهنگي شهيد، طرح احياء، اطلاعات مربوط به شهيد، ص4.

5- همان، صص7 و۸.
اصفهان:  توحيد،  سپاه  سرداران   ،)1375( کوپايي  يوسفي  محمدرضا   -6

انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص۱۱۹ و۱۲۰.
خاطرات  شهيد،  مادر  حسيني  وچ‌كالسادات  شهيد،  فرهنگي  پروندۀ   -7

شهيد، ص2.
8- پروندۀ فرهنگي شهيد، آزاده كبيري، همسر شهید، خاطرات شهيد، ص5.

9- همان، ص7.
اصفهان:  توحيد،  يوسفي کوپايي )1375(، سرداران سپاه  10- محمدرضا 

انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص120.
11- همان، ص120تا121.

12- همان، ص121.
13- پروندۀ فرهنگي شهيد، كوچك السادات حسيني، خاطرات شهيد، ص4.

14- پروندۀ فرهنگي شهيد، همسر شهيد، سرگذشت، ص1.
اصفهان:  توحيد،  يوسفي کوپايي )1375(، سرداران سپاه  15- محمدرضا 

انتشارات لشکر 8 نجف اشرف، ص121.

سیدرسول حسنی
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16- همان، ص121.
17- پروندۀ فرهنگي شهيد، آزاده كبيري، خاطرات شهيد، ص9.

18- پروندۀ فرهنگي شهيد، طرح احياء، مشخصات شهيد.
19- پروندۀ فرهنگي شهيد، مناجات‌نامه شهيد، به‌نقل از همسر شهيد.

 



 سیداحمد حجازی

سید احمد، فرزند سیدحسین و اشرف، در سوم مردادماه سال 
وی  آمد1.  دنیا  به  چهارسو  محلۀ  در  اصفهان  در  شمسی   1334
از  پدرش  یافت.  پرورش  متشرّع  و  متدینّ  مذهبی،  خانواده‌ای  در 
بازاریان خیّر و مریدان امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه و مردم نیکوکار و 
از مؤسسین بیمارستان عسگریه اصفهان بود. وی از دوران تحصیل 
ابتدایی با خواندن قرآن مأنوس بود. سیداحمد از دوران نوجوانی وارد 
فعالیت‌های مذهبی و سیاسی شد و از سال 1348 شمسی مبارزات 
خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد2. اولین اقدام او ضبط سخنرانی‌ها 
و اعلامیه‌های امام‌خمینی)ره( از طریق برخی از رادیوهای خارجی و 
پیاده‌کردن و تکثیر دستی و پخش آن‌ها بود. در سال 1349 شمسی 
موفق شد کتاب ولایت فقیه امام‌خمینی)ره( را به دست آورد و آن 

را مطالعه کند.



636
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

در  او  کرد.  آغاز  ابن‌سینا  دبیرستان  در  را  متوسطه  دورۀ  وی 
دبیرستان به‌عنوان یک فرد مذهبی و ضد رژیم شناخته شد؛ به همین 
دلیل بارها مورد بازخواست مسئولین دبیرستان قرار گرفت. از دیگر 
فعالیت‌های او این بود که تزئینات و کاغذهای رنگی که به مناسبت 
فرارسیدن دهة انقلاب شاه و ملت در دبیرستان ابن‌سینا نصب کرده 

بودند را به بهانة روشن‌کردن بخاری، آتش زد3.    
در مسیر مبارزه، خط فکری خود را از روحانیت اصیل می‌گرفت 
و با عضویت‌یافتن در هیئت کوهنوردی اصفهان و فراگرفتن فنون 
و  خود  مؤمن  همکلاسی‌های  به جذب  اقدام  ورزش،  این  گوناگون 
گذاشتن برنامه‌های آموزشی- عقیدتی و رزمی بدنسازی در کوه کرد 
تا از این طریق از پیوستن آن‌ها به گروه‌های منافقین جلوگیری کند. 
وی در سال 1351 شمسی در دبیرستان احمدیه از محضر درس 
استاد پرورش بهره می‌برد و در همین دوره فعالیت‌های سیاسی و 

مذهبی خود را گسترش می‌دهد.
از  گروهی  با  قرآن  تفسیر  جلسة  در  شمسی   1353 سال  در 
عهده  به  را  کلیدی  و  نقش‌های عمده  و  آشنا شد  مبارز  مذهبیون 
گرفت و با ارائه طرحی، شرایط چاپ و توزیع اعلامیه‌های امام را در 

سطح وسیعی فراهم کرد4.
در سال 1354 شمسی چنان خود را وقف مبارزه کرده بود که به 
دبیرستان شبانة ادب رفت تا بتواند تمام طول روز و ساعاتی از شب 
آذرماه 1354 شمسی  در  بپردازد5.  پهلوی  رژیم  علیه  مبارزه  به  را 
از اعضاء گروه دستگیر و ساواک متوجه فعالیت سیداحمد  عده‌ای 
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شد. لذا او را دستگیر و شکنجه‌های سختی به او دادند که آسیب‌های 
جسمی فراوانی هم دید؛ ولی پایداری و مقاومت وی زبانزد زندانیان 
بود. وقتی برادرش محمد را دستگیر می‌کنند، مأموران ساواک در 
یک سلول آن دو را باهم مواجه می‌کنند. محمد نقل می‌کند: »چهرۀ 
احمد متورم و کبود و پاهای او زخم‌آلود و متورم شده بود. مأموری 
به نام قبادی او را زیر کابل گرفت و سعی می‌کرد مطالبی را دربارۀ 
من از زبان او بیرون آورد؛ ولی احمد با شجاعت و زیرکی و در عین 
حال مظلومانه همه را به خود نسبت می‌داد و به من می‌فهماند که 
مأموران  وحشیانه  شکنجۀ  زیر  احمد  نگیرم«.  گردن  به  را  چیزی 
دادگاه  دید.  آسیب  به‌شدت  تناسلی  دستگاه  و  پا  ناحیۀ  از  ساواک 
رژیم پهلوی وی را به سه سال زندان محکوم کرد؛ ولی براثر پیگیری 
پدرش و جراحات شدید محکومیت او به یک سال کاهش یافت و در 

آذرماه سال 1355 شمسی از زندان آزاد شد6. 
بار دیگر توسط ساواک دستگیر شد؛  در آذرماه 1356 شمسی 
اما این‌بار به خاطر آزموده‌شدن احمد و پیدا‌نشدن هیچ‌گونه مدرکی، 
پس از چند روز آزاد شد. بعد از مدتی به خاطر جراحات ناشی از 
از  بود، کارت معافیت  آمده  وارد  بدنش  بر  شکنجه‌های ساواک که 
خدمت سربازی گرفت و عازم سفر به سوریه و لبنان شد؛ چرا که 
نیروهای رژیم مراقب سیداحمد بودند و او نمی‌توانست فعالیت‌هایش 

را، آن‌گونه که می‌خواهد ادامه دهد۷.

سیداحمد حجازی
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وی در یک اردوگاه فلسطینی آموزش‌های رزمی در زمینة مواد 
به‌همراه حجت‌الاسلام هادی غفاری  را کسب کرد. سپس  منفجره 
واسطة  به  عربستان  پلیس  از  بارها  سفر  این  در  و  رفت  مکه  به 
فعالیت‌های تبلیغی و شعارنویسی کتک خورد۸. پس از پایان اعمال 
در  اسلحه  تعدادی  جاسازی‌کردن  با  سپس  و  رفت  سوریه  به  حج 
یک تویوتا، مسلحانه از سوریه وارد عراق شد و تنها با توکل بر خدا 
آن  و  ایران شد  وارد  عراق  از  کربلا  زیارت  از  زیرکی خاص پس  و 
سلاح‌ها را مخفی کرد و پس از بازگشت امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه 

برای پاسداری از منزل ایشان مورد استفاده قرار داد۹. 
و  شهری  دفاع  کمیته  وارد  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس   
سپس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان شد و به‌عنوان اولین 
مربی در بخش آموزش تخریب پادگان 15 خرداد شروع به فعالیت 
کرد. وی در همین زمان با حملة شوروی سابق به افغانستان برای 
یاری‌رساندن به شیعیان این کشور عازم آن افغانستان شد. وی پس 
از چند ماه به ایران بازگشت و همواره سعی داشت کارهایی را انجام 
دهد که کمتر کسی آن‌ها را به عهده می‌گرفت. از همین رو مدتی به 
سپاه پاسداران رشت رفت و ضمن پذیرفتن مسئولیت واحد عملیات، 

اقدام به آموزش‌های رزمی و تخریب به نیروها کرد.
پس از آغاز جنگ دوم کردستان به آنجا رفت و در کنار برنامه‌ریزی 
با  به‌عهده ‌گرفت.  نیز  را  کردستان  سپاه  تدارکات  مسئولیت  رزمی 
توجه به خیانت‌های بنی‌صدر و عناصر دیگر استکبار، این مسئولیت 
سختی‌های خاص خود را داشت. حدود 6 ماه بعد به‌عنوان مسئول 
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تدارکات و عضو شورای فرماندهی منطقة شش کشور منصوب شد. 
ازجمله کار مهم او در این دوران، پی‌ریزی اولین سنگ بنای نیروی 

دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود10.
سرانجام آن یار وفادار اسلام و انقلاب و عاشق صادق در روز پنجم 
بهمن‌ماه سال 1360 شمسی در اهواز در‌حالی‌که داشت تعدادی از 
مین‌های به غنیمت گرفته شدة دشمن را خنثی می‌کرد، به فیض 
شهادت نایل آمد و پیکرش را به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 
اصفهان، قطعة طریق‌القدس، ردیف5، شمارة38 به خاک سپرده شد.
مهندس سیدمحمد غرضی در مورد او می‌گوید: »او سرباز ابزاری 
نبود که چون سربازان معمول دنیا برای مسئولیتی که به او محوّل 
ابزار به کار مشغول  ابزار و وسایل کند. او بدون  می‌کنند، تقاضای 

می‌شد و همة وسایل کارآموز را خود فراهم می‌کرد۱۱«. 

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
ای  انقلاب،  متن  از  جوشیده  ای  حق،  راه  رهروان  ای  »برادرانم! 
بازوان ولایت فقیه و ای ادامه‌دهندگان راه پیامبران!... شما به راه خود 
ادامه دهید و توکل بر خداوند کنید و بدانید خون شما هر روز توفنده‌تر 
انحراف  پذیرفتن  به  حاضر  شکل  هیچ  به  کردیم  ثابت  ما  و  می‌شود 
نیستیم و می‌رویم تا در رکاب حضرت بقیه‌الله خون خود را نثار کنیم.

و ای کسانی که در بالا می‌نشینید و فقط به فکر طرح هستید! 
شما هم بیایید پایین ببینید کار به چه شکلی است؛ بعد با یک دنیا 

تجربه کار را با هم به‌پیش ببریم12«. 

سیداحمد حجازی



640
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها
توسط  چاپ‌شده  حجازی،  سیداحمد  حاج  فضیلت،  راه  شهید  یادنامه   -1

خانوادۀ شهید.
پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)1357( اصغرمنتظرالقائم   -2

ص54.
3- سعید عاکف )138۴(، سرو قامتان جاودانه، ج2، سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ستاد مشترک معاونت آموزشی و نیروی انسانی، ص93.
توسط  چاپ‌شده  حجازی،  سیداحمد  حاج  فضیلت،  راه  شهید  یادنامه   -4

خانوادۀ شهید.
5- سعید عاکف )1384(، سرو قامتان جاودانه، ج2، سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ستاد مشترک معاونت آموزشی و نیروی انسانی، ص93 .
پژوهش،  کانون  اصفهان،  دلبران،  بزمگاه   ،)1357( منتظرالقائم،  اصغر   -6

ص54.
7- سعید عاکف )1384(، سرو قامتان جاودانه، ج2، سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ستاد مشترک معاونت آموزشی و نیروی انسانی، ص9۷.
8- اصغر منتظرالقائم، )1357ش(، بزمگاه دلبران، اصفهان، کانون پژوهش، 

ص5۵.
9- سعید عاکف )1384(، سرو قامتان جاودانه، ج2، سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ستاد مشترک معاونت آموزشی و نیروی انسانی، ص۱۰۳.
10- دوازده‌امامی، سیدمحسن )1379(. فرهنگ‌نامه )زندگی‌نامۀ سرداران 

شهید استان اصفهان(.
11- سعید عاکف )1384(، سرو قامتان جاودانه، ج2، سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، ستاد مشترک معاونت آموزشی و نیروی انسانی، ص۱۱۶.
12- همان، متن وصیتنامه.



سیداحمد حسینی بهارانچی

یکم  متولد  سیدمرتضی،  فرزند  بهارانچی،  حسینی  سیداحمد 
فروردین‌ماه سال ۱۳۴۰ در شهر اصفهان در خانواده‌ای مستضعف که 
سرمایه‌اش سرشار از ایمان و عشق به حق بود، دیده به جهان گشود۱. 
والدین این نوزاد نورسیده نام او را با توجه به عشقی که به خاندان 
رسالت داشتند، احمد گذاشتند. سیداحمد دوران شیرخوارگی خود را 
طی می‌کرد که مادر بزرگوارش به سفر حج مشرف شدند و سیداحمد 
شیرخوار را به دست خانم مؤمنی که مقیّد و آگاه به مسائل و احکام 
الهی اسلام بود، سپردند تا در فراق مادر او را از شیرۀ جانش تغذیه 

کند و مادر با خیال آسوده به زیارت کعبه بشتابد۲.
الهی  امن  حرم  در  رازونیاز  و  کعبه  طواف  با  سفر  این  در  مادر 
که  گذارد  قدم  راهی  در  فرزندش  که  خواست  متعال  خداوند  از 
پیامبر)ص( و یارانش طی طریق کردند و چه زیبا خداوند این دعای 

لطیف مادر را استجابت کرد۳.
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سیداحمد یازده‌ساله بود که پدر را از دست داد و غم دوری و فقدان 
لطیفش تحمیل کرد و مسئولیت  بر روح  پدر، حزنی جبران‌ناپذیر 
که  افتاد. سیداحمد  و خداجویش  مؤمن  مادر  به دوش  وی  تربیت 
از دست داده بود، مجبور به ترک تحصیل  را  تکیه‌گاه و سرپرستش 
موقت شد و برای گذراندن زندگی و امرار معاش به سر کار رفت و از 
آن رو که علم را سرمایۀ معنوی می‌دانست، برای کسب علم و اینکه 
در آینده فردی مفید برای جامعه باشد، با عشق و علاقه و جدیت در 
مدارس شبانه به تحصیل پرداخت. وی فردی جدی و مصمم بود و از 
همان اوایل کودکی نور ایمان در وجودش شعله‌ور گشت۴. سیداحمد 
نسبت به شرکت در نماز جماعت و مسجد جدیت داشت. سیداحمد 
دوران بلوغ را پشت سر می‌گذاشت که آهنگ دلنشین انقلاب اسلامی 
با رژیم پهلوی مبارزه کند و  به گوش جان شنید و عزم کرد که  را 
شروع به فعالیت‌های انقلابی کرد که از آن جمله به پخش اعلامیه‌های 
حضرت امام و نوشتن شعار بر در و دیوار می‌توان اشاره کرد. چون امام 

به ایران بازگشت، برای دیدن امام به تهران عزیمت کرد۵.
با  و  درآمد  سپاه  عضویت  به  پاسداران  سپاه  شکل‌گیری  با 
دورۀ  یک  از طی  بعد  گروهک‌ها  و  فعالیت ضدانقلابیون  اوج‌گیری 
به  مأموریت  اتمام  از  پس  و  شد  یاسوج  راهی  کوتاه‌مدت  آموزشی 
اصفهان بازگشت. با شروع غائلۀ کردستان و هجوم دژخیمان استکبار 
به  و  ندانست  جایز  را  درنگ  امام  فرمان  شنیدن  با  غرب  خطۀ  به 
کردستان عزیمت کرد و سرانجام در تاریخ 59/04/23 در عملیات 
پاک‌سازی عباس‌آباد سنندج با زبان روزه در‌حالی‌که دلی سرشار از 
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ایمان به خداوند و عشق به اسلام و امام داشت، ردای فاخر شهادت 
را در بر گرفت۶.

فرازی از وصیت شهید:
»ای ملت! هوشیار باشید و با هرگونه فساد که اسلام و مسلمین 
را در خطر می‌اندازد بجنگید و هیچ‌گاه از شهادت هراسی نداشته 

باشید۷«.

سیداحمد حسینی بهارانچی
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پی‌نوشت‌ها 		
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگی‌نامۀ شهید، ص4.
2- همان، ص5.
3- همان، ص5.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، ص2.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص6.

6- همان، ص6.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامۀ شهید.

 
 



سیدمهدی حسینی

سیدمهدی حسینی، فرزند مجتبی و فاطمه، در چهارم آبان‌ماه 
سال 1342 شمسی در روستای خراجی از توابع شهرکرد دیده به 
حضرت  امام‌زمان  مسعود  میلاد  با  مقارن  وی  تولد  گشود1.  جهان 
میزان  نهادند2.  مهدی  را  او  نام  به همین جهت  و  بود  مهدی)عج( 
تحصیلات سیدمهدی سوم راهنمایی بود و بعد از آن ترک‌تحصیل 
کرد و در مغازۀ دایی خود در شهرکرد به مکانیکی ماشین پرداخت و 
شب‌ها نیز به تمرین جودو و کاراته می‌پرداخت. با مهاجرت والدینش 
اسلامی  انقلاب  اوایل  در  آمد۳.  فلاورجان  به  نیز  او  فلاورجان،  به 
همراه با جوش‌وخروش مردم انقلابی او نیز چون دیگر طرفداران حق 
را پخش  امام‌خمینی)ره(  و کتاب‌های  اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها  کلیۀ 
می‌کرد4. زمانی که سیدمهدی در بسیج فعالیت می‌کرد، در سرمای 
زمستان به‌کمکِ بیچارگان و افتادگان می‌رفت و برای آن‌ها نفت و 
اجابت  را  نماز شب  می‌برد5. شهید حسینی  مواد ضروری  و  آذوقه 
به مسجد  برای دعا غالباً  نیز تلاوت می‌کردند و  می‌کردند و قرآن 
جمکران می‌رفتند و به افراد آموزش قرآن می‌داد و به‌واسطۀ عشق 

به اهلِ‌بیت در مداحی نیز فعالیت داشت.
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با آغاز جنگ تحمیلی استبکار جهانی علیه ایران پس از طی 6 
ماه دورۀ آموزشی بر آن شد تا به جبهه اعزام شود6. در تاریخ 28 
دی‌ماه سال 1359 شمسی عازم جبهه شد و در تاریخ 59/11/1 وارد 
کردستان شد. اولین بار که عازم جبهه شد، آقای مرشد رحیم رهنما 
فلاورجانی مسئولشان بود که به‌دلیلِ سن کم سیدمهدی حاضر نبود 
او را همراه خود ببرد و برای اعزام حمد و سوره و اصول دین و فروع 
دین را از وی سؤال کرد که سیدمهدی همه را به‌خوبی جواب داد7 و 
بالاخره با گریه و زاری از سپاه اصفهان عازم جبهه شد و به کردستان 
اعزام شد و با توافق پدر به عضویت سپاه کردستان درآمد8؛ بنابراین 
پایگاه  این  که  اعزام شد  سقز  و  سنندج  بین  پایگاه  به  سیدمهدی 
خطرناک‌ترین جاها بود. هرچه شلیک می‌شد به این پایگاه بود. سه 
ماه گروه اعزامی در این پایگاه ماند و بعد هرکس خواست، بازگشت 
لیاقت  براثر  ماند9.  نیز  و سیدمهدی  می‌ماند  می‌خواست  و هرکس 
و کاردانی بی‌حد که از خود نشان داده بود، او را به سِمَت مسئول 
تدارکات ستاد حمزه انتخاب کردند. سپس او را به سِمَت فرماندهی 
کل ستاد حمزه در کردستان و آذربایجان غربی برگزیدند. وی در 
مناجات  و  گریه‌ها  در  و  داشت  چشم‌گیری  فعالیت‌های  مدت  این 
در  او  کند.  نصیبش  را  شهادت  که  می‌خواست  خداوند  از  شبانه 
دوران فرماندهی بسیار ساده و صمیمی با دیگران برخورد می‌کرد. 
او می‌گفت که من برای خدا به جبهه آمده‌ام؛ نه برای ریاست10. یکی 
از هم‌رزمان شهید حسینی می‌گوید: »سیدمهدی به من می‌گفت: 
بگذارد؛  احترام  به من  نمی‌خواهم کسی  فرمانده هستم،  چون من 
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چون برای احترام این‌جا نیامده‌ام. شما فقط حواستان باشد کسی به 
این گردان و این مملکت خیانت نکند11«.

و  جبهه  مخارج  صرف  را  خود  حقوق  بیشتر  سیدمهدی   
به  از مرخصی  جنگ‌زدگان می‌کرد. در اسفندماه سال 1360 پس 
لیاقتی که داشت و  و  براثر کاردانی و شایستگی  و  بازگشت  جبهه 
همچنین هدف اصیل و اسلامی که داشت با یاری خدا و به همت 
والای خود شروع به تحکیم اتحاد ارتش و سپاه پرداخت و در عرض 
یک ماه یک گردان به نام گردان جندالله متشکل از سپاه و ارتش 
و ژاندرمری و بسیج تشکیل داد و ده روز قبل از شهادت خود به 
فرماندهی کل گردان جندالله انتخاب شد12 که جمعاً هیجده ماه در 
جبهه حضور داشت13. اخلاق نیک وی بارزترین نمونۀ رفتارش بود14. 
مادر شهید می‌گوید: »چه موقعی که به جبهه نرفته بود و چه 
بعد از آنکه شهید شد، خواب‌هایی می‌دیدم. قبل از رفتن به جبهه در 
موقع بچگی ایشان خواب حضرت رسول اکرم محمد مصطفی)ص( را 
دیدم که مهدی ما هم همراه ایشان بود. خدمت حضرت محمد)ص( 
حضرت  ماست.  مهدی  ایشان  خدا  رسول  یا  گفتم:  و  کردم  سلام 

فرمود: ایشان با ماست۱۵«.

سیدمهدی حسینی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

از جبهۀ  نامه‌اش که  از   شهید سیدمهدی حسینی در قسمتی 
کردستان به پدر گرامی‌اش می‌نویسد، چنین می‌نگارد: »پدر و مادر 
مهربانم سلام بر شما. راهی را که من انتخاب کرده‌ام، بهترین راه 

برای نجات انسان‌های محروم است16«.
آن‌طور که آقای مرشد رحیم فلاورجانی که در جبهه و جنگ 
حضور داشته‌اند توضیح می‌دهد، بنی‌صدر گفته بود: بروید سپاه را 
برچینید. از صبح که عملیات شروع شد یک طرف رزمندگان اسلام 
بودند و یک طرف کومله و دموکرات‌های طرفداران بنی‌صدر؛ آن‌موقع 
 1361/1/24 تاریخ  در  سرانجام  بود.  ایران  رئیس‌جمهور  بنی‌صدر 
شمسی در دوشان‌تپۀ سنندج، قله گرفته شد و چند نفر از بچه‌ها 
شهید شدند که یکی از آنان شهید سیدمهدی حسینی بود17. یکی 
بچه‌ها  همۀ  و  شد  شروع  جنگ  می‌گوید:  سیدمهدی  هم‌رزمان  از 
سینه‌خیز رو به دشمن می‌رفتند. یک وقت دیدیم ماشینی آمد پای 
تپه و شهید حسینی از ماشین پیاده شد و به‌تعجیل به بالای تپه 
آمد. شهید عزیز منظورش این بود که فرمانده آنان را زنده بگیرید 
اسلام  به  که  است  وقت  گفت:  او  به  و  رسید  پیرمردی  به  و حتی 
برگردی. آن پیرمرد هم گریه‌اش گرفت و فرمانده آنان نیز با عده‌ای 
سنگی  پشت  آنان  از  دیگر  نفر  یک  و  بردند  بالا  را  دست‌ها  دیگر 
نشسته بود و به سیدمهدی شلیک کرد. شهادت سیدمهدی خیلی از 
بچه‌ها را ناراحت کرد18. سرانجام پیکر پاک شهید حسینی در گلزار 

شهدای فلاورجان به خاک سپرده شد19.



649

گزیده‌ای از وصیت‌نامۀ شهید سیدمهدی حسینی:
اراده‌ای  با کفار را دادی،  »خدایا! حالا که به من توفیق مبارزه 
بتوانم هرچه مصمم‌تر در راه اسلام عزیز و خمینی  تا  نصیبم فرما 
عزیز خدمت‌گزار باشم. خدایا! تو ما را خلق کردی که بتوانیم اسلام 
را به دنیا نشان بدهیم. اکنون که اسلام عزیز در خطر است، نمی‌توانم 
و  می‌جنگند  جبهه  در  برادرانم  یکی‌یکی  ببینم  و  بنشینم  ساکت 
کشته می‌شوند و به لقاءالله می‌پیوندند و به راه حسین می‌روند و 

ساکت بنشینم20«.

سیدمهدی حسینی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها 
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.
2- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص10.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص11.

4- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی.
5- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص11.

6- پرونده کارگزینی شهید، مشخصات شهید.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص12.

8- پروندۀ کارگزینی شهید، مشخصات شهید.
9- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص13.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق.
11- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص13.

12- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق.
13- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.

14- پروندۀ فرهنگی شهید، مجتبی حسینی، سرگذشت‌پژوهی.
15- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص15.

16- پروندۀ فرهنگی شهید، شرح فراق.
17- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص16.
18- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامۀ شهید، ص17.

19- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، برگۀ اطلاعات فردی شهید.
20- پروندۀ فرهنگی شهید، وصیت‌نامه. 



سیداصغر حسینی

 1344 سال  فروردین‌ماه  سیدجواد،  فرزند  حسینی،  سیداصغر 
به دنیا آمد.  شمسی در خانواده‌ای مذهبی و در محلۀ کوهانستان 
پدرش پاسدار بود و مادرش زینب نام داشت1. تحصیلات ابتدایی را 
در سال 1355 شمسی در دبیرستان شهید اول فعلی به پایان برد و 
وارد مدرسه راهنمایی شهید خلیفه سلطانی شد. وی در این دوران 
در جلسات مذهبی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ 
احمد صادقی برگزار شد، شرکت کرد و به‌واسطة آشنایی با روحانیت 
مبارز با پیام‌های امام‌خمینی)ره( آشنا شد. عشق به امام‌خمینی)ره( 
و غیرت دینی‌اش او را بر آن داشت تا پیام‌های امام را دنبال کند. 
وی به‌همراه والدینش در تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه رژیم پهلوی 

شرکت می‌کرد۲. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دستور امام مبنی بر سرکوبی آشوب 
گروه‌هایی  به‌اتفاقِ  داشت  سعی  کردستان  در  جدایی‌طلب  گروه‌های 
عازم کردستان شود، ولی موفق نشد؛ اما از تصمیم خود بازنگشت و 
نهایتاً در سن 16سالگی عازم کردستان شد و به جمع دوستانش در 



652
فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

گروه جنگ‌های نامنظم شهید چمران پیوست. با شروع جنگ تحمیلی 
عراق بر علیه ایران در کنار سردار مهدی مظاهری در واحد توپخانۀ 
لشکر 14 امام‌حسین)ع( مشغول خدمت شد. خلوص نیت و توانایی‌اش 
موجب شد که در سال 1360-1361 معاون گردان‌های زرهی شود 
و همچنین به عضویت بسیج لشکر ۱۴ امام‌حسین علیه‌السلام درآمد. 
وی  شد.  دست  و  پهلو  ناحیة  از  مجروحیت  دچار  زمان  این  در  وی 
پیوسته در واحد توپخانۀ لشکر امام‌حسین علیه‌السلام خدمت می‌کرد۳.
پاسداران  سپاه  رسمی  عضویت  به  شمسی   1365 سال  در  وی 
در  اینکه  تا  بود  آتش‌بار  فرمانده  همچنین  و  درآمد  اسلامی  انقلاب 
باز  تلاش  و  خدمت  از  ولی  شد؛  مجروح  پا  ناحیة  از  جنگی  منطقة 
معاون  سِمت  به  زیادش  توانایی  به‌دلیلِ  بهبودی  از  پس  و  نایستاد 
گردان توپخانۀ 122م.م منصوب شد. در این زمان نیز دچار مصدومیت 
شد و به گوش‌هایش آسیب رسیده بود و به‌راحتی صدا را نمی‌شنید. 
وی از ناحیۀ پوست و ریه شیمیایی شد. وی در سال‌های پایانی جنگ 
همواره در میدان نبرد حضور داشت و در واحد توپخانه مسئولیت‌های 

گوناگونی داشت۴. 
از  پس  وی  داد.  ادامه  سپاه  در  خدمتش  به  جنگ  پایان  از  پس 
سال‌ها ترک تحصیل به دبیرستان برگشت و در رشتة ادبیات و علوم 
انسانی دیپلم گرفت و تا پایان دورۀ کارشناسی علوم و فنون نظامی 
نظامی در سپاه،  آموزش‌های  تکمیل  برای  داد. وی  ادامه  را  تحصیل 
چند دورۀ آموزشی دید و از سال 1370 تا سال 1378 شمسی فرمانده 

گردان توپخانه بود.
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 سیداصغر در سال 1371 شمسی ازدواج کرد و صاحب یک پسر 
و یک دختر شد۵.

از‌جمله فعالیت‌های فرهنگی وی جمع‌آوری خاطرات و زندگی‌نامۀ 
شهدای محلۀ کوهانستان بود که بعد از شهادتش دوستانش کار او را 

ادامه دادند۶.
سرانجام وی در تاریخ 1385/3/29 در مأموریتی از طرف قرارگاه 
فرمانده  در‌حالی‌که  رامشه  عملیاتی  و  تمرینی  منطقة  در  خاتم‌الانبیا 
عملیات توپخانۀ لشکر 14 امام‌حسین)ع( را بر عهده داشت، در حین 
و در  به شهادت رسید۷  و  رانندگی شد  مأموریت دچار سانحۀ  انجام 

گلستان شهدای اصفهان، قطعة وداع به خاک سپرده شد.
محیط  یک  در  که  سیداصغر  حسینی:  سیداصغر  شهید  سیرۀ 
مذهبی تربیت شده بود، هرجا پای اسلام و دین مطرح بود از منافع 
می‌پرداخت.  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  به  و  می‌گذشت  شخصی 
وی به این کلام رهبر و مقتدایش اعتقاد داشت که »زنده‌نگه‌داشتن 
یاد و خاطرۀ شهدا کمتر شهادت نیست«؛ لذا در اردوهای راهیان نور 
پیوسته شرکت می‌کرد و برای زائرین روایتگری می‌کرد. تکیه‌کلامش 
این بود که مدیون خون شهدا هستیم و به‌همراه بسیجیان به خانوادۀ 
شهدا سرکشی می‌کرد. وی شوخ‌طبع و متواضع و صمیمی و دلگرم 
بود و افراد از معاشرت با او لذت می‌بردند. به مطالعۀ معارف دینی و 
تفسیر علاقۀ فراوان داشت و به تحقیق و پژوهش در معارف دینی و 
شرح احوال و خاطرات شهدا می‌پرداخت و جزواتی در این‌باره از وی 

به یادگار مانده است۸.

سیداصغرحسینی
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان،تهران، نشر شاهد1395 شمسی،  

جلد اول، ص730 .
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زندگي‌نامه، ص1.
3- زندگي‌نامه دست نويس پدر شهيد سيدجواد.

4- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با سيدمحمدجواد حسيني، پدر شهيد و پاسدار 
بازنشسته در تاریخ 1392/6/5.

5- همان.
6- زندگي‌نامه دست نويس پدر شهيد سيدجوادحسینی.

7- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان، جلد اول، ص730. 
8- مصاحبۀ اصغرمنتظرالقائم با سيد محمدجواد حسيني، پدر شهيد. 

 

 

 



جعفر حشمتی‌فر 

شمسی   1342 سال  در  سیف‌الله،  فرزند  حشمتی‌فر،  جعفر 
نصرت  مادرش  نام  آمد.  دنیا  به  اصفهان  در  مذهبی  خانواده‌ای  در 
بود1. پدرش به شغل نجاری می‌پرداخت. وی دوران کودکی را در 
خانواده‌ای متدینّ و متشرّع طی کرد. از همان دوران کودکی آرام و 
کم‌حرف بود و به نظافت اهمیت بسیار می‌داد. در کنار تحصیل به 
پدر خود کمک می‌کرد و تحصیلات خود را تا اول هنرستان ادامه 
داد. با اینکه به مطالعه و تحصیل علاقۀ فراوانی داشت و همۀ معلمان 
مشکلات  به‌دلیل  می‌کردند،  رضایت  احساس  او  اخلاق  و  درس  از 
تحصیلات خود را رها کرد و به کار نجاری در کنار برادرش پرداخت. 
وی در بیشتر تظاهرات علیه رژیم پهلوی شرکت می‌کرد و عکس‌ها 
را بین مردم پخش می‌کرد. وي در  امام‌خمینی)ره(  و اعلامیه‌های 
رمضان  پنجم  در  خادمي  آيت‌الله سيدحسين  منزل  تحصن  حادثۀ 
سال 1357 شمسي شرکت داشت و در سخنرانی‌های این تحصن 

شرکت می‌کرد2. 
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه درآمد. شب‌ها در 
محله نگهبانی می‌داد. همچنین به کلاس‌های آموزش نظامی بسیج 
کمربند  و  می‌رفت  کاراته  به کلاس  آن  کنار  در  و  می‌کرد  شرکت 
شرکت  قرآن  کلاس‌های  در  فعالیت‌هایش  کنار  در  گرفت.  مشکی 

می‌کرد۳.
اينکه مادرش راضي  ايران باوجود  با آغاز جنگ تحميلي عليه   
به  ابتدا  را جلب كرد. در  بعد رضايت مادرش  نبود، ثبت‌نام كرد و 
شهرك دارخویين در جنوب رفت و در آنجا آموزش ديد و در قسمت 
خمپاره‌انداز مشغول به کار شد. وي در چند عمليات ديگر شرکت 
کرد و چندين بار مجروح شد. وي مدتي نيز در واحد ديده‌باني لشکر 

امام‌حسين عليه‌السلام انجام وظيفه کرد4.
جعفر در عمليات رمضان به‌همراه دو برادر ديگرش حضور داشتند. 
وي در اين عمليات فرمانده ادوات لشکر امام‌حسين علیه‌السلام بود5. 
اين عمليات به شهادت رسيد، به  برادرش مجتبي در  هنگامي که 
اصفهان برگشت تا موجب تسکين و دلداري مادرش شود. پس از 
انجام مراسم هفت برادرش وي دوباره عازم جبهه شد. در این سفر 
از آن‌ها حلاليت طلبيد و سپس  و  به ديدن بستگان رفت  آخرش 
براي  آمادگي  با  وي  گشت.  علیه‌السلام  امام‌رضا  زيارت  به  موفق 
در  پياده  گردان  و  ادوات  واحد  در  او  بازگشت.  جبهه  به  شهادت 
لشکر امام‌حسين عليه‌السلام در عمليات محرم در منطقه عين‌خوش 
شرکت کرد. سرانجام وي در منطقۀ شرهاني براثر اصابت گلوله به 
چشمش به تاريخ 1361/8/10 شمسی به شهادت رسيد6. پيکر پاک 
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وي به اصفهان منتقل و در گلستان شهداي اصفهان، قطعه رمضان، 
رديف 7، شماره 65 به خاك سپرده شد.

برادر شهید جعفر، مجتبي، متولد بيست و سوم مردادماه 1345 
شمسي، تحصيلات خود را تا دوم راهنمايي ادامه داد. وي در بسيج 
جعفر حضور  برادرش  همراه  رمضان  عمليات  در  و  داشت  عضويت 
پيدا کرد و در اين عمليات در منطقه شلمچه در تاريخ بيست و سوم 
تيرماه 1361 شمسي براثر اصابت ترکش به سرش به شهادت رسيد. 
پيکر پاک وي به اصفهان منتقل و در گلستان شهداي اصفهان به 

خاک سپرده شد7.

جعفر حشمتی‌فر
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان،تهران، نشر شاهد 1395 شمسی، 

جلد اول، ص733. 
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، زهره حشمتی‌فر، زندگي‌نامه شهيد، ص1. 
3- همان، ص2. 

4- پروندۀ فرهنگی شهيد، سرگذشت پژوهي، ص2. 
5- مصاحبۀ اصغر منتظرالقائم با سردار حسين رضايي اردستاني در تاريخ 

1394/6/25 شمسي.
6- فرهنگ اعلام شهداي استان اصفهان، جلد اول، ص۷۳۳.

7- همان، ص۷۳۴. 

 
 
 

 



احمد حمزه صادق‌آبادی

احمد حمزه صادق‌آبادی، فرزند محمد، در دوم فروردین‌ماه سال 
دنیا  به  اصفهان  در  متشرّع  و  مذهبی  خانواده‌ای  در  1337 شمسی 
آمد. شغل پدرش نگهبان و نام مادرش کوکب بود1. وی پس از پایان 
دوره ابتدایی تحصیلات خود را تا مقطع سیکل ادامه داد. او به‌دلیل 
مشکلات معاش خانواده مجبور شد به کار بپردازد؛ لذا تحصیلات را رها 
کرد، ولی این مسئله باعث جدایی او از مطالعه نشد و هرگاه فرصتی 
می‌یافت به مطالعه می‌پرداخت. وی اهل قرائت قرآن و جلسات مذهبی 
در مسجد محل خود بود2. حمزه قبل از اوج‌گیری انقلاب به خدمت 
سربازی رفت و در آنجا به فعالیت‌های سیاسی و مذهبی پرداخت. تا 
اینکه با فرمان تاریخی امام‌خمینی مبنی بر فرار سربازها از پادگان، 
همراه چند تن از دوستانش از خدمت فرار کردند و با اوج‌گیری انقلاب 
در کنترل و انتظامات راهپیمایی‌ها و تظاهرات و حفاظت محلات برای 
پیش‌گیری از خرابکاری و توطئه‌های مخالفان و منافقان نقش فعالی 
تلاشگری  و  جست‌وجوگر  ظریف،  حساس،  بسیار  روحیه‌ای  داشت. 

داشت و در برابر ظلم و ظالم سکوت نمی‌کرد3. 
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با پیروزی انقلاب و تشکیل کمیته دفاع شهری برای حفاظت اماکن 
حساس همکاری داشت. با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
عضویت این ارگان درآمد و به منطقۀ سیستان و بلوچستان رفت و به 
مدت چهار ماه در آن منطقه به مردم محروم خدمت می‌کرد. پس از 
آن راهی خوزستان شد که آن زمان دچار خرابکاری‌ها و بمب‌گذاری 
وی  بود.  شده  فارس‌ها  با  عرب  خلق  گروه  خانمان‌سوز  درگیری  و 
بعد از بازگشت به اصفهان به‌واسطۀ درگیری‌های منطقه سمیرم با 
گروهی از پاسداران اصفهان برای ایجاد آرامش به این منطقه رفت4.

هنگام  از  همچنین  شد.  جبهه  عازم  تحمیلی  جنگ  شروع  با 
محاصره آبادان در این شهر حضور داشت و در طول این مدت دو 
بار مجروح شد. وی جانشین محور عملیاتی بود. او در هماهنگی و 
آماده‌سازی نیروها برای عملیات زحمات طاقت‌فرسایی متحمل شد5. 
احمد سرانجام با سِمت فرمانده محور عملیاتی پل مارد کارون نزدیک 
ثامن‌الائمه  پیروزمند  و  آبادان  محاصره  عملیات شکست  در  آبادان 
براثر اصابت ترکش آرپی‌جی به سر و کتف در تاریخ 1360/7/11 
به اصفهان منتقل و در  به شهادت رسید6. پیکر پاک وی  شمسی 
گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا به خاک سپرده شد. 
به  مشهور  صادق‌آبادی  حمزه  فریدون  احمد،  کوچک‌تر  برادر 
کمیل، متولد اول فروردین 1343 شمسی تا دوم راهنمایی تحصیل 
کرد. وی به‌عنوان بسیجی به جبهه رفت و در اول مردادماه 1362 
شمسی در منطقه حاج‌ عمران به شهادت رسید. پیکر پاک وی به 

اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان مدفون شد۷.
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پی‌نوشت‌ها
1- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،تهران، نشر شاهد، 1395 شمسی، 

جلد اول، ص753. 
2-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، سرگذشت‌پژوهی.
3- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص1.

4- همان، ص2. 
5- همان، ص3. 

6- فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان، جلد اول، ص753. 
7- همان، جلد اول، ص753. 

 
 
 

احمد حمزه صادق‌آبادی



 علیرضا حیدری

علیرضا حیدری، فرزند کرمعلی و خدیجه، متولد سال 1340 در 
کلیشاد فلاورجان دیده به جهان گشود1.

می‌کشیدند.  را  آمدنش  انتظار  که  بود  سال‌ها  مادرش  و  پدر 
شادی  آمد،  دنیا  به  وقتی  بودند.  نمانده  زنده  قبلی‌شان  فرزند  دو 
وصف‌ناپذیری سرتاپای وجودشان را فرا گرفته بود. کم‌کم قد کشید 
و بزرگ شد. پدر و مادر، عاشقانه قدکشیدن و مردشدن فرزند عزیز 

خود را نظاره می‌کردند2.
وی از نعمت سواد و علم محروم بود و از سن 15سالگی به شغل 

بنّایی روی آورد3.
هفده سال بیشتر نداشت که همراه پدر و مادر به خواستگاری 
دختر عمویش رفت. یک سال نامزد بودند و پس از آن، علیرضای 
18ساله و دختر عموی 14ساله‌اش با هم ازدواج کردند و به خانۀ 

بخت رفتند4.
در دوران انقلاب باوجود ممانعت دیگران، تا جایی که می‌توانست در 
راهپیمایی علیه طاغوت حضور چشم‌گیری داشت. چون دم مسیحایی 
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امام، روح پاک علی را نیز با خود همراه کرده بود5.
شغل پدرش بنّایی بود و او هم شاگرد پدر بود. جوانی شوخ‌طبع، 
خوش‌رو و بسیار مهربان بود. جوانی پرکار و خستگی‌ناپذیر بود. صبح 
که می‌شد از زمین کشاورزی شروع می‌کرد و به دامداری و بنّایی 

می‌پرداخت6.
بسیج  عضویت  به  پاسداران  سپاه  تأسیس  و  انقلاب  پیروزی  با 

درآمد7.
بیشتر اوقات حتی شب‌ها نیز بیدار بود و سرِ پست نگهبانی بسیج 
می‌ماند. گاهی شب تا صبح نگهبانی می‌داد. پدرش اتومبیلی برای او 
تهیه کرده بود؛ ولی گویا تنها یک بار سوار آن شد و آن را از خیابان 
به داخل حیاط خانه آورده و پارک کرد. دوچرخه‌ای داشت که هر 

کجا می‌رفت با آن بود8.
هیچ چیز توان آن را نداشت که علی را به این دنیا گره بزند و 
عازم  نوزده‌سالگی  در سن  بسیج  در  اوایل عضویتش  کند9.  وابسته 

جبهه‌ها شد10.
شهناز حیدری، همسر شهید می‌گوید: »عضو بسیج بود. روزها 
کار می‌کرد و شب‌ها به‌جای استراحت به بسیج می‌رفت و در پست 
نگهبانی، ساعت‌ها مشغول بود. خستگی در وجود او راه نداشت. روزی 
خود او برایم تعریف کرد که: جسم پاک اولین شهید شهر کلیشاد، 
شهید قدرت‌الله جعفری را آورده بودند و در گلستان شهدای شهر، به 
خاک سپرده بودند. شبی هنگامِ نگهبانی از کنار آن مزار پاک عبور 
می‌کردم که چشمم دوخته شد به آن مکان مطهر. ایستادم؛ گویی 

علیرضا حیدری
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این  مزار  کنار  می‌شود  آیا  آرزویی؛  و  کردم  نجوایی  شکست.  قلبم 
شهید، مزار من باشد و شهید بعدی این شهر من باشم؟

پست آن شبِ او تا ساعت 2 بامداد بود. به خانه آمد و خوابید 
و خواب دید. خود او می‌گفت که در خواب دیدم سید سبزپوشی، 
بر  بود. دستی  ایستاده  و کنار من  مزار آن شهید  نزدیک  همان‌جا 

شانۀ من زد و با مهربانی گفت: "علی! جای تو همین‌جاست".
آری؛ آن مکان فقط جای علی بود. وجود پاک او اینک در همان 

مکان آرمیده است11«.
علی  »می‌دانستم  ازدواج(:  )وام  می‌کند  نقل  باز  شهید  همسر 
کسی نیست که اگر فرصتی برای انجام کار خیر برایش پیش آید، 
از انجام آن کوتاهی کند. یک روز بیرون از خانه رفته بود که ناگهان 
درِ خانه را باز کرد و با عجله به سراغ کمدی رفت که درآمدش را 
در آن نگهداری می‌کردیم. درِ کمد را باز کرد و مقداری پول از آن 
برداشت. در آن زمان 25هزار تومان هزینۀ کمی نبود. پرسیدم: علی، 
چی شده؟ این پول را کجا می‌بری؟ پاسخم را داد؛ ولی من به کسی 

نگفتم تا الان: 
متوجه  علی  و  شد  داخل  و  کرد  باز  را  قرض‌الحسنه  درِ  کسی 
تومان  25هزار  گرفتن  درخواست  اصرار،  با  که  شد  مردی  حضور 
و  پس‌انداز  هیچ  چون  دخترش.  ازدواج  برای  وامی  داشت؛  را  وام 
بیشتر  هرچه  نداشت.  دخترش  ازدواج  جهزیۀ  تهیۀ  برای  هزینه‌ای 
اصرار می‌کرد، کمتر نتیجه می‌گرفت. علی وقتی ناامُیدی مرد را از 
گرفتن وام دید، دیگر طاقت نیاورد و به منزل آمد تا هزینۀ جهیزیه 
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و ازدواج دختری را بردارد که نه او را می‌شناخت و نه هیچ انتظاری 
برای پس‌گرفتن آن داشت. به او گفتم : اگر نتوانست پس بدهد چه؟ 
تنها یک  نبود که قرض می‌داد.  انتظار پس گرفتن  به  نیاورد؟  اگر 

پاسخ داد: "نیاوَرَد، حلالش باشد"1۲.
روزی که می‌خواست برود، پدر حاضر بود هرچه می‌خواهد به او 
بدهد تا نرود؛ ولی علی در وادی دیگری سیر می‌کرد؛ جسمش انگار 
قفس تنگی ساخته بود برای روح بزرگش که هوای پرواز داشت13«.

علیرضا رفت... یک ماه و چند روز بیشتر طول نکشید که خبر 
عروجش به معراج همه را به یک باره در اندوهی گران فرو برد. شهید 
امام‌حسین)ع(   14 لشکر  از  زهرا)س(  یا  گردان  فرمانده  حیدری 
بود14. او در 19 آذرماه سال 1360 به جمع یاران خمینی پیوست. او 

سومین شهید شهرستان شده بود15.
پیکر پاکش را به فلاورجان منتقل و در گلستان شهدای کلیشاد 

به خاک سپردند16.
 
	

علیرضا حیدری
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		 پی‌نوشت‌ها
1-پروندۀ فرهنگی شهید، گنجینه اسناد و آثارشهدا، بنیادشهید و امور ایثارگران 

استان اصفهان، برگۀ مشخصات. 
2- پروندۀ فرهنگی شهید، شهناز حیدری، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص1. 

3- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص1. 
4-پروندۀ فرهنگی شهید، شهناز حیدری، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص2. 

5- همان، ص2.

6- همان، ص3.
7- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص3.

8- پروندۀ فرهنگی شهید، شهناز حیدری، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص3. 
9- همان، ص4.

10- پروندۀ فرهنگی شهید، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص4. 
خاطره،  سرگذشت‌پژوهی،  حیدری،  شهناز  شهید،  فرهنگی  11-پروندۀ 

صص5 و۶. 
12- همان، صص۳ و۴.

13- پروندۀ فرهنگی شهید، شهناز حیدری، سرگذشت‌پژوهی، زندگی‌نامه، ص6 .
14- پروندۀ فرهنگی شهید، زندگی‌نامه، ص6. 

15- پروندۀ فرهنگی شهید، شهناز حیدری، سرگذشت‌پژوهی،  ص7.  
16- پروندۀ فرهنگی شهید، برگۀ مشخصات. 

 



  مرتضی حیدری رامشه 

مرتضی حیدری رامشه، فرزند محمد و فاطمه، در هجدهم شهریورماه 
سال 1339 شمسی در خانواده‌ای متدینّ و متشرّع در شهر اصفهان به 
دنیا آمد. پدرش کارمند صنایع دفاعی ارتش بود و مادرش فاطمه نام 
داشت1. وی پس از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی دورۀ متوسطه را 
در رشته ریاضی در دبیرستان هراتی اصفهان تا اخذ دیپلم ادامه داد. 
وی از همین دوران با فساد رژیم پهلوی آشنا شد و مبارزات خود را 
علیه محمدرضا پهلوی آغاز کرد. او علاقة شدیدی به مسائل معنوی 
داشت؛ تا جایی‌که در ایام تحصیل در یک کلوپ دینی که به‌وسیلة 
یکی از معلمانش علیه رژیم تشکیل شده بود، فعالانه شرکت داشت. 
با حکومت نظامی در شهر اصفهان در ماه رمضان سال 1357 شمسی 

فعالیت‌های خود را نیز بیشتر کرد2. 
وی در تزکیۀ نفس و اخلاق خود می‌کوشید و به مرحله‌ای رسید 
که دوست و دشمن را مجذوب خود کرد و به تحسین وا‌می‌داشت. 
با اوج‌گیری انقلاب مسئولیت او بیشتر شد و با شرکت در گروه‌های 
مخفی لحظه‌ای آرام و قرار نداشت و در تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها و 
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پخش اعلامیه‌های امام‌خمینی رضوان‌الله‌علیه و شعارنویسی بر روی 
دیوارها شرکت داشت3. 

با پیروزی انقلاب اسلامی و با ایجاد توطئه گروه‌های جدایی‌طلب 
ضدانقلاب در کردستان وی به آن منطقه رفت و مسئولیت یکی از 
و کتب  امام‌خمینی  پوسترهای  بر عهده گرفت.  را  آنجا  پاسگاه‌های 
اسلامی را دسته‌بندی می‌کرد و در منطقة کردستان بین مردم توزیع 
می‌کرد. پس از سه ماه به اصفهان برگشت و فعالیت خود را در مسجد 
محله ادامه داد و همچنین به عضویت سپاه درآمد و با لیاقتی که از 
خود نشان داد دوباره به منطقه کردستان اعزام شد و این‌بار به‌دلیلِ 
اطراف  روستاهای  در  را  خود  فعالیت‌های  منطقه  در  نسبی  آرامش 
پاسگاه چهار جاده سنندج - کامیاران با همکاری دیگران آغاز کرد. 

و  عمرانی  فعالیت‌های  در  نظامی،  فعالیت‌های  بر  علاوه  وی 
فرهنگی نیز شرکت داشت و در روستاها حمام و جاده می‌ساخت؛ 
تا اینکه دوباره به اصفهان بازگشت و فعالیت‌های خود را در مسجد 
فعالیت‌هایش  ضمن  در  وی  داد.  ادامه  پاسداران  سپاه  و  محل 
ولی  علیه‌السلام شد4؛  امام‌صادق  وارد مدرسه  ادامه تحصیل  جهت 
ایستادن  امنیت کشور طاقت  به  نسبت  احساس مسئولیت  از  پس 
عملیات  در  و  شد  جنوب  منطقه  عازم  و  نیاورد  را  اصفهان  در 
عملیات  همین  در  و  کرد5  شرکت  بستان  آزادسازی  طریق‌القدس 
اصابت  وی  پای  و  دست  به  ترکش  شمسی،   1360/9/8 تاریخ  به 
کرد و در منطقه بستان به شهادت رسید. ثمره مجاهدت و تلاش 
گران‌مایۀ  شهدای  دیگر  و  حیدری  شهید  خون  و  شهادت‌طلبی  و 
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این عملیات، آزادسازی بخش وسیعی از اراضی اشغالی شامل 300 
کیلومتر مربع از کشور اسلامی ایران و 70 روستا و شهر بستان از 
هرگونه  از  که  مزدورانی  بود؛  بعثی  اشغالگر  و  متجاوز  رژیم  دست 

تجاوز و تعدی به مردم فروگذاری نکرده بودند6. 
پیکر پاک شهید حیدری به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای 
اصفهان، قطعة فرمانده کل قوا، ردیف8، شمارة14 به خاک سپرده شد.

خصوصیات اخلاقی شهید:       
در مقابل ضعیفان رئوف و مهربان و در مقابل مستکبران سخت 
دید  و  تعصب  و  می‌کرد  نگاه  باز  دید  با  مسائل  به  وی  بود.  مقاوم 
عارف  و  اخلاق خود می‌کوشید  و  نفس  تزکیۀ  او در  نداشت.  تنگ 
بود. شهید حیدری  و عابدی مبارز و خستگی‌ناپذیر و شب‌زنده‌دار 
اخلاق بسیار نیکویی داشت. مهربانی و عطوفت و محبت وی چنان 
در او تجلی داشت که بسیاری شیفتۀ منش او بودند. همیشه به یاد 
خدا بود و توکل عجیبی داشت. وی از مصادیق آیۀ دوم سوره انفال 
ذکر  که چون  »مؤمنان کسانی هستند  می‌فرماید:  که خداوند  بود 
خداوند شود، قلوبشان تجلی نور می‌گردد و چون آیات خداوند را بر 
آنان خوانند بر مقام ایمانشان افزوده گردد و همیشه بر پروردگارشان 

توکل می‌کنند«. صداقت در کارهایش موج می‌زد7. 
 

مرتضی حیدری رامشه
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فرهنگ‌نامه جاودانه‌های تاریخ استان اصفهان)جلد دوم(

 فرازی از وصیت‌نامۀ شهید:
»... از کلیة مردم که با آگاهی و پیروی از امام و روحانیت موجب 
رابطة  آن‌ها می‌خواهم  از  و  تشکر می‌کنم  سرنگونی طاغوت شدند 
خود را با خدا و نبوت و راه امت و معاد محکم‌تر کرده آن‌ها را به 
تزکیۀ نفس و تقوای الهی و نظم در امور وصیت و سفارش می‌کنم 
که قیام ما یک تکلیف است. حتی حکومت اسلامی هم که واقعاً به 
از این  الهی. مبادا  وجود می‌آید موقعیتی است برای اجرای حدود 

حدود تخلف نمایید8«. 
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